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  :مديرمسئول و سردبير
  سيد مسعود پورسيدآقايي
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  :مدير پخش
  مهدي كمالي

  :همكاران اين شماره
جواد جعفري، دكتر االله آيتي،  نصرت

 سيد محمدعلي پور، محمدمهدي حائري
سيدرضي دكتر محسن قنبري، نژاد،  داعي
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ــه   ــاوري، داراي درج ــات و فن ــوم، تحقيق وزارت عل
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از مقالات پژوهشي اساتيد محترم حوزه و دانشگاه در موضوع          » مشرق موعود «نامه    فصل
شناسي،    علوم تربيتي، روان   قرآن و حديث، كلام و عرفان، تاريخ،      : هايكرد  رويمهدويت با   

پژوهي و هنر موعود      شناسي، اديان و مذاهب، فرق انحرافي، آينده        حقوق و سياست، جامعه   
  .كند استقبال مي

 

  راهنماي تدوين مقالات

  شرايط تدوين و ارسال مقالات) الف

ات نـشري در ديگـر    زمان به ديگر نشريات ارائه نشده و يا قبلاً            به طور هم  سالي،  مقالة ار . 1
 .به چاپ نرسيده باشد

 .مقاله با مباحث مهدويت، ارتباط مستقيم داشته باشد. 2

 .باشد) محور و داراي نوآوري مسئله(مقاله داراي محتواي پژوهشي . 3

نويسندة مقاله داراي درجة دكتري يا سطح چهار حوزوي باشد، يا از راهنمايي شخصي              . 4
 .با اين شرايط بهره گيرد

چيني شده و فايـل و پرينـت           حروف word با فرمت    A4 صفحة   25 تا   15 مقاله بايد در  . 5
 .آن به دفتر نشريه ارسال گردد

 محتـواي   ةمـنعكس كننـد    ( عنوان مقالـه   :دربر گيرندة اين موارد باشد     دساختار مقاله باي  . 6
چكيـدة فارسـي و انگليـسي، حـداقل يكـصد و            ( چكيـده    ،)مقاله و تا حد ممكن موجز     

بيـان  ، مقدمـه،    )حدود هفت واژه پس از چكيده     (، واژگان كليدي    )حداكثر دويست كلمه  
 گيري  هاي تحقيق، مباحث تفصيلي، نتيجه     ضرورت، سؤال يا فرضيه، روش، داده      له و ئمس

 ). بر اساس نام خانوادگي نويسندهبه ترتيب الفبا(و پيشنهاد، فهرست منابع 

 .تايج تحقيق باشدچكيدة مقاله دربر دارندة مسئلة تحقيق، روش تحقيق و ن. 7



درج نشاني كامل پستي، شمارة تماس، پست الكترونيك نويسنده يا نويسندگان، مقطـع             . 8
اسـتاد،  (، رتبـة علمـي   ...)علـوم قرآنـي، يـا    (، گرايش تحصيلي   ...)دكتري، يا   (تحصيلي  
 .و تعيين نويسندة مسئول الزامي است...) دانشيار و

   مقالهروش ارجاع به منابع در متن و پايان) ب

نوشـت    باشد و از درج پاورقي يا پـي       ) متني  درون (APAدهي مقاله بايد به روش        آدرس. 1
ها و نشريات در متن، پـس از پايـان مطلـب در داخـل                 دهي به كتاب    آدرس. پرهيز شود 

. نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار كتاب، صـفحه       : پذيرد  صورت انجام مي    پرانتز و بدين  
شـكل    هاي چند جلدي نيز بدين      دهي به كتاب    روش آدرس ). 253: 1408نعماني،  : (مانند
نيـز  » حديث«و  » باب«ممكن است در كتب روايي      ). 174،  52ج: 1403مجلسي،  : (است

دهي به نشريات نيـز   آدرس. شود  ذكر مي ) 9، ح 4، ب : (... به آن افزوده گردد كه به شكل      
 سال انتشار نشريه و بعد شـماره        هاست و ابتدا نام خانوادگي نويسنده، سپس        مانند كتاب 

دهي به آيات قرآن، تنها نام        چنين، در آدرس    هم. شود  صفحة مطلب مورد اشاره نوشته مي     
 )105: انبياء: (آيد سوره و شمارة آيه بدين شكل مي

  :آيد فهرست منابع در پايان مقاله به ترتيب ذيل مي. 2
ترجمـه يـا    نام كتاب،   نويسنده،  نام خانوادگي نويسنده، نام     : براي درج مشخصات كتاب   

 ، انتـشار  حـل منام و نام خانودگي مترجم يا مصحح يا محقـق، شـهر              :تصحيح يا تحقيق  
  .نوبت چاپ، سال نشرانتشارات، 

، نـام   »نـام مقالـه   «نام خانوادگي نويسنده، نـام نويـسنده،        : براي درج مشخصات نشريات   
 .تشر كننده، تاريخ انتشارنشريه، شماره، محل نشر، سازمان يا مؤسسه يا ارگان من

  تذكرات) ج

هاي مجله نبوده و مسئوليت آن به عهدة          گر ديدگاه   نظريات مندرج در مقالات، الزاماً بيان     . 1
 .نويسندة آن است

 .مجله در ويرايش، تلخيص، پذيرش يا رد مقالات آزاد است. 2

تواند پـيش از      ميشوند و نويسنده محترم       مقالات ارسالي به هيچ وجه پس فرستاده نمي       . 3
 .ارسال، از مقاله خود كپي تهيه كند

 .نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ بلا مانع است. 4

 .شود وران، جهت ارتقاي كيفي مجله استقبال مي از نظريات انديشه. 5



  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  23/3/1389 :تاريخ دريافت

  1389 تابستان، 14شماره ، سال چهارم   5/5/1389 :تاريخ پذيرش

  

 پيشينه، جايگاه و گسترة امامت در علم كلام

  *عبدالحسين خسروپناه

  چكيده

بـه  با كمـك متـون اسـلامي         است كه    پژوهي  و مهارتي دين    دانش ،علم كلام 
بـر  هـا را     آن پـردازد،   مـي   اعتقـادي   تبيين معارف و مفاهيم     و تنظيمو   خراجاست

اثبـات و توجيـه   دينـي،   ون و بـرون در مختلـف  هـا و رويكردهـاي    روش اساس

 امامـت و    .دهـد   پاسـخ مـى    ن اعتقادي ها و شبهات مخالفا    كند و به اعتراض    مى

 امامـت از    ةلئبحث پيرامون مس  . اي دارد  پژوهي در علم كلام جايگاه ويژه      امامت

نظـر   باره هـم   در آن  و سني     علماي شيعي  هاي نخست اسلام مطرح بوده و      قرن

هـاي اوليـه،     اين اعتقاد مهم در همان قرن       براي دفاع از   علماي شيعه . اند  نبوده

 ـ   كـه   همچنـان ،  اند هايي نوشته  كتاب ز آثـاري در رد امامـت تـأليف          مخالفـان ني

 گرايـي و    وهـابي گرايـي،     سـني هـاي خـوارج،       علاوه بر وجـود جريـان      .ندا  هكرد

گرايي كه با طرح شبهات و اشكالاتي ضرورت تحقيق پيرامون دكترين             كسروي

روايات نيز ضرورت پرداختن    قرآن و   كند، جايگاه امامت در        را تقويت مي   امامت

آيد كه امامت از اصول بنيـادين        از نصوص ديني برمي   . سازد  وشن مي به آن را ر   

  .اسلام است

گسترة مباحث امامت در دو ساحت امامت عامه و خاصه به سه عرصة تبيينـي،               

امـت نيـز در چهـار دسـته     مباحـث دفـاعي ام   . شـود   اثباتي و دفاعي محدود مي    

شناسـي بـه      هاي امامت   جايگاه معرفتي امامت، از بحث    . گردد  شبهات مطرح مي  

آيا امامت، از اصول دين يا فروع دين و از مباحث كلامي يا فقهي              . آيد  شمار مي 

  .اند است؟ متفكران اسلامي سه ديدگاه را مطرح كرده

  واژگان كليدي

  .اه امامت، گسترة امامتگرايي، جايگ علم كلام، امامت، كسروي
                                                            

  ) akhosropanah@yahoo.com( . اسلاميةدانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديش* 
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   كلام علمستييچ

رود كـه      شمار مـي    اي به   ترين مباحث كلام اسلامي است و اولين مسئله         موضوع امامت از مهم   
 بنابراين ضرورت دارد قبل از      )25 :1387 شهرستاني،   :نك(. باعث چالش ميان مسلمين شده است     

 متفكران اسلامي تعاريف گوناگوني     .ورود به مبحث امامت، به چيستي كلام اسلامي پرداخته شود         
  : اند به شرح ذيل بيان كرده

 دانـش   العلوم  احصاء، معلم دوم و مؤسس فلسفة اسلامي در         )ق339 - 260 (ابونصر فارابي . 1
  :كلام را چنين شناسانده است

 افعال بپردازد كه واضـع      تواند به اثبات آراء و      آن مي  ةوسيل  كلام صناعتي است كه انسان به     

هـاي   توانـد ديـدگاه    تصريح كرده است و نيز به وسـيلة آن مـي   ها  به آن  ) مقدس شارع(ملت  

   )124: 1348فارابي، (. و افعال ياد شده را باطل نمايدمخالف آراء 

يعي در  محـدث و فقيـه معـروف ش ـ       ) ق381متوفاي(يه قمي معروف به شيخ صدوق       بابو ابن. 2
رد كـردن   «شيخ صـدوق وظيفـة مـتكلم را         : اند  آن گفته كه بر مبناي    رساله اعتقادات سخني دارد     

هـاي    مخالفان از طريق كلام خدا و حديث پيامبر و امامـان و يـا از طريـق تحليـل معـاني گفتـه                      
كـلام از   : توان گفت    بر اين اساس مي    )9 :1372 مكدرموت،   ؛45 :1371صدوق،   (.داند  مي» ايشان

تـوان   هاي ديني را مي   الفان انديشه وسيلة آن مخ   نظر شيخ صدوق توانايي و تخصصي است كه به          
اين .  يا صرفاً از طريق آن آراء رد و ابطال كرد          :از طريق كلام خداوند متعال و سنت معصومان       

  .تعريف تنها به يكي از دو نقش عمده در تعريف فارابي نظر دارد
ــد . 3 ــارم در  ) ق413 - 336(شــيخ مفي ــان شــيعه در ســدة چه ــاظم محــدثان و متكلم از اع

 شيخ صـدوق اسـت، سـخني دارد كـه بـر             اعتقادات كه شرح انتقادي بر رسالة       الاعتقادات تصحيح
. »پـردازد   كلام دانشي است كه از طريق استدلال، برهان و جدل به طـرد باطـل مـي                «اساس آن   

 . تمايز تعريف وي با بيان شيخ صدوق تنها در روش كلام است
از دانشمندان بـزرگ شـيعه و       ) ق460 - 385(الطائفه، ابوجعفر محمد بن حسن طوسي         شيخ. 4

 كـلام را چنـين        نـزد متكلمـان علـم      ةشرح العبارات المصطلح  متخصص فنون مختلف، در رسالة      
  : كند تعريف مي

اصول كلام، دانشي است كه در آن از ذات خداوند متعال و صفاتش و مبدأ و معاد بـر طبـق                 

 .شود قانون شرع بحث مي

داند كه از      كلام را دانشي مي    الدين علوم احياءمؤلف  ) ق505 - 450(ابوحامد محمد غزالي    . 5
  : وي معتقد است. كند موجود بما هو موجود بر طبق قانون اسلام بحث مي

، تفـسير و حـديث علـوم جزئـي          ديگر علوم ديني مانند فقـه، اصـول       كلام علم كلي است و      

موجـود بمـاهو    ( وجود   اء يعني الاشي  كه به اعم   استمعناي كلي بودن علم كلام اين       . هستند

   )1، 1ج: تا ؛ لاهيجي، بي176، 1ج: تا ؛ تفتازاني، بي47، 1ج: تا بي ،غزالي( .پردازد ي م)موجود
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  :  در تعريف علم كلام آورده استالتاج درةدر ) ق711 - 634(الدين شيرازي  قطب. 6
 ـ    هر آن   ـ   چه از تعاليم ديني را كه به دلايل عقلي اثبات ت ن ناميـده  وان كـرد، علـم اصـول دي

 معرفـت ذات    . يـك  :بـر چهـار قـسم اسـت       ] موضوع كلام است  تعاليم ديني كه    [شود و    مي

 و دقـايق     معرفـت افعـال و احـوال او        .معرفت صفات جـلال و اكـرام او؛ سـه         . ؛ دو آفريدگار

  : 1371شـيرازي،   (. معرفـت نبـوت و رسـالت و حكمـت او          . مصنوعات و دقايق مبدعات؛ چهار    

85 - 86(   

حلـي،  ( .دانـد  الوجود مـي    كلام را طريق تحصيل علم به واجب      ) ق726 - 648 (علامه حلي . 7
1428 :19(   
ترين متون كلاسيك كلام       مهم ، از المواقف  مؤلف) ق756 - 710(قاضي عضدالدين ايجي    . 8

تـوان عقايـد دينـي را از         كلام علمي است كه بـا آن مـي         «:، كلام را چنين شناسانده است     اشعري
شـارحان سـخن ايجـي در معنـاي          )5 :تـا  ايجي، بـي   (». شبهات اثبات كرد   و رد  اقامه دليل    طريق

اي آن را به معناي تحصيل معرفت بـه معنـاي متـداول در سـاير                  نظر دارند؛ عده   اختلاف» اثبات«
گونـه كـه در فـن         انـد، آن    اند و برخي نيز آن را به معناي اثبات براي غير تفسير كرده              علوم دانسته 

 حسب يكي از دو معناي ياد شده، تعريف ايجي به تصوير خاصـي از علـم                 بر. جدل مصطلح است  
كـشاف  از دانشمندان حنفي در     ) ق1158زنده به سال    (محمد بن علي تهانوي     . كلام متعلق است  

 .آورده اسـت  » اثبـات «بـر عبـارت     » بـراي غيـر   «، بيان ايجي را با افزودن قيد        الفنون  اصطلاحات

   )5 :تا تهانوي، بي(
 المقاصـد  شـارح  و نويـسنده و  عقايد نـسفيه شارح ) ق793 - 712(ن عمر تفتازاني    مسعود ب . 9

» .علـم بـه عقايـد دينـي از طريـق ادلـة يقينـي              «: موجزترين بيان را در تعريف كلام آورده است       
  ) 163، 1ج: تا بيتفتازاني، (

دار سـدة هـشتم، علـم كـلام را چنـين             مورخ نـام  ) ق808 - 732(عبدالرحمن بن خلدون    . 10
  : تعريف كرده است

آوران گمراه از عقايـد مـذهب         علمي كه شامل عقايد ايماني به وسيلة ادلة عقلي و رد بدعت           

   )405: تا خلدون، بي ابن(. سنت است سلف اهل

 در كتـاب    المواقـف دان زبردست و شـارح        منطق) ق816 - 740(ميرسيد شريف جرجاني    . 11

علمي كه از ذات و صفات خداوند       «: كر كرده است  ، سه تعريف عمده براي دانش كلام ذ       التعريفات

علـم نـاظر بـه      «،  »كنـد   متعال و احوال ممكنات مانند مبدأ و معاد بر طبق قانون اسلام بحث مي             
اموري كه معـاد و متعلقـات آن، ماننـد بهـشت دوزخ، صـراط، ميـزان، ثـواب و عقـاب را معلـوم                         

د شرعي اعتقادي است كه از طريق ادله بـه          كلام علم به قواع   : اند  گفته«كه    و ديگر آن  » .سازد  مي
گونـه     تعريف اخير در بيان ابوحيان توحيدي آمده است، همـان          )80: تا  بيجرجاني،  (» .آيد دست مي 
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رسـد از آن خـود جرجـاني     كه تعريف نخست، تعريف شيخ طوسي است اما تعريف دوم به نظر مي 
  . بوده باشد

 تجريـدالاعتقاد متكلم اشعري و شارح     ) ق879 متوفاي(الدين علي بن محمد قوشچي        علاء. 12
خواند و مانند ابوحيـان توحيـدي آن را    خواجة طوسي، دانش كلام را علم به احوال مبدأ و معاد مي    

داند كه عقل به تنهايي قادر به كشف آن است و علم به اموري كه عقل                  اعم از علم به اموري مي     
است تا هر دو قسم كلام عقلـي و         ) وحي( به معلم    كند، بلكه محتاج    ها را كشف نمي    به تنهايي آن  

   )4 ،1ج تا، قوشجي، بي(. كلام نقلي يا وحياني را دربر گيرد
دار شـيعه در قـرن يـازدهم در          از متكلمان نام  ) ق1072 / 50متوفاي  (عبدالرزاق لاهيجي   . 13
كـلام صـناعت   «: د گفته شو  كه است تر آن   شايسته: گويد   مي الالهام في شرح تجريد الكلام      شوارق
   )5، 1ج: تا لاهيجي، بي(» .را اثبات كرد توان عقايد ديني  كه با آن مي است نظري 

   :شايان توجه است  نيزگوهر مرادبيان لاهيجي در 
، كـلام مـؤدي بـه       ليل كه منتهي شود به گفتار معصوم       د  اين ، يعني تحصيل معارف به    كلام

  )24: 1364همو، (.  در افادة يقينود با طريقة حكمتطريق صواب باشد و مشارك ب

  :  چنين تعريف كرده استالتوحيد اساسدر ) ش1339 - 1267(مهدي آشتياني ميرزا . 14
: 1330آشـتياني،  (. مقصود اصلي از علم كلام، حفظ عقايد اصلي و اركان اولي شـريعت اسـت              

19(  

  : ه استدانش كلام را چنين تعريف كرد) ش1358 ـ 1298(استاد مرتضي مطهري . 15
علمي اسـت كـه دربـارة اصـول ديـن           : در تعريف علم كلام اسلامي كافي است كه بگوييم        

كند به اين نحو كه چه چيزي از اصول دين است و چگونه و بـا چـه دليلـي         اسلام بحث مي  

مطهري، : نك(شود، چيست؟     شود و جواب شكوك و شبهاتي كه در مورد آن وارد مي             اثبات مي 

1370(  

ده، علم كلام، دانشي بدون موضوع است، يعني موضوع به معناي منطقـي كـه از                به نظر نگارن  
شود و نسبت كل و جزء يا كلي و جزئي با موضـوعات مـسائلش                 اش سخن گفته مي     عوارض ذاتيه 

هـاي كلامـي،      عقايد ديني نيـز كـه در برخـي كتـاب          . داشته باشد، براي علم كلام متصور نيست      
اي مبدأ و معاد را موضـوعات علـم           عده. لامند نه موضوع آن   موضوع كلام شمرده شده، مسائل ك     

شـود و در علـم بـالاتري          اند كه ناتمام است؛ زيرا موضوع علم در خود علم ثابت نمي             كلام دانسته 
پـس تعريـف علـم كـلام بهتـر          . شود  كه اثبات مبدأ در علم كلام ثابت مي         شود، در حالي    اثبات مي 

در نتيجـه   . ، رويكردها و وظايف علم كـلام صـورت پـذيرد          ها  است با توجه به سنخ مسائل، روش      
نش كلام چنـين    داو روش   مان و اهداف    متكلو وظايف   با توجه به رسالت     تعريف برگزيده و جامع     

 تبيـين   وتنظـيم و  خراجبه استبا كمك متون اسلامي     است كه    پژوهي  و مهارتي دين   دانش: است
درون و   مختلـف    هـا و رويكردهـاي      روش بر اساس ا  ها ر  آن و   پردازد  مي  اعتقادي معارف و مفاهيم  
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در  .دهـد   پاسخ مـى   ن اعتقادي ها و شبهات مخالفا    كند و به اعتراض    اثبات و توجيه مى   ديني،   برون
كلام، دانش بلاموضـوع اسـت       كه دانش   اشاره نشده است؛ براي اين     به موضوع كلام  اين تعريف،   

ولاً كلام از سـنخ دانـش مهـارتي اسـت كـه             بنابراين، ا  .آن سخن گفته شد    غايت و روش  ولي از   
علاوه بر جنبة آموزشي، ساحت مهارتي و كاربردي نيز دارد و متكلمان مانند پاسبانان كه از امنيت                 

كنند، از امنيت اعتقادي عـوام و خـواص پاسـداري نماينـد؛ ثانيـاً علـم          اجتماعي مردم حراست مي   
ئل و مباحـث علـم كـلام، مفـاهيم و معـارف      پژوهي است؛ ثالثاً سـنخ مـسا   اي از دين  كلام، شاخه 

  ؛ تنظـيم . 2 ؛ اسـتنباط  .1 : متكلمـان عبارتنـد از     اهـداف علـم كـلام و وظيفـه        اعتقادي است؛ رابعاً    
 پاسدارى  .5 ؛ها  اثبات مدعيات اعتقادى و عقلانى كردن آن       .4 اعتقادي؛بيين معارف و مفاهيم     ت. 3

: ديني ماننـد   هاي مختلف برون و درون     روش: ساً؛ خام ها هاى دينى و زدودن شبهات از آن       از آموزه 
روش عقلي، نقلي، تجربي و وجداني و رويكردهاي اسـتدلالي، توصـيفي، تحليلـي و تفـسيري در                  

 . شود علم كلام استفاده مي
 كلام اسلامى عبارت است از اثبات وجود خداوند متعال، بررسى صفات الهى،             ترين مسائل  مهم

 يـا  قدم عالم، حدوث     يابوط به افعال الهى از جمله حدوث         مباحث مر  اثبات توحيد خداوند سبحان،   
، هـدايت و    آلامينـى حـق تعـالى، جبـر و اختيـار،            قدم قرآن و كلام الهى، قضا و قدر علمـى و ع           

ضلالت، اعواض، آجال، ارزاق، اسعار، عدل الهى، ضرورت بعثت انبيـا، امامـت و خلافـت، مـسائل                  
 ةحسن و قبح عقلى، قاعد    ة  اى از قواعد كلامى از جمله قاعد        و پاره  مربوط به معاد و حيات اخروى     

  )101 ـ 100 :تا خسروپناه، بي :نك( . ...اصلح وة لطف، قاعد

  پژوهي  امامتةنيشپي

در  و سـني     ي شيع  عالمان هاي نخست اسلام مطرح بوده و       امامت از قرن   ةبحث پيرامون مسئل  
هـاي اوليـه     ايـن اعتقـاد مهـم در همـان قـرن           اي دفاع از  علماي شيعه بر  . اند  نظر نبوده   باره هم   آن

ة  نويـسند  نديم  ابن. ز آثاري در رد امامت تأليف كردند      همچنان كه مخالفان ني   ،  اند هايي نوشته  كتاب
  في أخبار العلماء و أسماء مـا صـنفوه مـن الكتـب و              ة الخامس ةالمقالالفن الثاني من    « در   الفهرست

مقام تبيين و معرفي آثار اماميه       در» ةالزيدي  و ة الإمامي ةالشيعلمي   متك يحتوي هذا الفن علي أخبار    
  : ويدگ مي

 ـ          :علي بن اسماعيل بن ميثم التمار       علـي بـن     ة اول مـن تكلـم فـي مـذهب الامامي
  و :هشام بـن الحكـم     .ةكتاب الامام : لعلي من الكتب   و.. ن ميثم التمار    اسماعيل ب 

 ـ    ممن فتق الك   ةالشيعمن متكلمي   ... الحكم  هو ابو محمد هشام بن        ةلام فـي الإمام
 ـ       ا كتـاب ..  .ةكتاب الإمام : له من الكتب   و...  مـؤمن   .ةخـتلاف النـاس فـي الإمام

 ةالخاص ـ  بشيطان الطـاق و    ةتلقبه العام ... جعفر محمد بن النعمان الامول      ابو   :الطاق



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
14

ن 
ستا

 تاب
،

13
89

 

 

 و ... 8بن محمد الصادق   عبداالله جعفر  هو من أصحاب أبي    تعرفه بمؤمن الطاق و   
 ـ      ...ةكتاب الإمام   من الكتاب، له    ـ   ةكتاب الـرد علـي المعتزل  .ول المفـض  ة فـي إمام

كتاب : له من الكتب    و ةجعفر بن محمد بن قبه من متكلمي الشيع       هو أبو  و: قبه ابن
سهل إسماعيل بـن علـي       أبو :أبوسهل النوبختي  .ةكتاب الإمام ،  ةالانصاف في الإمام  

 ـ    :  و له من الكتب    ةتي من كبار الشيع   بن نوبخ  كتـاب   ،ةكتاب الإستيفاء فـي الإمام
 ـ         ،ةه في الإمام  يالتنب الحـسن بـن موسـي       .ةكتاب الرد علـي الطـاطري فـي الإمام

 مـتكلم    سهل بن نوبخت،   الحسن بن موسي إبن أخت أبي      هو أبومحمد   و :النوبختي
  ) 220 - 217: 1417نديم،  ابن(. ةكتاب الإمام: له من الكتب و...  ،فيلسوف

 نـديم در   ابن. اند  كه اقدام به تأليف كتاب كرده      آيند  شمار مي   به  لفان امامت    مخا نخستينخوارج  
   :كند گونه معرفي مي اين ادعا را اين» ... المقالة الخامسةالفن الرابع فن « الفهرستكتاب 

و كـان نظـاراً متكلمـاً مـصنفاً         ... هم  ئ الخوارج و رؤسا   جملةمن  : اليمان بن رباب  
لـه مـن    : ...  يحيـي بـن كامـل      .بكر  أبي ةب إثبات إمام  كتا: للكتب، و له في ذلك    

: ... عبداالله بن يزيـد    .ةطوائف الشيع   و ةكتاب التوحيد و الرد علي الغلا     . : ..الكتب
و له مـن    : الإباضي ابراهيم بن إسحاق     .ةكتاب الرد علي الرافض   ...  :له من الكتب  

 227: همـو ( .ةكتاب الإمام  :و له من الكتب    :الهيثم بن الهيثم   .ةكتاب الإمام : ... الكتب

- 228(  
مانند قوشـچي در    در دوران گذشته    مذهب   ، ساير متكلمان سني   صدر اسلام در  علاوه بر خوارج    
سنت  و دوران حاضر همچون احمديان از علماي اهل        الأربعينفخر رازي در      و شرح تجريدالاعتقاد 

 . امامـت در شـيعه پرداختنـد   سـنت و نقـد نظريـة     در اهـل امامـت تبيين نظرية به كردستان ايران   
هاي مختلف علمـي و غيرعلمـي بـه نقـد امامـت اقـدام                 سنت با روش   بيش از ساير اهل   ن،  اوهابي
 ولي بايد توجه داشت كه      ،كند  ضرورت پرداختن به بحث امامت را توجيه مي           اين انتقادها،  .اند  كرده

دوران  در» گرايـي  رويكـس «شود؛ جريان جديدي بـه نـام          جا ختم نمي   چالش بحث امامت به اين    
 ولـي اكنـون     ،كش شـد  د و با پيروزي انقلاب اسلامي فرو      گردي معاصر ايران از زمان كسروي آغاز     

  1.دوباره اين جريان رونق گرفته است سال است كه دهحدود 
                                                            

 گاني من زندشرح زندگي خود را در كتابي به نام           ،   سال پيش از كشته شدنش       شمسي يعني يك   1323سال   احمد كسروي در   .1

 سـيد   ةآباد تبريز در خانواد     حكم نام   اي به   شمسي در محله   1269 خودش، او در هشتم مهر ماه        ةاساس نوشت  بر. نوشته است 
بخشعلي خواند و در دوازده سالگي كه پـدرش را از            خانة ملا   تحصيلات ابتدايي را در مكتب     .مذهب به دنيا آمد    روحاني شيعي 

 ة طالبية علميةولي پس از سه سال دوباره شروع به تحصيل در مدرس.  بافي پرداخت  فرش دست داد ترك تحصيل نمود و به      
هـاي   از علماي بنام تبريز رفـت و درس       » حاج ميرآقا «، به نزد    »ملا محسن « او پس از تكميل دروس سطح نزد         .تبريز نمود 

در اين مدت ميـان او و       . نمازي پرداخت   يشسال و نيم در مسجد ارثي پدرانش به پ          پس از آن به مدت يك     . خود را ادامه داد   
طوري كه از آن پس از        به ،ها بسيار ناراحت شد     جا كه كسروي از دست آن       وجود آمد تا آن      همكلاسانش اختلاف و رقابت به    

� 

 10 



 

 

  11  

لام
م ك

 عل
در

ت 
مام

ة ا
ستر

و گ
اه 

يگ
جا

ه، 
شين

پي

و شـمارند    نمـي » دين مذهب و «، اين جريان را به معناي مصطلح        گرايي كِسروي  پيروان جريان 
اي براي رفـع مـشكلات    هاي تازه حل  اجتماعي بود كه راه  ـ مصلح دينيمعتقدند كه كسروي يك

 و  كرد  ميمذاهب رايج انتقاد      اديان و  ةهمبه  كه كسروي    اجتماعي نشان داد، ولي بايد گفت با اين       
ربـوط بـه    هاي اجتماعي ملل شرق و آسياي جنوب غربي را ناشي از رواج خرافات م               گرفتاري ةهم

ي  بـرا  راه رستگاري  و   ورجاوند بنياد هاي خود با عنوان       يي كه در كتاب   ها حل ، راه دانست  اديان مي 

او  . ديني نه فلسفي و اجتماعي و اقتصادي دارند        ة، همگي جنب  داد ميرفع مشكلات اجتماعي ارائه     
» مـرا بـا خـدا پيمـاني اسـت         «،  »خدا با ماست  «خود را با شعارهاي ديني مانند       هاي   برخي نوشته 

بـاطن   ، ولـي در   هجست مي ظاهر از دين دوري      به  ارها، حاكي از آن است كه او        اين شع . كرد  شروع مي 

 ـديني پاك(رو مكتب او  از اين. ه استدانست  جديد مية به طريقيآور خود را دين در ) گرايـي  كسروي  

  .ليستي تلقي شدئا مبتني بر بينش ايديينيميان مكاتب فلسفي و اجتماعي معاصر، آ
 تحـت   خـواهيم  مـا چـه مـي      و   راه رسـتگاري  هايش ماننـد     تر كتاب  شكه در بي   كسروي با اين  

د و به   رك مياجتماعي و فلسفي غرب سخت انتقاد       گري از مكاتب      غربي گري و   هاي اروپايي  عنوان
                                                                                                                                           

 ـ    ا ة از سلك روحانيت خارج شد و در مدرس ـ        1290سرد گشته و سرانجام در سال        روحانيت دل   ي معلم ـ رايمريكـايي تبريـز ب
وقتي در  . تخدام شد و در عين حال به تحصيل علوم ديگر مانند تاريخ و جغرافي و زبان انگليسي و حساب پرداخت                   عربي اس 

جـا بـا     در آنرفـت و شـد كـسروي بـه تفلـيس قفقـاز       مريكايي براي آغاز تعطيلات تابـستاني تعطيـل      ا ة مدرس 1295سال  
كـه  پيوسـت  او پس از بازگشت، به حزب دموكرات . دگرديتأثر ها م  هاي آن  شد و از انديشه    طلب آشنا    خواهان مشروطه   آزادي

شـد از حـزب    ر اثر كدورتي كه بين آن دو پيـدا  ب ولي پس از اندكي     ،كرد را رهبري مي    خواه آن  شيخ محمد خياباني مشروطه   
هران منتقل شـد    او پس از مدتي به دادگستري ت      . شد  تبريز  )  دادگستري( وارد خدمت در عدليه      1298 و در سال      گرفت كناره

 و  گـشت  بـه تهـران باز     1304د و در سـال      كرمسافرت  ...  مأموريت به شهرهاي ساري، زنجان، قزوين و       رايجا نيز ب    و از آن  
 بـه علـت صـادر كـردن حكمـي بـر ضـد رضاشـاه پهلـوي از خـدمت                      1308خره در سال    او بالأ . مدتي دادستان تهران شد   
. افتـاد  و در انديشة ايجاد مكتب فلسفي ـ مذهب خـود   پرداختقات علمي  و از آن پس به تحقيشددادگستري كنار گذاشته 
هـا، در    ر اثر تجربـه   بد و   ديهاي مختلف از نزديك، اوضاع اجتماعي مردم را           هاي زندگي و مسافرت     كسروي در فراز و نشيب    
د و پـس از آن بـا        كـر ان فكـر     اوضاع مردم اير   بارةلذا پس از اخراج از دادگستري، سه سال در        . شدافكار او نيز تحول ايجاد      

 افكـار خـود را در زمينـة         1311هـا، در سـال        توزي به آن   ن تبريز با او و با داشتن حس كينه        اسابقة ذهني از مخالفت روحاني    
 مجلة  1320 اقدام كرد، ولي از بهمن       پيمان نامة   به انتشار ماه   1312نوشت و در سال        آييندرمان دردهاي اجتماعي در كتاب      

كـسروي عـلاوه بـر    .  توقيـف و تعطيـل شـد   1322را منتشر كرد كـه سـرانجام در سـال     پرچم يل شد و روزنامة    تعط پيمان

شناسـي، انتقـاد      هـاي كوچـك در تـاريخ، زبـان         برده، بيش از هفتاد جلد كتاب به صورت رسـاله           هاي نام  نامه  ها و ماه   روزنامه
هاي او را از     نوشته. هاي غيرفارسي را به كار برد      ها و واژه   مهتر كل   اجتماعي نوشت و بر اثر حس شديد ناسيوناليستي خود، كم         

  : بندي كرد توان طبقه لحاظ مفهوم و محتوا به سه دسته مي
  ؛...  ومريكا اپيدايش ،)تاريخ ايران پس از اسلام( ايران هتاريخ مشروط ،شهر ياران گمنام :هاي تاريخي مثل كتاب. 1

  ؛زبان آذري و زبان فارسي، زبان پاك  مثلشناسي فارسي وآذري هاي زبان كتاب. 2

  . ادبي و مذهبي هاي اجتماعي و هاي انتقادي در زمينه كتاب. 3
آثـاري كـه روي انتقـاد او بـه خرافـات بعـضي مـذاهب و اديـان اسـت مثـل                       : شوند دستة سوم خود به دو دسته تقسيم مي       

و  پيرامـون ادبيـات   در  : ت و شعر و شاعري است، مانند       آثار انتقادي كه روي سخنش با ادبيا       و ديگر گري   گري، صوفي  بهايي

چند كتاب ديگر نيز براي بيان عقايد و افكار مكتـب خـود تـأليف نمـوده                   او غير از اين سه دسته كتاب،         .گويد حافظ چه مي  

  كـسروي سـرانجام بـه علـت       .مشروطه بهتـرين شـكل حكومـت      و   خدا با ماست  ،  راه رستگاري ،  ورجاوند بنياد : مانند. است

 شمسي به همراه يكي از يارانش به نام حدادپور،          1324 اسفند    بيستم كرد در  حملات شديدي كه به برخي عقايد مذهبي مي       
  . صادقي از ياران نواب صفوي، در كاخ دادگستري به قتل رسيدي برادران امامي با همراه دست هب
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تأثير  طور ناخودآگاه تحت   به  در عمل و   تاخت،  ميهاي اجتماعي اروپايي      شيوه بهتبعيت ملل شرقي    
گرايي و مجذوب بينش خرد    داري سرمايه افكار ناسيوناليستي و   و تفكر اجتماعي تمدن غربي      ةشيو

ناسيوناليستي خود را بر مبنـاي   ـ   مكتب مذهبيرو،  از اين.خواهي غربي بودتجددو ) راسيوناليسم(
 ناسيوناليـست و    بـسيار او  .  ناسيوناليـسم اسـت    ة، همان فلـسف    آن ة كه پاي  نوخواهي غربي ارائه داد   

بايجـاني بـودن و     شايد علـت ايـن حـس، آذر       . گرايي بود يخته با نژاد  آم پرستي و  داراي حس مليت  
 نژادگرايي حزب نازيـسم آلمـان در جهـان          ةد كه مصادف با شيوع فلسف     ووضعيت زمان حيات او ب    

 ةتـأثير شـيو    ترديد تحت  زدايي بي  خرافات كسروي از نظر مذهبي و عقيده به اصلاح مذهبي و         . بود
 زيرا او در اغلـب انتقـاداتش بـه زوايـد            ؛ عربستان سعودي بود   وهابي و تعصبات وهابيان حنبلي در     

  )261 - 259 :1382فضايي، : تلخيص و اقتباس از( .وهابي داشت  شبهاي شيوه مذهبي، 
ايـد  هـايش عق   كرد و در نشريات و نيز كتاب        ت مي تمام دورة رضاخان، آزادانه فعالي     كسروي در 

 كـه در    گـري  شـيعي  وي در كتاب     .كرد  نقد مي  توانست به تندي   مذهبي موجود را تا حدي كه مي      

 ـ خرافه   ها را   ايستاد و آن  ر تشيع   ي شعا درشتي در برابر  را نوشت به      آن 1322سال   او در ايـن    . دخوان
، به تمامي مباني تشيع از اصل امامـت تـا           آكنده از خشم به عقايد شيعه      كتاب با قلمي بسيار تند و     

  )638 - 637 :1383ان، جعفري( .آداب و رسوم و سپس روحانيت تاخت
 اعتراضات او بـر     ؛يگر از متفكران تأثير گذاشته است     اي د  اعتراضات و نقدهاي كسروي بر عده     

تقي شـريعتي و دكتـر       افرادي چـون محمـد     درحدودي    عملي شيعيان تا   ةعملكرد روحانيت و سير   
   :گويد و افكارش مي كسروي ةشريعتي دربار دكتر. مؤثر بوده است علي شريعتي نيز

نسبت به آقاي كسروي چيست؟ گفتم من تزي دارم كه آن را بـه               من پرسيد نظر تو    يكي از 
اي را كه ايشان يا هـر        كنم مسئله  جا بحث نمي   اين. برم  كار مي ه  مورد ب  هر عنوان محك در  

 ،7امام جعفر صادق   انتقاداتي كه از   اند و   هنرمند ديگري طرح كرده    فكر و  روشن نويسنده و 
كنند درست اسـت يـا نادرسـت،          ادبيات مي  تاريخ و  عرفان و  از اسلام، و  از ي،سن از ،شيعه از

بـه    علمـي و   مـسائل عنـوان     ي را كه ايشان بـه     مسائلبه فرض كه همة     . حق است يا باطل   
آن زمـان   كـنم آيـا در   ال ميؤاند درست باشد، س  تقاد اجتماعي يا تاريخي طرح كرده     عنوان ان 

آن همه تأثير    و) 1328 تا   1320(اين جامعه آغاز كرد      در خاصي كه آقاي كسروي كارش را     
بـرديم،   آن شرايط خاصي كـه بـه سـر مـي           در فكران گذاشت و   روشن عميق روي جوانان و   

گفـت و    اين مـردم بايـد مـي      سرنوشت   فكر جامعه به خاطر    آن فرصت، روشن   سخني كه در  
اين  ي كسروي گفتند؟ در   ها بود كه آقا    بود، همان  ها بايد مي   ترين سخن  اساسي ترين و  فوري

معـشوقة    و الجنان مفاتيحها به    ها و مجله    تمام نوشته  شهريور بيست، چرا در    دورة خاص پس از   
شركت سابق نفت    ترين فاجعه اين همه حمله شد ولي اسمي از         سابق حافظ به عنوان بزرگ    

 ـ    توانستند  فكران مي  روشن آن زمان كه نويسندگان و     برده نشد؟ در   م د، كـدا  همه چيـز بگوين
سـوزي    كتـاب  ترين شـعار همـين      ترين بود؟ آيا حياتي     حياتي ين و تر  مهم ترين و  حرف فوري 

يك را بايد آن     هان؟ كدام سطح ج  استعماري در  سياسي و  اقتصادي و   عيني و  مسائليا   ...بود
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. تـوان حملـه كـرد      وقـت مـي    هـاي ديگـر همـه      كتاب  و مثنوي مفاتيح و به   گفت؟ موقع مي 
  )273: 1373شريعتي، (

زد، تنها وقت مناسبي بـراي       كسروي بپردا  يكه به نقد محتوايي آرا     بنابراين، شريعتي بدون اين   
 .ها براي آن زمان نبوده است كرد كه اين حرف ديد و اظهار مي و نميهاي ا ديدگاه

آيد، مقـصود    هاي شريعتي به ميان مي     انديشه ردالبته وقتي سخن از تأثير جريان اصلاح ديني         
 كـه اهميـت و     يـا ايـن    موجبة كليه انجام گرفته اسـت      ت كه تأثيرگذاري به شكل كلي و      اين نيس 

  . هرگز»!نفت را نپذيريم«: ي مانندمسائلضرورت 
زاده،  اكبر حكمي   علي :گنجند  مي،  گرايي  كسروي ة انديش تأثيرپذيران از  ة در داير  نيزكساني ديگر   

  و بـر برقعـي، سـيد ابوالفـضل برقعـي         اك علي قلمـداران، علـي    د حيـدر  زاده، سي  شيخ محمد خالصي  
 ـ       ولي قبل از پرداختن به انديشه     . يجواد غروي اصفهان   محمد ثر از كـسروي    أهاي اين عـده كـه مت

هايش قرابت نزديكي    كه معاصر كسروي بوده و انديشه     اشاره شود   ري   بايد به شخص ديگ    ،اند  بوده
 ـ ) ش1322 - 1269(حسن شريعت سـنگلجي     دمحم. هاي او دارد   با انديشه  ن مجـاز بـه     ااز روحاني

رغم انتشار آثار تفـسيري و نيـز برقـراري منبرهـايش              رضاخان بود كه به    ةفعاليت فرهنگي در دور   
گرايانه بود و به گمان خود بـا خرافـات           وي داراي نگرشي عقل   . دنديمزاحمتي از دستگاه رضاخان     

را خرافـه    هـا آن   هـابي خوانـد همـان چيزهـايي بـود كـه و            چه را وي خرافه مي     آن. كرد  مبارزه مي 
 در سـفر حـج بـا        وي. كـرد   زدگي جلـوه مـي      حركت وي نوعي وهابي    به همين دليل،    . دانستند  مي

 كساني كـه در محفـل او حاضـر        . ها به اين روش مذهبي گرايش پيدا كرده بود          آثار وهابي  ةمطالع
هر  نقـد مظـا    هاي جديد بودند كه علاقه بـه شـنيدن مطالـب او در             كرده تر تحصيل   بيش  شدند،  مي

هاي موردعلاقـه ايـن قبيـل اشـخاص، بحـث از             يكي از بحث  . كردن دين داشتند   مذهبي و غربي  
ها بر ضد بناهاي روي مقابر و شـد   ها و رواج تبليغات آن  وهابيةد و شرك بود كه پس از غلب       توحي

 هـر   در بحث شفاعت نيز او بـه شـدت        . وي نيز سرايت كرده بود    رحال براي زيارت قبور به اين س      
 :1383جعفريـان،   : نك( .دانست  كرد و رجعت را نيز از عقايد غلات شيعه مي           نوع شفاعت را رد مي    

625 - 628(   
وي پـسر   . زاده اشـاره كـرد     اكبر حكمـي   توان به علي    سنگلجي مي شريعت   كسروي و  علاوه بر 

 ـ    االله سيد ابوالحسن طالقاني پـدر آيـت         داماد آيت   و او هم   مهدي حكمي  مهـدي  . وداالله طالقـاني ب
 در منـزل وي     موقتـاً   و االله حائري وارد قم شـد        وقتي آيت  ؛هاي مقدس قم بود     از چهره  زاده  حكمي

اكبـر   ميرزا علـي .  رضويه پرداخت و رياست آن را به عهده گرفت ة به بازسازي مدرس   ،اسكان يافت 
وي گـاهي   . حجره بود  ن مدرسه مدتي با آقاي طالقاني هم      زاده طلبة معممي بود كه در همي       حكمي

او در تهـران بـا كـسروي        . كرد  رفت و در جلسات سيد ابوالحسن طالقاني شركت مي         به تهران مي  
 منـشأ انحـراف وي گرديـد و         و رفـت  او در قـم      ةرفاقت پيدا كرد و حتي كسروي چندبار به حجر        
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اسـرار   اين انحراف با نوشتن كتاب       .گشت كه نشان از انحراف او داشت       كم مطالبي از او ظاهر     كم

 به همراهـي    1312ها پيش از آن، از حوالي سال         زاده از سال   اكبر حكمي  علي. شد  آشكار هزارساله

كـه   نمـود    همـايون  ةجمعي از طلاب متأثر از نهضت اصلاح ديني رضاشاهي اقدام به انتشار مجل            

 ساله اسرار هزار زاده، كتاب    حكمي.  او بود  پيمان ةسروي و نشري  هاي ك  كاملاً متأثر از عقايد و ايده     

تر در دفاع از اصلاحات مـذهبي رضـا شـاه            اي از حلقات فعاليت عليه مذهب شيعه و بيش         را حلقه 
 متعلق به كـسروي  پرچم ة نشري12 ة به همراه شمار   1322 مهر سال    15اين كتاب در    . تأليف كرد 

دو همراهي اين    .رسيد  كسروي نيز به انتشار    گري شيعيانتشار يافت و در بهمن همان سال، كتاب         

 گـري  شـيعي زاده در قيـاس بـا        كتـاب حكمـي   . دهد  را نشان مي  كتاب، همفكري مؤلفانش را آشكا    

 بـه   .بودهاي روحانيت قم     ترين چهره   كه وي فرزند يكي از مقدس       داشت اهميترو    از آن كسروي  
االله سيد ابوالحسن طالقاني بود و به همين دليل، لازم بود به مطالـب               علاوه جد مادري او هم آيت     

 پاسخي داده شود كه تصميم حوزه براي نگارش كتـاب در رد ادعاهـاي او بـه تـأليف كتـاب                      وي
   )50 - 45: همو( .دانجامي ; امام خمينيكشف اسرار

او . گرايـي اسـت    داران جريان كسروي   ديگر از طرف  ) ش1370 - 1287(سيد ابوالفضل برقعي    
د محل اقامتش بـه تـدريج او را         درگيري وي در مسج   .  رضويه آغاز كرد   ةدرس طلبگي را از مدرس    

نخـستين  . خـواني و مراسـم مـذهبي بـود          كه در روضـه     كشاند فتبه مقابله با برخي از اعمال شگ      
درسي  اندكي بعد كتاب     . بود العرفان ةحقيقكتابي در رد صوفيه به عنوان       كارهاي علمي او، نگارش     

 ـ   خود تلاش كرد تـا شـركيات شـيعه         ة را نوشت و به گفت     از ولايت  ان و صـوفيه و شـيخيه را        نماي
 اي كه وي به آرامي به سراغ برخـي از          دوره: عي را بايد به سه دوره تقسيم كرد       زندگي برق . بنماياند
است  دوم زماني    ة دور نماياند؛خرافه و بدعت    ها را    معمول مانند تصوف رفت و آن     هاي غير  گرايش

د يند و كوش  خواخرافه  را   ها  آنك  اند كه وي به سراغ برخي از باورهاي عاميانه شيعي رفت و اندك           
كـان تـشيع    ارنهـاد و بـه   سوم، وي پا را فراتر   ة در مرحل  ؛نگرشي معتدل از مذهب شيعه ارائه دهد      

، حتـي از مـرز تـسنن عـادي هـم            مند نبود خود را سني معرفـي كنـد         كه علاقه  د و با اين   كرانتقاد  
د رك  الدين را نقد      سيد شرف  لمراجعاتا اخير   ة در دور  او. آمدعيار در   وهابي تمام   به صورت   و گذشت

وي . كـرد زاده چـاپ     جمه و با نام مستعار عبداالله تقـي        محمد بن عبدالوهاب را تر     ه اسلامي ةعقيد و
شـكن يـا عـرض       بتكتاب ديگر او     .نوشت خرافات وفور در زيارت قبور    ان   ديگري با عنو   كتاب

زاده بلـوچي مقـيم      توسـط مـلا    لـصنم كسر ا  كه با عنوان     عنوان دارد  اخبار اصول بر قرآن و عقول     
 ها  طرف سعودي  كتاب فارسي ديگر او كه از     . گردد  عربستان به عربي ترجمه و در اردن منتشر مي        

منهـاج   ة خلاص ـ رهنمود سنت در رد اهل بـدعت      شود كتاب    چاپ و ميان حجاج ايراني توزيع مي      

   )650 - 648 :وهم( .ه استتيمي  ابنةالسن
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ز تـا حـدودي تعـديل يافتـه و همـسو بـا شـريعتي بـه دفـاع از                     جواد غروي اصفهاني ني   محمد
  . ه استگرايي را دنبال كرد  و برخي عقايد جريان كسرويهرداختاصلاحات مذهبي پ

ب فعاليت و نفوذ زيادي داشـتند در جريـان انقـلا            ،  كه تا زمان انقلاب   » گرايي كسروي«جريان  
ان به گونة ديگري دوباره فعـال شـده        ده سال است كه اين جري      بيش از رنگ شد ولي     اسلامي كم 

بـه تحليـل و     » ترازوي نقد  تئوري امامت در  «اي به نام     براي نمونه، شخصي در قالب جزوه     . است
  يـا دكتـر    هبررسي دكترين امامت پرداخته و به زعم خود به نقد براهين اثبات امامـت اقـدام كـرد                 

  .پرداخته است ن رويكردايترويج امامت به  هايي پيرامون نقد سروش با طرح سخنراني

  نصوص ديني امامت در جايگاه

گرايـي كـه بـا طـرح          كـسروي  گرايـي و    وهابيگرايي،    سنيهاي خوارج،     علاوه بر وجود جريان   
كند، جايگـاه امامـت در        شبهات و اشكالاتي ضرورت تحقيق پيرامون دكترين امامت را تقويت مي          

آيد كه امامت    مي از نصوص ديني بر   . سازد  يوشن م روايات نيز ضرورت پرداختن به آن را ر       قرآن و   
 ايـن   7خداي سبحان به جهت پـاداش امتحـان حـضرت ابـراهيم            .از اصول بنيادين اسلام است    

  :منصب مهم را به او عطا كرد و فرمود

G  تَلىاب إِذ لنَّاسِ إِماماً قـالَ            ول لُكنَّ قالَ إنِِّي جاعهفَأَتَم ماتبِكَل هبر راهيمنْ     إِب  و مـ
   )124: بقره(؛ F قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمينَ ذُريتي

خدا بـه    [و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود، و وى آن همه را به انجام رسانيد،               
: فرمـود  ؟]چطـور  [دودمـانم  از: پرسيد] ابراهيم [.من تو را پيشواى مردم قرار دادم      : فرمود] او

  .رسد  بيدادگران نمىپيمان من به

  : فرموددربارة اهميت مقام امامت  6پيامبر اكرمهمچنين 

  )160، 51ج: 1386مجلسي، ( .منْ مات و لَم يعرِف إِمام زمانه مات ميتَةً جاهلية

  : فرمايد آن بزرگوار در روايت ديگري مي

ونْ م ماتلَ و يسف نُى عقهب يةٌعا متةًيتَ مجاه ل332، 29ج: همو (.ةًي(  

 طوسـى،  (منابع روايـي نقـل گرديـده اسـت          واحد در  يمضمون با  و لفمخت اين روايت با تعابير   
؛ كاشـف   176،  5 ج :تـا   ، بـي  ؛ محقق بحرانـى   299 ،12 و ج  215،  3ج: 1362،  ؛ اردبيلى 317 :1363
،  ؛ مكارم شـيرازى    468 ،1 ج :1384،  ؛ وحيد خراسانى  26،  6ج،  1273 ،؛ نراقى 6 ،1 ج :1317،  الغطاء
. ترين بنياد اسلام اسـت     لايت اساسي  و در روايات متعددي وارد شده است كه و         )502 ،1 ج :1435

  :فرمايد مي 7امام باقر
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  علىَ الصلاَةِ و الزَّكاَةِ و الصومِ و الْحج و الْولاَيةِ و لَم ينَـاد              :بني الْإِسلَام علىَ خَمسٍ   
َبشِي          هذتَرَكُوا ه عٍ وببِأَر ةِ فَأَخذََ النَّاسلاَيباِلْو يا نُودكَم ة  ءلاَيي الْونعتـا   كليني، بـي  (. ي :

  )»دعائم الاسلام« به بعد، باب 18، 2ج
 خود  ييااز سوي ديگر، امامت، مقامي است كه خداوند متعال پس از مقام نبوت و رسالت به انب                

  : دهد باره توضيح مي  در اين7امام باقر. كند اعطا مي

                   ـولًا وسر َذه إِنَّ اللَّه اتَّخذََ إِبراَهيم عبداً قَبلَ أَنْ يتَّخذهَ نَبِياً و اتَّخذَهَ نَبِياً قَبلَ أَنْ يتَّخـ
         يلًا قَبخَل َاتَّخذَه يلًا وخَل َذهتَّخلَ أَنْ يولًا قَبسر َاتَّخذَه         لَـه ـعما جاماً فَلَمإِم َذهتَّخلَ أَنْ ي

    هدي ضقَب و اءالْأَشْي هذه،  قاَلَ لَه :    يمراَها إِبي G   ًلنَّاسِ إِمامال لُكإنِِّي جاعF   اهظَمنْ عفَم 
  يمراَهنِ إِبيي عقاَلَ 7ف :    با ري G        يدهنالُ عي قالَ لا يتينْ ذُرم ين ومال : همـو ( . Fالظَّـ

   )175، 1ج
  . امامت استةمنزلت انساني، مرتب يعني بالاترين مقام و

  :  فرمود7امام باقر
 او  ةوسيله   زمينى را بدون امامى كه ب      ،خدا سوگند از زمانى كه خدا آدم را قبض روح نمود            هب
بدون امـامى   و زمينى   است  سوى خدا رهبرى شوند وانگذارد و او حجت خدا بر بندگانش            ه  ب

  )252: همو( .كه حجت خدا بر بندگانش باشد وجود ندارد

 در آغاز ورود، روز     . در مرو بوديم   7حضرت رضا ] حضور[در ايام   : گويد ميبدالعزيز بن مسلم    ع
و بودند  بحث قرار داده      حضار مسجد موضوع امامت را مورد      .در مسجد جامع انجمن كرديم     جمعه

گـوى مـردم را   و  من خدمت آقايم رفتم و گفت .كردند مينه بازگو مي  اختلاف بسيار مردم را در آن ز      
  :  لبخندى زد و فرمود7 حضرت.در محضرش بازگفتم بحث امامت بارةدر

  .  صـحيح خـود فريـب خـورده و غافـل گـشتند             ي اين مردم نفهميدند و از آرا      ،اى عبدالعزيز 
رايش كامل كرد و قرآن      تا دين را ب    ،همانا خداى عزوجل پيغمبر خويش را قبض روح نفرمود        

   حــلال و حــرام و حــدود و احكــام و ؛را بــر او نــازل فرمــود كــه بيــان هــر چيــز در اوســت
چيزى در ايـن كتـاب فروگـذار         «:ه است تمام احتياجات مردم را در قرآن بيان كرده و فرمود         

امـروز  «: نازل فرمـود  را   بود اين آيه     6الوداع كه سال آخر عمر پيغمبر      ةحجو در   » نكرديم
   دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شـما تمـام گردانيـدم، و اسـلام را بـراى شـما                       

 جانـشين   6تـا پيغمبـر   (و موضوع امامت از كمال دين است        » .آيينى برگزيدم  ]به عنوان [
   از دنيـا نرفـت تـا        6و پيغمبـر  )  تبلـيغش را كامـل نـساخته اسـت         ،خود را معرفـى نكنـد     

  هـا را    ى امتش بيـان كـرد و راه ايـشان را روشـن سـاخت و آن                هاى دين را برا    كه نشانه   آن
 احتياجـات   ةعنوان پيشوا و امام منصوب كـرد و هم ـ        ه   را ب  7راه حق واداشت و على     بر شاه 

   قـرآن   ، گمان كند خـداى عزوجـل ديـنش را كامـل نكـرده             سك  پس هر  .امت را بيان كرد   
  ر مـردم مقـام و منزلـت امامـت          مگ .آن كافر است  ه   ب ، قرآن را رد كند    سرا رد كرده و هر ك     

 ـ      را در ميان امت مي        همانـا   ؟اختيـار و انتخـاب ايـشان واگـذار شـود          ه  دانند تا روا باشد كه ب
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  تـر   بـيش تر و عمقـش      تر و مكانش منيع    تر و منزلتش عالي    امامت والاتر و شأنش بزرگ     قدر
 ـ   ،بنـد شان آن را دريا   يآراه   يا ب  ،رسندبآن  ه  ست كه مردم با عقل خود ب       ا از آن  انتخـاب  ه   يـا ب

 ـ            همانا امامت مقامى   .خود امامى منصوب كنند       نبـوت   ةاست كه خـداى عزوجـل بعـد از رتب
  ش سـاخته   فآن فضيلت مـشرّ   ه   اختصاص داده و ب    7ابراهيم خليل ه   سوم ب  ةلت در مرتب  و خُ 

 ابـراهيم » .را امـام مـردم گردانيـدم      و  همانا من ت   «:و نامش را بلند و استوار نموده و فرموده        
  خـداى تبـارك    » از فرزندان من هم؟    «:كرد آن مقام عرض  ه  ش ب ا   از نهايت شادي   7خليل

  پـس ايـن آيـه امامـت را         » .رسـد  كـاران نمـي    سـتم  ه  پيمان و فرمان من ب     «:و تعالى فرمود  
گران تا روز قيامت باطل ساخت و در ميـان برگزيـدگان گذاشـت، سـپس خـداى                   براى ستم 

  : امامـت را در فرزنـدان برگزيـده و پـاكش قـرار داد و فرمـود                تعالى ابراهيم را شرافت داد و       
  او بخشيديم و همـه را شايـسته نمـوديم و ايـشان را امـام                ه  ق و يعقوب را اضافه ب     او اسح «

  فرمان ما رهبرى كننـد و انجـام كارهـاى نيـك و گـزاردن نمـاز و                  ه  و پيشوا قرار داديم تا ب     
  پـس امامـت هميـشه    » .رسـتندگان مـا بودنـد    ها پ   آن ؛ايشان وحى نموديم  ه   را ب  تدادن زكا 

 ـ           در فرزندان او بود در دوران متوالى و از يكديگر ارث مـي               ه بردنـد تـا خـداى تعـالى آن را ب
 ـ    «: تعالى فرمود  و ارث داد و خود او جل     ه   ب 6پيغمبر ما  ابـراهيم  ه  همانا سزاوارترين مـردم ب

          پـس امامـت مخـصوص      » .سـت  ا  مؤمنـان  پيروان او و اين پيغمبر و اهل ايمانند و خدا ولى  
  چـه خـدا واجـب سـاخته بـود، آن            فرمان خداى تعالى و طبـق آن      ه  آن حضرت گشت و او ب     

ها علم و ايمـان   آنه  او كه خدا بة نهاد و سپس در ميان فرزندان برگزيد     7گردن على ه  را ب 
  كـه علـم و ايمـان گرفتنـد، گوينـد در كتـاب خـدا                 ها آن«: داده جارى گشت و خدا فرموده     

  سـت تـا    ا7پـس امامـت تنهـا در ميـان فرزنـدان علـي      » .ايـد  سر بـرده ه ا روز رستاخيز ب ت
 ـ         . پيغمبرى نيـست   6 زيرا پس از محمد    ؛روز قيامت    چـه دليـل    ه   ايـن نادانـان از كجـا و ب

 همانا امامت   ؛ همانا امامت مقام پيغمبران و ميراث اوصياست       .كنند براى خود امام انتخاب مي    
 8 و ميراث حسن و حـسين      7 و مقام اميرالمؤمنين   6 خدا خلافت خدا و خلافت رسول    

 ـ            ة همانا امامت زمام دين و ماي      ؛است    ؛ن اسـت  ا نظام مـسلمين و صـلاح دنيـا و عـزت مؤمن
   و  ت كامـل شـدن نمـاز و زكـا         ؛سـت  ا  بلنـد آن   ة بـا نمـو اسـلام و شـاخ         ةهمانا امامت ريش  

دارى  حكـام و نگـه     حـدود و ا    يروزه و حج و جهاد و بسيار شدن غنيمت و صـدقات و اجـرا              
  سـت كـه حـلال خـدا را حـلال و حـرام او را                 ا  امـام  ؛سـت  ا  امـام  ةوسيله  مرزها و اطراف ب   

  كنـد و بـا حكمـت و انـدرز           ميدارد و از دين خدا دفاع        ميپا  ه  كند و حدود خدا را ب      ميحرام  
 امام مانند خورشـيد طـالع اسـت         ؛نمايد ميطريق پروردگارش دعوت     هو حجت رسا مردم را ب     

 ـ              كه   هـا و ديـدگان      نحـوى كـه دسـت     ه   نورش عالم را فراگيـرد و خـودش در افـق اسـت ب
سـت راهنمـا در شـدت        ا اي  امام ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و سـتاره          ؛آن نرسد   هب

 زمـان جهـل و فتنـه و سـرگردانى           در(گذر شهرها و كويرها و گرداب درياها         ها و ره   تاريكى
بخـش از هلاكـت      سـوى هـدايت و نجـات        ه تشنگى و رهبر ب     امام آب گواراى زمان    ؛)مردم
   گرمـى سـرمازدگان     ة وسـيل  ؛اسـت ) گـشتگان  رهنماى گم ( امام آتش روشن روى تپه       ؛است

سـت بارنـده،     ا  امـام ابـري    ؛ هر كه از او جدا شود هلاك شـود         ؛هاست گاه و رهنماى هلاكت  
ــاراني ــده اســت شــتابنده، خورشــيدي اب ــ  ســقفى اســت ســايه،ســت فروزن   ده، زمينــى دهن

   امـام همـدم و رفيـق،        ؛سـت  ا سـت جوشـنده و بركـه و گلـستان          ا اي است گسترده، چـشمه   
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 ؛كودك، پناه بندگان خدا در گرفتـارى سـخت اسـت          ه  پدر مهربان، برادر برابر، مادر دلسوز ب      
 ــ      او در بــلادشةامــام امــين خداســت در ميــان خلقــش و حجــت او بــر بنــدگانش و خليف

هـا    امام از گناهان پـاك و از عيـب         ؛كننده از حقوق او است     و و دفاع  سوى ا   هكننده ب  و دعوت 
   ؛ن اسـت  ان و هـلاك كـافر     ا موجب نظام دين و عزت مسلمين و خـشم منافق ـ          ؛بركنار است 

   ماننـد    و طراز او نرسـد، دانـشمندى بـا او برابـر نباشـد              كسى به  ؛ زمان خود است   ةامام يگان 
 ـ          آن ىتمام فضيلت مخصوص است ب    ه   ب ؛و نظير ندارد   دسـت   هكه خود او در طلبش رفتـه و ب

 ـ    ه  ست كه خدا ب    ا آورده باشد، بلكه امتيازي      كيـست   .او عنايـت فرمـوده    ه  فضل و بخـشش ب
ردهـا  جـا خ    در ايـن   ! هيهـات  ؟تواند شناخت يا انتخاب امام براى او ممكـن باشـد          را  كه امام   

نـور و بزرگـان     ا بـى  ه ـ هـا سـرگردان و ديـده       راهه رفته و عقل    ها بي  داري گشته، خويشتن  گم
  كوچك شده و حكيمان متحير و خردمنـدان كوتـاه فكـر و خطيبـان درمانـده و خردمنـدان                    

ل ياند كه بتوانند يكى از شئون و فـضا         نادان و شعرا وامانده و ادبا ناتوان و سخندانان درمانده         
  ف  چگونه ممكن اسـت تمـام اوصـا        .عجز و ناتوانى معترفند   ه   همگى ب  ؛امام را توصيف كنند   

ى كه كار او را انجام دهـد        نشينو حقيقت امام را بيان كرد يا مطلبى از امر امام را فهميد و جا              
  يــازان  بــرايش پيــدا كــرد؟ ممكــن نيــست، چگونــه و از كجــا؟ در صــورتى كــه او از دســت

  كنندگان اوج گرفته و مقام ستاره در آسمان را دارد، او كجا و انتخاب بـشر؟ او كجـا                    و وصف 
؟ او كجا و مانندى براى او؟ گمان برنـد كـه امـام در غيـر خانـدان رسـول خـدا                       و خرد بشر  

  ] تكذيبـشان كنـد   [هـا دروغ گفتـه       خـود آن  ه  خدا كه ضميرشان ب   ه   يافت شود؟ ب   6محمد
  رفتنـد و خواسـتند      لغزند بـالا   ين مي يپاه  اى كه ب   گردنه بلند و لغزنده   ه  و بيهوده آرزو بردند، ب    

  كننده خويش نصب امام كننـد و جـز دورى           خود و با آراء گمراه    گشته و ناقص     كه با خرد گم   
  آهنـگ مـشكلى كردنـد      ] شـوند؟  كجا منحرف مي   هها را بكشد، ب    خدا آن [از حق بهره نبردند     

  گمراهى دورى افتادند و در سرگردانى فرو رفتند كـه بـا چـشم بينـا                ه  و دروغى پرداختند و ب    
  ر نظرشـان بياراسـت و از راه منحرفـشان كـرد            شيطان كردارشـان را د     «:امام را ترك گفتند   

بيـتش    و اهـل   6از انتخـاب خـدا و انتخـاب رسـول خـدا            ».كه اهل بـصيرت بودنـد       با آن 
 ــ روى ــده و ب ــردان ش ــود گراه گ ــاب خ ــرآورد   يانتخ ــدا ب ــرآن ص ــه ق ــورتى ك ــد در ص   يدن

 ـ.پروردگارت هر چه خواهد بيافريند و انتخاب كند      «: كه   دا  خ ـ.هـا نيـست   دسـت آن  ه اختيار ب
  هـيچ مـرد و      «:و باز خداى عزوجـل فرمايـد      » كنند منزه و والاست    چه با او شريك مي     از آن 

زن مؤمنى حق ندارد كه چون خدا و پيغمبرش چيزى را فرمان دادنـد، اختيـار كـار خـويش                    
  كنيـد؟ مگـر كتـابى       شما را چه شـده، چگونـه قـضاوت مـي           «:و فرموده است  » داشته باشد 

  يد تا هر چه خواهيد انتخاب كنيد در آن كتاب بيابيـد يـا بـراى شـما                  خوان داريد كه آن را مي    
  هاى رسا هست كه هـر چـه قـضاوت كنيـد حـق شماسـت،              ما پيمان  ةتا روز قيامت بر عهد    

ها بپرس كدامشان متعهد اين مطلب است يا مگر شريكانى داريد، اگـر راسـت گوينـد،                  از آن 
چـرا در قـرآن انديـشه        «:مـوده اسـت    خداى عزوجل فر   همچنين» .شريكان خويش بياورند  

  هاشـان مهـر نهـاده       مگـر خـدا بـر دل       «:هـا قفـل دارنـد و فرمـوده         كنند يا مگر بر دل     نمي
 ـ          گفتند شـنيديم ولـى نمـي      «يا  » فهمند كه نمي    نظـر  ه  شـنيدند و همانـا بـدترين جـانوران ب

 ـ         كننـد و اگـر خـدا در آن         خدا مردم كر و لالند كه تعقـل نمـي            ه هـا خيـرى سـراغ داشـت ب
  » كردنـد و روى گـردان بودنـد        داشتند پـشت مـي     داد و اگر شنوايى هم مي      ها شنوايى مي   آن
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  بلكـه فـضلى اسـت      ) منصب امامت اكتسابى نيـست    (» گفتند شنيديم و نافرمانى كرديم    «يا  
   پس چگونه ايـشان را رسـد كـه امـام انتخـاب كننـد                .دهد هر كس خواهد مي   ه  از خدا كه ب   

 ،نـشينى نـدارد     است كه نادانى ندارد، سرپرستى اسـت كـه عقـب           در صورتى كه امام عالمى    
 ـ    ؛ست ا كانون قدس و پاكى و طاعت و زهد و علم و عبادت            او اختـصاص   ه   دعوت پيغمبـر ب

  ســت، در دودمــانش جــاى طعــن و سرزنــشى نيــست و  ا بتــولةدارد، از نــژاد پــاك فاطمــ
تـرت پيغمبـر و پـسند        هاشـم و ع    ةاو نرسد، از خاندان قريش و كنگـر       ه  هيچ شريف نژادى ب   

  سـت، علمـش در ترقـى        ا  عبـد منـاف    ةسـت و زاد    ا خداى عزوجل است، براى اشراف شرف     
 ـ   ا ست، اطـاعتش واجـب     ا ست، در امامت قوى و در سياست عالم        ا و حلمش كامل     ه سـت، ب

  خـدا پيغمبـران    : ست، خيرخواه بندگان خدا و نگهبان دين خداسـت         ا امر خداى عزوجل قائم   
هـا داده،    آنه  ديگران نداده ب   هچه ب  بخشيده و از خزانه علم و حكم خود آن        و امامان را توفيق     

آيا كـسى    «:ها برتر از علم مردم زمانشان باشد كه خداى تعالى فرموده           از اين جهت علم آن    
ش كننـد يـا كـسى كـه هـدايت           ا تر است كـه پيـروي      كند شايسته  كه سوى حق هدايت مي    

 ـ     چـه شـده؟ چگونـه قـضاوت مـي          كه هدايت شـود، شـما را       كند جز اين   نمي    ةكنيـد؟ و گفت
 ـ   » را حكمت دادند خير بسيارى دادنـد      ه  هر ك «ديگر خداى تعالى      خـداى تعـالى     ةو بـاز گفت

ش افـزود خـدا ملـك       ا علم و تن بزرگـي    ه  خدا او را بر شما برگزيد و ب       « جناب طالوت    ةدربار
 6خـويش و بـه پيغمبـر      » هر كه خواهد دهد و خدا وسـعت بخـش و داناسـت            ه  خويش ب 

تـو تعلـيم داد، كـرم       ه  دانستى ب  چه را نمي   خدا بر تو كتاب و حكمت نازل كرد و آن         «: فرمود
و يا  :  فرمود : پيغمبر ةامامان از اهل بيت و عترت و ذري       ه  و نسبت ب  » تو بزرگ بود  ه  خدا ب 

 كه مـا خانـدان      حقاً برند ايشان داده حسد مي     هاز كرم خويش ب    چه خدا  مردم نسبت به آن   ه  ب
ها ملك عظيمى داديـم كـسانى بـه آن گرويدنـد و      آنه اهيم را كتاب و حكمت داديم و ب     ابر

همانا چـون خـداى     » ها را بس افروخته آتشى است      كسانى از آن روى گردانيدند و جهنم آن       
اش را بـراى آن كـار بـاز          اى را براى اصلاح امور بندگانش انتخاب فرمايد سينه         عزوجل بنده 
او الهام كند كه از آن پـس از پاسـخى           ه  ر دلش گذارد و علمى ب     هاى حكمت د   كند و چشمه  

شده و با توفيـق و اسـتوار         ست و تقويت   ا  پس او معصوم   .در نماند و از درستى منحرف نشود      
 ـ     .سـت  ا گشته، از هر گونه خطا و لغزش و افتادنى در امان           ايـن صـفات امتيـاز      ه   خـدا او را ب

گواه بـر مخلـوقش و ايـن بخـشش و كـرم             بخشيده تا حجت رساى او بر بندگانش باشد و          
آيا مردم چنـان قـدرتى      » .ست ا ر كه خواهد عطا كند و خدا داراى كرم بزرگي          ه  به .خداست

گونه باشد تا    ها اين  دارند كه بتوانند چنين كسى انتخاب كنند يا ممكن است انتخاب شده آن            
دند و كتاب خدا را پشت       خدا سوگند كه اين مردم از حق تجاوز كر         ةخانه  او را پيشوا سازند ب    

ها كتـاب     اين .كه نادانند، در صورتى كه هدايت و شفا در كتاب خداست           سر انداختند مثل اين   
تعالى هم ايشان را نكـوهش       و  خداى جل  .خدا را پرتاب كردند و از هوس خود پيروى نمودند         

 ـ         گرتـر از آن    ستم«: نمود و دشمن داشت و تباهى داد و فرمود         دون كـه هـوس خـويش را ب
: و فرمـود  » كنـد  كـاران را هـدايت نمـي       خدا گـروه سـتم     هدايت خداى پيروى كند كيست؟    

ست در دشمنى نزد خدا و نزد        ا بزرگ«: و فرمود » ها و اعمالشان نابود شود     ن تباهى باد بر آ   «
درود و سلام فـراوان خـدا       » نهد كش جبارى مهر مي    خدا اين گونه بر هر دل گردن      . مؤمنان

  )290- 284 :همو( .و خاندان اوبر محمد پيغمبر 
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  1.اي بيابد جايگاه ويژهدر تفكر ديني بايد  جايگاه رفيع و والاي امامت رو، از اين

  گسترة مباحث امامت

مباحث دفاعي  . تبييني، اثباتي و دفاعي   : امامت در دو ساحت عامه و خاصه تنها سه عرصه دارد          
بيين و پاسخ سنتي مانند شـبهات رايـج         نخست، شبهاتي سنتي با ت    : شامل چهار دسته شبهه است    

هـا و مبـاني       گيـري از روش     هاي اهل سنت؛ دوم، شبهات سنتي با تبيين جديد و با بهـره              در كتاب 
سنتي مانند شبهة نظرية علماي ابرار كه آقاي مدرسي با تبيين جديد و با استفاده از منابع رجـالي،                   

گيـري از     سنتي با تبيين جديـد و بـا بهـره         تاريخي و كلامي سنتي ارائه كرده است؛ سوم، شبهات          
ها و مباني و منابع جديد مانند شبهة ناسـازگاري خاتميـت و امامـت كـه آقـاي سـروش بـا                         روش
شـناختي جديـد مطـرح كـرده          شناختي و زبـان    ها و مباني هرمنوتيك و معرفت       گيري از روش    بهره

تعارض امامت و دموكراسي يا     است؛ چهارم شبهات جديد و زاييدة دنياي مدرن است، مانند شبهة            
  .شبهة تعارض مهدويت با مدرنيته و پلوراليسم ديني

قاضـي  . پـردازد  هاي امامت عامه و خاصه بـه مـسائل و مباحـث خـاص مـي            هر يك از ساحت   
عبدالجبار معتزلي بر اين باور است كه مباحث امامت عامه در سه حـوزة وظـايف امامـت، صـفات                    

 خواجـه نـصيرالدين   )11،  1 ج :1986معتزلـي،   (. شـود   منحـصر مـي   هاي تعيين امامت      امامت و راه  
، مطلب  )تعريف امامت (مطلب ما   : گنجد  طوسي معتقد است كه مباحث امامت در پنج حوزه كه مي          

صفات (، مطلب كيف    )غايت، وظايف و كاركردهاي امامت    (، مطلب لم    )اثبات ضرورت امامت  (هل  
  )426، الامامة رسالة :تا بيطوسي، (). مصداق امامت(و مطلب من ) امامت

شايسته است مباحث امامت عامه در پنج دستة تعريف و تبيين امامت، دلايـل وجـوب امامـت،     
گـاه امامـت      هاي نـصب امـام و آن        وظايف و كاركردهاي امامت، شرايط عام و خاص امامت و راه          

عـشر و   اثنـي ، اثبات امامت ائمـه و خلفـاي   7خاصه در سه دستة اثبات امامت بلافصل امام علي        
  .مهدويت طرح شود

  جايگاه معرفتي امامت

آيا امامت، از اصول دين است يا فروع؛ كلامي است يا فقهي؟ متفكران اسلامي سه ديـدگاه را                  
ديدگاهي امامت را از اصول دين، ديدگاهي از فروع ديـن و ديـدگاه سـوم آن را از             : اند  مطرح كرده 

                                                            
قاضي عبدالجبار    ،ةالخمس  الاصول شرح ، شيخ مفيد؛  المقالاتأوائل  : بنگريددكترين امامت به منابع ذيل      دربارة  براي تحقيق   . 1

، تلخيص الـشافي  شيخ طوسي؛    ،ةالمصطلح شرح العبارات ؛  همو،  الشافي في الإمامة  ، سيد مرتضي؛    الحدود و الحقائق  معتزلي؛  
 ، علامـه حلـي؛    لمسترشديننهج ا ميثم بحرانـي؛     ، ابن قواعد المرام ؛  همو،  تجريد الإعتقاد ، خواجه نصير؛    ةرسالة في الإمام  ؛  همو

، شـرح المواقـف و التعريفـات      ، قاضي عضدالدين ايجـي؛      المواقف، فخر المحققين؛    إرشاد المسترشدين ؛  همو،  كشف المراد 
، شـوارق الإلهـام    و   گـوهر مـراد    ، قوشـچي؛  شـرح تجريـد   خلدون؛   بنا ،مقدمه، تفتازاني؛   المقاصد و شرح المقاصد   جرجاني؛  
تلخيص عبقـات   االله سبحاني؛    آيت ،الالهيات، نوري طبرسي؛    كفاية الموحدين مهدي نراقي؛    ، محمد الموحدين أنيسلاهيجي؛  

  .البيت مكتبة اهلافزاري   نرمة، سيد علي ميلاني و برنامالأنوار
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يـژه اشـاعره، امامـت را بـه دليـل اهميـت در              و متكلمان اهـل سـنت بـه      . شمرد  اصول مذهب مي  
مبناي اين  . اند  اند، ولي آن را جزء مباحث فقهي و فروع دين دانسته            هاي كلامي مطرح كرده     كتاب

  . اند ديدگاه تصور آنان از امامت است كه آن را به تئوري سياسي تحويل برده
   :نويسد مي) ق478ي امتوف(امام الحرمين جويني 

كـسي كـه    ) گمراه شدن (آيد و خطر       امامت، از اصول عقايد به شمار نمي       سخن گفتن دربارة  
كسي است كه نسبت بـه آن،       ) گمراه شدن (تر از خطر     شود، بسي بيش    وارد بحث امامت مي   
  )245: تا جويني، بي( .از اساس، جاهل باشد

   :آورده است) ق 505ي امتوف(حامد محمد غزالي ابو
نه بحثي صرفاً عقلي اسـت، بلكـه از مـسائل            ول دين و  بحث كردن در باب امامت، نه از اص       

كه از ديرباز، رسـم چنـين بـوده اسـت كـه مباحـث              جا و لكن از آن   ... رود  فقهي به شمار مي   
  )234: 1382غزالي، (. هاي اعتقادي را با بحث امامت به پايان برند، ما نيز چنين كرديم كتاب

رار ورزيده و در پاسخ به چرايي طرح امامت         بر اين نظر اص   ) ق 631ي  امتوف(الدين آمدي    سيف
عـادت بـر ايـن بـوده اسـت كـه آن را در اواخـر كتـب كلامـي               : گويـد    كلامي مـي   هاي  در كتاب 

  )1391آمدي، (. ما صحيح ندانستيم كه با نياوردن آن در اين كتاب، خرق عادت كنيم... آوردند مي
   :گويد مي) ق756ي امتوف(قاضي عضدالدين ايجي 

 .زد ما از فروع است و براي پيروي از گذشتگان، مـا آن را در علـم كـلام آورديـم                    و آن در ن   
   )578، 3ج: تا ايجي، بي(

 نيز  يانعر و ديگر اش   )193 :تا  بي( خلدون  ابن )232،  5 ج :تا  بي(،   تفتازاني )559 :تا  بي(،  شهرستاني
   .اند نياورده صريحي در اين باب مطلب ، معتزله.اند همين مسير را طي كرده

انـد و منكـر آن را كـافر            امامت را جزء اصول دين دانسته      1متفكران اماميه و برخي از اشعريان،     
  : گويد شيخ صدوق مي. اند معرفي كرده

. يجب أن يعتقد أنّ المنكر للامام كالمنكر للنبوة و المنكر للنبوة كـالمنكر للتوحيـد            
   )27: 1418صدوق، (

  :نويسد  ميشيخ مفيد

االله من فـرض     اوجب حد الائمه و جحد ما    أ ةلي أن من انكر امام    واتفقت الاماميه ع  
)7: 1374مفيد، (؛ الطاعات فهو كافر ضالّ، مستحق للخلود في النار

.  
 خدا واجـب كـرده كـافر و         چه  سرباززننده از آن   امامت يكي از ائمه و       منكراماميه متفقند كه    

 . خلود در آتش استسزاوارگمراه و 

                                                            
 امامـت از    ة گفته است مسئل   منهاج و قاضي بيضاوي كه از اعاظم اشاعره است در           فصول الاسروشني همچون الاسروشني در     .1

  .ائل اصول دين استاعاظم مس
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شـريف  (دانـسته    اصـول ديـن      تـرين مـسائل    مچون نبوت، از بـزرگ    ، امامت را ه   سيد مرتضي 
   :گويد  و با صراحت مي)166 - 165، 1 ج:تا مرتضي، بي

  )9، 3ج: همو( . ...بما يجب اعتقاده من جميع اصول الدين

طوسـي،  ( مخالفان شمردن امامت از اصول دين را به كفر محكـوم كـرده اسـت                 شيخ طوسي، 
  : نويسد  و مي)335، 1 ج:1318

إمامة الدين و هو الكلام في  معرفة الركن الثالث من اصول    تحرير رسالة وجيزة في     
   )424، تلخيص المحصل الامامه، چاپ شده در رسالة( .الائمة الطاهرين

  : گويد در بحث امامت ميعلامه حلي 
. ن واجب اسـت   اباب يازدهم در مورد چيزهايي از شناخت اصول دين است كه بر تمام مكلف             

ناخت همچنـين ش ـ  ... اش و  علما اجماع دارند كه شناخت خدا و صفات ثبوتيه و سلبيه          تمامي  
   )14 و 13، 11: 1378حلي، (. نبوت و امامت ومعاد واجب است

   :نويسد وي مي

ن يثبت النص لان ما هـو       أركان الدين و اصوله فيجب      أ ركن عظيم من     ةان الامام 
  )208: 1428حلي، ( النص اولي؛ ثابت بالنص فثبوتها بوة و الزكةصلولدونها كا

 پس واجب است كه بـه سـبب نـص           .امامت ركن عظيمي از اركان دين و اصول دين است         
 لـذا   . نص ثابت شـده    ةوسيل  هتر از اوست مانند نماز و زكات ب        چه پايين  كه آن   چرا ؛ثابت شود 

   . نص واجب استةوسيله ثبوت امامت به طريق اولي نيز ب

بارة  خلدون در معرفي مذهب تشيع و ديدگاه آن در          و روشن است كه ابن    قدر اين ادعا بديهي      آن
  : نويسد امامت مي

امامت از مصالح عامه نيست كه به نظر امت واگذار شود و اختيار تعيـين امـام بـه مـردم                     ... 
   )196: تا خلدون، بي ابن( . ...سپرده شود، بلكه امامت از اركان دين و زيربناي اسلام است

  : گويد جي ميمحقق لاهي
 بقاي دين و شريعت را موقـوف داننـد     كه  آنجمهور اماميه امامت را از اصول دين دانند بنابر          

پس حاجت دين بـه امـام       . يتداي شريعت موقوف است به وجود نب       اب كه  انبه وجود امام، چن   
  )468 - 467: 1364لاهيجي، ( . حاجت دين است به نبيةبه منزل

، الحاشية علي الالهيات  (،   مقدس اردبيلي  )32،  اشارة السبق (،   حلي مجد ابنبزرگان ديگري چون    

  و 467 :1364(،   محقـق لاهيجـي    )305،  2، ج احقـاق الحـق   (،   سيد نور االله تـستري     )179  و 178

شــيخ مرتــضي ) 137 :1403(، مهــدي نراقــي ملا)15، 2 ج:1421(،  مــلا صــالح مازنــدراني)468
ــصاري ــاب ( ان ــارةكت  ــ  و)352، 2 ج،الطه ــيم س ــف1388( بزواريحك  )438 :ب1388 و 227 :ال
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ــر ــسن مظف ــت)65 :1992 و 10، 2 ج:1422(، محمدح ــوئياالله  آي ــت)84، 2 ج:1417(،  خ االله   آي
 به همين ديدگاه تصريح     )175 :1389(  مصباح يزدي  االله  آيت و   )414،  2، ج احقاق الحق (،  مرعشي

   1.اند ن پرداخته و با ادلة چهارگانة قرآن، سنت، اجماع و عقل به اثبات آ كرده
اند انتساب كفر     كه اصول دين بودن امامت را پذيرفته       شماري از انديشمندان شيعي با وجود اين      

بر اهـل علـم     . اند  مخالفان امامت در روايات را توجيه كرده و آن را در برابر ايمان نه اسلام دانسته               
در كفـر   لازمـة   ولـي   اسـت     در مقابل اسلام، مستلزم كفر در مقابل ايمـان         كفرپوشيده نيست كه    
  . با اسلام منافات نداردنيست و مقابل اسلام در مقابل ايمان، كفر 

  : گويد  ميجواهرصاحب 
فـر در مقابـل ايمـان       ك وارد شده،    7چه در اخبار فراوان بر تكفير منكر علي         آن مراد از شايد  
   )60، 6ج: تا نجفي، بي( .است

   :نويسد شيخ انصاري مي
  در توان استفاده كرد آن است كـه مـراد كفـر           ايات و كلمات بزرگان، مي    چه از مجموع رو    آن

   )352، 2، جكتاب الطهارة( .مقابل ايماني است كه اخص از اسلام است

) 327 و   323،  320،  3ج: 1379خمينـي،    (2.دنـد بو نيز بر اين رأي      ;بزرگاني چون امام خميني   
كليني،  :نكاز جمله   (. ن غيرمعاند دلالت دارند   البته روايات فراواني وجود دارد كه بر اسلام مخالفا        

   )471، 29 ج:1386مجلسي،  ؛401، 2 ج:تا بي
اين ديدگاه سبب شده تا برخي از بزرگان اماميه، عدل و امامت را جزء اصول مذهب يا اصـول                   

 و توحيد و نبـوت      )320،  3 ج :1379 خميني،   ؛1308 قمي،   ؛294،  2، ج احقاق الحق : از جمله (ايمان  
مولا محمد ابـراهيم كرباسـي و     و  ) م1231(ميرزاي قمي   . د را جزء اصول دين به شمار آورند       و معا 

. انـد   معتقدان به اين نظريـه ) ذيل بيان موضوع علم :1384استرآبادي،  : كن( شيخ جعفر استرآبادي  
  : نويسد  مياصول دينميرزاي قمي در رسالة 

پس .  عدل و امامت، از اصول مذهبند      اما توحيد، نبوت، معاد و   : بدان كه اصول دين سه است     
اما اگر اقرار به اين سـه       ... هر كسي منكر يكي از اين سه چيز اول شود، كافر و نجس است             

داشته باشد و منكر عدل و امامت باشد كافر نيست، ليكن شيعه هـم نيـست و بـلا شـك از                      
  )ذيل مقدمه: 1308قمي، ( .اهل جهنم است

   :نويسد نيز ميمحمد جواد مغنيه 
امامت از اصول دين و اسلام نيست بلكه اصل از مذهب تشيع است پس منكـر آن اگـر بـه                     

  )298: 1427مغنيه، ( .توحيد و نبوت و معاد اعتقاد دارد، مسلمان است اما شيعه نيست
                                                            

   . مراجعه كرد120-108، ص پژوهي امامتتوان به كتاب  ها مي براي آشنايي با اين ادله و نقد آن. 1
بـل  . من جهله فهـو كـافر       فهو مسلم و   7تشبث بها لم يرد في واحد منها أن من عرف علياً          اليات التي   افهلّا تنبه بأن الرو   «. 2

   ».ر و الكافر مقابل المسلم، غير المقابل للايمانقابل في جميعها بين المؤمن و الكاف
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  : فرمايد  سورة كهف مي110تفسير آية علامه طباطبايي در 
كنـد و در آن، اصـول         را خلاصه مـي    سوره است كه غرض از بيان سوره         ةاين آيه آخرين آي   

  )405، 13ج : 1387طباطبايي، (. گانة دين را كه توحيد، نبوت و معاد است جمع كرده است سه

  : فرمايد استاد مطهري نيز مي
عدل و امامت تؤامان، علامت تـشيع       . شد  عدل، به تنهايي علامت اشعري نبودن شمرده مي       

سلام، سه چيز و اصول مذهب شيعه نيز همـان          شود اصول دين ا     اين است كه گفته مي    . بود
  )63: 1375مطهري، ( .سه چيز است به علاوة اصل عدل و امامت

  نتيجه

امامت به اعتبار لزوم نصبش توسط حق تعالي، مسئلة كلامي و جـزء اصـول ديـن يـا اصـول                     
مذهب و ايمان است و به اعتبار وجوب شرعي اطاعت مـردم از منـصب امامـت و شـخص امـام،                      

فقهي و جزء فروع دين است؛ زيرا ملاك كلامي و فقهي بودن يك مسئله به اين است كـه                   بحث  
اگر بحثي مربوط به وجود خدا، صفات و افعال خداوند متعال باشـد، بحثـي كلامـي اسـت و اگـر                      

هـاي   گونه كه متكلمان اماميه در كتـاب  همان. مربوط به فعل انسان باشد، بحثي فقهي خواهد بود        
اند و ضرورت امامت و صفات علم و عصمت و ولايـت تكـويني و                 امامت پرداخته كلامي به بحث    

اند، بر فقهاي اماميه لازم است بحثي با  عشر را ثابت كرده تشريعي و سياسي ـ اجتماعي ائمة اثني 
مطرح كنند و به وظايف شرعي امام در رعايت حقـوق مـردم و نيـز وظـايف                  » الامامة  فقه«عنوان  

  . پذيري از امام بپردازند تشرعي مردم در اطاع
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 . ش1330، تهران، دانشگاه تهران، اساس التوحيدآشتياني، ميرزامهدي،  .1

 ةالاسـلامي ون  ئ المجلـس الاعلـي للـش      ،قاهره،  غاية المرام في علم الكلام    الدين،   آمدي، سيف  .2

  .ق1391 احياء التراث الاسلامي، ةلجن
 الاعلمـي للمطبوعـات،     مؤسـسة ت، منشورات   ، بيرو مقدمهخلدون، عبدالرحمن بن محمد،       ابن .3

 .تا بي

المعرفه، چـاپ     شيخ ابراهيم رمضان، بيروت، دار     :، تعليق الفهرستنديم، محمد بن اسحاق،       ابن .4

  .ق1417دوم، 
 .ش1362نا،  ، قم، بيمجمع الفائدة، احمد بن محمد، )مقدس اردبيلي(اردبيلى  .5

، قـم، دفتـر تبليغـات       العقائد الـساطعة  براهين قاطعة في شرح تجريد      استرآبادي، محمـدجعفر،     .6

 .ش1384اسلامي، چاپ اول، 

  .تا ، بيروت، انتشارات عالم الكتب، بيالمواقفايجي، عبدالرحمن بن احمد،  .7

  .تا  مرعشي، بياالله آيتخانة  ، قم، كتابقواعد المرامبحراني، ميثم بن علي بن ميثم،  .8

 .تا نا، بي ، بيجا بي، الناظرهالحدائق ، سليمان بن عبداالله، )محقق بحراني (بحرانى .9

، :البيـت  سسه تحقيقات و نشر معارف اهلؤمقم،  ،شرح المقاصد ر، م  ع ن ب ود ع س ، م ي ازان ت ف ت .10

 .تا بي

 .تا بينا،  بي، بيروت، كشاف اصطلاحات الفنونتهانوي،  .11

 .ق1306نا،  بي، مصر، التعريفاتجرجاني، علي بن محمد،  .12

 . تا ، بيروت، عالم الكتب، بيلمواقفشرح اجرجاني، ميرسيد شريف،  .13

، تهران، مركز اسـناد انقـلاب   ي مذهبي ـ سياسي ايران  ها ن ها و سازما جريانجعفريان، رسول،  .14
اسلامي و سـازمان انتـشارات پژوهـشگاه فرهنـگ و انديـشه اسـلامي، چـاپ پـنجم، پـاييز                

  .ش1383
جا،   ، بي الارشاد في الكلام   ،يوسفابوالمعالي عبدالملك بن عبداالله بن      ،  )امام الحرمين (جويني   .15

 .تا نا، بي بي
،   ي  لام  ر الاس ـ   ش  ن   ال  ةس  س ـؤ   م ،م  ق ابراهيم بهادري،    :، تحقيق  اشارة السبق  ، ن  س   ح  ن  ب ي  ل  ، ع   ي  ب  ل  ح .16

  . ق1414چاپ اول، 
 الهـدي للنـشر و      مؤسـسة ، تهـران،    انوار الملكوت في شرح الياقوت    حلي، حسن بن يوسف،      .17

  .ق1428التوزيع، 
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 .ش1378،  تئي ر ه ش  ن، ران ه ت، باب حادي عشر،  ــــــــــــــــــــ .18

زاده آملـي، قـم، انتـشارات         علامـه حـسن    :، تـصحيح  كـشف المـراد   ،  ــــــــــــــــــــ   .19
 .تا بياسلامي، 

   .ق1405  ،ي ش عر ماالله  تآيكتابخانة  ، م ق، نهج المسترشدين، ــــــــــــــــــــ  .20
 تا ، بي7 امام صادقةمؤسسقم، ،  و منابع كلامي مبادةجزو، سينخسروپناه، عبدالح .21

، چـاپ   ;، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينـي         كتاب الطهارة االله،    خميني، سيد روح   .22
  .ش1379اول، 
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  مي ـ پژوهشي مشرق موعودنامه عل فصل  23/3/1389: تاريخ دريافت
  1389، تابستان 14 سال چهارم، شماره   8/4/1389: تاريخ پذيرش

  

  ءخسف بيدا

  *االله آيتي نصرت

  چكيده

دهنـدة اهميـت و       كه تعدد روايات و تنوع منابع دربارة آن نـشان         » خسف بيداء «
 4هاي حتمي ظهور امام مهدي      اهتمام نويسندگان متقدم به آن است، از نشانه       

رود كه هم جوامع معتبر شيعي، احاديث مربـوط بـه آن را گـزارش                 ر مي به شما 
هـاي    اند و دامنة آن به بحث       اند و هم منابع معتبر اهل سنت بدان پرداخته         كرده

اين است كه چون لشكر     » خسف بيداء «مقصود از   . فقهي نيز كشيده شده است    
افتـاد، در   از مدينه به سمت مكـه راه  4سفياني كه به قصد كشتن امام مهدي    

تحقـق  . رود  مـي   آسا در زمين فرو        راه و در سرزمين بيداء به شكلي معجزه         ميانة
دهد ارادة الهي بر اين تعلق گرفته است كه حتي            اعجازآميز اين رخداد نشان مي    

  .با مداخلة عوامل فوق طبيعي، از آخرين ذخيرة خود محافظت نمايد

  واژگان كليدي

  .هاي ظهور، علايم حتمي، ظهور، سفياني ، نشانه4خسف بيداء، امام مهدي

                                                            
  .)Ayati110@yahoo.com) (پژوهشكده مهدويت(عضو هيئت علمي مؤسسه آينده روشن  *
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 مقدمه

ي از روايـات از آن      بـسيار  است كه در     4هاي ظهور امام مهدي     يكي از نشانه   »بيداءخسف  «
 خـسف   ة واژ . تشكيل شده اسـت    »بيداء« و   »خسف« ةاين نشانه از دو واژ    . استسخن گفته شده    

 اما  .اباني است كه در آن چيزي نباشد       به معناي بي   »بيداء« ةواژو  در لغت به معناي فرو رفتن است        
اي ميـان مكـه و مدينـه     جا و بلكه كاربرد اكثري آن در روايـات منطقـه   مقصود از اين واژه در اين  

  )171، 1ج: 1364 ،جزري( .است
 4كشتن امام مهدي  آهنگ   اين است كه يكي از لشكرهاي سفياني كه          ءبيدا مقصود از خسف  

   .ماند رود و از رسيدن به هدف شوم خود ناكام مي  فرو مي در زمينءدر سرزمين بيدارا دارد 

  اهميت خسف بيداء

اي كـه     هاهميـت ويـژ    بـه اما با توجه     ، قيام سفياني است   ةيات مربوط به حادث   ئاين حادثه از جز   
براي اثبـات اهميـت ايـن       . استهاي ظهور از آن ياد شده         مستقل در كنار ساير نشانه     طور  به،    دارد

  :سياري وجود داردحادثه، دلايل ب
  .هاي حتمي ظهور شمرده شده است اين حادثه از نشانه. 1
اي   سـو پديـده     هاي ظهور، وضعيتي منحصر بـه فـرد دارد؛ زيـرا از يـك               در ميان ساير نشانه   . 2

آساست ايـن تفـاوت       اي معجزه   اعجازآميز است و از سوي ديگر با صيحة آسماني كه آن هم پديده            
گـر آن     ها فقـط نظـاره      دهد و انسان    اي است كه در آسمان رخ مي        ديدهرا دارد كه صيحة آسماني پ     

شود و گروهي را بـه        ها نازل مي    دهد و بر تعدادي از انسان       هستند، اما خسف بيداء در زمين رخ مي       
گـري و     به تعبير ديگر، بـرخلاف صـيحة آسـماني كـه فقـط جنبـة گـزارش                . فرستد  كام مرگ مي  

خالت مستقيم خداوند در حمايت از جبهة حق اسـت و نـشان از              رساني دارد، حادثة خسف، د      اطلاع
آن دارد كه ارادة خداوند سبحان آن است كـه بـه هـر صـورت ممكـن، ولـو بـا دخالـت عوامـل                          

اين رخداد اعجـازآميز كـه منجـر بـه نـابودي            .  محافظت نمايد  4غيرطبيعي، از جان امام مهدي    
اي ساير مخالفان و معاندان، داراي ايـن        شود، بر   ترين جبهة مخالف حضرت مي      هايي از مهم    بخش

 ثمري جز شكـست در پـي نخواهـد          4پيام است كه مقاومت در برابر حركت جهاني امام مهدي         
  .داشت
دهندة اهميت خسف     وجه تمايز ديگري كه ميان صيحة آسماني و خسف وجود دارد و نشان            . 3

تـر جنبـة      جـا كـه بـيش       ناي اعجازگونـه اسـت، ولـي از آ           گرچه پديده   است، اين است كه صيحه    
اي جبهة باطـل تـا انـدازة زيـادي از خاصـيت آن                رساني دارد ممكن است با اقدامات رسانه        اطلاع

دهد، امر را بـر       كاسته شود، همچنان كه در روايات وارد شده است كه شيطان با ندايي كه سر مي               
يي براي شك و شـبهه      اما خسف بيداء اقدامي كوبنده است كه جا       . كند  بسياري از مردم مشتبه مي    
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توانـد دليـل      نكتـة ياشـده مـي     . گذارد و جبهة باطل از انجام نمونة مشابه آن عاجز است            باقي نمي 
  .بخشد ديگري بر اهميت خسف باشد كه كنكاش پيرامون آن را ضرورت مي

نماياند، شباهت آن با ماجراي اصحاب فيل اسـت؛           نكتة ديگري كه اهميت اين ماجرا را مي       . 4
طول تاريخ دو سپاه جنگي وجود داشته و خواهنـد داشـت كـه در مـسير مكـه بـه شـكل                       زيرا در   

شوند؛ نخستين سپاه، لشكر ابرهه بود كه بـه هـدف    اعجازآميز و با دخالت نيروهاي غيبي نابود مي  
سازي كعبه به بلايي آسماني نابود شد و سپاه دوم سپاه سفياني است كه بـه هـدف كـشتن                      ويران

ايـن  . شـود   كند و در ميانة راه به بلايي زميني گرفتار مـي            سو حركت مي    ، بدان روح و حقيقت كعبه   
تواند داراي اين نكته باشد كه در جريان يورش سـپاه سـفياني بـه سـمت مكـه، بـه                       مشابهت مي 

طراز كعبه دارد؛ شخصيتي كه با كشته شدنش          شخصيتي سوءقصد شده است كه حداقل شأني هم       
  .داد پرستي است رخ مي با ويران شدن كعبه كه نماد توحيد و يگانههمان اتفاقي خواهد افتاد كه 

  نآ در قربيداءخسف 

 ،مـورد هـشت    در ايـن     .كـار رفتـه اسـت     ه  بار در قرآن كريم ب     هشتو مشتقات آن    خسف   ةواژ
  :بار آن به صورت اخباري از فرورفتن قارون در زمين سخن گفته شده است يك

G   ْال ِارهِبدو فْنَا بِهَنَ              فَخس أَرض فَما كَانَ لَه من فئَةٍ ينصرُونَه من دونِ اللَّه وما كَانَ مـ
  )81: قصص(؛ Fالْمنتَصريِنَ

خـدا  ] عذابِ [اش در زمين فرو برديم، و گروهى نداشت كه در برابر           را با خانه  ] قارون[گاه    آن
 .نتوانست از خود دفاع كند] خود نيز [او را يارى كنند و

  :اند هاي مشابه تهديد شده ن به فرو رفتن در زمين و عذاباندين مورد كفار و مشركو در چ

G                ْن ذاَب مـ أَفَأَمنَ الَّذينَ مكَروُا السيئَات أنَ يخسْف اللَّه بِهِم الْأَرض أَو يـأْتيهم الْعـ
  )45: نحل( ؛Fحيثُ لاَ يشْعرُونَ

 خدا آنان را در زمين فرو ببـرد،         كه  اينانديشند، ايمن شدند از      آيا كسانى كه تدبيرهاى بد مى     
 زنند عذاب برايشان بيايد؟ يا از جايى كه حدس نمى

G                    وا لَكـُملاَ تَجـِد ـباً ثـُماصح كُملَـيلَ ع أَفَأَمنتُم أنَ يخسْف بِكُم جانب الْبرِّ أَو يرْسـ
  )68: اسراء( ؛Fوكيلاً

 شما را در كنار خشكى در زمين فرو بـرد يـا بـر شـما طوفـانى از                    كه  اينز  مگر ايمن شديد ا   
  ؟ها بفرستد، سپس براى خود نگاهبانى نيابيد ريزه سنگ

 اسـتبعاد احتمـالي     ، تـاريخ  ة قارون در گذشـت    دربارةتهديد به خسف در زمين و عملي شدن آن          
 .كند طرف ميينده به كلي برآدر را تحقق اين پديده 
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ويـل  أ ت بيـداء  خـسف    ة به حادث  راپيشوايان معصوم چهار آيه از آيات قرآن كريم          افزون بر اين،  
 )83 : هـود ؛65 :انعام. (اند ويل شده أ البته آيات ديگري نيز وجود دارند كه به اين موضوع ت           .اند دهكر

كـه خواهـد     چنـان و   نيست   بيداءها نامي از     اند و در آن    ويل شده أليكن اين آيات به مطلق خسف ت      
بـسا ايـن      چـه  ، بنـابراين  . نيـست  بيداءدهد منحصر به خسف      خسفي كه در آخرالزمان رخ مي      ،آمد

 :از شمار زير است ياد شده ة چهار آي. نظر داشته باشندبيداءهايي غير از خسف  روايات به خسف

1 .G           ـ  ي أَو ضالْـأَر بِهِم اللَّه فْخسأنَ ي ئَاتيكَروُا السينَ منَ الَّذثُ لاَ        أَفَأَم نْ حيـ ذاَب مـ أْتيهم الْعـ
   )45: نحل(F يشْعرُونَ

  : اين آيه چنين روايت شده استبارة در7از امام صادق

              ـولِ اللَّـهسـةُ راير هعم لٍ وجائَةِ رثَلَاثُم هعم منْهلٌ مجر داً إلَِـى     6فَإِذاَ خَرَج  عامـ
   رَّ باِلْبمتَّى يينَةِ حدـي             الْمةُ الَّتيĤْال يه و بِهِم فُينَ خسمِ الَّذكَانُ القَْوذاَ مقُولَ هفَي اءدي

 قاَلَ اللَّه: G                 مهيـأْتي أَو ضالْـأَر بِهـِم اللَّـه فخـْسأَنْ ي ئاتيكَروُا السينَ منَ الَّذأَ فَأَم
م بِمعجِـزِين        أَو يأْ  *الْعذاب منْ حيثُ لا يشْعرُونَ        ،عياشـي (؛  F خذَُهم في تقََلُّبِهِم فَما هـ

  )65، 1ج: تا بي
پس چون يكي از فرزندان حسين خروج كرد كه همراهش سيصد و اندي مرد بودند و بـا او                   

جـا    ايـن  :گويـد  رسد و مـي     مي بيداءكه به    پرچم پيامبر خدا بود و قصد مدينه را داشت تا اين          
: فرمايد همان سخن خداوند است كه مي       روند و اين   ر زمين فرو مي   مكان گروهي است كه د    

 خدا آنان را در زمين فرو ببرد،     كه  اينانديشند، ايمن شدند از      آيا كسانى كه تدبيرهاى بد مى     «
] گريبـان  [يا در حال رفـت و آمدشـان        آ زنند عذاب برايشان بيايد؟    يا از جايى كه حدس نمى     

  »شان برنيايد؟آنان را بگيرد، و كارى از دست

2. Gتَرَى لَوكَانٍ قَريِبٍ ون مذُوا مأُخو توا فَلاَ فَوإِذْ فَزِع F. )51 :أسب( 

ويـل  أ ت بيـداء سنت به خسف     اين آيه در روايات متعددي هم در منابع شيعه و هم در منابع اهل             
  :فرمايد ميباره   در اين7 از جمله امام علي.شده است

...   دي الْمأْتي و                و بِـه اللَّـه فينَةِ خـَسدالْم اءديى إلِىَ بتَّى إِذاَ انْتَهرَّارٍ حشٍ جيينَةَ بِج
       تَابِهي كلَّ فج زَّ وع لُ اللَّهقَو كَذل :Gتَرَى لَو ـن       وذُوا م  إِذْ فَزِعـوا فَـلاَ فَـوت وأُخـ

  )316: 1422 ،نعماني(؛ Fمكَانٍ قَريِبٍ
را در   رسـد خداونـد او      مدينه مي  ء چون به بيدا   .يدآ  اني با سپاهي بزرگ به مدينه مي      و سفي  ...

و اى كـاش    «: فرمايـد  برد و اين همان سخن خداوند بلندمرتبه است كـه مـي            زمين فرو مي  
گريـزى نمانـده اسـت و از         ]جـا كـه راه     آن[ اند زده وحشت ]كافران[ ديدى هنگامى را كه    مى

  ».اند جايى نزديك گرفتار آمده

  : چنين روايت شده است6يامبر گرامي اسلام پسنت از و در منابع اهل
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لياليهـا، ثـم يخرجـون       يخلي جيشه التالي بالمدينـة، فينهبونهـا ثلاثـة أيـام و            و ...
 !يـا جبرائيـل   : متوجهين إلى مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء، بعث االله جبريـل، فيقـول            

وG  االله بهم، فذلك قوله في سورة سبأ         اذهب فأبدهم، فيضربها برجله ضربة يخسف     
 )129 ،22ج: 1415دمشقي، ( ؛F... إِذْ فَزِعوا فَلاَ فَوت  لَو تَرَى

جـا را غـارت    روز آن هـا سـه شـبانه    كنـد و آن  سفياني سپاه ديگرش را در مدينه رها مي       و ...
برئيـل را   رسـند خداونـد ج     دا مـي  يكنند و چون به ب      سپس به سوي مكه حركت مي      .كنند  مي
اي بـه     پس او با پـا ضـربه       !ها را نابود كن     برو و آن   ، اي جبرئيل  :فرمايد  و به او مي    فرستد  مي

برد و اين همان سخن خداوند در سـوره          ها را در دل زمين فرو مي        و خداوند آن   زند  ميزمين  
جا  آن[ اند زده وحشت ]كافران[ ديدى هنگامى را كه    و اى كاش مى   « :فرمايد  است كه مي   أسب

گريزى نمانده است] كه راه ....«  

3. Gحم عسقF) 2 و 1: شوري( 

 :باره چنين روايت شده است  در اين7از امام باقر

 »ق«و ـ عليـه الـسلام    ـ سنون كسني يوسـف    »س« عذاب، و »ع« حتم و »حم«
حـسيني  (  ؛ ...الزمـان بالـسفياني و اصـحابه         مسخ يكون في آخـر     خسف و  قذف و 

  )542، 2ج :1366استرآبادي، 

 ماننـد   ،سـالي اسـت    هـاي خـشك     سـال  »س« عـذاب اسـت و       »ع«ت است و    ي حتم »حم«
 پرتاب كردن و فرو رفتن و مـسخي اسـت كـه در              »ق« و   7سالي يوسف  هاي خشك  سال

  .... سفياني و اصحابش خواهد بود آخرالزمان براي

4 .G       َا نَزَّلْننُوا بِمآم تَابينَ أُوتوُا الْكا الَّذهَا أيوهـاً               يجو س لِ أنَ نطَْمـ ا مصدقاً لمـا معكـُم مـن قَبـ
 )47 :نساء( .F أَدبارِها أَو نَلْعنَهم كَما لَعنَّا أَصحاب السبت وكَانَ أَمرُ اللّه مفْعولاً فَنَرُدها علىَ

  : در ضمن روايتي چنين فرمودند7امام صادق

...   يرُ جنْزلُِ أَمفَي      اءمنَ السم ناَدي مناَدفَي اءديالْب يانفْيشِ السي:  اءديا بي !  مي القَْوأَبِيد ، 
 بِهِم فْخسإلَِّا ثَلَاثَةُ نفََرٍ      ،فَي منْهم تفْلإلَِى   ، فَلاَ ي مهوهجو لُ اللَّهوحنْ    يم مه و هِمتيْأَقف
  يهِمف ةُ   كَلْبٍ ويĤْال هذه نَزلََت  :G           ًقادـصا نَزَّلْنَـا منُوا بِمآم تَابينَ أُوتوُا الْكا الَّذهَا أيي

  )290: 1422 ،نعماني( . ...F  أَدبارِها لما معكُم من قَبلِ أنَ نطَْمس وجوهاً فَنَرُدها علىَ
 اين قـوم    ،بيداء اي   :دهد نادي از آسمان ندا مي     پس م  .آيد  فرود مي  بيداءامير سپاه سفياني در     

ماند كه خداونـد   ها جز سه نفر باقي نمي از آنبرد و    ها را در خود فرو مي       پس آن  !را نابود كن  
 آنـان نـازل     رةبا  كلبند و اين آيه در     ةها از قبيل    آن .گرداند  ميهايشان را به پشت سر بر      صورت

 فـرو فرسـتاديم و      چـه   آنه شـده اسـت، بـه        اى كسانى كه به شـما كتـاب داد        « :شده است 
هـايى را     چهـره  كه  آن همان چيزى است كه با شماست ايمان بياوريد، پيش از            ةكنند تصديق

  ... .» .ها را به قهقرا بازگردانيم محو كنيم و در نتيجه آن
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البته اين روايت در مقام بيان مصداق براي برگرداندن سر به پشت است و نـه مـصداق بـراي                    
يعني يكي از مصاديق برگرداندن سر به سمت پشت كه در اين آيه آمده بـراي تعـدادي از                    ،خسف

اي بـه فـرو رفـتن در زمـين           در آيه اشـاره    يابند و  دهد كه از خسف نجات مي      سپاه سفياني رخ مي   
 ايـن   دهـد،   رخ مي جا كه برگرداندن سر به طرف پشت براي سپاه خسف            از آن حال،   با اين    .نيست

  . استويل شده أكه به خسف تتوان دانست  مي آياتي ارشمآيه را در 

  سنت  خسف بيداء در منابع شيعه و اهل

كـه   سنت ذكـر شـده اسـت       ي از منابع كهن شيعه و اهل      بسيارروايات مربوط به اين حادثه در       
ها و توجه محدثان بزرگ شيعه و سني بـه ايـن روايـات               دست اول بودن آن    تنوع اين منابع و نيز    

تـوان بـه      از ميان منابع شيعه مـي      .دليلي بر اصالت و صحت داشتن اصل اين ماجرا باشد         تواند   مي
 ـال ، شـيخ صـدوق    ختـصاص لاا و   الـدين  كمـال  ،كليني كافيال ، فضل بن شاذان   ةاثبات الرجع   ةغيب

 كتاب سليم بـن قـيس       و تفسير عياشي  ،تفسير قمي  ، شيخ مفيد  رشادلاا ، شيخ طوسي  ةغيبال ،نعماني

مسند احمـد بـن      و   حبان صحيح ابن توان از صحاح سته و       سنت مي   ميان منابع اهل   اشاره كرد و از   

 از حركـت  مـسلم  و  صـحيح بخـاري   چـون   مه هـايي    ي است كه در كتاب    گفتن البته   . نام برد  حنبل

يا پناهنده شدن مـردي     بيداء  به سوي كعبه به قصد تخريب آن و فرورفتن آن در سرزمين              سپاهي
فـرو رفـتن آن سـپاه در         سو براي كشتن آن مـرد و در نهايـت          ي بدان  خدا و حركت سپاه    ةبه خان 
 6 بخـاري از عايـشه از پيـامبر گرامـي اسـلام            ، نمونه راي ب . سخن گفته شده است    بيداء ةمنطق

  :كند چنين حديث مي

 : قالـت  .آخـرهم  يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بـأولهم و           
مـن لـيس    فـيهم أسـواقهم و   آخـرهم و  ولهم و كيف يخسف بأ  ! يا رسول االله   :قلت
  )19، 3ج: 1401 ،بخاري( ؛نياتهم  ثم يبعثون على،آخرهم  يخسف بأولهم و: قال؟منهم

 از اول تـا بـه آخرشـان در          ،رسـد   مي بيابانيكند و چون به      سپاهي قصد تخريب كعبه را مي     
هـا   كه در ميـان آن     با اين اي رسول خدا،     : عرض كردم  :گويد  مي ]عايشه[. روند زمين فرو مي  

رونـد؟    باز هم همگي در زمين فرو مي       ،اهل بازار و كساني كه جزو سپاه نيستند حضود دارند         
  1.شوند  ولي طبق نيتشان محشور مي،روند  همگي در زمين فرو مي: فرمودند]پيامبر[

  :كند مسلم نيز در حديث مشابهي از عايشه از آن حضرت چنين روايت مي

 يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجـأ بالبيـت حتـى إذا كـانوا                 من أمتي   ناساً نّإ
 )168، 8 ج، نيشابوريقشيري( ؛ ...بالبيداء خسف بهم

                                                            
  )235، 11ج: تا عيني، بي: نك. ( استصحيح بخاريترجمه فوق بر اساس تفسير عيني، از شارحان مشهور . 1
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كنند   خدا را مي   ةگروهي از امت من به خاطر مردي از قريش كه به كعبه پناه برده قصد خان               
   ....روند  رسند در آن فرو مي  ميبيداءو چون به 

 اما روايات ديگري وجـود دارد كـه         ؛ ندارند 4 ارتباطي با امام مهدي    ،اين روايات به ظاهر گويا    
روايـات از     اين مجموعـه   ،جا كه به نظر    تر است و از آن      بسيار شفاف  4ها با امام مهدي    ارتباط آن 

 سـفياني   بـارة ي كـه در   يتوان به ارتباط اين مجموعه با خسف بيدا         مي ، حديثي هستند  ةيك خانواد 
 چنـين   6 خود از پيامبر اكـرم     مسندال احمد بن حنبل در      ، نمونه راي ب .است اطمينان حاصل كرد   

  :كند روايت مي

يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من المدينة هـارب إلـى مكـة فيأتيـه                 
المقام فيبعث إليهم    هو كاره فيبايعونه بين الركن و      ناس من أهل مكة فيخرجونه و     

  الناس ذلـك أتتـه ابـدال الـشام و          جيش من الشام فيخسف بهم بالبيداء فإذا رأى       
 وـ سـلم    صلى االله عليه وـ يعمل في الناس سنة نبيهم  ... عصائب العراق فيبايعونه

 )316 ،6 ج:تا شبياني، بي( ؛يلقى الاسلام بجرانه إلى الأرض يمكث تسع سنين

 .گريزد  پس مردي از مدينه خارج شده به مكه مي         .اي اختلافي خواهد بود    هنگام مرگ خليفه  
 و  آورنـد   مـي  و او را به اكراه از مخفيگاهش بيـرون           روند  ميپس تعدادي از اهل مكه نزد او        
شـان گـسيل داده       در اين حال سپاهي از شام به سوي        .كنند ميان ركن و مقام با او بيعت مي       

كننـد    چون مردم اين واقعـه را مـشاهده مـي          .روند  در زمين فرو مي    بيداءها در    شود و آن   مي
در ميـان    او ...كننـد   با او بيعـت مـي      آيند و   ميعراق نزد او     )عصايب(هاي   و گروه ابدال شام   

بخشد و هفـت     در زمين استقرار مي    كند و اسلام را    مردم بر اساس سنت پيامبرشان رفتار مي      
  . ماند سال مي

  : خود آورده و براي آن چنين عنواني قرار داده استصحيححبان نيز در  روايت ياد شده را ابن

؛ كر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إنما هم القاصـدون إلـى المهـدي               ذ
 )158 ،15 ج:1414فارسي، (

دنبـال  ه   كه ب  هستندكساني  روند    قومي كه در زمين فرو مي      كند  بيان حديثي كه تصريح مي    
   .ندا مهدي

 كتـاب   گانه اهل سنت نيـز ايـن روايـت را در            يكي از صحاح شش    ةود سجستاني نويسند  وابودا
دهد كه طبق برداشـت او روايـت          اين نشان مي   )310 ،2ج: 1410جستاني،  س ( آورده است  المهدي

چه باعث شـده ايـن دو نويـسنده مـشهور            رسد آن  به نظر مي    است 4 امام مهدي   دربارة نظر مورد
چون بيعت ميان ميان ركـن و        هم  بدانند تعابيري  4سنت اين روايت را مربوط به امام مهدي        اهل
تر استقرار بخـشيدن      عمل به سنت پيامبر و از همه مهم        ، پيوستن ابدال شام و عصايب عراق      ،مقام

 4اين مجموعه تنهـا در امـام مهـدي         همه جانبه اسلام است كه به گواهي روايات ديگر اجتماع         
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پـذيرفت كـه مجموعـه روايـات         چه گذشت بتوان اين ادعـا را       رسد بر اساس آن     به نظر مي   .است
در بـراي سـفياني      رخـدادي    از كـه همگـي      آيند  به شمار مي   حديثي   اي   خانواده اءبيد خسف   ةدربار

  . حديثي از نظر شفافيت دلالت در يك سطح نيستندة گرچه اين خانوادخبر مي دهند،خرالزمان آ

   بيداء در منابع فقهي خسف

  در اين خـصوص روايـات  .هاي فقهي نيز كشيده شده است      به كتاب  بيداء ماجراي خسف    ةدامن
 7 نمونه از امـام صـادق      راي ب . وجود دارد  بيداءاردن در سرزمين    زكراهت نماز گ   متعددي مبني بر  

  :باره چنين روايت شده است در اين

هـي ذات الجـيش وذات       البيـداء و  : ثلاثـة مـواطن مـن الطريـق        ة تكره في  والصل
   )389 ،3ج: 1363 كليني،(؛ الصلاصل وضجنان

و  ت الصلاصل ا كه همان ذات الجيش است و ذ       بيداء :در سه مسير نماز خواندن مكروه است      
  .اننجض

 نمونـه   راي ب .دانند برخي از فقها علت حكم ياد شده را خسف سپاه سفياني در اين سرزمين مي              
  : نويسد ها كراهت دارد چنين مي هايي كه نماز در آن مقام شمارش مكان ادريس حلي در ابن

چه در روايات آمده است سپاه سفياني         اساس آن  جا سرزمين خسف است بر     كه آن   چرا بيداءو  
هـا را در دل زمـين فـرو     آيد و خداونـد آن     جا مي   را دارد به آن    الرسول ةمدينكه قصد    در حالي 

  )265 ،1 ج:1410حلي، ( .برد مي

 تنوع خسف

 سفياني توجه بـه ايـن نكتـه خـالي از فايـده              دربارة بيداء خسف   ةپيش از بررسي جزئيات حادث    
 از چندين خسف ديگر نيز ياد       بيداءر روايات افزون بر خسف لشكر سفياني در سرزمين          نيست كه د  

  :شده است كه عبارتند از

  خسف جابيه. 1

نوشـند و    شود و شتران از آن مـي       ب در آن جمع مي    آجابيه در لغت به معناي حوضي است كه         
الجابيه  قع شده و باب   جا يكي از شهرهاي شام است كه در سمت غرب شام وا            مقصود از آن در اين    

 معروفي ايـراد كـرده      ةجا خطب  هاي شهر شام از سمت شهر جابيه بوده و عمر در آن            يكي از دروازه  
  )408 ،2 ج:1415دمشقي،  ؛91 ،2ج: 1399 ،حموي( . جابيه معروف استةكه به خطب

تـرين    كامـل . خسف جابيه يك روايت وجود دارد كه در چند منبع كهن ذكر شـده اسـت   ةدربار
 بـدين  دارد نعمـاني آمـده و سـند معتبـري     ةالغيباز نظر متن و سند كه در كتاب          شكل اين روايت  

  :صورت است
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  :  فرمودند7امام باقر

   الْزَمِ الْأَرض و لَا تُحرِّك يداً و لَا رِجلًا حتَّـى تَـرَى علاَمـات أَذْكُرُهـا لَـك                    !يا جابِرُ 
شْقَ           ... ا اخْتلَاف بني الْعبـاسِ     أَولُه :إِنْ أَدركْتَها  نْ ناَحيـةِ دمـ   و يجِيـئُكُم الـصوت مـ

   فتُخـْس ـةَ             باِلفَْتْحِ وابِيى الْجمنْ قُـرىَ الـشَّامِ تـُس    ،288 :1422،  نعمـاني ( 1؛... قَريْـةٌ مـ

 )67، ح14باب

گـويم   ايي را كه برايـت مـي      ه كه نشانه   سر جايت بنشين و هيچ اقدامي نكن تا اين         ،اي جابر 
و از سـمت     ...هـا اخـتلاف بنـي عبـاس اسـت           آن ي اوليا . البته اگر در آن زمان باشي      ؛ببيني

هاي شام كـه بـا آن جابيـه گفتـه      باديآرسد و آبادي از  دمشق نداي پيروزي به گوشتان مي 
   ...رود و  شود در زمين فرو مي مي

 الحـسن بـن     :اسـت آورده   بـدين صـورت      )372 ،2ج (رشادلاا را در     سند اين روايت   شيخ مفيد 

 - 255( ختـصاص لاا در همچنين اين حـديث  .المقدام عن جابر الجعفي محبوب عن عمرو بن ابي

فـضل بـن    : شـود   نقل مـي  سند اين روايت بدين صورت      . آمده است  )441 ،طوسي( ،الغيبة  و )256

 .عفيالمقدام، عن جابر الج شاذان عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي
باره روايت شده كه از خـسف يكـي از           از جابر جعفي در اين      نيز حديثي مرسل   تفسير عياشي در  

 ترى مناديا ينادى بدمشق و     و «:شهرهاي شام سخن گفته شده ولي در آن به جابيه تصريح نشده           
جا كه اين روايـت در بـسياري از فقـرات             و از آن   )64 ،1ج: تا  بي ،عياشي(»  من قراها  بقريةخسف  

گر آن است به نظر همان روايت نعماني اسـت           نعماني است و جابر جعفي نيز گزارش       مشابه روايت 
  .را روايت مستقلي محسوب كرد توان آن و نمي

كـه    همچنان ،قابل اطمينان است   در ميان روايات ياد شده روايت نعماني از نظر سندي معتبر و           
است كه    اما مشكل اين روايت اين     ،هستندراويان روايت شيخ مفيد و شيخ طوسي نيز همگي ثقه           

طريق شيخ مفيد به كتاب حسن بن محبوب و طريق شيخ طوسي بـه كتـاب فـضل بـن شـاذان                      
سي كتـاب از     خود پس از اشاره به حدود     ) 363ص  ( فهرستال البته شيخ طوسي در      .روشن نيست 

                                                            
محمد بن المفضل، سـعدان      (الاربعةمد بن محمد بن سعيد عن هولاء الرجال         اخبرنا اح «: سند اين روايت بدين صورت است     . 1

عن ابن محبوب و اخبرنـا محمـد بـن    ) بن اسحاق بن سعيد و احمد بن الحسين بن عبدالملك و محمد بن احمد بن الحسن             
ثنا احمد بـن محمـد      حد: و حدثني محمد بن عمران قال     : حدثني علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه قال        : يعقوب الكيني قال  

حدثني علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد جميعاً عن الحـسن بـن محبـوب و حـدثنا عبدالواحـد بـن                         : بن عيسي قال  
عبداالله الموصلي عن ابي علي احمد بن محمد بن ابي ناشر عن احمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عمرو بـن ابـي                         

  »المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي
  ؛68: 1417طوسي، : وثاقت احمد بن محمد، نكدربارة 

  ؛58: همو: دربارة وثاقت احمد بن حسين بن عبدالملك، نك
  ؛334: 1415همو، : دربارة وثاقت حسن بن محبوب، نك

  ؛82، 14ج: 1413خويي، : دربارة وثاقت عمرو بن ابي مقدام، نك
 .344، 4ج: همو: دربارة وثاقت جابر بن يزيد، نك
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 ـ  ها   مصنفات فضل بن شاذان كه يكي از آن         ـ        ةاثبـات الرجع ه كـه فـضل      اسـت و تـذكر ايـن نكت

هـاي فـضل     ها معلوم نيست براي خود دو طريق به كتـاب          هاي ديگري هم دارد كه اسم آن       كتاب
  اگـر بتـوان    .استمعتبري  طريق  بر اساس برخي از مباني      ها   كند كه يكي از آن     بن شاذان ذكر مي   

بار روايت  توان به اعت    بوده مي  ةالرجع اثباتنظر از كتاب     اين احتمال را تقويت كرد كه روايت مورد       

   1.ي دادأشيخ طوسي نيز ر

  حرستا خسف. 2

دومين موضعي كه از خسف آن به عنوان يكي ديگر از رخدادهاي پيش از ظهور ياد شده است                  
هـاي شـام     خسف مكاني به نام حرستا است حرستا به گفته حموي شهري بزرگ و آباد ميان بـاغ                

  )241، 2 ج:1399ي، حمو( .بوده و بيش از يك فرسخ با شام فاصله داشته است
  :فرمايد  چنين روايت مي7 از امام علي7باره امام باقر در اين

           اللَّه اتنْ آيةٍ منْ آيلِ إلَِّا عتَنْج انِ باِلشَّامِ لَمحالرُّم يـلَ  .إِذاَ اخْتَلَفـا        : قي ي    و مـا هـ
نْ مائَـةِ ألَْـف يجعلُهـا         رجفَةٌ تَكُونُ باِلشَّامِ يه    : قاَلَ ؟أَميرَ الْمؤْمنينَ    لك فيها أَكْثَـرُ مـ

ؤْمنينَ     ذاَباً علـَى الْكَـافريِنَ       ،اللَّه رحمـةً للْمـ    فَـإِذاَ كَـانَ ذلَـك فـَانظُْرُوا إلَِـى           ، و عـ
 ـ               نَ الْمغْ   رِبِ حتَّـى   أَصحابِ الْبراَذينِ الشُّهبِ الْمحذُوفَـةِ و الرَّايـات الـصفْرِ تقُْبـِلُ مـ

  فَإِذاَ كَـانَ ذلَـك فـَانظُْرُوا      ، و ذلَك عندْ الْجزعَِ الْأَكْبرِ و الْموت الْأَحمرِ        ،تَحلَّ باِلشَّامِ 
نُ آكلَـةِ الْأَكْبـاد              ،خسَف قَريْةٍ منْ دمشْقَ يقاَلُ لَها حرَستَا          فَإِذاَ كَـانَ ذلَـك خَـرَج ابـ

شْقَ          منَ الْوادي  ستَوِي علـَى منْبرِدمـ ى يـ    فَـإِذاَ كَـانَ ذلَـك فـَانْتظَرُوا         ، الْيـابسِِ حتَّـ
يدهالْم 4خُرُوج.  

اي از  كـه نـشانه   هنگامي كه دو نيزه در شام برخورد كننـد از يكـديگر بـاز نگردنـد مگـر آن          
اي اسـت كـه در       لـه  زلز : فرمود ؟ آن نشانه چيست   : عرض شد  .هاي خداوند پديدار گردد    نشانه

را رحمتي براي     خداوند آن  .رسند دهد و درآن بيش از صد هزار تن به هلاكت مي           شام رخ مي  
هاي سفيد    چون چنين شد پس به سواران مركب       .دهد منان و عذابي براي كافران قرار مي      ؤم

بـه  آورند تـا     هاي زرد كه از مغرب روي مي       و سياه و گوش و دم بريده بنگريد و نيز به پرچم           
 پس وقتي چنان شـد بـه        .تابي و مرگ سرخ است     ترين بي  اين به هنگام بزرگ    شام برسند و  

 پـسر  گوينـد بنگريـد و در ايـن هنگـام          اي از دمشق كه به آن حرسـتا مـي          فرو ريختن قريه  
 خشك خروج كند تا بر منبر دمشق نشيند و چون چنين شود منتظـر خـروج                 ةجگرخوار از در  

   .مهدي باشيد

                                                            
 نيـز آورده    4هايي با اين عنوان روايـات مربـوط بـه امـام مهـدي               در كتاب   معمولاً ، است ةاثبات الرجع تاب  گرچه عنوان ك  . 1

 فضل بن شاذان است و نزد شيخ حر عاملي          ةاثبات الرجع  ة كه خلاص  ةاثبات الرجع شده و لذا در كتابي با عنوان مختصر          مي
   . است4 روايات مربوط به حضرت مهدية و عمد روايت تنها دو روايت مربوط به رجعت استبيستبوده از ميان 
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 ـي روايت ياد شده را به سند خود در كتاب           مرحوم نعمان  ذكـر  ) 16، ح 18، بـاب    317ص( ةالغيب

 همان  كه ذيل آن تقريباً   آورده  كه شيخ طوسي آن را در كتاب خود با سندي             همچنان 1،كرده است 
  )461ص ( .سند نعماني است

 چنـين   7ليجمله ابن حماد از امام ع       از .باره وجود دارد   رواياتي در منابع اهل سنت نيز در اين       
  : كند روايت مي

إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم كان خسف قريـة بـإرم يقـال لهـا حرسـتا                  
 )124: 1414مروزي، (؛ ام عنهاايات الثلاث بالشّوخروج الرّ

هاي سياه با يكديگر اختلافشان شد آبادي در ارم كه با آن حرستا گفتـه                چون صاحبان پرچم  
  .كند  سه پرچم شامي از آن جا خروج ميرود و شود در زمين فرو مي مي

 روايـت   :بيـت  باره در منابع اهل سنت وجود دارد كه از غيـر اهـل             روايات ديگري نيز در اين    
   : مانند اين حديث كه از محمد بن حنفيه روايت شده،شده است

يدخل أوائل أهل المغرب مسجد دمشق فبينا هم ينظـرون فـي أعاجيبـه إذ رجفـت                 
يخسف بقريـة يقـال لهـا حرسـتا ثـم يخـرج عنـد                ي مسجدها و  الأرض فانقعر غرب  

  )159: وهم( ...ذلك
شوند و در حـالي كـه بـه عجايـب آن نگـاه               اولين نفرات اهل مغرب وارد مسجد دمشق مي       

رود و آبادي كـه بـه آن         خورد و سمت غرب مسجد در زمين فرو مي         كنند زمين تكان مي    مي
  ... كند  حال سفياني خروج ميرود در اين  حرستا گويند در زمين فرو مي

  : يا اين روايت كه از خالد بن معدان نقل شده است

   :1415دمـشقي،   (؛  لا يخرج المهدي حتى يخسف بقريـة فـي الغوطـة تـسمى حرسـتا              

  )216، 2ج
  كـه آبـادي در غوطـه كـه بـه آن حرسـتا گوينـد در زمـين                كند تا اين    خروج نمي  4مهدي

  .فرو رود

انـد و    گـويي از خـسف حرسـتا سـخن گفتـه            به پيش  ات اهل سنت صرفاً   اي از رواي   و البته پاره  
  )125: 1414مروزي، . ( ندارند4ارتباطي با جريان ظهور امام مهدي

روايات تنها يك روايت    اين   سنت گزارش شده از مجموع     نظر از رواياتي كه در منابع اهل       صرف
  .نيست كه آن هم به دليل ضعف سند قابل اطمينان استاز منابع شيعه 

                                                            
رسد بـا     بوده اما به نظر مي     »خرشنا« »حرستا« ة اصلي اين كتاب به جاي واژ      ة در نسخ  ةالغيب مصحح كتاب    ة البته طبق نوشت   .1

  . باشد»حرستا«توجه به روايت نعماني و ساير رواياتي كه در منابع اهل سنت آمده اين واژه تصحيف 
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  خسف بغداد و بصره. 3

  : چنين روايت شده است7باره به صورت مرسل از امام صادق اين در

ي الـسماء          7يزْجرُ النَّاس قَبلَ قيامِ القَْائمِ     م فـ و حمـرةٍَ     عنْ معاصيهِم بِنَارٍ تظَْهرُ لَهـ
       بِب فَخس و ادْغدبِب فَخس و اءملِّلُ السخَـراَبِ           تُج ـا وبِه فَكتـُس اءمد رةَِ وصةِ الْبْلد

 )378، 2 ج:ب1414مفيد، (؛ ... دورِها

شود  شوند با آتشي كه در آسمان آشكار مي        داشته مي  مردم پيش از قيام قائم از گناهانشان باز       
يي ها دهد و خون   كند و خسفي كه در بغداد و بصره رخ مي          قرمزي كه آسمان را روشن مي      و

  ....هايش و شود و ويران شدن خانه جا ريخته مي كه در آن

 خسف بغداد روايت ديگري نيز در منابع شـيعه وجـود دارد كـه از كعـب الاحبـار                    ةو البته دربار  
  )4 ح،10باب ، 149 :1422 ،نعماني. (است

   العربةجزيرخسف مشرق و مغرب و . 3

هـاي قيامـت     جود دارد كه آن را از نشانه      العرب روايتي و    ةجزير خسف مشرق و مغرب و       ةدربار
هـاي ظهـور    روايت ديگر موارد يـاد شـده از نـشانه       و در دو   )431: 1403،  صدوق. (برشمرده است 

هـاي    پيش از قيامت است هرچه از نـشانه        4جا كه ظهور امام مهدي     اند و البته از آن     شمرده شده 
روايات يـاد شـده از ايـن جهـت           اين ميان  بنابر .هاي قيامت هم باشد    تواند از نشانه   ظهور باشد مي  
  :  روايات ياد شده بدين قرارند.تعارضي نيست

كند كه چون به معراج رفتم خداونـد سـبحان            چنين روايت مي   6عباس از پيامبر اكرم     ابن .1
  :به من چنين فرمود

          م ماً كُلُّهيدهشَرَ مع دأَح لْبِهنْ صم أَنْ أُخْرِج تُكطَيأَع تُولِ     ونَ الْبِكْرِ الْبم كتينْ ذُر
        مْرينُ مى ابيسع لِّي خَلفَْهصي منْهلٍ مجرُ رآخ كُـونُ         ...وتىَ يي مديس إلَِهِي و فقَُلْت 

            لْمالْع عفإِذاَ ر كَكُونُ ذلزَّ يع لَّ وج ى اللَّهحفَأَو كَثَلَ   ... ذل كَذل ْندع و  وفُاثَةُ خس
، 251: 1363صـدوق،   ( 1 ؛  ...خسَف باِلْمشْرقِِ و خسَف باِلْمغْرِبِ و خسَف بِجزيِرةَِ الْعرَبِ        

 )1، ح23باب

 مهدي بيرون بياورم كه همگي از فرزنـدان         يازدهو اين را به تو عطا كردم كه از صلب او             ...
... اردزگ ـ ر مريم پشت سرش نمـاز مـي  دوشيزه بتولند و آخرينشان مردي است كه عيسي پس  

ايـن زمـاني     : معبود و سرور من اين كي خواهد بود؟ خداوند بلند مرتبه فرمـود             :عرض كردم 
 خسفي در مشرق و خسفي در       : خسف خواهد بود   سهدر اين هنگام     و... است كه دانش برود     
   ...العرب  ةجزيرمغرب و خسفي در 

                                                            
سـعيد  حـدثنا ابو  :  قال حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي االله عنه قال حدثنا أبي            «:وايت بدين صورت است   سند اين ر  . 1

، هحدثنا المبارك بـن فـضال     : حدثنا محمد بن آدم الشيباني عن أبيه أدم بن أبي إياس قال           : سهل بن زياد الآدمي الرازي قال     
  ».عباس عن وهب بن منبه رفعه عن ابن
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 : فرمودند7امام باقر. 2

 : ... ـ  عليه الـسلام ـ لأمير المؤمنين   ـ  سلم صلى االله عليه وآله وـ  قال رسول االله
يعـذبهم   شيعتك في الدنيا و    ظالمي أولادك و   واعلم أن ابني ينتقم من ظالميك و      

التاسع : من هو يا رسول االله؟ قال     : فقال سلمان الفارسي  . االله في الآخرة عذابا شديدا    
متى يظهـر يـا رسـول       : قال ...ته الطويلة   من ولد ابني الحسين، الذي يظهر بعد غيب       

 نـداء مـن الـسماء و      : لكن لذلك علامات، منهـا     يعلم ذلك إلا االله، و     لا: االله؟ قال 
)206 ،15ج: 1410 ازدي،(؛ خسف بالبيداء خسف بالمغرب، و خسف بالمشرق، و

1  
فرزندان و بدان كه پسرم از كساني كه به تو و            .. .: فرمودند 7نامنؤم ا به امير  6پيامبر خد 

هـا را درآخـرت بـه شـدت          گيرد و خداونـد آن     اند در دنيا انتقام مي     تو و شيعيان تو ستم كرده     
نهمين فرزند از نـسل      :فرمود اي پيامبر خدا او كيست؟    : سلمان فارسي پرسيد   .كند عذاب مي 

كـي  او  اي پيـامبر خـدا       :پرسـيد  ...كند   اش ظهور مي   پسرم حسين كه پس از غيبت طولاني      
هايي است از جملـه      داند ولي برايش نشانه    كند؟ فرمود اين را كسي جز خداوند نمي        ظهور مي 

   .بيداءندايي از آسمان و خسفي در مشرق و خسفي در مغرب و خسفي در 

گـردد   سنت برمي  از ميان دو روايت ياد شده روايت نخست به وهب بن منبه راوي معروف اهل              
س را نيز ذكر نكرده است و از ايـن جهـت قابـل اعتمـاد                عبا كه نام واسطه و يا وسائط خود تا ابن        

  چـرا  ؛ ليكن مشكل اين روايت در منبـع آن اسـت          ،نيست اما راويان روايت دوم همگي ثقه هستند       
 ـ         ةاثبات الرجع  مختصرعنوان   كه اين روايت از كتابي با      ه  و منسوب به فضل بن شاذان است كـه ب

 ،ب پـيش از رسـيدن بـه دسـت شـيخ حـر             دست شيخ حر عاملي رسيده و از سرگذشت ايـن كتـا           
 . رو اثبات اعتبار اين روايت نيازمند تتبع بيشتري است  از اين.اطلاعات چنداني در دست نيست

و بصره باشـد و      البته اين احتمال نيز وجود دارد كه مقصود از خسف مشرق همان خسف بغداد             
العـرب هـم     ةجزير و خسف    افتد مقصود از خسف مغرب خسفي باشد كه در سرزمين شام اتفاق مي           

كه در روايت اخيـر در كنـار خـسف مـشرق و مغـرب بـه جـاي                    همچنان  باشد بيداءهمان خسف   
  . بنابراين محتواي روايات اخير همان روايات سابق خواهد بود. ذكر شده بودءخسف بيدا العرب ةجزير

هـور امـام     ظ ةتواننـد نـشان    كـه مـي     چنـان  هم ،هاي يادشده اگـر رخ داده يـا رخ بدهنـد           خسف
چنـان كـه در      هم ،هـا باشـند    نند عذاب الهي و معلول رواج گناه و آلودگي        اتو  مي ، باشند 4مهدي

   : فرمودند7گفته امام صادق يكي از روايات پيش

 عن معاصيهم بنار تظهر في الـسماء و ـ عليه السلام  ـ يزجر الناس قبل قيام القائم  
 دمـاء تـسفك بهـا و       بـصرة و  خسف ببلد ال   خسف ببغداد، و   حمرة تجلل السماء و   

                                                            
  ». الثماليةحمز نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حدثنا عبد الرحمن بن أبي«: يت بدين صورت استسند اين روا. 1
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العراق خـوف لايكـون لهـم معـه          شمول أهل  فناء يقع في أهلها و     خراب دورها و  
  )387، 2 ج:1414مفيد، (؛ قرار

 بـه    لزوماً 4البته نياز به توضيح نيست كه علامت بودن موارد يادشده براي ظهور امام مهدي             
انـد   هاي ظهور در بستر زمان پراكنده  چراكه نشانه؛ها به زمان ظهور نيست معناي نزديك بودن آن  

هاي ظهور بـا      بلكه به تعبير علامه مجلسي نشانه      ،و برخي بعيد از ظهور و برخي قريب به ظهورند         
 ـ          بنابر )71 ،51ج: 1403 مجلسي،. (اند  آغاز شده  7تولد امام مهدي    راياين اگر ثابـت شـود كـه ب

ن مطلب منافـاتي بـا علامـت بـودن آن            خسف حرستا در گذشته اتفاق افتاده است اي        ة حادث ،مثال
  1. ندارد4براي ظهور امام مهدي

تـرين   بيني شـده مهـم      پيش ها هايي كه در روايات تحقق آن      پس از بررسي اجمالي انواع خسف     
 . شود مي است بررسي بيداءها كه خسف  خسف

   ظهور ة نشان؛بيداءخسف 

 اسـت يـا ايـن رخـداد از          بيـداء  خـسف    4هاي ظهور امام مهدي    باره كه يكي از نشانه     در اين 
هـا مـا را از       دهد روايات متعددي وجود دارد كه استفاضه آن        پيش از ظهور رخ مي    كه  وقايعي است   

افتد و اين    كه چنين رخدادي در آينده اتفاق مي        بنابراين در اصل اين    .كند نياز مي  بررسي سندي بي  
بـه  توان    ميباره    در اين  .ترديد كرد توان    است نمي  4حادثه از حوادث مرتبط با ظهور امام مهدي       

  :اين روايات اشاره كرد
امـام    عرض كردم فدايت شوم خروج قائم چه زماني است؟         7دقاگويد به امام ص    ابوبصير مي 

   :فرمودند

  دمحا ما أَبي!     قِّتلاَ نُو تيلُ بإنَِّا أَه ،  َقد و   دمحقَّـاتُونَ    :6قاَلَ مالْو ـا أَ   . كـَذَبـا   يب
دمحم!      اتلاَمع سرِ خَمذاَ الْأَمه امُإِنَّ قد :       خُـرُوج ـضَانَ ومرِ ري شَهف اءنَّ النِّدأُولاَه 

           اءد : 1422 ،نعمـاني (؛  السفْياني و خُرُوج الْخُراَساني و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ و خسَف باِلْبيـ

  )6، ح16، باب301
كه تعيين   آنان : فرمود 6كنيم و محمد    ما خانداني هستيم كه وقت تعيين نمي       ، ابومحمد اي

هـا    اولـين آن   : پيش از اين امر پنج نـشانه اسـت         ،محمداي ابو . گويند  دروغ مي  كنند  وقت مي 
ندايي در ماه رمضان است و خروج سفياني و خروج خراساني و كشته شـدن نفـس زكيـه و                    

  . بيداءخسف 
                                                            

اي با ظهور فاصلة زياد      هاي ظهور لزوماً بايد نزديك به ظهور باشند و اگر پديده           اند كه نشانه   برخي از نويسندگان مدعي شده     .1
ولي اين ادعا مبناي استواري ندارد؛ چرا كه قرآن كريم بيش           ) 52: 1385 ،صادقي(تواند علامت ظهور باشد      داشته باشد نمي  

اي  شـود پديـده    پـس مـي   . كه هنوز قيامت برپـا نـشده اسـت         از چهارده قرن پيش از تحقق علايم قيامت سخن گفته با اين           
اء    لساعةَ أَن تَأْتيهم بغْتَةً   افَهلْ ينظُرُونَ إِلَّا    G: ها قرن فاصله باشد    ها ده  علامت پديدة ديگر باشد در عين حال ميان آن          فَقَد جـ

 )18 :محمد (F لَهم إذِاَ جاءتْهم ذكْراَهم أشَْرَاطُها فَأَنَّى



 

 

  43 

يدا
ف ب

خس
ء 

   : حضرت چنين روايت شده استو باز از آن

 الصيحةُ و السفْياني و الْخسَف و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيـةِ           :مس علاَمات قَبلَ قيامِ القَْائمِ    خَ
يانمالْي 310 ،8ج: 1363 كليني،(؛ و(  

  .زكيه و يمانيندا و سفياني و خسف و كشته شدن نفس  :پيش از قيام قائم پنج نشانه است

  .هاي ديگر به مناسبت خواهد آمد باره روايات متعدد ديگري نيز وجود دارد كه در بخش در اين

 خسف و حتميت

افزون بر ويژگي علامت بودن در روايات به حتميـت نيـز توصـيف               هاي ظهور  اي از نشانه   پاره
يـا ايـن پديـده از        نيز ايـن پرسـش وجـود خواهـد داشـت كـه               بيداء خسف   ة حادث ة دربار .اند شده

 در پاسخ ايـن پرسـش بايـد گفـت در            .هاي غيرحتمي آن   است يا از نشانه    هاي حتمي ظهور   نشانه
 را از   بيـداء ميان مجموعه احاديث مربوط بـه ايـن موضـوع سـه حـديث وجـود دارد كـه خـسف                      

  :  روايات ياد شده بدين قرارند.هاي حتمي ظهور برشمرده است نشانه
 پرسيده شد آيا سفياني از محتومات اسـت؟ آن حـضرت            7امام صادق در روايت معتبري از      .1

  :فرمودند

نَ                     داء مـ نَ الْمحتُـومِ و خـَسف الْبيـ نَعم و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ منَ الْمحتُومِ و القَْائم مـ
نَ الـسماء    الْمحتُومِ و كَف تطَْلُع منَ السماء منَ الْمحتُومِ و النِّ          : 1422نعمـاني،   ( 1؛داء مـ

  )15، ح14، باب265
 ـ           بله و كشته شدن نفس زكيه از حتميات اسـت و            از  ءداقـائم از حتميـات اسـت و خـسف بي
  .شود از حتميات است و ندا از حتميات است حتميات است و دستي كه از آسمان نمايان مي

  :و در حديث ديگري از آن حضرت چنين روايت شده است. 2

 خُـرُوج الـسفْياني و خـَسف        :منَ الْمحتُومِ الَّذي لَا بد أَنْ يكُونَ منْ قَبلِ قيامِ القَْـائمِ           
 )26، ح14، باب272همو، ( 2؛ و الْمناَدي منَ السماء،باِلْبيداء و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ

                                                            
ن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن زياد القندي عن  باحمد  « :سند اين روايت بدين صورت است     . 1

  ».غير واحد من اصحابه
  ؛94: 1416  نجاشي،: نك،قت احمد بن محمد وثاةدربار
  ؛257 : همو: نك، وثاقت علي بن الحسنةدربار
  ؛450:  همو: نك، وثاقت يعقوب بن يزيدةدربار
  .330 ،8ج: 1413 خويي،:  نك، وثاقت زياد القنديةدربار

نـابراين عـدم اطـلاع از        ب .)ر واحد من اصـحابه    يعن غ (اين حديث را زياد به صورت مستفيض از چند نفر روايت كرده است              
  .زند ها ضرري به اعتبار روايت نمي اسامي آن

احمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن التيملي عن محمد و احمد ابنـا الحـسن                  « :سند اين روايت بدين صورت است     . 2
   ».يعقوب الهاشمي عن هارون بن مسلم عن ابي خالد القماط عن حمران بن اعينن عن علي ب
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 و كـشته    بيـداء قائم خواهد بود خروج سفياني و خـسف         از حتمياتي كه به ناچار پيش از قيام         
   .اي از آسمان خواهد بود شدن نفس زكيه و ندادهنده

 :و در روايت سوم چنين فرمودند. 3

      يانمالْي اتتُومحم اتلاَمع سمِ خَمامِ القَْائيلَ ققَب،   يانفْيالـس ةُ   ، وحيالـص قَتـْلُ    ، و و 
  )7، ح57، باب65: 1363صدوق، ( 1؛ و الْخسَف باِلْبيداء،زَّكيةِالنَّفسِْ ال

 يماني و سفياني و ندا و كـشته شـدن نفـس             : حتمي خواهد بود   ةپيش از قيام قائم پنج نشان     
   .بيداءزكيه و خسف 

مـشكل روايـت دوم       امـا  ،از سند معتبري برخوردار است    از ميان روايات يادشده روايت نخست       
علاوه بر شـيخ  ه علي بن يعقوب توثيق نشده است و مشكل روايت سوم اين است كه         اين است ك  

 نيز همـين روايـت را       3الغيبة و شيخ نعماني در      2)483، ح 310،  8ج( كافيالصدوق، شيخ كليني در     

انـد، امـا در ايـن دو كتـاب واژة              روايـت كـرده    7به اسناد خود از عمر بن حنظله از امـام صـادق           
  .اردوجود ند» محتومات«

انـد،     نقـل كـرده    7جا كه هر سه روايت ياد شده را از عمـر بـن حنظلـه از امـام صـادق                     از آن 
از ميان اين سه نقـل، روايـت نعمـاني سـند معتبـري              . توان آن را بيش از يك حديث دانست         نمي

رسد، نقـل شـيخ صـدوق نيـز از نظـر              كه به نظر مي      معتبر است، همچنان   كافيالندارد، اما روايت    

در يـك   : بنابراين، در برابر ما يك روايت با دو نقلِ متفاوت وجـود دارد            . پذير است   مينانسندي اط 
قبَـلَ قيـامِ القـائمِ خَمـس علامـات          «است و در نقل ديگر      » خمس علامات قبل قيام القائم    «نقل  

حتُوماتم«.  
  :ها بر ديگري ترجيح دارد، بايد گفت يك از آن در پاسخ به اين سؤال كه كدام

                                                            
محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن الابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بـن  « :ن روايت بدين صورت است سند اي . 1

  ».ابي عمير عن عمر بن حنظله
  ؛383: 1416نجاشي، : دربارة وثاقت محمد بن حسن، نك
  ؛270: 1392، )داود ابن(حلي : دربارة وثاقت حسين بن حسن، نك
  ؛112: 1417طوسي، : دربارة وثاقت حسين بن سعيد، نك

  ؛404همو، : دربارة وثاقت محمد بن ابي عمير، نك
  .476، 2ج: 1421؛ خميني، 442، 7ج: 1415عاملي، : دربارة وثاقت عمر بن حنظله، نك

ايـوب    محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن ابـي               «: سند اين روايت به اين صورت است      . 2
  ».حنظلةن الخزاز، عن عمر ب

  ؛353: 1416نجاشي، : درباره وثاقت محمد بن يحيي، نك
  ؛82: همو: درباره وثاقت احمد بن محمد، نك

  ؛263: 1417طوسي، : درباره وثاقت علي بن حكم، نك
  ؛20: 1416نجاشي، : درباره وثاقت ابي ايوب خزاز، نك

  .476، 2ج: 1421؛ خميني، 442، 7ج: 1415عاملي، : ، نكحنظلةدرباره وثاقت عمر بن 
 ).اين روايت مرسله است. (9، ح14 ب261: 1422نعماني، . 3
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، حسين  الدين  كمال معتبرتر است؛ زيرا در سند       الدين  كمال از سند روايت     كافيسند روايت   ) فال
هاي رجالي قدما توثيق نـشده اسـت، امـا            بن حسن بن ابان وجود دارد كه اين شخصيت در كتاب          

  )270: 1392حلي، (. داود وي را توثيق كرده است ابن
 ايـشان را توثيـق كـرده،    كامـل الزيـارات  اد االله خويي نيز بر اساس وقـوع در اسـن           مرحوم آيت 

 ترديـد در  )»ب« : 1424جواهري،  (. اند   ليكن از مبناي خود عدول نموده      )231،  6ج: 1413خويي،  (
، الـدين   كمـال  از روايـت كتـاب       كـافي شود كه روايت كتـاب        وثاقت شخصيت ياد شده، باعث مي     

  .كم معتبرتر باشد دست
 كـافي ايت به يك اندازه باشـد، بـاز هـم روايـت كتـاب               بر فرض كه اعتبار سند اين دو رو       ) ب

ترجيح دارد؛ زيرا مطلب مورد نظر از موارد دوران امر بين زياده و نقيصه است و بـر اسـاس بنـاي                      
االله خـويي در   آيـت . گونه موارد، اصلِ عدم زياده، بر اصـل عـدم نقيـصه مقـدم اسـت        عقلا در اين  

  :فرمايد باره مي اين
اي كه يك روايت مـشتمل        به دو صورت روايت شده باشد، به گونه       هنگامي كه يك حديث     [

بناي عقلا بر عمل به زياده است، چون گاهي انسان          ] بر زياده و ديگري فاقد آن زياده باشد       
كه از روي فراموشي يك يا دو كلمه را به روايت             كند، اما اين    يك يا دو كلمه را فراموش مي      

  )106، 2ج: 1411 خويي،(. اضافه كند، بسيار بعيد است

رسد موضـوع     رغم بناي عقلا بر تقديم اصل عدم زياده بر اصل عدم نقيصه، به نظر مي                اما علي 
مورد بحث ما از مصاديق قاعدة ياد شده نباشد، چون با نگاهي گذرا به روايات علائـم ظهـور بـه                      

. انـد   خوانـده شـده   ، محتوم   علايمتوان دريافت كه در بسياري از اين روايات تعدادي از             سادگي مي 
  :اند باره فرموده  در اين7براي نمونه امام صادق

بٍ؛        منَ الأمرِ محتُوم و منه ما ليس بِمحتُومٍ و منَ المحتُومِ خُروج السفياني فـي رجـ
  )2، ح18، باب311: 1422نعماني، (

  .ياني در ماه رجب استاند و يكي از امور حتمي خروج سف برخي از امور حتمي و برخي غيرحتمي

قـدر مـسلم بـوده اسـت كـه گـاهي              هاي ظهور به حتمي و غيرحتمـي، آن         مسئله تقسيم نشانه  
ايـن سـؤالات    . كردنـد   ها سـؤال مـي       از حتمي يا غيرحتمي بودن برخي از نشانه        :اصحاب ائمه 

  .ها به حتمي و غيرحتمي است دهنده مسلم بودن اصل تقسيم نشانه نشان
شوند و گـاهي      هاي ظهور معمولاً پنج علامت در كنار هم ذكر مي           يان نشانه افزون بر اين، از م    

 سـؤال   7از امـام بـاقر    : گويد  اند، مثلاً ابوحمزه ثمالي مي      اين پنج علامت به حتميت توصيف شده      
  :آيا خروج سفياني از حتميات است؟ فرمودند: كردم

        الشَّمسِ م طُلُوع حتُومِ ونَ المم النِّداء م وني     نَعب لافاخت و حتُومغرِبِها مبـاسِ    ن مالع
 6محمـد   في الدولَةِ محتُوم و قتَلُ النَّفسِ الزَّكيةِ محتُوم و خُـرُوج القـائمِ مـن آل               

  )371، 2ج: 1414مفيد، (محتُوم؛ 
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عباس بـر     بله و نداي آسماني حتمي است، طلوع خورشيد از مغرب حتمي است، اختلاف بني             
 6محمـد   حكومت حتمي است، كشته شدن نفس زكيه حتمي است و خـروج قـائم آل              سر  

  .حتمي است

 ظهور به محتوم، در فرهنگ روايـات        علايمچه گذشت، روشن شد كه توصيف بخشي از           از آن 
جـا كـه در روايـت     انـد، و از آن    شده  متداول و شايع بوده و گاهي پنج نشانه به حتميت توصيف مي           

 در جاهاي ديگر بـه محتـوم        علايم در كنار هم ذكر شده، و بسياري از اين           مورد بحث، پنج نشانه   
بعيـد  ) 14، ح 57، بـاب  652: 1363،   صـدوق  ؛15، ح 14، باب 265: 1418،  نعماني(اند،    توصيف شده 

نيست كه يكي از راويان اين حديث بر اساس مرتكزات ذهني خود و از روي سهو، واژه محتوم را                   
بيـان  » لاضَرَر و لاضرار  «ر اين مطلب را مرحوم نائيني در مورد حديث          نظي. به روايت افزوده باشد   

سنت شهرت دارد، اين كلام رسول        روايتي كه نزد شيعه و اهل     : گويد  باره مي   ايشان دراين . اند  كرده
علـي  «يـا   » فـي الاسـلام   «، بـدون افـزودن كلمـه        »لاضَرَر و لاضـرار   «:  است 6گرامي اسلام 

قام تعارض ميان زياده و نقيصه، بناي اهل حديث و درايه بر تقديم اصل عـدم                ؛ زيرا در م   »المؤمن
كه آن زياده در واقع وجـود داشـته و از روايـت               زياده بر اصل عدم نقيصه است، يعني حكم بر اين         

نمايـد كـه راوي از پـيش خـود            ديگري كه آن زياده را ندارد، ساقط شده است، و بسيار بعيـد مـي              
لذا بر اسـاس اصـل      . اي از حديث خيلي بعيد نيست       افه كند، اما سقوط كلمه    چيزي را بر حديث اض    

عدم غفلت، حجيت هر دو اصل، منافاتي ندارد، اما در اين بحـث خـصوصيتي وجـود دارد كـه بـه                      
دليل آن، اصل عدم نقيصه بر اصل عدم زياده مقدم است؛ زيرا اگر منـشأ حجيـت ايـن دو اصـل،                      

يم اصل عدم زياده بر اصل عدم نقيصه همـان چيـزي باشـد كـه                بناي عقلا باشد و اگر منشأ تقد      
كـه   غفلت يكي از راويان و اضافه كردن چيزي بر حديث بعيـدتر اسـت از ايـن     (توضيح داده شده،    

هايي است كـه از       ، اين مطلب مخصوص زياده    )راوي ديگري غفلت كند و چيزي را فراموش نمايد        
يـا  » فـي الاسـلام   «بر اين اساس، كلمـه      .  متداول هاي مأنوس و    ذهن دور است، نه معاني و واژه      

تقـديم اصـل    (اي نيست كه نزد اهل حديث و درايه مسلم است             از مصاديق قاعده  » علي المؤمن «
  ).عدم زياده بر اصل عدم نقيصه

هـا و     اگر نقل به معنا در احاديث مربوط به احكام شرعي، نه خطبـه            ): في الاسلام (اما واژه اول    
 نقل  6اي را از پيامبر اسلام       اين امكان وجود دارد كه راوي هنگامي كه قضيه         دعاها، جايز باشد  

جا كـه از مجعـولات شـرعي اسـت            كند واژه في الاسلام را به آن بيفزايد؛ زيرا نفي ضرر از آن              مي
كـه    اند؛ خصوصاً با توجه به ايـن         آن را در اسلام نفي كرده      6كند كه پيامبر اكرم     راوي گمان مي  

ي           : غالب احكام آن حضرت وجود دارد؛ ماننـد       اين واژه در     ي الإسـلامِ، لا صـروُرةَ فـ لارهبانيـةَ فـ
 صـرورة پس راوي از پيش خود نفي ضرر را بـا نفـي             . و امثال آن   الإسلامِ، لا إخصاء في الإسلامِ    

  )363، 3 ج:1418نجفي خوانساري، (» ... .قياس كرده است
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د كه تقديم اصل عدم زياده در مـواردي اسـت كـه ايـن               آي  از كلمات مرحوم نائيني چنين برمي     
رسد كه در فضاي روايـات علائـم ظهـور، واژة محتـوم از                به نظر مي  . زياده، شايع و متداول نباشد    

رو، قاعدة تقديم اصل عدم زياده بر اصل عدم نقيصه در آن              هاي شايع و مأنوس بوده، و از اين         واژه
  .جاري نيست

، نجفـي (. تر است    ضابط الدين  كمالهاي حديثي و از جمله        ام كتاب  نسبت به تم   كافيكتاب  ) ج

  . ترجيح داردالدين كمال بر روايت كافيرو، روايت  از اين) 338، 2ج: 1365

 كه واژه محتومـات در آن نيامـده بـر           كافي، روايت كتاب      گانه  خلاصه، بر اساس اين قراين سه     

 سوم قابل اعتماد نيست گرچه حتميت خـسف بـه           رو روايت    ترجيح دارد و از اين     الدين  كمالروايت  

  .پذير است دليل وجود روايت معتبر اثبات

 جهت حركت سپاه خسف

رود  رسد و در زمين فرو مـي        مي بيداءباره كه سپاه خسف در حال حركت به كدام سو به             در اين 
اي ديگر شهر    اي از روايات جهت حركت را شهر مكه و پاره           پاره :دو دسته روايت وجود دارد    ظاهراً  

  :اند مدينه معرفي كرده

   شهر مكه )الف

   : در روايت معتبري فرمودند7امام باقر

 ، فَيبعثُ جيشاً علَى أَثَرهِ    ،فَيبلُغُ أَميرَ جيشِ السفْياني أَنَّ الْمهدي قدَ خَرَج إلِىَ مكَّةَ         ... 
 فَينْزلُِ  : قاَلَ .7ائفاً يتَرَقَّب علَى سنَّةِ موسى بنِ عمراَنَ      فَلاَ يدرِكُه حتَّى يدخُلَ مكَّةَ خ     

   اءديالْب يانفْيشِ السييرُ جأَم،       اءمنَ الـس داء أَبِيـدي القَْـوم       « : فَيناَدي منَـاد مـ  »يـا بيـ
 )67، ح14باب: 1422، 288 ،نعماني( 1. فَيخسْف بِهِم

 :باره چنين روايت شده است در اين 7از امام علي

 أسمائهم و  إني لأعلم اسم أميرهم وعدتهم و      ثم يسير ذلك الجيش إلى مكة، و       ...
هلالـي،  ( ؛   ...االله بهـم     استوت بهم الأرض خسف    سمات خيولهم، فإذا دخلوا البيداء و     

   )309 :تا بي
هـاي   عدادشـان و نـام    شود و من نام اميرشـان و ت        سپس اين سپاه به سوي مكه روانه مي        ...
ها را فراگرفت     شدند و زمين آن    بيداء پس چون وارد     .دانم هاي اسبانشان را مي    ها و نشانه   آن

  . ...برد خداوند آنان را در زمين فرو مي
                                                            

  .سند اين روايت پيش از اين برررسي شد. 1
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 :و در روايت ديگري از آن حضرت چنين نقل شده است

 ...           د نْ آلِ محمـ لٍ مـ نَ         قـَد    6و يبعثُ خَيلًا في طَلَبِ رجـ الٌ مـ اجتَمـع علَيـه رِجـ
                 ضيالْـأَب حفَائطُوا الـص ى إِذَا تَوسـ نْ غطَفََـانَ حتَّـ الْمستَضْعفينَ بِمكَّةَ أَميرُهم رجلٌ مـ

داحلٌ وجإلَِّا ر دأَح منْهو منْجفَلاَ ي بِهِم فْخسي اءدي199: 1370 ،حلي(؛ ... باِلْب(  
كند كـه مردمـاني مستـضعف كـه           سپاهي را به دنبال مردي از خاندان محمد روانه مي          و ...

هاي سـفيد در     اند و چون به سنگ     مكه گردش جمع شده    اميرشان مردي از غطفان است در     
   ....ماند ها جز يك نفر باقي نمي روند و از آن  رسيدند در زمين فرو ميبيداء

   شهر مدينه )ب

   :دنعتبري فرمود در روايت م7امام صادق

 ...         ونَهتَّبِعي و النَّاس هايِعبرِ فَيذاَ الْأَمه باحص كَذل ْندرُ عظْهفَي.     ْندع يثُ الشَّامعبي و 
نْ كَـانَ                    ذ مـ  ذلَك جيشاً إلِىَ الْمدينَةِ فَيهلكُهم اللَّه عزَّ و جلَّ دونَهـا و يهـرُب يومئـ

   يلع ْلدنْ وينَةِ مدرِ      7باِلْمذاَ الْأَمبِ هاحقُونَ بِصلْحكَّةَ فَي8ج: 1363كلينـي،   ( 1؛...  إلِىَ م ،

  )278، ح224
شـود و مـردم بـا او بيعـت كـرده و از او پيـروي                  در اين زمان صاحب اين امر آشكار مـي         ...

ها را پيش     پس خداوند آن   .دارد ميكنند و سفياني در اين حال سپاهي را به مدينه گسيل             مي
جـا گريختـه     اند از آن    كه در مدينه   7رساند و آن دسته از فرزندان علي       از آن به هلاكت مي    

   ....شوند آيند و به صاحب اين امر ملحق مي به مكه مي

  :  در روايت ديگري چنين روايت شده است7نامنؤو از اميرم

 يعـصمهم   ،ه أَهلُ الشَّامِ إلَِّا طَوائف منَ الْمقيمينَ علىَ الْحـقِّ         يخْرُج باِلشَّامِ فَينقْاَد لَ   ... 
   هعنَ الْخُرُوجِ مم ينَةِ            ،اللَّهدالْم اءديى إلِىَ بتَّى إِذاَ انْتَهرَّارٍ حشٍ جيينَةَ بِجدي الْمأْتي و 

   )14، ح18اب، ب316: 14222 ،نعماني(؛ ...  خسَف اللَّه بِه
هـا را از     ن حق كه خداوند آ     بر هاي  اي از ثابت قدم    كند و جز عده    سفياني از شام خروج مي     ...

 او با سپاهي بزرگ به سمت مدينه        .كنند  شاميان از او اطاعت مي     ةخروج با او حفظ كرده هم     
  . ...برد آيد و چون به بيداء مدينه رسيد خداوند او را در زمين فرو مي مي

رسـد دسـتة دوم روايـات را نيـز            اما به نظـر مـي     .  گذشت برداشت ظاهري از روايات بود      چه  آن
توان هماهنگ با دستة نخست تفسير كرد؛ به اين معني كه مقصود از دستة دوم روايـات، ايـن             مي

                                                            
  ».محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج«:  سند اين روايت بدين صورت است.1

  ؛353: 1416  نجاشي،: وثاقت محمد بن يحيي، نكةدربار
  ؛82 : همو: وثاقت احمد بن محمد، نكةدربار
  ؛334: 1415  طوسي،:ثاقت حسن بن محبوب، نكو ةدربار
  .451: 1416  نجاشي،: وثاقت يعقوب السراج، نكةدربار
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كنـد و پـيش از ورود بـه مدينـه در بيـداء فـرو                نيست كه سپاه سفياني به سمت مدينه حركت مي        
ود اين است كه سپاه سفياني كه به سوي مدينه گـسيل داده شـده اسـت، وارد                  رود، بلكه مقص    مي

كـه در     شـود، همـين     شود و پس از قتل و غارت، اين شهر را ترك كرده روانة مكـه مـي                  مدينه مي 
 .رود مسير شهر مكه به سرزمين بيداء رسيد در زمين فرو مي

 هدف سپاه خسف

امـا بـا تأمـل       .نـد ا   متفـاوت  ،لالت بر جهت حركـت     از نظر د    به ظاهر   روايات بيان شد، كه   چنان 
بـاره    نخست در ايـن    ة روايات دست  شود كه اين دو قابل تأويل به يكديگرند با اين حال،            روشن مي 

 .كه هدف سپاه خسف از حركت به سوي مكه چيست از نظر شفافيت دلالت در يك سطح نيستند                 
اند و سپاه خسف در تعقيـب        مكه رفته شود كه شخص يا اشخاصي به        از برخي روايات استفاده مي    

   .كند ها به سوي مكه حركت مي آن
   :باره چنين روايت شده است  در اين7از امام علي

مـروزي،  (  ؛ ...إذا نزل جيش في طلب الذين خرجوا إلى مكة فنزلوا البيداء خسف بهم            

1414: 203(  
 فـرود   بيـداء  چـون در     .شـود  دنبال آنان روانه مي   ه  روند و سپاهي ب    كساني به سمت مكه مي    

   ....روند آمدند در زمين فرو مي

 : چنين حديث شده است7و از امام باقر

إذا سمع العائذ الذي بمكة بالخسف خرج مع اثني عـشر ألفـا فـيهم الأبـدال حتـى                   
ينزلوا إيلياء فيقول الذي بعث الجيش حين يبلغه الخبر بإيلياء لعمرو االله لقـد جعـل                

  )215 :همو( ؛ ...بعثت إليه ما بعثت فساخوا في الأرضاالله في هذا الرجل عبرة 
 با دوازده هزار نفر كه در ميانشان ابدال بشنود كسي كه به مكه پناه برده خبر خسف را          وقتي

كه سپاه را به     آنوقتي   پس   .آيند المقدس فرود مي   كه در بيت   كند تا اين   نيز هستند خروج مي   
گويد به خدا سـوگند خـدا در         شنود مي  المقدس مي  سوي او روانه كرده خبر خسف را در بيت        

هـا در زمـين فـرو         من به سويش سپاهي روانه كردم ولي آن        .اين مرد عبرتي قرار داده است     
  . ... رفتند

كه سپاه سفياني در تعقيب او به سـمت    آنس كهاند ك  البته رواياتي ديگر به صراحت بيان كرده      
  : در روايت معتبري چنين فرمودند7جمله امام باقر از .ستا 4شود امام مهدي مكه روانه مي

 فَيبلُغُ أَميرَ جيشِ    ، و يبعثُ السفْياني بعثاً إلِىَ الْمدينَةِ فَينفَْرُ الْمهدي منْها إلِىَ مكَّةَ           ...
اً علَى أَثَـرهِ فَلَـا يدرِكُـه حتَّـى           فَيبعثُ جيش  ،السفْياني أَنَّ الْمهدي قدَ خَرَج إلِىَ مكَّةَ      

، 14، باب 289: 1422 ،نعماني(؛  ... 7يدخُلَ مكَّةَ خائفاً يتَرَقَّب علَى سنَّةِ موسى بنِ عمراَنَ        

 )67ح
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ه مهدي به سـمت مكـه كـوچ        ك   پس از آن   .فرستد سفياني سپاهي را به سوي مدينه مي       و ...
 به سمت مكه حركـت كـرده        4رسد كه مهدي   اني گزارش مي  كند به فرمانده سپاه سفي     مي

چـون موسـي بـن     هم رسـند و او    كند ولي به او نمـي       او سپاهي را به دنبالش روانه مي       .است
  . ...شود عمران ترسان و نگران وارد مكه مي

كنـد و     را مي  4شود كه سپاه خسف قصد جان امام مهدي        شده چنين استفاده مي    از روايات ياد  
 .رت از مكه به دليل تهديدي است كه براي جان ايشان در مدينه وجود داشته اسـت                كوچ آن حض  

اين مطلب هم از تعقيب سپاه خسف كه سپاهي نظامي است قابـل اسـتنباط اسـت و هـم از ايـن            
  .شوند نگران وارد مكه مي تعبير روايت كه آن حضرت ترسان و

دانند بـه روايـاتي      شهر مدينه مي  و گذشت كه بازگشت رواياتي كه به ظاهر جهت حركت را به             
بر اين اساس، اين دو دسته دربارة هـدف سـپاه كـه             . دانند  است كه جهت حركت را شهر مكه مي       

  .نظر دارند  است اتفاق4كشتن امام مهدي
 روايات دسته   دانند نپذيرد،   اگر كسي تفسير يادشده دربارة رواياتي كه جهت حركت را مدينه مي           

اي اعجـازآميز     حادثـه  بيداءچنان كه خواهد آمد خسف       هم زيرا ؛آيند  مي رپذيرت  نخست به نظر دفاع   
 بـا وجـود ايـن اگـر         .پـذيرد  اي استثنايي است كه در موارد ضرورت انجام مي         است و معجزه پديده   

 4 و خسف را به دليل محافظت از جان امام مهـدي           4 را كشتن امام مهدي    سفيانيهدف سپاه   
 چراكه با ورود سـپاه مجهـز سـفياني بـه            ؛هنگ خواهد بود  Ĥزه هم معج ةحادثه با ضابط  اين  . بدانيم

 در آغـاز راه هـستند و هنـوز سـپاه خـود را      4شهر مكه آن هـم در شـرايطي كـه امـام مهـدي        
 سپاه سفياني بـه     ناگزيرابراين   بن .رت حتمي است  ضند كشته شدن آن ح    ا دهي مناسب نكرده   سامان

 دوم روايات ملتزم شويم و جهت حركـت سـپاه           ةست اما اگر به د    ،شود ميگونه نابود    صورت معجزه 
 معجزآميز خسف بـه   ة تحقق حادث  4سفياني را مدينه بدانيم و آن هم نه براي كشتن امام مهدي           

   .پذير نخواهد بود نظر توجيه

 دادي اعجازآميز رخ؛خسف بيداء

 ـ  شـود   مـي  عازم مكه    4كه سپاه سفياني به قصد ترور امام مهدي        پس از آن   و در   راه   ة در ميان
 .مانـد  ها زنـده نمـي     رود و به جز دو يا سه نفر كسي از آن            اين لشكر در زمين فرو مي      بيداءمنطقه  

 هستند كه در طي مباحث قبل بـسياري از          بيداء خسف   ةگر رخ دادن حادث    روايات متعددي گزارش  
جازآميز است  اي اع   اين رخداد حادثه   .ها نيست  رو نيازي به تكرار مجدد آن      ها ذكر شدند و از اين      نآ

 اعجازآميز بودن اين رخداد تعـدادي       .پذيرد  خداوندي و دخالت نيروهاي غيبي انجام مي       ةكه با اراد  
 و به   دهد  مياي از روايات اين است كه منادي آسماني ندا            تعبير پاره  .از روايات قابل استنباط است    

 روايـت   ة در ادام ـ  7م بـاقر  كه امـا    از جمله اين   .دهد زمين دستور فرو بلعيدن لشكر سفياني را مي       
   : فرمايند پيشين مي معتبر
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داء    : فَينْزلُِ أَميرُ جيشِ السفْياني الْبيداء فَيناَدي مناَد منَ الـسماء          :قاَلَ  أَبِيـدي   ، يـا بيـ
مالقَْو،بِهِم فْخسإلَِّا ثَلَاثَةُ نفََرٍ، فَي منْهم تفْلموه( ؛ ... فَلاَ ي(  

 ،بيداءدهد اي    اي از آسمان ندا مي     آيد و ندادهنده    فرود مي  پس فرمانده سپاه سفياني در بيداء     
هـا بـاقي     رونـد و جـز سـه نفـر كـسي از آن              پس در زمين فرو مي     !اين جماعت را نابود كن    

   ....ماند نمي

ياني را فـرو    دهد لشكر سـف     دستور مي  بيداءتعبير برخي ديگر از روايات اين است كه خداوند به           
 : چنين روايت شده است7 از جمله در حديث معتبري از امام باقر.بلعد

 1 ؛...فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش السفياني فيأمر االله الأرض فتأخذ اقدامهم           
 )205 ،2ج: 1404 ،قمي(

 پـس خداونـد بـه زمـين دسـتور           .شـود  د سپاه سفياني به سويش روانه مي      برس بيداءچون به   
   ....گيرد ها را مي دهد و زمين آن مي

پذيرد در يك روايت خـسف بـه         جا كه اقدام جبرئيل به امر خداوند سبحان انجام مي          البته از آن  
خداوند نسبت داده شده و در روايت ديگر به جبرئيل و از اين نظر اين دو روايت مضموني همـسو                    

 مستقيم خداوند و دخالت جبرئيـل در         دستور ، يادشده ة از نكت  گذشته روي به هر    .هنگ دارند Ĥو هم 
آميز ازالعـاده و اعج ـ     يادشده امري خـارق    ةاين ماجرا به روشني بر اين مطلب دلالت دارد كه حادث          

اين است كه جريـان امـور از مجـراي           در پاسخ به اين پرسش كه در نظام آفرينش اصل بر           .است
  اضطرار و در شرايط ويـژه انجـام        هاي اعجازآميز در حالت    عادي و طبيعي آن باشد و تحقق پديده       

چه باعـث شـده       آن .افتد  كه رخدادي اعجازآميز است اتفاق مي      بيداء چگونه خسف    يد ديد بپذيرد با 
 سـپاه خـسف در دل زمـين فـرو           وقتـي افتد اين است كه      آسا اتفاق بي   است كه اين رخداد معجزه    

ند يا از اعلان عمـومي       در شرف حركت جهاني خود هست      4يا زماني است كه امام مهدي      رود مي
و جمعيت انبوه مؤمنان جهـان فرصـت پيوسـتن بـه آن حـضرت را پيـدا                  آن چيزي نگذشته است     

 ـ ده و  آن حضرت از نظر ع      به همين دليل   .اند  نكرده برنـد و هنـوز در       ده در ضـعف بـه سـر مـي         ع
اه يـك سـپ   از جان خودشان محافظـت نماينـد و در ايـن شـرايط اگـر         شرايطي نيستند كه بتوانند   

 را دارد به مكه وارد شود به راحتـي          4نيرومند با ابزار و ادوات نظامي كه قصد كشتن امام مهدي          
خواهد توانست به هدف شوم خود برسد و روشـن اسـت كـه بـا كـشته شـدن آن حـضرت تمـام                   

رو آن شـرايط      از ايـن   .هاي الهي براي تشكيل حكومت عدل جهاني به هم خواهـد ريخـت             برنامه
                                                            

  ».ابي، عن ابن ابي عمير، عن منصور بن يونس، عن ابي خالد الكابلي«: سند اين روايت بدين صورت است. 1
  ؛291، 1ج: 1413خويي، : نكدربارة وثاقت ابراهيم بن هاشم، 
  ؛404: 1417طوسي، : دربارة وثاقت ابن ابي عمير، نك

  ؛413: 1416نجاشي، : دربارة وثاقت منصور بن يونس، نك
 .152، 22ج: 1413خويي، : دربارة وثاقت ابوخالد كابلي، نك
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 كه مجوز تحقق معجزه است در اين موقعيـت فـراهم خواهـد بـود و در نتيجـه                    ويژه و اضطراري  
آسـا در دل     ه الهي لشكر سفياني بـه شـكل معجـز         ةاعجاز نيز شكل خواهد گرفت و با دخالت اراد        

 .زمين فرو خواهد رفت

 زمان خسف 

 سه دسته روايت وجود دارنـد كـه بـه ترتيـب بيـان               ؟دهد بحث چه زماني روي مي     رخداد مورد 
  :شوند يم

 ايـن   .داننـد   مـي  4 را مربوط به قبل از ظهور امام مهـدي         بيداء خسف   ةرواياتي كه حادث  ) الف
  :روايات از اين قرارند

  : در روايت معتبري فرمودند7امام صادق. 1

سِ الزَّكيـةِ    الصيحةُ و السفْياني و الْخسَف و قَتْلُ النَّفْ        :خَمس علاَمات قَبلَ قيامِ القَْائمِ    
يانمالْي 310، 8 ج:1363كليني، ( 1؛و ( 

  .ندا و سفياني و خسف و كشته شدن نفس زكيه و يماني :پيش از قيام قائم پنج نشانه است

 : از آن حضرت در حديث ديگري چنين روايت شده است.2

 خُـرُوج الـسفْياني و خـَسف        :القَْـائمِ منَ الْمحتُومِ الَّذي لَا بد أَنْ يكُونَ منْ قَبلِ قيامِ           
  )26، ح14، باب272: 1422 ،نعماني(؛  و الْمناَدي منَ السماء،باِلْبيداء و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّكيةِ

 و كـشته    بيـداء  پيش از قيام قائم خواهد بود خروج سـفياني و خـسف              زيراز حتمياتي كه ناگ   
   .اي از آسمان خواهد بود دهنده شدن نفس زكيه و ندا

  : از آن حضرت چنين روايت شده استهمچنين .3

  لَه رِ       :َ قُلْتذاَ الْأَمه يدنَ ييةٍ بلاَمنْ عا ملىَ : فقَاَلَ ؟ مب ! قُلْت :   يا هم قـَالَ  ؟ و :   لَـاكه 
، 14، باب 269همو،  ( ؛كيةِ و الْخسَف باِلْبيداء   الْعباسي و خُرُوج السفْياني و قَتْلُ النَّفسِْ الزَّ       

 )21ح

 :فرمودنـد  آن چيـست؟  : پرسيدم!آري :اي خواهد بود؟ فرمودند نشانه پرسيدم پيش از اين امر 
   .بيداءهلاكت عباسي و خروج سفياني و كشته شدن نفس زكيه و خسف 

  :روايت ديگر آن حضرت بدين صورت است. 4

 لَه قُلْت: عج  اكدف مِ   !لْتالقَْائ تىَ خُرُوجفقَاَلَ ؟7 م :   دمحا ما أَبلَـا         ! ي ت لُ بيـ  إنَِّـا أَهـ
قِّتنُو،  َقد و   دمحقَّاتُونَ  :6قاَلَ مالْو كذََب .   دمحا ما أَبي !   س  إِنَّ قدُام هذاَ الْأَمرِ خَمـ

                                                            
   .سند اين روايت پيش از اين بررسي شد. 1



 

 

اتلاَمي شَ    :عف اءنَّ النِّدأُولاَه            و يان هرِ رمضَانَ و خُرُوج السفْياني و خُـرُوج الْخُراَسـ
اءديباِلْب فَخس ةِ وي؛قَتْلُ النَّفسِْ الزَّك 

 مـا خانـداني     ،محمـد واي اب : فرمودند  خروج قائم چه زماني است؟     !فدايت شوم  :عرض كردم 
 دروغ  كننـد   كه تعيين وقت مـي      آنان : فرمودند 6كنيم و محمد   هستيم كه وقت تعيين نمي    

 اولينش ندايي است در ماه رمـضان        : پيش از اين امر پنج نشانه است       ،محمدو اي اب  .گويند مي
  .بيداءو خروج سفياني و خروج خراساني و كشته شدن نفس زكيه و خسف 

  : در حديث مرسلي چنين روايت شده است7 از امام باقر.5

 فاًائخGَخرج المهدى منها على سنة موسى       ي يخرج الجيش في طلب الرجلين و      و ...
قَّرَتَيبF    هـو جـيش الهـلاك      تقبل الجيش حتى إذا نزلوا البيداء و       حتى يقدم مكة و 

 المقـام فيـصلى و   خسف بهم فلا يفلت منهم الا مخبر فيقـوم القـائم بـين الـركن و            
   )64 ،1 ج:تا ، بيعياشي( ؛ ...معه وزيره فيقول ينصرف و

چـون موسـي هراسـان و     هم كند و مهـدي    اي گرفتن آن دو مرد حركت مي      و آن سپاه بر    ...
شود و آن سپاه كه سپاه نـابودي اسـت           كه وارد مكه مي    شود تا اين   نگران از مدينه خارج مي    

رود و جز كسي كه خبـر بيـاورد از آنـان زنـده                رسيد در زمين فرو مي     بيداءآيد و چون به      مي
 سپس نماز را تمـام كـرده و         ،اردزگ ايستد و نماز مي    مي پس قائم ميان ركن و مقام        .ماند نمي

   ...گويد  و ميكند ميدر حالي كه وزيرش با اوست آغاز به سخن 

 نقل كرده   7البته روايت اخير را كه مرحوم عياشي به صورت مرسل از جابر جعفي از امام باقر               
 »فيقوم القـائم  «ه جاي   ب چنان كه خواهد آمد مرحوم نعماني به سند معتبر روايت كرده و           م ه است

 در آن وجود دارد اين      »ةبمكالقائم يومئذ    و« تعبير   ،ت دارد لبر ترتيب دلا  » فاء«كه به جهت حرف     
   .گويند كه از تقدم خسف بر ظهور سخن ميمحسوب كرد  رواياتي ةتوان در زمر حديث را نمي

هايي است كـه     شانه از ن  بيداءكيد داشتند كه خسف     أشده همگي بر اين مطلب ت      حديث ياد چهار  
   .افتد پيش از قيام قائم اتفاق مي

  : پس از ظهور است بدين قرارندبيداءها خسف  رواياتي كه بر اساس آن) ب
 : فرج شما فرمودندزماندر روايت معتبري در پاسخ به  7امام صادق. 1

درع و ينشُْرَ الرَّايةَ و الْبرْدةَ و       حتَّى ينْزلَِ مكَّةَ فَيخْرِج السيف منْ غمده و يلْبس ال         ... 
              ِـورهي ظُه فَيظْهـرُ عنـْد ذلَـك      ... الْعمامةَ و يتَنَاولَ القَْضيب بِيده و يستَأْذنَ اللَّـه فـ

 ـ           شاً إلَِـى       صاحب هذاَ الْأَمرِ فَيبايِعه النَّاس و يتَّبِعونَه و يبعثُ الشَّامي عنْ د ذلَـك جيـ
 هينَةِ فَيدلَّ     الْم ، 279: 1422 ، نعمـاني  ؛285، ح 224 ،8ج: 1363 كلينـي، ( 1؛... لكُهم اللَّه عزَّ و جـ

  )43، ح14باب
                                                            

  ». يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراجمحمد بن«: سند اين روايت بدين صورت است. 1
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كـشد و زره را      شمشير را از نيام بيرون مي      آيد و   در مكه فرود مي    4كه امام مهدي   تا اين  ...
و از  گيـرد  پوشد و عصا به دسـت مـي   فرازد و عبا و عمامه ميا كند و پرچم را برمي  به تن مي  

كنـد و مـردم بـا او         پس در اين حال صاحب اين امر ظهور مـي          ...گيرد اوند اذن ظهور مي   دخ
در اين حـال سـپاهي را بـه مدينـه           ) سفياني(نمايند و شامي     كنند و از او تبعيت مي      بيعت مي 

  ...كند هلاك ميها را  دارد و خداوند پيش از آن آن گسيل مي

 ساير روايـات مقـصود از هلاكـت         ة به صراحت نيامده است اما به قرين       بيداء ةدر اين روايت واژ   
 همچون  كافيچنان كه شارحان     هم ،شود همان خسف است    سپاهي كه به سوي مدينه گسيل مي      

   :ند ا  تذكر داده)301، 12 ج:1421 (صالح مازندراني  و ملا)301 ،52ج (علامه مجلسي
 :فرمايند  در روايت معتبري مي7امام باقر. 2

 يجتَمعونَ  4و هم و اللَّه أَصحاب القَْائمِ       أُمةٍ معدودةٍ   و لَئنْ أَخَّرنْا عنْهم الْعذاب إِلى     
ش الـسفْياني فَيـأْمرُ      فَإِذاَ جاء إلِىَ الْبيداء يخْرُج إلَِيه جي       ،و اللَّه إلَِيه في ساعةٍ واحدةٍ     
هِمامْفَتَأْخذُُ أَقد ضالْأَر 205 ،2ج: 1404 ،قمي( 1؛... اللَّه(  

هـا اصـحاب قـائم        آن كـه خير بيندازيم تا زمان جماعتي معـين        أها به ت   و اگر عذاب را از آن     
سـفياني   سـپاه    برسد بيداءآيند و چون به      هستند به خدا سوگند در يك لحظه نزد او گرد مي          

   ....گيرد ها را مي دهد و زمين آن مي  پس خداوند به زمين دستور.كند به سوي او حركت مي

  :ستا از آن حضرت در روايت ديگري چنين نقل شده .3

لَ فَيرْجِـع إلَِـيهِم فَ             ،يخْرُج القَْائم فَيسيرُ حتَّى يمرَّ بِمرٍّ      يقْتـُلُ   فَيبلُغُه أَنَّ عاملَـه قـَد قُتـ
داء          ، و لاَ يزيِد علىَ ذلَك شَيئاً      ،الْمقَاتلَةَ  ثُم ينطَْلقُ فَيدعو النَّاس حتَّى ينْتَهيِ إلِىَ الْبيـ

ني حـسي ( ؛   ... فَيخْرُج جيشَانِ للسفْياني فَيأْمرُ اللَّه عزَّ و جلَّ الْأَرض أَنْ تَأْخذَُ بِأَقدْامهِم           

  )478، ص2ج: 1366استرآبادي، 
  :كند حديث مرسلي از آن حضرت چنين روايت مي  عبدالاعلي الحلبي در.4

فيصبح بمكة فيـدعو النـاس إلـى         يجمعون في ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف       ...
حتى ينتهى إلى البيداء، فيخـرج إليـه جـيش           ...سنة نبيه صلى االله عليه     كتاب االله و  

 مجلـسي،  ؛57 ،2ج: تـا   بي ،عياشي( ؛ الأرض فيأخذهم من تحت أقدامهم     السفياني فيأمر االله  

 )308 ،52ج: 1403

                                                                                                                                           
  ؛253: 1416نجاشي، : دربارة وثاقت محمد بن يحيي، نك
  ؛82ص: همو: دربارة وثاقت احمد بن محمد، نك

  ؛334: 1415طوسي، : دربارة وثاقت حسن بن محبوب، نك
 .451: 1416نجاشي، : يعقوب السراج، نك: دربارة وثاقت

   .وايت پيش از اين بررسي شدسند اين ر. 1
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 چراكـه جمـع     افتـد؛   اتفاق مي  4 خسف پس از قيام امام مهدي      ،بر اساس اين دسته از روايات     
ار بـراي شـهر     زشدن اصحاب امام نزد آن حضرت و خروج از شهر مكه و نيز منصوب كردن كارگ               

   .ناي آغاز شدن قيام جهاني آن حضرت استهمگي به مع ...مكه و
گويند اين روايات بـدين       سخن مي  بيداءزماني ظهور با خسف      سومين دسته از روايات از هم     ) ج
 :قرارند

 : در حديث معتبري فرمودند7امام باقر

...         اءمنَ السم ناَدي مناَدفَي اءديالْب يانفْيشِ السييرُ جنْزلُِ أَمفَي :  اءديا بي ،    مي القَْـوأَبِيد 
 بِهِم فْخسإلَِّا ثَلَاثَةُ نفََرٍ      ،فَي منْهم تفْلإلَِى   ، فَلاَ ي مهوهجو لُ اللَّهوحنْ    يم مه و هِمتيْأَقف

منُوا بِما نَزَّلْنـا مـصدقاً      يا أيَها الَّذينَ أُوتوُا الْكتاب آ     G :كَلْبٍ و فيهِم نَزلََت هذه الĤْيةُ     
 و القَْائم يومئذ    : قاَلَ . الĤْيةَ F أَدبارِها  لما معكُم منْ قَبلِ أَنْ نطَْمس وجوهاً فَنَرُدها على        

 ـ   : فَينَـادي  ، قدَ أَسندَ ظَهرهَ إلِىَ الْبيت الْحراَمِ مستَجِيراً بِه        ،بِمكَّةَ هَـا أيي   إنَِّـا   !ا النَّـاس 
ت نَبِـيكُم       لُ بيـ ، 290: 1422 ،نعمـاني ( 1 .... نسَتَنْصرُ اللَّه فَمنْ أَجابنَا منَ النَّـاسِ فَإنَِّـا أَهـ

 )67، ح14باب

  :در روايت مرسلي از آن حضرت چنين نقل شده است. 2

ستَجِيراً         إِذاَ خسُف بِجيشِ السفْياني إلَِى أَنْ قاَلَ و القَْ         ائم يومئذ بِمكَّةَ عنـْد الْكَعبـةِ مـ
  دمحبِم و لىَ بِاللَّهأنََا أَو اللَّه يلقُولُ أنََا وا يلَـى    6بِهفَأنََـا أَو مي آد  فَمنْ حاجني فـ

  )305، 52ج: 1403مجلسي، ( ... . النَّاس
كند و روايت دوم را فضل از حـسن بـن            ايت مي  رو 7جابر از امام باقر    گرچه روايت نخست را   

 به احتمال زيـاد ايـن دو در واقـع يـك             ،كند  روايت مي  7مرفوع از امام باقر   به صورت   محبوب و   
 در سـند روايـت       ثانيـاً  ،هاي فراواني دارند    مشابهت يكديگرها با     متن كامل آن   كه اولاً   چرا ؛روايتند
شـود   ا دقت در سند حديث نخست معلوم مـي        چنان كه ب   هم ،حسن بن محبوب وجود دارد     نخست

  .كتاب حسن بن محبوب بوده است منبع اين روايت
گردانـد؛ بـه ايـن       توان به روايات دست اول باز      از ميان روايات يادشده روايات دستة سوم را مي        

 افتـد  توضيح كه تعبير سومين دسته روايات اين بود كه قائم در آن روز كه حادثة خسف اتفاق مـي                  
 در روز   4بيش از اين دلالـت نـدارد كـه امـام مهـدي            » بمكةالقائم يومئذ   «تعبير  . كه است در م 

كـه   افتد، اما اين خسف در شهر مكه شرف حضور دارند و حادثة خسف در همان روز قيام اتفاق مي             
ز زماننـد ا    كه اين دو دقيقاً هم     افتد يا خسف يا اين     به لحاظ زماني در همان روز ابتدا قيام اتفاق مي         

بنابراين احتمال دارد كه حادثة قيام و خـسف در يـك روز اتفـاق               . اين روايت قابل استنباط نيست    
                                                            

  .سند اين روايت پيش از اين بررسي شد. 1
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آهنـگ    بنابراين روايات دستة سوم با دستة اول هـم        . بيفتند، ولي خسف ساعاتي پيش از قيام باشد       
تعابيري كـه  توان بازگرداند؛ زيرا از  خواهند بود و البته دسته سوم را از اين جهت به دستة دوم نمي           

 و حادثـة خـسف      4شود كه ميان قيـام امـام مهـدي         در روايات دستة دوم وجود دارد استفاده مي       
دهـد و بـه      توان گفت در يك روز قيام اتفاق مـي         بنابراين، نمي . بيش از يك روز فاصله وجود دارد      

  . فاصلة چند ساعت پس از آن، حادثة خسف
 دسـته روايـت     دووص زمان تحقـق خـسف       گفته روشن شد كه در خص      از مجموع روايات پيش   

شـش    اول ة مشتمل بر دو روايت معتبر بود و به لحاظ تعداد روايـات دسـت              هر كدام وجود دارد كه    
اي نيست كه باعث ترجيح آن بر دستة         البته اين كثرت به اندازه    . وم هستند د ةو بيشتر از دست   عدد  

 زمـان خـسف روايـات دسـته دوم و           ةمسئل از تعارض در     گذشتهو از سوي ديگر     دوم روايات شود    
 در زمان   4 دوم امام مهدي   ة در تعارضند كه به دلالت روايات دست       يكديگرسوم از اين نظر نيز با       

 سوم مكـان حـضور آن       ةكه طبق مضمون دست     حال آن  ، شرف حضور دارند   بيداء ةخسف در منطق  
زماني آن با ظهـور      زمان دقيق خسف و نسبت       ةرو دربار   از اين  .حضرت در زمان خسف مكه است     

 روايـات يادشـده گرچـه از جهتـي بـا            .توان قـضاوت كـرد      به صورت قاطعانه نمي    4امام مهدي 
كـه ايـن     كه خسف بيداء تحقق خواهد يافت و نيز اين         يكديگر در تعارض بودند ليكن در اصل اين       

هور خواهد بود   كه اين رخداد با فاصلة اندكي از ظ        حادثه براي سپاه سفياني رخ خواهد داد و نيز اين         
تواند ناشي از اشتباه     ها وجود دارد مي    نظر دارند و تعارض اندكي كه در بخشي از مضمون آن           اتفاق

انـد و در     سهوي راويان احاديث باشد كه در نقل ماجرا و بيان تقدم و تأخر اجزاي آن به خطا رفتـه                  
  .اند بيان سير ماجرا برخي از اجزا را به اشتباه بر برخي ديگر مقدم كرده

  نتيجه

هاي حتمي ظهور به دليـل        چه گذشت اصالت حادثة خسف بيداء به منزلة يكي از نشانه            بنابر آن 
اي از ابعاد     دربارة پاره .  است پذير  اعتبار منابع و روايات آن و نيز به دليل اجماع فريقين بر آن، اثبات             

ادثه مربوط به سپاه سـفياني      گمان اين ح     قضاوت كرد اما بي     توان به صورت قاطعانه     آن حادثه نمي  
بـه همـين دليـل در سـرزمين بيـداء بـه صـورت               .  را دارد  4است كه آهنگ كشتن امام مهـدي      

  . استپذير اين نكته به كمك روايات معتبر اثبات. رود آسايي در زمين فرو مي معجزه
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   اجتماعيهمبستگيهاي  مؤلفهشناختي  تبيين جامعه
   مهدوي            ةدر جامع

  *االله مريجي شمس

  **وتيانياسماعيل چراغي ك

  چكيده

فضايي آرام و بـه دور از       اي پايداري و پويايي خود نيازمند       نظام اجتماعي بر   هر
 اين مهم نيازمنـد     .تا بتواند به اهداف خود دست يابد      است     و تنش   هرگونه تضاد 

هـا   يكي از اين زمينه    .ها پيشرفت غيرممكن است    هايي است كه بدون آن     زمينه
رو امـروزه    از ايـن   .تماعي در سطح جامعه است     اج همبستگيوجود وفاق ملي و     

هاي سياسي جهان با درك درست از اين واقعيت به دنبـال تحقـق و                 نظام همة
 ةما اعتقـاد داريـم كـه دولـت و جامع ـ           .هستندتثبيت همگرايي در جوامع خود      

هـاي  راهبردمهدوي در اين فضيلت نيز سرآمد جوامع انساني اسـت و يكـي از               
همبستگي اجتماعي در بـين جوامـع بـشري         ايجاد   هور، پس از ظ   4امام زمان 

كار خواهند بـرد    ه  هايي را ب  راهكارها و    براي رسيدن به اين وفاق، شيوه      واست  
خواهند از جامعه و ملتي      تواند الگويي شايسته براي جوامعي باشد كه مي        كه مي 

 بينـي واحـد،    گسترش ديـن و جهـان      هايي چون گرا برخوردار باشند؛ راهكار   هم
ارتقـاي سـطح فكـري        مهـرورزي،   توسـعة   عدالت اجتمـاعي،   جانبة  همه سعةتو

 ـايـن راهكارهـا بـا رهبـري         فرهنگي جامعه و البته       مندانـة ماتيك و فره  ستسي
هم در تـلاش بـراي      ساز الگو باشد؛      زمينه تواند براي دولت و جامعة     مي خويش

                                                            
 . استاديار دانشگاه آزاد اسلامي قم،7استاديار وعضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم *

 .esmaeel.cheraghi@gmail.com)(شناسي   كارشناس ارشد جامعه**
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م هاي ظهور منجي و هم در ساماندهي به وضـعيت نظـا            تحقق شرايط و زمينه   
  .اجتماعي موجود

  واژگان كليدي

سـاز،    همبستگي اجتماعي، وفاق ملي، ظهور منجي، پس از ظهور، جامعة زمينـه           
  .جامعة مهدوي

  مقدمه

كـه پايـايي و پويـايي خـود را مرهـون            نيـاز دارد    هـا و شـرايطي        به زمينه   ساخت اجتماعي  هر
هـا از    يـابي بـه آن      براي دسـت   ها دارد كه اعضا را      اهداف و آرمان   اي  اي دسته  هر جامعه  .هاست آن

بـراي  و گام نخست    شرط ضروري    شك اما بي  .كند تشويق مي   وسايل پذيرفته شده،   برخيطريق  
 ـ         رسيدن به اين اهداف تعريف شده، فراهم آوردن زمينه         ه سـوي   هايي است كه حركـت اعـضا را ب

دن بـه اهـداف      بعد زدودن شرايطي است كه مانعي بر سر راه رسي          اهداف تسهيل كند و در مرحلة     
  . آيد به شمار مينظر جامعه  مورد

 چـون گـسلي عميـق و       هـاي گونـاگون جامعـه،      تـنش و گسـستگي بـين لايـه         وجود شكاف، 
 ،در مقابـل   و اسـت    يابي به اهـداف    پويايي و حركت نظام اجتماعي در مسير دست        گستر مانع  دامن

را در رسـيدن بـه      هاي مختلـف نظـام اجتمـاعي، حركـت جامعـه              بين بخش  همبستگيانسجام و   
  .تري به اهدافش دست يابد كند در زمان كم  و به جامعه كمك ميبخشد  سرعت ميهايش آرمان

  معتقد است هر نظام اجتماعي براي پايايي و،مريكاييشناس ا  جامعه،)Alan Parsons( پارسونز
 تطبيق نظام   :دبتواند چهار تكليف ضروري را انجام ده       بايد داراي سازوكاري باشد كه     پويايي خود، 

مـراد او از كـاركرد       ).داشـت الگـو    نگـه ( پـارچگي و سـكون     يـك  يابي بـه هـدف،     دست با محيط، 
  )131: 1380ريتزر، ( .استتنظيم روابط متقابل اجزاي نظام  پارچگي، يك

انـد كـه     هاي سياسي و اجتماعي جهـان بـه ايـن درك و فهـم دسـت يافتـه                   نظام امروزه همة 
از مـسير انـسجام ملـي و         هاي مـورد نظرشـان،     پويايي اجتماعي ساخت  داشت و    راه نگه  ترين مهم

اي در تلاشند كه نوعي وحدت و يگـانگي در           رو به هر وسيله    از اين  .گذرد  اجتماعي مي  همبستگي
يابي به اهدافـشان     بين قشرهاي مختلف جوامع خود ايجاد نمايند تا از اين طريق اعضا را در دست              

هـايي كـه     پـردازي  خوبي درك كرد كه به انبوهي از نظريـه        ه  توان ب  مياين را زماني     .ياري نمايند 
، نظـري   انـد   اجتماعي ارائـه داده    همبستگيمختلف براي نيل به      ها و جوامع   ان فرهنگ ورز  هانديش

  . اشاره خواهد شداه هاي نظري به آن كه در چارچوبافكند 
تـي و سـعادت بـشر،    بخ  اجتمـاعي بـراي خـوش     ـهاي سياسـي  همچون ديگر نظام اسلام نيز

از و   را به عنوان ارزش معرفي نموده         هاي ويژه  ها و كنش   ها، نگرش  بينش ها، اي از باورداشت   دسته
بـا توجـه بـه كـاركرد         شده به اين اهداف دست يابند و       منان خواسته است از مسيرهاي پذيرفته     ؤم
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رده كه در اين مـسير      هاي خود به آنان توصيه ك      جاي آموزه   در جاي  همگراييپارچگي و    مثبت يك 
سو  يك از قرآن، .بپرهيزندبه ريسمان الهي چنگ زنند و از تفرقه         كنند،   خويش را حفظ     همبستگي
همبـستگي  فقـدان   كند كه  كيد مي أ الهي ياد كرده و ت     يرا نعمت   اجتماعي بين مسلمانان   همبستگي
 امـا  بـرد،  د فـرو مـي   آن جامعه را در كام خـو  كانون آتشي بود كه عرب پيش از اسلام،   بين جامعة 

مـاعي از سـقوط حتمـي و نـابودي قطعـي            يابي به وفاق اجت     عرب در پرتو اسلام و با دست       جامعة
تفرقـه و     از ،مردم را به اطاعت از پيامبر فراخوانـده        و از سوي ديگر   ) 103: آل عمران  (نجات يافت 

 .كنـد  بيـان مـي   را عامل سستي و از بين رفتن قـدرت جامعـه اسـلامي               جدايي برحذر داشته و آن    
  )103: انفال(

پـارچگي را در سـنت و        توصـيه بـه يـك       اجتماعي، همبستگيافزون بر سفارش قرآن به حفظ       
از زمـان    6پيامبر گرامـي اسـلام    . توان ديد   و جانشيان او به روشني مي      6خدا پيامبر سخنان

 هاي وحدت و   ه پاي قويتت تعاليم خود در جهت نفي تفرقه و       ها و  همواره در آموزش   بعثت تا رحلت،  
از سـاختن   داشـت؛     مـي گام بر   مسلمانان حتي تفاهم با غير    همدلي ميان امت اسلام و     همبستگي و 

تلطيف فضاي اجتماعي خـشن حـاكم بـر          برادري بين امت و    مسجد گرفته تا بستن عقد اخوت و      
  .جوامع عرب
و حفـظ    يشان را بـه انـسجام اجتمـاع       شينان او در طول حيات خود پيروان      و جان  6پيامبرخدا

 7حــضرت علــي. كردنــد پــارچگي و دوري از تفرقــه و چنددســتگي دعــوت مــي وحــدت و يــك
 اتحـاد در ميـان مردمـي متفـرق و          را ايجاد الفت و    6آورد رسول اعظم اسلام    ترين دست  بزرگ

در حـال سـقوط     تعصبات جاهلي بـه جـان يكـديگر افتـاده و      ه دليل مردمي كه ب  داند؛   پراكنده مي 
،  مـال  ماننـد امتيازات موهـوم     وهمه را به خداي يگانه متوجه نمود        تعاليم اسلامي   پيامبر با    .بودند
  :فرمايد ايشان مي .رنگ را از ميان برد نژاد و، ثروت

 هـاي گونـاگون و     خواسـته  ، در روزگاري كـه مـردم روي زمـين داراي مـذاهب پراكنـده              ...
هاي ارزشـمند    گروهي نام  ه و ها تشبيه كرد   اي خدا را به پديده     عدههاي متفاوت بودند،     روش

پـس خـداي     .كردنـد  برخي به غيرخـدا اشـاره مـي        دادند و  ها نسبت مي   به بت  خدا را انكار و   
شـريف رضـي،    (. راهي نجـات داد و هـدايت كـرد        از گم  6 محمد ه وسيلة سبحان مردم را ب   

  )1، خ25: 1383

 ايجاد  ...ماعت و نماز ج ،   اصلي جمعي بودن بسياري از مناسك ديني مانند حج         گمان حكمت   بي
 اسـلامي، بايـد ميـان افـراد         ةدر جامع  . است هاي اجتماعي بين مسلمانان     و پيوند  همبستگيحس  

تر باشـد،     ميان افراد بيش   همبستگيكه هرچه اتحاد و       و وحدت وجود داشته باشد؛ چرا      همبستگي
خواهـد   تر  ييرا و بسياري از قوانين اخلاقي در جامعه اج        پذيرتر  امكان در ميان مردم     تحقق فضايل 

دي خـويش را در ابعـاد   داهاي خدا توانند استعداد تر و بهتر مي  انساني بيشگاه افراد جامعة  شد و آن  
  . آورندتر فراهم خويش را آشكار نمايند و زمينة تعالي خود و جامعةمختلف مادي و معنوي، 
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 پـس از    4ودكـه مهـدي موع ـ     دارد   كيدأاين نكته ت    مهدويت نيز بر   به آموزة شيعه در نگرش    
كـه ايـن خـود      د گمارد   پارچه كردن امت اسلامي همت خواه       اجتماعي و يك   همبستگيظهور به   

ايـن   هاي دينـي بـه   در آموزه. است»  اجتماعيهمبستگي«نشان از اهميت و ارزش بودن گفتمان    
  :كنيم ها اشاره مي شده است كه به برخي از آناشاره   بسيار4بعد از ابعاد اصلاحي امام زمان

   : آن حضرت چنين آمده است دربارة7امام علي در دعاي. 1

   )115: تا ؛ مجلسي، بي214: 1397نعماني، (؛ و اجمع بِه شَملَ الْأُمة
  ! پراكندگي امت را با او جمع فرماو

   :فرمايد  مي7امام صادق. 2
: 1388كلينـي،   ( .بخـشد  هاي پراكنده و مخالف يكديگر ائتلاف مي       او بين دل  وسيلة    ه  خداوند ب 

  )314، 1ج

  :است آمده 4امام زمان  براي زيارتدر برخي دعاها. 3

                   بِـه لُمي و مالْكَل بِه عمجأَنْ ي مالْأُم لَّ بِهج زَّ وع اللَّه دعي والَّذ يدهلىَ الْمع لامالس
  )876: 1378قمي، (؛ الشَّعث

 ـ   كه خداوند وعده داد    سلام بر مهدي    ـ همبـستگي  او   ةوسـيل  ه  ه است كه ب  آورده و   وجـود   ه ب
  .پراكندگي را برطرف كند

  :آمده است با عبارتي ديگر در دعاي افتتاح نيزهمين مضمون 

  )229: همو(؛ اللَّهم الْمم بِه شَعثَنَا و اشْعب بِه صدعنَا
گـسيختگي مـا را    زهـم  ا مبـدل كـن و     همبستگي مهدي پراكندگي ما را به       واسطة  ه   ب ،خدايا

  !التيام بخش

  :در روايتي آمده است. 4

نْ         ! يا رسولَ اللَّه   : قُلْت : قاَلَ 7عنْ علي بنِ أَبيِ طاَلبٍ      أَ منَّا آلَ محمد الْمهدي أَم مـ
ما فَتَح بِنَا و بِناَ ينقْذَُونَ  يخْتم اللَّه بِه الدينَ كَ . بلْ منَّا  ، لَا :6 فقَاَلَ رسولُ اللَّه   ؟غَيرنَِا

داوةِ الفْتْنَـةِ                     د عـ منَ الفْتنَِ كَما أنُقْذُوا منَ الشِّرْك و بِناَ يؤلَِّف اللَّه بـينَ قُلُـوبِهِم بعـ
  )84، 51ج: تا ، بيمجلسي(؛  إِخْواناً كَما ألََّف بينَهم بعد عداوةِ الشِّرْك إِخْواناً في دينهِم

، نـه  :فرمود آيا مهدي از ما آل محمد است يا از غير ما؟           : گفتم 6به پيامبر  : فرمود 7علي
 ـ  آغاز كـرد      ما وسيلة  ه  كه ب   چنان ،كند دست او ختم مي     هخداوند دين را ب    .بلكه از ماست   ه و ب

 مـا    وسيلة  ه و ب  گونه كه از شرك نجات يافتند      يابند همان  مي ها نجات  از فتنه   ما مردم  واسطة  
 ،دهـد  هايشان را با هـم الفـت مـي         دل،  هاي سخت  ها و آزمايش   خداوند پس از دشمني فتنه    

  .آنان را برادر ديني قرار داد، طور كه پس از دشمني شرك همان
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در  دوران پـيش از ظهـور را      گـسيختة    پاشيده و ازهم   ضعيت جامعة ازهم   نيز و  7امام حسين . 5
  :آيا خير و خوبي در آن زمان وجود خواهد داشت، چنين توصيف فرمود: دپاسخ به راوي كه پرسيده بو

  )206: 1397نعماني، ( ؛ الْخَيرُ كُلُّه في ذلَك الزَّمانِ يقُوم قَائمنَا و يدفَع ذلَك كُلَّه
ز را ا ) هـا   هنجـاري  نـا (ها   گاه پديدار خواهد شد كه قائم ما قيام كند و تمامي بدي            ها آن  خوبي

  .برد بين مي

 ،نـد ك  از معجزه استفاده نمـي     همبستگي در بسط و گسترش گفتمان       4بدون شك امام زمان   
بلكه اين هدف را از مسير سازوكارها و راهبردهاي اجتماعي خاصي به انجام خواهند رساند كه در                 

ي از  راهبرداي   به گنجينه  توان ميها   ها اشارت رفته است كه با استخراج و تبيين آن          روايات به آن  
تواند همه   اي پربها كه هم مي     گنجينههمبستگي اجتماعي دست يافت؛     هاي ايجاد انسجام و      شيوه

هـاي   ناپـذير بـراي نظـام      اي پايـان    آشنا كند و هم ذخيـره      4هاي اصلاحي امام زمان    را با برنامه  
 ـ  .كننـد  جو ميو  اجتماعي را جست همبستگيهاي وصول به     اجتماعي باشد كه راه     بـسيار  ةامـا نكت
باشد بايـد بتوانـد     » ساز جامعه و دولت زمينه   «خواهد   جامعه يا دولتي كه مي     مهم اين است كه هر    

د در حد توان    گير كار مي  ه  هاي اصلاحي خود ب     براي اجراي برنامه   4هايي را كه امام زمان    راهبرد
  .ردفراهم آوطلبانه حضرت را  هاي آغاز حركت اصلاح  زمينه، و از اين طريقكار گيرد ه خود ب

 ايجـاد   بـراي  4ي امـام زمـان    اين نوشتار پس از استخراج آيات و روايات دربـارة سـازوكارها           
  اجتماعي و انـسجام    همبستگي به حفظ    با توجه به نياز روزافزون جامعة امروز       اجتماعي   همبستگي

سـازي   اي كه نظام اسلامي ما در قبال زمينه        يابي به اهداف مورد نظرش و وظيفه       ملي براي دست  
 همبـستگي در تحقق و حفـظ       ساز به بررسي نقش جامعه و دولت زمينه       دارد،   4ظهور امام زمان  

  .پردازد قشرهاي مختلف جامعه مياجتماعي 
هـايي را بـراي ايجـاد       راهكار چـه    4امـام زمـان   « ايـن اسـت كـه         اين پژوهش  ال اصلي ؤس

 در ادامـه نيـز   »د؟گيـر  مـي كـار    ه  ب اند،  اجتماعي در بين مردمي كه ظهور را درك كرده         همبستگي
نقـش جامعـه و     «شود كـه     به اين سؤال پرداخته مي     تر شدن جنبة كاربردي تحقيق،     براي برجسته 

  » چيست؟ اجتماعيهمبستگي ايجاد ساز در زمينة دولت زمينه
فاده از محبـوبيتي كـه در بـين قـشرهاي            با است  4امام زمان  نيز اين است كه       تحقيق فرضية

 بعـد و    آورد و در مرحلة     پديد مي  ها به هستي   دا وحدتي در نوع نگرش انسان     د ابت مختلف جامعه دار  
 اجتمـاعي و سـامان دادن بـه         يهـا  تعديل و هدايت كنش   ،  يحپرتو اين وحدت نگرش به تصح     در  

  .ددار پارچه كردن جامعه گام برمي در راستاي يك نظام اقتصادي
 صـورت  اي خانـه  كتـاب واهد يني و بـر اسـاس اسـناد و ش ـ    تبي  ـروش توصيفياين پژوهش با 

كه  هايي اعم از كتب روايي يا ادعيه يا كتب تحليلي          در اين روش با رجوع به كتاب       .پذيرفته است 
  .شود ميه بررسي و تبيين  مسئل، اند  مهدويت پرداخته آموزة يا تبيينبه توصيف
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در زمـان   همبـستگي   هـاي تحقـق     راهكاراي پراكنده به برخي      گونه هبها و مقالات ديگر      كتاب
 هـم از نگـاه       آن ،بـه ايـن بحـث     شـايان   صـورت مـستقل و      به  اما اثري كه    اند،    ظهور اشاره كرده  

 و بـدون پيـشينه      جديـد پرداختـي    له،ئ طرح اين مس   ،از اين نظر   .شناسي بپردازد، وجود ندارد    جامعه
  .است

ازمنـد  در پيـدايي خـود ني       اجتماعي ةهر پديد  نيز بايد گفت كه      چارچوب نظري تحقيق  در بيان   
  پيـدايي همبـستگي اجتمـاعي نيـز        .اند وجود آوردن آن نقش داشته      هعلل و عواملي است كه در ب      

بـين   كه چه عاملي در ايجاد اين پديده نقـش دارد،          اما در اين   .دار عوامل ايجادكننده خود است     وام
ان بـسياري   ورز  هشناسان و انديش   جامعه .توافقي وجود ندارد   پردازان اجتماعي،  ان و نظريه  ورز  هانديش

كـه در   انـد    پردازي دست زده    آن به نظريه    وجود آورندة   ه اجتماعي و علل ب    همبستگي دربارة پديدة 
  .اي گذرا خواهد شد ها اشاره ترين آن ذيل به عمده

فـارابي و خواجـه     . دانست  اجتماعي مي  همبستگيخلدون، متفكر اسلامي عصبيت را عامل        ابن
 )16: 1383يعقوبي، ( .اعتقاد داشتندتماعي مبتني بر محبت همبستگي اجنصير طوسي نيز به 

 اجتمـاعي  همبـستگي شناس فرانسوي اعتقاد داشـت كـه    جامعه )Émile Durkheim( دوركيم
شـناس    جامعـه )Alan Parsons( پارسـونز  .مبتني بر دو عامل وجدان جمعي و تقـسيم كـار اسـت   

 و( زيمل و كـوزر    .ها و محيط است    دل ارزش  مبتني بر تعا   همبستگي،مريكايي بر اين باور بود كه       ا
 .ندكرد  اجتماعي معرفي ميهمبستگيوجود دشمن مشترك را عامل ) البته به نوعي ماركس

، انـد  در پرداخت به اين موضوع به بخشي از واقعيت نظر افكنده           ها هركدام از اين نظريه   هرچند  
رو  از اين . ب پرسش اصلي تحقيق باشند     همة ابعاد و جوان    گوي توانند پاسخ  به تنهايي نمي  كدام   هيچ

گشاي مـسير    هاي مورد اشاره كه بتوانند راه      هايي مناسب از هر كدام از نظريه       در اين تحقيق گزاره   
  .پژوهش باشد به كار خواهد آمد

  مفاهيم كليدي

   اجتماعيهمبستگي. 1

 در علـوم   اسـت كـه  شناسـي  جامعه مفاهيم كليدياز  )social solidarity ( اجتماعيهمبستگي
كه ناشي  ) suppok( و وفاداري ) agreement( ، وفاق )unity( وحدت .ي دارد بسياراجتماعي كاربرد   

. رود هاي مشترك است، از لوازم همبستگي اجتماعي به شمار مـي    از علايق، احساسات و همدلي و كنش      
)Hornby,oxford advanced lerner's dictionary,A.S fifth edition,1998,entry or solidarity( 

اعـضاي خـود    در  شود كه يـك گـروه         به كششي اطلاق مي    همبستگيشناسي اجتماعي،    در روان 
اه در  دهنـد، گ ـ   ثير قـرار مـي    ي كه احساس فرد را به گروه تحت تأ         نيروهاي انگيزش  يابد و همة   مي

زديـك بـه    شناسي نيز تعريفي ن    جامعه) 1376گولد،  ( .دارند بيرون از او ريشه      و گاه درون خود فرد    
  : استكرده  اجتماعي بيان همبستگيهمين معنا براي 
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 آن در سطح يـك گـروه        رساند كه بر پاية    اي را مي   پديده همبستگي   شناختي، به زبان جامعه  
   ،بيـرو ( .طـور متقابـل نيازمنـد يكديگرنـد        انـد و بـه     اعضا بـه يكـديگر وابـسته       يا يك جامعه،  

1370 :400(  

 كـه متـضمن     را دربـر دارد    اخلاقـي    درون، معنـايي   در   ستگيهمبرو گفته شده است كه       از اين 
   . يا الزام متقابل است يك وظيفهوجود يك انديشه،

  دولت. 2

آمـده  .. .سـطنت و  ،  مـال ،  غنيمـت   در امـري،   پيروزي ،ل و سعادت  ي اقبا ادر لغت به معن    دولت
 :اند در اصطلاح، براي اين واژه، سه تعريف ارائه كرده .است

جغرافيايي و اجتماعي معين و مشخص      ،  مجموعه تشكيلات حقوقي  از   استدولت عبارت   ) الف
 چهـار عنـصر     ةگيرند عريف، دولت واحدي است دربر     با توجه به اين ت     .مردمان در سرزميني خاص   

  .جمعيت، سرزمين، حكومت و حاكميت
  .است) پارلمان( و مقننه) حكومت( ت مجريههيئدولت به معناي ) ب
 .اش اجـراي قـانون اسـت        كـشور و هيئـت دولـت كـه وظيفـه           ةري مج ةدولت به معناي قو   ) ج

  )57 - 56: 1371خو،  آراسته(
هـاي   ريـزي  يعني تمام كساني كـه مجـاري امـور و برنامـه           مراد ما از دولت، معناي دوم است؛        
هاسـت و مـسئولان نظـام و      فرهنگي نظام بـه دسـت آن    ـسياسي، اجتماعي، اقتصادي و فكري

ريزي و اجرا شود بدون      اي كه بخواهد در جامعه طرح      زيرا هر برنامه  وند؛  ش هيئت حاكمه ناميده مي   
 .همكاري آنان به ثمر نخواهد رسيد

  جامعه. 3

ه تعريـف   بالبته اين عدم اتفاق      .نظر ندارند    تعريفي از جامعه با هم اتفاق      شناسان در ارائة   جامعه
 علـوم انـساني و      يگـر كـه در حـوزة      بسياري از مفـاهيم د    در  نيز  زيرا آنان    اختصاصي ندارد؛    جامعه

تـري برخـوردار      از جامعيت بيش   ، اما تعريف زير   رو هستند  هروباين مشكل   اجتماعي كاربرد دارند با     
  :است

يافته از اشخاص است كه با هم در سرزميني مشترك سكونت دارند             جمعيتي سازمان  جامعه،
كننـد و بـا      مين مـي  ان را تـأ   ش ـ ها نيازهاي اجتماعي ابتـدايي و اصـلي        و با همكاري در گروه    

. شـوند  مشاركت در فرهنگي مشترك به عنوان يـك واحـد اجتمـاعي متمـايز شـناخته مـي                 
  )99: 1369گهر،  نيك(

  ساز زمينه. 4

شده كـه     هايي ياد  هها از گرو    مضمون احاديثي است كه در آن      زبرگرفته ا » ساز زمينه«اصطلاح  
. آورنـد   را براي قيام امام زمان فراهم مـي         بسترها و شرايط لازم    4پيش از ظهور حضرت مهدي    
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 ـ     در» اعداد« و» توطئه« و» تمهيد« معادل فارسي كلمة     ،اين اصطلاح  ه معنـاي   عربي است كـه ب
، قزوينـي ( »يوطّئـون «كه كلمـات      چنان ،سازي و بسترسازي است    آماده سازي، چيني، فراهم  مقدمه

  . به همين معناست در احاديث)320 :1397نعماني، ( »نَّدعيلَ« و) 1368، 2ج :تا بي
اد مقدمات و اسـباب و علـل         فراهم ساختن و ايج    يعني ،سازي ظهور  زمينه با توجه به اين معنا،    

 مهيا و هموار باشد     غيبت،  پردة اي كه شرايط براي تحقق ظهور و خارج شدن امام از           گونه ظهور به 
 )20: 1388آقايي،  پورسيد( .حقق بخشد اش را ت   تا امام بتواند حركت خود را آغاز و حكومت جهاني         

هـاي   نظـام  سـاختارهاي سياسـي و     سـاز،   زمينـه  ةشود كه دولـت و جامع ـ      با اين تفسير روشن مي    
 فرهنگـي،  فكـري،  هاي علمـي،   هاي انساني و توانمندي    اجتماعي هستند كه با استفاده از ظرفيت      

ردن شرايط لازم، ظرف زمين     هم آو ابا فر   هستي پرداخته و    به پاكي پهنة   اقتصادي و سياسي خود،   
  .سازند  آماده مي4را براي ظهور امام زمان

   اجتماعيهمبستگيعوامل 

 .كننـد  هاي عالم در پيدايش و مرگ خود از اصول و قواعدي پيروي مـي            پديدهبديهي است كه    
هـاي   پديـده  .كـشد  علـت رخ در نقـاب نيـستي مـي           و نه بي   آيد دليل پديد مي   اي نه بي    پديده هيچ

 از   همبـستگي  .كننـد  هـاي هـستي از ايـن قـانون تبعيـت مـي              ديگر پديـده   همچوني نيز   اجتماع
 و  يابـد   ابي خاص در سپهر جامعه ظهـور مـي        هاي اجتماعي است كه با تكيه بر عوامل و اسب          پديده

  .آورد آمدهايي را براي آن به ارمغان مي پي
 گسـست اجتمـاعي و      ، پـيش از ظهـور     جامعةي  ها    از آسيب  هاي ديني،  بر اساس گزارش آموزه   

 كه  آمدهاما در روايات ديني      )206: 1397نعماني،  ( .شود واگرايي شگفتي است كه بر آن غالب مي       
 راهبري و رهنمـايي او بـه        و الهي    با آمدن آخرين ذخيرة    اين فضاي عارضي و خلاف فطرت بشر      

  )84، 51ج: تا  بي،مجلسي( .تبديل خواهد شد همبستگي و همگرايي
هـاي   از جمله پرسـش    واگراي پيش از ظهور      بخشي به جامعة     براي انسجام  4ن امام زما  شيوة

امل و سازوكارهاي آن، رسالت اصلي اين نوشتار        شناختي عو   بررسي و تبيين جامعه    مهمي است كه  
  .است

  رهبري كاريزماتيك . 1

مهم از عوامل بسيار    را   هاي اجتماعي  دگرگونيدر  مديريت رهبر توانا و محبوب      شناسان،   جامعه
رهبر جامعه دو كـاركرد مهـم       . دانند ميهاي اجتماعي و جامعه       در بين گروه   همبستگيايجاد  براي  
سازماندهي بدين معناست كه رهبر بـه        .عهده دارد  را بر   بخشي به آن   به گروه و روحيه    ندهي  اسازم

 مسئوليت  دارد و  هاي گروه را پيوسته در ذهن خود نگاه مي         دهد و هدف   جامعه سازمان و جهت مي    
بخـشي بـدين    امـا كـاركرد روحيـه    .گيـرد  ها را بر عهده مـي  يابي به اين هدف تنظيم وسايل دست 
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 گروه را    روحية .هنگي را در گروه ايجاد كند     آ كوشد احساس حسن نيت و هم      معناست كه رهبر مي   
 ايـن    در )99: 1375،  كـوئن ( .از ايجاد شكاف در داخل گروه جلوگيري كند        دارد و  هميشه بالا نگه  

ترند كه علاوه بر جايگاه اقتدار قانوني داراي نـوعي رهبـري فرهمندانـه يـا                 يند رهبراني موفق  فرآ
هـاي شخـصيتي و نفـوذ شخـصي فـرد سرچـشمه              اين نوع اقتـدار از ويژگـي       .كاريزماتيك باشند 

تـلاش  گونه رهبران    اين )301 :همو( .اي دارند   ويژه گونه افراد براي تودة مردم جاذبة      اين .گيرد مي
 اعـضاي ديگـر     همچـون براي خود نسبت به ديگران قائـل نـشوند و            اي كنند كه جايگاه ويژه    مي

تر به سوي افقي شدن       خود را هرچه بيش    تر روابط درون جامعة    به عبارت روشن   .جامعه رفتار كنند  
وقتـي افـراد     . اعضاي جامعه اسـت    همبستگيبرند و اين خود عاملي مهم براي احساس          پيش مي 

او نيز همچون يكي از آنـان       بر خود ندارند،     ببينند كه در مزاياي اجتماعي هيچ تفاوتي با ره         جامعه
احساس تعلق به گـروه را      ،  خورد و رفتاري ساده دارد     پوشد و مي   تر مي  و بلكه گاه در سطحي پايين     

  .كنند تر در خود احساس مي بيش
 انسجام اجتمـاعي در قالـب مفهـوم       ثير اين عامل در     أبه ت  هاي دين،  در رويكرد شيعي به آموزه    

و » رهبـري كاريزماتيـك   «تفاوت بـسياري بـين مفهـوم        . اشاره شده است  » ولايت«و  » امامت«
دو در ايـن نكتـه مـشتركند كـه رهبـري              اما هـر   ،در رويكرد ديني وجود دارد    » امامت و ولايت  «

  . اجتماعي باشدهمبستگيتواند عاملي مهم در ايجاد  مي
هـم نقـش سـازماندهي اهـداف جامعـه و وسـايل               اسـلامي،  ةدر جامع ـ امام  در نگرش شيعي،    

ار و حاكم و رهبر     گذ دان و قانون   ، قانون  مرجع علمي  رو عهده دارد و از اين     ها را بر   يابي به آن   دست
 ـ  جهـت كـه       و هـم از آن      كل قواست  ةسياسي و فرماند   وي جامعـه اسـت كـه فرزنـدان         پـدر معن

هـا نيـز بايـد او را دوسـت بدارنـد و بـه او و                  ت دارد و آن   تـر دوس ـ   ش را از خودشان بـيش     ا  ايماني
زدايـي از    بخـشي و شـكاف     ، نقش روحيه  دوستانش توليّ داشته باشند و از دشمنانش برائت بجويند        

تـرين عامـل وحـدت و      مهـم 7معناست كـه ولايـت امـام       اين بدان  .كند ساحت جامعه را ايفا مي    
 كـانون محبـت و       خداپرسـتان  هاي همـة   دل كه   هم از اين نظر   . اشتراك در جامعه اسلامي است    

پس . رو كه حاكم و رهبر سياسي و مرجع علمي و اخلاقي جامعه است              هم از آن    و ستبه او ارادت  
هـاي وجـودي سـازمان        فلـسفه يكي از    7رو علي  از اين  .امام محور نظم اجتماعي اسلامي است     

و جايگـاه   )252حكمت ،486 :1383شريف رضي، ( همبستگي اجتماعي دانستهامامت و ولايت را     
 و  زند     به هم پيوند مي    كند و  ميها را متحد     كند كه مهره   معرفي مي  رهبر را چونان ريسماني محكم    

 ـ   خواهد شـد    ها پراكنده    مهره دهد كه اگر اين رشته از هم بگسلد،        هشدار مي  سـويي   ه  و هركـدام ب
ثير آن در اصـلاح خلـق و   أهبري و تگونه روايات به اهميت ر اين )147خ،  190 :همو(. د افتاد خواه

 ـ بدين معنا كه وقتي رهبـري، صـحيح و بـر           .تهذيب نفوس و دگرگوني در اجتماع اشاره دارد         ةپاي
اي پـاك و منـسجم        آلوده و گرفتار پراكندگي را به جامعـه        تواند جامعة  علم و دين استوار باشد مي     
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تشبيه شـده   ) 358،  36 ج :تا   بي مجلسي،( وجود امام به كعبه    در برخي ديگر از روايات،     .تبديل كند 
 و وحـدت در بـين       همبـستگي  كاركرد ايجاد حـس      ، مسلمانان  عنوان قبلة همة    زيرا كعبه به  است؛  

 اجتمـاعي   همبـستگي حضور حول محور ولايت و رهبري امت نيز نمادي از            .عهده دارد  آنان را بر  
  .كشد امت اسلام را به رخ ديگران مي

جمـع   محبوبيت خاصي كه در دل مـردم دارد،  هي كه با توانايي ورهبري است ال 4امام زمان 
نظيـر ايـشان در      مـديريت بـي    .كنـد  منسجم مـي   پريشان امت اسلامي را بر محور ولايت خويش       

سـوزي وي دربـارة جامعـة اسـلامي از           مهـرورزي و دل    وسو   بخشي به زندگي مردم از يك      سامان
در متون بسياري از     .آورد  اسلامي فراهم مي   امعةهمبستگي فراگير در ج   زمينه را براي    سوي ديگر   

برخـي ادعيـه از      در.  اشارت رفتـه اسـت     4روايات و ادعيه بر اين دو وجه از شخصيت امام زمان          
كـه اشـاره بـه    ) 358، 36ج: تا بيمجلسي، ( »منيننظام الدين و يعسوب المؤ «به عنوان   امام زمان   
در لغـت بـه     » نظـام «با اين توضـيح كـه        .ستياد شده ا   بخشي شخصيت ايشان دارد،    بعد انسجام 

اي پادشـاه زنبـوران     به معن » يعسوب« و) 592: 1362،بندرريگي( »نخ تسبيح « و» چيدن« يامعن
بخشي رهبري امـام      اين كاركرد وحدت   هدر روايتي ديگر ب   . آمده است ) 361: همو( ) زنبوران ملكة(

  :تصريح شده است چنين 4زمان
 داد و عـدل  از را زمـين  .خـود  ملكـة  نزد عسل زنبورهاى كه جويد پناه نزدش چنان او امت

 همچـون  مـردم  كـه  طورى هب است، شده مالامال ستم و جور از كه گونه همان كند مالامال
 ةمؤسـس ( .ريـزد  نمـى  را خـونى  و كنـد  نمـى  بيدار را اى خفته وى .گردند خود نخستين جامعة

  )257، 1ج: 1386، ةالمعارف الاسلامي

اي از    را با استدلال به آيـه      4بودن امام زمان  » يعسوب« منظور خود از     7مامدر اين روايت ا   
كـه برگرفتـه از      »خـود  نخستين جامعة همچون« ةجمل معناى رسد  مى به نظر  .كند قرآن بيان مي  

 و فطرت  صفا ةپاي و بر  بودند امت يك مردم بشرى ةاولي ةجامع در كه باشد آيات قرآن است، اين   
 ،مـردم «: اسـت  فرموده قرآن در خداوند كه چنان نبود، ها آن ميان در اختلافىو   زيستند  مى انسانى

كـه توسـط    پارچگي برسـاخته بـر فطـرت را          و امام زمان اين يك    ) 213: بقره(» بودند ي يگانه امت
 با روشن كردن چـراغ فطـرت بـه           از كف مردم گرفته شده     انگيزان در طول تاريخ    زورمندان و فتنه  

  .گرداند آنان برمي

  بيني واحد   دين و جهان.2

.  اسـت  همبـستگي اجتمـاعي    از ديگر عوامل ايجـاد       ، جامعه يمداري اعضا  توجه به دين و دين    
شـناس    جامعـه  ،اميـل دوركـيم    . اجتماعي است  همبستگيايجاد وحدت و    ،  ترين كاركرد دين   عمده

نمـوده و  ايجاد همبستگي گروهـي اشـاره   در تعريف خود از دين به نقش دين در        ،  شهير فرانسوي 
دانـد كـه تمـام پيـروان        به امور مقدس مي    د و رفتارهاي معطوف   اي از عقاي   پارچه دين را نظام يك   

افـروغ،   (.سازد هنگ و متحد مي   آ  هم هاي ديني را در يك اجتماع اخلاقي،      د و رفتار  بند به عقاي   پاي
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او .  اسـت  ر ديني براي پيوند دادن اعضاي گروه ضـروري        از نظر وي تشريفات و شعاي     ) 65: 1379
عقيده دارد مناسك ديني در زماني كـه مـردم مجبـور بـه سـازگار شـدن بـا تغييـرات عمـده در                         

 براي   دوركيم )504: 1376 گيدنز،. (كند ييد مي همبستگي گروهي را مجدد تأ    شان هستند،    زندگي
وي معتقـد   .  مكانيكي و همبـستگي ارگـانيكي      همبستگي :شمرد  را برمي  همبستگيجامعه دو نوع    

 پاگرفته بر اساس همانندي و تشابه      جوامعِ   همبستگي مكانيكي يعني    همبستگي باعث   چه آناست  
اي از اعتقادات و عواطف مشترك در        قوي عبارت از مجموعه   » وجدان جمعي «شود وجود يك     مي

. آورد  را دين براي جامعه به ارمغـان مـي          و ضروري  اين وجدان جمعي لازم   .  است ميان شهروندان 
 نيـز بـر نقـش ديـن در حفـظ             مـسلمان   اجتمـاعي ورز    انديـشه  ،خلدون ابن) 100 :1373گرب،  .ج(

كنـد و    و معتقد است كه دين در بين نيروها ايجـاد وحـدت مـي   كند كيد مي اجتماعي تأ  همبستگي
 ـ     برد  ميها را از بين      ها و حسادت   رقابت  آن ايجـاد    ةبخـشد كـه نتيج ـ      ايثـار مـي    ة، بـه افـراد روحي
 اجتمـاعي معرفـي   همبستگي تزلزل ةفول باورهاي ديني جامعه را ماي     وي ا . هاي وسيع است   دولت

  )21: 1376ملكوتيان، . (كند مي
تـصريح شـده     مناسـك مـشترك دينـي        بخشي دين و اعتقادات و     در اسلام نيز به بعد انسجام     

 اسـلامي، همـان     ة پيوند ميان افراد در جامع ـ     عواملترين   ترين و بنيادي   مهم  يكي از  اصولاً .است
هـا و نيـز     باورها، ارزشة در زميني اسلامي است كه موجب به وجود آمدن مشتركات بسيار         ةعقيد

 ،بينـي  اين يگانگي در جهـان    . شود هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي و حقوقي در ميان مسلمانان مي         
 يگانگي در ديـن و اعتقـادات        .بخشد سمت و سويي الهي مي      اسلامي را  ةهاي اعضاي جامع   كنش

پديـد  درون يـك مـرز جغرافيـايي و سياسـي            بين افـراد   دررا   اجتماعي   همبستگي اتنه  نه مذهبي،
 معتقدان به آيين اسلام در سرتاسر گيتـي را   ةو هم نوردد    گونه مرزها را نيز درمي     بلكه اين آورد،    مي

از . نـه جغرافيـايي    ها عقيدتي است و     بين انسان  كند؛ زيرا از نگاه اسلام مرز       ميمنسجم و همبسته    
عضوي از اعضاي امـت     ،  مليت زبان و  دور از هرگونه تفاوت در رنگ و        هو تمام مسلمانان را ب    ر اين
  :دگوي  ميباره  اينعلامه طباطبايي در .داند  اسلام ميةيگان

ثر در تكون پيدايش اجتمـاع باشـد         ملي را بدين صورت كه مؤ      اسلام اصل انشعابات قومي و    
 امـت و   گردنـد،  اساس وطن تـشكيل مـي       كه بر  هايي مليت انشعابات و  ...ملغي ساخته است  

در نتيجـه ايـن ملـت از         دهنـد و   يگـانگي حركـت مـي       خود را به سوي وحـدت و       ةمجموع
صورت   در اين  ...گردد  جدا مي  جسماً  و هاي ديگر قرار دارند روحاً     هاي ديگر كه در وطن     ملت

ر اشـيا   ورد انسان با ساي   اي نظير برخ   گونه ه جديد يا جوامع ديگر ب     ةبرخورد يك جامعه با جامع    
 ـ و كند استثمار مي  كرده، موجودات طبيعت است كه آنان را استخدام مي        و هـاي    قـرن  ةتجرب

بـه همـين دليـل اسـت كـه           .دهد كنون به اين حقيقت گواهي مي       طولاني از آغاز خلقت تا    
نه  ه و اساس عقيد  اجتماع انساني را بر    تميزات را ملغي ساخته و     اسلام اين قبيل انشعابات و    

 هـاي جنـسي    بـرداري  حتـي مـلاك در بهـره       .ريزي نموده است   نظاير آن پايه   وطن و  نژاد و 
  : 1363طباطبـايي،   ( .وطـن  توحيـد اسـت نـه در منـزل و          و ارث اشتراك در عقيـده و      ) ازدواج(

  )125، 4ج
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 همبـستگي ترين عامل ايجـاد      توان به اين اصل دست يافت كه مهم        با رجوع به آيات قرآن مي     
   :فرمايد  ميخداوند .تكيه بر دين و اعتقادات مشترك ديني است عي،اجتما

: و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد، و پراكنده نشويد؛ و نعمت خـدا را بـر خـود يـاد كنيـد                      
ى شما الفـت انـداخت، تـا بـه لطـف او             ها  دلبوديد، پس ميان    ] يكديگر [كه دشمنان گاه    آن

   )103: عمران آل( .برادران هم شديد

اسـت و در    » ريسمان الهي «كه به معناي     دانسته   »حبل االله « را   همبستگي عامل    آيه اولاً  اين
ة اعتقادات دينـي     كه ترويج دهند   :بيت به قرآن و اهل   » ريسمان الهي «روايات ديني و تفاسير،     

 بنـابراين در    )42،  3ج: 1369مكـارم شـيرازي،     (.  و نيز به اسلام تفسير شده اسـت        و مذهبي است  
 نـسبي   ، و اتحـاد   همبـستگي ارزش  . خود، داراي ارزش مطلق نيـست      حاد و پيوند، خودبه   اسلام، ات 

 )100،  3ج: 1378مـصباح يـزدي،     . (است و بستگي به محور بودن دين حق و مصالح معنوي دارد           
 ةخـورد   گسسته و گسل   ة پديد آمده در جامع    همبستگيكند كه اين     ثانياً قرآن به مردم يادآوري مي     

 از آن به نعمت الهي يـاد        دست آمده و    پرتو عنايت خداوند و مددرساني دين به      عرب آن زمان، در     
   :شده است

G                   ـهتمعتُم بِنحـبفَأَص نَ قُلُـوبِكُمـيب فَـألََّف اءد واذْكُرُوا نعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم أَعـ
  )103: عمران آل(. Fإِخْواناً

 اجتماعي تنها در صورتي به بهترين وجه        همبستگي باور است كه      قرآن بر اين   ،به عبارت ديگر  
ت گرفتـه از او     ئهاي نش  پذير است كه بر محور خدا و معارف و ارزش          ترين شكل آن امكان    و كامل 

 همبـستگي به هر حال از نگاه قرآن نيز دين و اعتقاد توحيدي يكـي از عوامـل مهـم                   . بنيان شود 
پرسـتي عامـل تـشتت و تفرقـه و گسـست             گانـه   شـرك و دو    دينـي،  در مقابل، بي  . اجتماعي است 
   :به تعبير استاد مطهري) 105: آل عمران. (اجتماعي است

توحيد عملي ـ اعم از توحيد عملي فردي و توحيد عملي اجتمـاعي عبـارت اسـت از يگانـه      
پرستي خـدا و نفـي هرگونـه پرسـتش قلبـي از قبيـل هواپرسـتي،                  شدن فرد در جهت يگانه    

پرسـتي از طريـق نفـي         و يگانه شدن جامعه در جهـت يگانـه         پرستي و غيره   ، جاه پرستي پول
فرد و جامعه تا بـه يگـانگي نرسـد بـه سـعادت نايـل             . ها عدالتي ها و بي   ها و تبعيض   طاغوت

 انسان در نظام شرك هر لحظه بـه  ...رسد پرستي به يگانگي نمي   گردد و جز در پرتو حق      نمي
   )117-116، 2ج: 1375مطهري، ( .شود يويي و به جانب قطبي كشيده مس

هـاي سـكولار     نظام اجتماعي است كه     همبستگي دين در ايجاد حس      ةبا توجه به نقش برجست    
هـاي   انـد ايـدئولوژي    اند نـاگزير شـده      توحيدي و اعتقادات ديني فاصله گرفته      ةمعاصر كه از انديش   

 به اين اميـد     ندبنشان آن   به جاي ا  گرايي ر  پرستي و مليت   پرستي، نژاد   ديگري مانند وطن   ةساختخود
  . را در جوامع خود برقرار نمايندهمبستگيكه بتوانند 
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 دين و اعتقاد توحيدي،   . همبستگي اجتماعي وجود دارد    معناداري بين دين و      ةچه رابط بايد ديد   
گـر   هنـگ جلـوه   آ بيني هم   بزرگ و داراي جهان    اي   خانواده  همچون من،ؤجامعه را در نگرش فرد م     

هرچـه كاسـتي و تجـاوز و     گستر شود،  اگر چنين اعتقادي در جامعه دامن  دليل،به همين    .دساز مي
خـواهي از آن     افتد و خودخواهي و تمايز طبقـاتي و زيـاده          تعدي و افراط و تفريط است از آن برمي        

هـاي   آيد كـه بنيـان اجتمـاعي آن بـر سـنت            اي فراهم مي   بندد و از مردمان امت ميانه      رخت برمي 
 همبـستگي  عامل مهـم در      ،گونه جوامع  در اين  )450،  1ج: 1409حكيمي،  ( . بنا شده است   عادلانه

اهداف شخصي   افراد  ايمان بالاتر باشد،   ةرو هرچه درج   از اين  .باورهاي ديني افراد است    بين اعضا، 
ترين علايـق فـردي       مهم ،گيرند و حتي ممكن است براي نيل به اهداف گروه          تر در نظر مي    را كم 

پارچه دانستن   اعتقادات ديني با پيوند زدن زندگي اعضاي امت اسلامي و يك           . كنار بگذارند  خود را 
 مناسـبي را بـراي رشـد        ةزمين براي آنان در برابر يكديگر،      مسلمانان و تعيين حق و تكليف      ةجامع

  .آورد وجود مي ه  اجتماعي بهمبستگي
ي اجتماعي و محو تفرقه     همبستگ  براي ايجاد  4كه حضرت مهدي   هاي مهمي راهكاريكي از   

هاي يگانه بـر اسـاس       بيني واحد و ارزش    كار خواهند گرفت، گسترش جهان    ه  و جدايي در جامعه ب    
 ،4امـام زمـان    بر اساس گزارش روايات، در دوران پـس از ظهـور          . هاي اصيل اسلام است    آموزه
 ـ     گـردد و الگوهـاي رفتـاري       اي بر جهان حـاكم مـي       پارچه بيني يك  جهان ه تبـع آن    جامعـه نيـز ب
رنگي و يگانگي واقعي در انديشه و كنش پديدار          و يك  ارچه و منسجم خواهد بود    پ  ، يك بيني جهان

بـر اسـاس اصـول توحيـد و ايـدئولوژي اسـلامي               واقعـي را    همبستگي 4امام زمان . خواهد شد 
 در توصيف ايـن     7علي .پرچم خداپرستي جمع خواهند نمود      بشريت را زير   ةريزي كرده و هم    پي

چگونه خواهي بود هنگـامي كـه        «:فرمايد    آفرين به مالك بن حمزه مي      انگيز و غرور    شگفت ةمنظر
» .اي هيچ خيـري نيـست      چنين زمانه  در «:مالك گفت » ؟)به جان هم بيفتند   ( شيعه اختلاف كنند  

يـك   كند و همه را بـر      در اين زمان قائم ما قيام مي       .ست ا تمام نيكي در اين روزگار     «:امام فرمود 
  )206: 1397نعماني،  (».آورد  و عقيده گرد ميمرام

   :كنند گونه توصيف مي نواز را اين انداز دل  نيز آن چشم7امام صادق

داً              !فَو اللَّه يا مفَضَّلُ     ، لَيرْفَع عنِ الْملَلِ و الْأَديانِ الاخْتلَاف و يكُونُ الـدينُ كُلُّـه واحـ
ُكْرهلَّ ذا قاَلَ جكَم: Gلامالْإِس اللَّه ْندينَ عإِنَّ الد F 4، 53ج: تا مجلسي، بي(؛(  

شود و ديـن يگانـه    ها و اديان برداشته مي از ملت  كه اختلاف،خدا اي مفضل  ه  پس سوگند ب  
  ».همانا دين در نزد خدا اسلام است «:گونه كه خداوند فرمود همانشود،  مي

هـاي    و احيـا نمـودن عناصـر و مجموعـه          م با زنده كردن اسلا    4 حضرت مهدي  به هر حال،  
را در   فرهنگ واحـدي   ،ي سپرده شده  فرهنگي دين كه در طول تاريخ به علل گوناگون به فراموش          

 اسـلامي نقـش     ةاجتماعي در جامع ـ   همبستگيايجاد گفتمان   كند كه در     ميان مسلمانان حاكم مي   
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 ـ       مهم در فرهنـگ ا     هاي  و مجموعه  ويژه اگر عناصر   به. بسزايي دارد   ةسـلامي، ماننـد وجـود روحي
 رحم، احترام به والدين و      ةبستگي آنان، صل  مبرادري ايماني ميان مسلمانان و ه     تعاون و همكاري،    

... ترهـا و  ترهـا، بـزرگ   ها، كوچـك   سايهمن، ه اكه اسلام براي حاكم اسلامي، مؤمن     رعايت حقوقي   
 امـام  ، اسـلامي اسـت  ةتعيين كرده است، همه در راستاي تقويـت پيونـدهاي اجتمـاعي در جامع ـ            

هاي ديني همت خواهـد گمـارد و از ايـن طريـق               به احياي اين عناصر فرهنگي و ارزش       4زمان
  .وجود خواهد آورد  ه جهاني بةبديلي را در ساخت جامع  اجتماعي بيهمبستگي

  عدالت اجتماعي ةجانب گسترش همه .3

 اما همـه    ؛ندرا هم اختلاف دا    در تعريف عدالت يا تعيين مصاديق آن ب        جهانان  ورز  ه انديش ةهم
 هرچنـد   أكيـد دارنـد،    زندگي اجتمـاعي ت    ةهاي پيچيد  حسن عدالت و ضرورت وجود آن در لايه        بر

 غربي با نگاهي بدبينانه بـه مفهـوم         ةيان و برخي فلاسف   يهاي منسوخ مثل سوفسطا    برخي گرايش 
انسان بايـد قـدرت      .است نيچه اعتقاد داشت كه اصل در اخلاق، قدرت          مثلاً .اند عدالت نگاه كرده  

بـه اعتقـاد وي      .مطلوب نيست   ضعف يا موجب آن شود،     ةچيزي كه نشان   خود را توسعه دهد و هر     
 ـ  ويزي هستند براي قدرتمندان كه مي     آ دست مفاهيمي چون عدالت و قبح ظلم،       ةوسـيل   هخواهند ب

 خلاقـي هـستند،   هـاي ا   به هر حال غير از كساني كه منكر اصـالت ارزش           .ها مردم را رام كنند     آن
  مـصباح يـزدي،    ( .داننـد  هـاي اخلاقـي عـدالت را يـك ارزش معتبـر مـي               نظـام  ةداران هم ـ  طرف
1378 :122(  

در ، احساس تحقق عـدالت فـردي و رعايـت انـصاف              نيازهاي انساني   در سلسله مراتب   اصولاً
 الهـي  بر اساس فطرت پاك      ها  انسان . است يكي از نيازهاي مهم رواني    هاي اجتماعي    همة عرصه 

محوري  هاي اسلامي نيز بر ارزش     رو در آموزه   از اين  .انصافي در حق ديگران حساسند     بي به ظلم و  
هـاي   اي از سـاحت    اي كه در رويكـرد اسـلامي هـيچ حـوزه           گونه هبأكيد شده است،    بودن عدالت ت  

 بـه تعبيـر     . محور عـدالت نيـست     ه دور از   ب )فرهنگي و اقتصادي   فردي، اجتماعي، (وجودي انسان   
در قرآن، از توحيد گرفتـه تـا معـاد و از نبـوت گرفتـه تـا امامـت و زعامـت و از                         «استاد مطهري   

 مطهـري،  (.»، همه بر محور عدل استوار شده است       هاي اجتماعي  هاي فردي گرفته تا هدف     آرمان
طور صريح به آن امـر كـرده اسـت            نظر اسلام چيزي است كه خداوند به        عدالت مورد ) 28: 1361

  )25: حديد. (و يكي از اهداف فرستادن پيامبران الهي نيز اقامة قسط و عدل بوده است) 90: نحل(
 ـ     رة عدل به    دربا تعبيرهاي زيبايي    در گفتار پيشوايان دين نيز     گـر   ناكار برده شده است كه نماي

عدل گواراتر از آبـي اسـت كـه فـرد           « :از جمله گفته شده    .برجستگي جايگاه اين نياز بشري است     
از خامـه    تـر و   عـدل از عـسل شـيرين      « يا   )37،  57ج: تا  مجلسي، بي ( ».يابد  آن دست مي   تشنه به 

صـدوق،  ( »هـا  بخـش دل   عدل آرامـش  «كه   و اين  )39: همو( ».بوتر است  تر و از مشك خوش     نرم
  )53نامه، 412: 1383شريف رضي، (. »آور است عمل به عدل نشاط«و ) 248، 1ج: 1386
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هاي ديني در هر دو بعد فـردي و اجتمـاعي مطـرح               در آموزه  ،در مقابل آن ظلم    بحث عدالت و  
 . اسـت  ل و ظلم در متون ديني بر بعد اجتماعي عدالت تأكيد كرده           اما غالب مباحث عد    .شده است 

هـاي اجتمـاعي     هـا و تعامـل     درون گروه ،  در اين مباحث بر نقش عدالت در روابط كلان اجتماعي         
  )420: 1387آذربايجاني، . (آوري شده است عدالتي ياد وب بيجزئي تأكيد شده و در مقابل، آثار نامطل

 ـ  مجلسي، بـي  (  عدل است  ،هاي انساني جهان    نظام ة هم ةپاي در رويكرد اسلام،   و  )83،  78ج: ات
: 1373خوانـساري،   ( هاي سياسـي   ها و نظام    محافظي براي استمرار دولت    ةبر نقش عدالت به منزل    

همچنـين   .كيد شـده اسـت    أت) 205،  3 ج :همو( ها تر آن  و افزايش كارآمدي هرچه بيش    ) 169،  2ج
ة نشاط و پويـايي و      و ماي ) 68،  6 ج :همو( ورزي در يك جامعه بهترين وسيله براي بقاي آن         عدالت

  رعايـت انـصاف     نظرگاه اسلام،   از .معرفي شده است  ) 1699ح،  48: 1366،   تميمي آمدي(بالندگي  
ها و قوت بخـشيدن بـه روابـط           برچيدن اختلاف  به دليل  شود ورزي شمرده مي   كه بعدي از عدالت   

فـراهم   در مقابـل،   )9116، ح 271: همـو ( .كنـد  به استمرار حيات جامعه كمك مي      اعضاي جامعه، 
و كوتاهي عمر   ) 36،  2ج: 1373خوانساري،  ( عدالتي در افراد به سستي     كردن موجبات احساس بي   

، 310: تـا   ، بـي   تميمـي  آمـدي ( شـي و در نهايت فروپا   ) 53نامه،  404: 1383شريف رضي،   ( جامعه
  .انجامد آن مي) 10429ح

 ـ   شـود كـه مهـم      خوبي روشن مي  ه  ب متون ديني دربارة عدالت اجتماعي،       با دقت در   أثير تـرين ت
تـر در    ساز صميميت بـيش    مندي اعضاي جامعه است كه اين خود زمينه       يت رضا عدالت و انصاف در   

حقيقـت را بـه     ايـن    .استي در سطح جامعه      اجتماع همبستگيروابط اجتماعي و در پي آن ايجاد        
   :فرمايد كه مي جا  ديد؛ آن 3 حضرت فاطمه زهراة فدكيةدر خطبتوان   ميروشني

   )248: 1386صدوق، (. و الْعدلَ في الْأَحكَامِ إيِنَاساً للرَّعية ... و الْعدلَ تَنسْيقاً للقُْلُوب
بـه  » ايناس«ست و   ا» ها  يك خط قرار دادن قلب     هنگ ساختن و در   آ هم«به معناي   » تنسيق«

هاي  دل  ورزي، هم  كه عدالت دارد  كلام فاطمي اشاره به اين واقعيت        .است» انس گرفتن «معناي  
ايـن   . انس گرفتن مردم با يكـديگر و بـا حاكميـت اسـت             ةدهد و هم ماي     هم پيوند مي   مردم را به  

  . اسلامي استةامع اجتماعي و انسجام ملي در جهمبستگيساز نوعي  سبب
 و اصـولاً  كومـت مهـدوي نيـز ادامـه خواهـد يافـت              اسـلام در ح    ةمحوران اين خط سير عدالت   

ت  جـدي  .هاي زنـدگي بـشر اسـت        عدالت در تمام عرصه    ةتوسع ترين شعار انقلاب مهدوي    برجسته
عدل « 4امام زمان در گسترش عدالت به ميزاني است كه يكي از مشهورترين صفات امام زمان              

كـه  رود   جا پيش مـي     دوي تا آن   عدالت مه  ،بر اساس روايات   .است) 248: 1378صدوق،  ( »رمنتظ
شود و روابط داخلي در چارچوب و معيار و ميزان عدالت شكل             ها، قانون عدل حاكم مي     درون خانه 

  :فرمايد مي  در روايتي7 امام باقر.گيرد مي
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امـام  (كنـد، عـدالت او       م نفـوذ مـي    هاي مرد  طور كه سرما و گرما به داخل خانه        همان! بدانيد
   )362 ،52 ج:تا مجلسي، بي(. هايشان راه خواهد يافت به درون خانه) 4زمان

كنـد و در هنگـام موسـم حـج، از مـردم               عبادي نيز عدالت را رعايت مي     امور  حضرت حتي در    
دحـام  خواهد كه اعمال مستحبي را انجام ندهند تا راه بـراي انجـام مناسـك تمتـع بـاز و از از                      مي

   :فرمايد  مي7امام صادق. جمعيت كاسته شود
شود اين است كه نمايندگان آن حضرت اعـلام          اي كه از قائم صادر مي      اولين دستور عادلانه  

ند، مطـاف را    الاسـود مـشغول   كنندگان مستحبي و كساني كه به استلام حجر        دارند طواف  مي
  )374: همو(. كنندخالي ) حج واجب( اعمال تمتع گزاران مناسكبراي حاجيان و 

المال و درآمدها و نظـارت        بيت ةحضرت با توزيع عادلان    عدالت اقتصادي و توزيعي نيز       ةدر حوز 
 لازم بـراي رفـاه و آسـايش همگـاني را            ةهاي اجرايي و اقتصادي حكومت، زمين       دستگاه ردقيق ب 

 آمـده راضـي و      ها و زمين، از شـرايط بـه وجـود          اي كه ساكنان آسمان    گونه  به ،كرد واهندفراهم خ 
  :گويد ابوسعيد خدري مي .شد خشنود خواهند

ميـان امـت     او به هنگام اختلاف مـردم، از      . دهم تان مي تبه مهدي بشار  «:  فرمود 6پيامبر
 صـحيح او مال را    . شد ها و زمين از او خشنود خواهند       من ظهور خواهدكرد و ساكنان آسمان     

 ».ميان همه به صورت مـساوي     « : فرمود » چيست؟ صحيح«:  مردي پرسيد  ».كند تقسيم مي 
  )433: 1378، مؤسسة المعارف الاسلامية(

هاي زندگي بشر سـبب رضـايتمندي عمـومي           ساحت ةگسترش عدالت در هم    با   4امام زمان 
 اجتماعي  همبستگيگيري   هاي اجتماعي و در پي آن شكل       مردم و كاهش يافتن اختلافات و تنش      

يـا  عدالتي و ظلم و ستمي است كـه مـردم            ، بي تماعية گسست اج  مايه و پاي   . كرد خواهدرا فراهم   
هـاي    عرصـه  ةانگيز عدالت هم    اما وقتي كه شميم دل     دارند،  روا مي هاي سياسي بر مردم      حاكميت

بندد و جاي خـود را بـه           تضادهاي اجتماعي از جامعه رخت برمي      ها و  زندگي را فراگيرد ديگر تنش    
ايـن صـميميت و دگرخـواهي بـستر         . لت خواهد داد   اعتماد و اطمينان ميان ملت و دو       انس، الفت، 

 .آورد  فراهم ميهمبستگيگيري  مناسبي براي شكل

   مهرورزية توسع.4

هـا    بـين آن   همبستگيساز    بتواند سب  مي  نظام اجتماعي،  ك ي ي عاطفي بين اعضا   ةوجود رابط 
 سـت و همـه بـراي      اي يـك هـدف ا      دريابند كه تلاش همة اعـضا بـر        وقتي اعضاي جامعه   .باشد

 .كنـد   كمـك مـي    شـان   همبستگي اجتمـاعي   به   شان به هم  عواطف و محبت   ،يكديگر مفيد هستند  
بين اعضاي يـك     اگر   . نهاد خانواده به روشني ديد      در توان روشن اين نوع همبستگي را مي     الگوي  
 يا  هاي سختي و خطر    اعضاي خانواده در هنگامه   شود و    دل همبستگي و انسجام ديده       متعا ةخانواد

 نسبت به ديگراني كه     كنند، اين امر   دة خود پشتيباني و حمايت مي     ت زندگي، از افراد خانوا    ناملايما
 وجـود  ،شـك علـت مهـم آن    بـي . تر است  رنگ وجود ندارد يا بسيار كم     يا   ،اند خارج از اين محدوده   
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بـراي هـم جـذاب و        هـا را   نوعي ارتباط عميق عاطفي و دوستانه بين اعضاي خانواده است كه آن           
  .شود ها مي براي همبستگي عميق و تنگاتنگ ميان آن دهد و اين سرآغازي وه ميمهم جل

  دارد كيدأ در جامعه ت   همبستگي محبت و مهرورزي در ايجاد حس        ةبرجست قرآن كريم بر نقش   
  : عنوان يك نعمت بزرگ ياد كرده كه نبايد به فراموشي سپرده شود  و از آن به

ى شـما   هـا   دلبوديد، پس ميان    ] يكديگر [كه دشمنان ه  گا  آن: نعمت خدا را بر خود ياد كنيد      
   )103: آل عمران(. الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شديد

 مسلمان است كـه     ة اجتماعي بين جامع   همبستگيكنايه از وجود    » برادري«،   شريفه ةدر اين آي  
قبايل عـرب بـا هـم        پيش از اسلام،   .آيد وجود مي   هسار الفت و محبت و عواطف معنوي ب        در سايه 

تـزاحم در امـور مـادي بـين آنـان            .ل مـادي زنـدگي بـود      دشمن بودند و علت دشمني آنان مسائ      
 ة و ريـش    آنان را بر محور حق جمع كـرد        اما اسلام با طلوع خود،     .احساساتي منفي ايجاد كرده بود    

ن محبـت و    در ميانـشا   معرفي اهـداف معنـوي متعـالي،        در بين آنان خشكاند و با      ها را   دشمنيآن  
 ـ            . اجتمـاعي را در ميانـشان فـراهم آورد         همبـستگي  ةبرادري و عاطفه مثبت را زنـده كـرد و زمين

وجود اين الفت و مهرباني بين امت اسلامي به قدري باارزش اسـت              )103: 1378مصباح يزدي،   (
  :فرمايد  مي6كه خداوند به پيامبر بزرگوارش

 در روى زمـين اسـت همـه را خـرج            چـه   آن يشان الفت انداخت، كه اگر    ها  دلميان  ] خدا[و  
يشان الفت برقرار كنى، ولى خدا بود كه ميان آنـان الفـت   ها  دلتوانستى ميان    كردى نمى  مى

   )63: انفال( .انداخت، چرا كه او تواناى حكيم است

 در مـسير    همبـستگي منحصر در     اجتماعي، همبستگيالبته نقش مهرورزي و محبت در ايجاد        
شوند نيـز ممكـن    هاي ديگري كه از نظر اسلام باطل و گمراه محسوب مي وه بلكه گر ،حق نيست 

 ـ    ياد مي كافران  ي  ها گروهبرخي  قرآن از    . دست يابند  همبستگياست از اين طريق به       ه كنـد كـه ب
كردند و به نـوعي بـين خـود          داشتند و ياري مي    همديگر را دوست مي    ،دليل منافع مادي مشترك   

  : نمودند  ايجاد ميهمبستگي
بـراي آن    ايـد،  هايي جز خـدا را برگرفتـه       كه بت  اين : گفت ]پرستان عصر خود   به بت [ابراهيم  

   )25: عنكبوت(.  باشد در زندگي دنيا مودت و دوستي شماةاست كه ريش

اما با وجود اين، نبايد فراموش كرد كـه بـين همبـستگي مؤمنانـه و همبـستگي سـودمحورانه                    
شود كه ريـشه در   زيرا همبستگي مؤمنانه بر پاية محبتي بنا ميكافران، تفاوتي ماهوي وجود دارد؛     

ايمان به خدا دارد كه هم در تداوم و هم در گستردگي، از انـسجام حـول محـور ماديـات متمـايز                       
  .گردد مي

با آنان  كند كه با دشمنان دوستي نكنند و         امت را سفارش مي    كه اسلام،  شايد راز و حكمت اين    
اين باشد كـه مـسلمانان بـه محبـت          ) 28: آل عمران : نك(قرار ننمايند   روابط و علايق دوستي بر    

شان اعتماد كنند و با آنان پيمان دوستي و انسجام ببندند، در حالي كـه كـافران بـه خـدا،                      ظاهري
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يابـد و موجـب       كنند و همبستگي بين دو قطب مخالف اسـتمرار نمـي           عهد و پيمان را رعايت نمي     
  .ندارند) عهد و پيمان(» اَيمان« به تعبير قرآن، ائمة كفر خسران مسلمانان خواهد بود كه

همبستگي اجتمـاعي در جهـان      براي ايجاد حس     آفرين،  نيز از اين راهبرد وحدت     4امام زمان 
 اهـداف مـشترك     ةئاهاي اسلامي و ار    تعريف ارزش  ايشان با باز   .استفاده خواهند كرد  پس از ظهور    

 و مهربـاني بـر محـور        همـدلي  فضاي   ةرورزي و توسع   اسلامي و با گسترش مه     ةبراي آحاد جامع  
هـا    فرهنـگ  ة اجتمـاعي بـين هم ـ     همبـستگي گـام مهمـي را در مـسير          هاي اصيل دينـي،    آموزه
ها برون خواهد رفـت و كينـه و نفـرت جـاي              ها از سينه   آفرين او كينه   در دولت انسجام   .دارند برمي

 ـ                ق حـس قرابـت و نزديكـي را كـه           خود را به عشق و محبت و دوستي خواهـد داد و از ايـن طري
 ـ   ةجانبـه اسـت در جامع ـ       عميق و همه   همبستگيساز   سبب  اميـر  .وجـود خواهنـد آورد    ه   جهـاني ب
   : فرمود7نامؤمن

   )316، 52ج: تا مجلسي، بي( ؛ذَهبت الشَّحناَء منْ قُلُوبِ الْعباد... 
   .دبيرون روبندگان خدا ها از دل  چون قائم ما قيام كند، كينه

جانبه بـر روابـط      شود كه حس برادري و قرابتي عميق و همه         ز برخي از روايات نيز استفاده مي      ا
 ةكسي نياز خـود را از ذخيـر        رسانند كه هر   افكند و برادري را تا به آن ميزان مي         اجتماعي سايه مي  

گاه از جانب او با اين كنش مخـالفتي صـورت نخواهـد              كند و هيچ   مالي برادر مؤمنش برطرف مي    
 آمدنـد و گفتنـد   7اي از شيعيان خدمت امام بـاقر    در روايات ديني وارد شده است كه عده        .گرفت

بـه عبـارتي از امـام       ( . اگر شما هر فرماني بدهي اطاعت خواهنـد كـرد          ؛ ما در كوفه زياد است     ةعد
ايد بي،  آيا چنين است كه اگر يكي از آنان نيازي داشته باشد           :فرمود 7امام .)خواستند كه قيام كند   

در راه دادن    كه( پس اين گروه   : فرمود 7امام!  نه :گفتند چه نياز دارد از جيب ديگري بردارد؟       و آن 
تـر   بخيـل  ) اصلاح جامعه  هدر را ( براي دادن خون خويش    )ورزند گونه بخل مي   مال به يكديگر اين   

 اسـلام   ييتدر حال توقف حركت ترب    ( اند اكنون آسوده  مردم هم  :گاه حضرت فرمود   آن .خواهند بود 
، كنـيم  حدود الهي را اقامه مـي     ،  بريم از يكديگر ارث مي   ،  گيريم از مردم همسر مي   ،  )برند سر مي   هب

چـه   آن،  اما به هنگام رستاخيز قـائم      ) است يعني زندگي مردم در همين حد     (گردانيم   امانت را بازمي  
د از جيـب ديگـري      هرچه نيـاز داشـته باش ـ     ،  كس جا كه هر   تا آن ،  است) مزامله( ترازي هم،  هست

   )372: همو(. دارد بدون هيچ مانعي برمي
زيرا مزامله بـه معنـاي رفاقـت و دوسـتي       ين روايت بسيار كليدي است؛      در ا » مزامله«تعبير به   

 4 سطح روابط اجتماعي در زمان ظهـور امـام زمـان           رو،  از اين  .دور از پيرايگي است   ه  خالص و ب  
 شخصي و فـردي و مـادي را درنورديـده و محبـت و               هاي  خواسته ةمحدود بسيار متعالي است كه   

تواننـد   ي مـي   چنـين الگوهـاي رفتـار      .دوستي خدايي را الگوي رفتارهاي اجتماعي قرار داده است        
  . بشري باشندة بسيار ژرف و گسترده در جامعهمبستگيعامل 
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 4 اجتماعي از طريق ايجاد فضاي دوسـتي و محبـت كـه حـضرت مهـدي                همبستگي ةاشاع
 پس از ورود به مدينه، از آن براي         6 راهبردي است كه پيامبر اسلام     اي قرينه ،دادد   خواه سامان
  پيـامبر  ، روايتـي   بنـابر  .اسـتفاده كـرد   ة نوپـاي اسـلامي       اجتماعي در بـين جامع ـ     همبستگيايجاد  
  :فرمايد  مي7علي .ه استفرمود به اين نكته تصريح 6اكرم

 مـا؟  يـا از غيـر    ز مـا آل محمـد اسـت         ، آيا مهدي ا   اي رسول خدا  :  گفتم 6به پيامبر اكرم  
ة ما آغـاز  وسيله ه بك  چنان،كند دست ما ختم ميه خداوند دين را ب  . بلكه از ماست   ،نه :فرمود

طور كه از شرك نجات يافتنـد         همان ،دهد ها نجات مي    ما مردم را از فتنه     ةواسطه  و ب فرمود  
هايشان را با هم الفت      ت دل هاي سخ  ها و آزمايش    ما پس از دشمني فتنه     ةوسيله  و خداوند ب  

هايشان را با    و دل شرك آنان را برادر ديني قرار داد        گونه كه پس از دشمني        همان ،بخشد مي
  )84، 51ج: همو( .هم الفت بخشيد

   ارتقاي سطح فكري و فرهنگي جامعه.5

قـرآن نيـز    جـاي  در جـاي   .نيروي تعقل و تفكر اسـت     ،  فرق اساسي بين انسان و ساير حيوانات      
اما سوگمندانه بايـد گفـت       . بهينه نمايند  ةاند تا از اين نيروي خدادادي استفاد       ها ترغيب شده   انانس

ثير نيروهاي شهوت و غضب از پرتوافكني بازمانـده و          أاين نيرو تحت ت   ،  ها كه در بسياري از انسان    
رفتـار  ، چنان كـه بايـد   هاي فردي و اجتماعي خود آن ها در كنش  شود كه انسان   اي ايجاد مي   زمينه
هـاي نادرسـت     يند نيروي خرد آدمي در زير رسوبات فكري و خرافـات و كـنش             آفر در اين  .نكنند

هـا كجـروي را در اثـر         گـردد و انـسان     فـروغ مـي    بـي  انـساني  و زلال  شود و درك ناب    پنهان مي 
رد دهي درست به روابط اجتماعي بايد اصلاح را از خ          رو براي جهت   از اين  .كنند انديشي آغاز مي   كج

، چـراغ عقـل نشـسته اسـت     بايد غبارهاي شهواني و هواهاي نفساني را كه بر        .و انديشه آغاز كرد   
دسـت   هاي فـردي و اجتمـاعي       نورافشاني آن به بازسازي الگوهاي صحيح كنش       ةزدود تا در ساي   

نادرست آنان   نخست ايده و افكار و اعتقادات     ،  براي اصلاح يك اجتماع فاسد    « انورز هانديش .يافت
هاي  توان انتظار اصلاحات عميق در جنبه      نمي،  در افكار پيدا نشود    زيرا تا انقلابي  ؛  دهند ا تغيير مي  ر

يكـي از    گرايانـه را    ايـن روش اصـلاح     7علي )444،  4ج: 1369مكارم شيرازي،   (. »عملي داشت 
  :است  پيامبران بزرگ الهي در اصلاح جوامع دانسته هاي روش

   و لَهسر يهِمثَ فعفَب          ـهطْرَتيثـَاقَ فم موهتَأْدسيل هاءأنَْبِي هِماتَرَ إلَِيو ...      م  و يثيـرُوا لَهـ
  )1، خ24: 1383شريف رضي، (؛  دفَائنَ الْعقُول

 )هـاي انـسان    گـاه متناسـب بـا خواسـته       هر از چنـد     و  ( خداوند پيامبران خود را مبعوث كرد     
 و... به پيمـان فطـرت را از آنـان بـاز جوينـد              وفاداري پي اعزام كرد تا    در رسولان خود را پي   

  .ها را آشكار سازند  عقلةهاي پنهان شد توانمندي

چراغ عقل   نيز همين برنامه دنبال خواهد شد و         پس از ظهور   ده است كه  آماي ديني   ه در آموزه 
از  يكـي    ،تـر  بـه عبـارت روشـن      .فروزان و غبارهاي تيره از ساحت خرد انساني زدود خواهـد شـد            
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ها و    سطح فكري انسان   ي ارتقا ،ساحت روابط اجتماعي   در 4گرايانه امام زمان   هاي اصلاح  برنامه
ط اجتمـاعي بـراي خـود       سار آن بشر بتواند الگويي از رواب       روشن كردن چراغ عقل است تا در سايه       

در ايـن خـصوص      7امـام بـاقر    . مـصلحت دنيـوي و اخـروي او باشـد          ةكننـد  مينبرگزيند كه تأ  
  :يدفرما مي

؛  إِذَا قَام قَائمنَا وضَع يده علىَ رءوسِ الْعباد فَجمع بِها عقُولَهم و كَملَت بِها أَحلاَمهم              
  )328، 52ج: تا مجلسي، بي(

 ةانديـش ،  گونه بندگان خواهد كشيد و اين     دست خويش را بر سر    ،  خيزد پا هقائم ما ب   زماني كه 
  .بخشد  را تكامل ميشانعقول ايآنان را جمع و 

، يابـد  مـي   تربيت انسان كامـل جايگـاه خـود را بـاز           ةپس از ظهور كه خرد ناب انساني زير ساي        
انـسان   يي تحميل شده بـر    اواگر و   ي به خود خواهد گرفت    جديدالگوي روابط اجتماعي نيز شكل      

يابنـد   زمان مـي  اي سـا   گونه هها ب  كنش.  اجتماعي خواهد داد   همبستگي و   همگراييجاي خود را به     
 بـه  ها كينه عقل، تكامل و تربيت رشد  با .دنيايي و آخرتي انسان باشند      سعادت اين  ةكنند مينأكه ت 

 در. گيـرد   مـي  شـكل  دوسـتي  انـسان  اساس بر اجتماعي روابط و شود مي تبديل دوستي و محبت
  .د كردهاي گسست اجتماعي، جامعه به سوي انسجام حركت خواه نتيجه با از بين رفتن زمينه

  ساز  زمينهة الگوي دولت و جامع،دولت مهدوي

هايي است كه كاركردهاي مثبت بسياري را براي          اجتماعي از پديده   همبستگيشكي نيست كه    
تواند بـه    مي،   وجود داشته باشد   همبستگياي كه در آن      جامعه هر .آورد  بشري به ارمغان مي    ةجامع

سار آن اعضاي خود را به سـوي سـعادت و    در سايه و بپوشاند عمل   هاي خود جامة   اهداف و آرمان  
انـد و از نـوعي گسـست         بهـره  در مقابل، جوامعي كه از اين موهبت بي        .بختي رهنمون شود   خوش

 ـ   كه نيرو و توان خود را براي رسيدن به آرمان          ه جاي اين  ب برند، اجتماعي رنج مي   كـار  ه  هاي خود ب
و بـدين جهـت از سـامان دادن بـه سـاختارهاي             تمام توانشان را صرف تنش و تضاد نموده          برند،

  .مانند اجتماعي خود بازمي
 اجتمـاعي و     همگرايـي   امروز ما،  ةروشن است كه يكي از نيازهاي بسيار مهم و راهبردي جامع          

 شـكل   دنبال محو تنها كشور و دولت شـيعي       ه  در عصري كه استكبار جهاني ب      .انسجام ملي است  
بـه   كنـد،  و از هيچ تلاشي براي نابودي آن فروگـذار نمـي          است  دكترين مهدويت   گرفته بر اساس    

هـاي خـود بـراي ايجـاد      ساز از تمام ظرفيت  زمينهةحكم عقل و شرع لازم است كه دولت و جامع       
ي وجـود   راهكارهاي بـسيار  ها و    ي به اين مهم راه    ياب  براي دست  .استفاده كند   اجتماعي همبستگي

 مهـدوي هـم     ةدولت و جامع ـ   . مهدوي است  ةت و جامع  ترين آن الگو قرار دادن دول      دارد كه عمده  
 و هـم    همگرايـي  ما را هم در رسيدن به        ةتواند جامع  الگوي نقش و هم گروه مرجعي است كه مي        

رو دولـت اسـلامي وظيفـه دارد بـا         از ايـن   .ياري دهد   اجتماعي، همبستگيارزيابي در ايفاي نقش     
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وفاق ملـي و    كارهاي ايشان درصدد ايجاد     گوي نقش قرار دادن دولت مهدوي و اقتباس از سازو         لا
هم آوردن  ا در فـر   همبـستگي از طرفـي بـا بررسـي عوامـل و موانـع              وهمبستگي اجتماعي باشد    

بت ي كاركرد مث  ااين تلاش از دو سو دار      .هاي انسجام اسلامي و رفع موانع آن همت گمارد         زمينه
شـود   مند مي دهاي مثبت آن بهرهآم جامعه از پي  اجتماعي،همبستگيبا تحقق  زيرا از سويي است؛  

سازي ظهور و گام برداشتن براي تحقق شرايط آن كه در روايـت نيـز                از سوي ديگر نقش زمينه     و
 پـس از ظهـور تـلاش        4دانيم امام زمان    مي كه   چنان زيراآيد؛   فراهم مي  به آن اشاره شده است،    

نيز بايـد  ساز   زمينهةجامع كوشش دولت و اجتماعي را در جامعه تحقق بخشند،   همبستگيد  كنن مي
  . باشدسعادت بشردن آور هما و فر4در راستاي همت و كار امام زمان

سـاز در    هـاي دولـت زمينـه      ريـزي  تمـام برنامـه     آرمـاني مهـدوي،    ةبراي تحقق رويكرد جامع ـ   
 مطلـوبي   ةبايد شبيه جامع   ...هاي مختلف زندگي اجتماعي از سياست تا فرهنگ و اقتصاد و           ساحت

 4زمـان  هايي كـه امـام    راهكاررو   از اين  . قرآن و روايات به آن وعده داده شده است         باشد كه در  
 .ساز باشـد   تواند الگوي كاملي براي دولت و جامعه زمينه        مي برند، كار مي ه   ب همبستگيبراي ايجاد   

  :شود ه ميرو بر اساس آن پيشنهاداتي ارائ از اين

   نتيجه

 اجتمـاعي   همبـستگي  نخبگان اجتماعي در ايجاد       رهبران و  ةشناسان بر نقش برجست     جامعه .1
به عنوان پيشوايان ديني كه در جـان و دل          » ولايت« ديني ما نيز بر نقش       ةدر انديش  .كيد دارند أت

از سويي در رويكرد شيعي به فقـه   .در ايجاد همبستگي اجتماعي اشاره شده است       ها جا دارند،   توده
ايـن  . انـد  غيبت معرفي شده    در عصر  4ام امام زمان  فقها به عنوان جانشينان ع     و كلام اسلامي،  

نقش ولايت   شان برجسته شد،  ويژه در تاريخ پس از غيبت كه نقش        هگروه در طول تاريخ اسلامي ب     
بـا رجـوع بـه     .اند به خوبي ايفا كرده  اجتماعي است همبستگي براي   يهاي محور  كه از شاخصه  را  

 ـ       هاي ع  تاريخ پس از غيبت و با نگريستن به نقطه         ثير عميـق   أطف تاريخ شيعه، حضور پررنـگ و ت
پيروزي  جريان مشروطيت،  كه جنبش تنباكو،  توان ديد    آنان بر رويدادهاي تاريخي را به خوبي مي       

 در جريان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي نقش مهم         .هايي از آن است    نمونه ...انقلاب اسلامي و  
تبيين عقلانـي   رو   از اين  .دشو   ديده مي  ها بحران اجتماعي و گذر از       همگرايي فقيه در ايجاد    ولايت

بـديل آن بـراي ايجـاد        اصل مترقي ولايت فقيه و تبيين جايگاه و كاركردهاي مثبت و بي           و ديني   
تواند با فراخـوان عمـومي از        ساز مي  دولت زمينه  .امري لازم و ضروري است      اجتماعي، همبستگي

سـوگمندانه بايـد گفـت كـه         .ياري بخواهـد  اه  دانشگاهي براي تبيين اين جايگ    نخبگان حوزوي و    
اي اسـتوار و جـدي بـراي تبيـين           هنوز اراده  امروز با گذشتن بيش از سي سال از انقلاب اسلامي،         

  .اصول و ترويج و تبليغ اين جايگاه مهم اجتماعي صورت نگرفته است
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  اجتماعي، يهمبستگ اجتماعي نقش دين و ايدئولوژي در ايجاد حس          ورزان  هاز ديدگاه انديش  . 2
بينانـه از    هـاي آن بـر اسـاس نگرشـي واقـع           در اين ميان دين اسلام كه آموزه       .ستا ناشدنيانكار

 همبـستگي ضـرورت    كيـد بـر   أبـا ت   ارائـه شـده اسـت،     مند از جامعيت و كمال       زندگي بشر و بهره   
 گذرا  با سيري  . اجتماعي دارد  همگرايياي در    نقش برجسته  اجتماعي براي پايايي و پويايي جامعه،     

كـاركرد    اجتمـاعي اسـت    همبستگي ي از د كه نمو  هاي شهدا در دوران دفاع مقدس      نامه در وصيت 
ها هدف خود از شـركت در        نامه شهدا در اين وصيت    .شود بخشي دين به روشني آشكار مي      جامسان

انـد كـه     دستور ولايت فقيه بيان كرده     و   7 راه امام حسين   ةادام حفظ اسلام،  جهاد را رضاي خدا،   
سـاز لازم     زمينـه  ةرو بر دولت و جامع     از اين  .شود  اين عوامل در دين و ايدئولوژي خلاصه مي        ةمه

ثيرگـذار بـه تبليـغ      أهاي سـنتي و مـدرن ت       هاي دقيق و با استفاده از رسانه       ريزي است كه با برنامه   
دهـاي  تا زماني كه شـناخت جامعـه از اسـلام و كاركر            .بپردازندهاي اسلام    اصول و مباني و آموزه    
ديـن بـه عنـوان عامـل         تبليغات ضـدديني،   كه بر اثر    يا اين  ناپذيرفتني باشد مثبت آن در سطحي     

بخـشي ديـن     انـسجام در كـاركرد     هم آيد، اگريزي فر   دين ة و زمين  ودمعرفي ش ماندگي جامعه    عقب
ار ثيرگـذ أاين به معناي محروم كردن جامعه ازكاركرد مثبت عاملي ت          وه وجود خواهد آمد     اختلال ب 

  .در انسجام اجتماعي است
 عـدالت اجتمـاعي     ةتوسـع  ثيرگذار است، أ اجتماعي ت  همبستگي يكي از عوامل مهمي كه در        .3
رضـايتمندي در    .شـود   رضايتمندي عمـومي مـي     ةساز توسع  گسترش عدالت در جامعه سبب     .است

سترش كند و از سوي ديگر به گ ـ        دولت و ملت كمك مي     ة صميمان ةسطح جامعه از سويي به رابط     
 اجتمـاعي يـك     ةتوان سرماي  رسند كه اين دو را به يقين مي        مهرورزي در بين آحاد ملت ياري مي      

هـر دولتـي كـه بـراي         در مقابل،  .آورد هم مي همگرايي اجتماعي را فرا   هاي   كشور ناميد كه زمينه   
هـاي آن بـه      ريـزي  تحقق عدالت اجتماعي از خود تلاشي نـشان ندهـد و بلكـه بـرعكس برنامـه                

ساز گسست   هاي اجتماعي و زمينه    خود عاملي براي بروز نارضايتي     عدالتي كمك كند،    بي گسترش
هـاي خـود بـراي       ساز لازم است كه از تمام ظرفيـت        رو بر دولت زمينه    از اين  .اجتماعي خواهد بود  

اجـرا  هاي زندگي اجتماعي     عرصه ةاستفاده نموده و كوشش كند تا عدالت را در هم           عدالت، ةتوسع
 كـه همـان      را 4ترين شعار امام زمان    دولتي كه برخاسته از ملت منتظر است بايد محوري         .نمايد
  .هاي خود قرار دهد ريزي   برنامهة عدالت است سرلوحةتوسع
هـا و     ارزش مؤلفـة  زندگي آن جامعه كه بـا سـه          ةيواي عبارت است از ش     فرهنگ هر جامعه   .4

 زيـرا   ؛تري دارند  ها نقش كليدي   لفه ارزش ؤسه م از ميان اين     .شود هنجارها و تمدن باز شناخته مي     
هـاي يـك جامعـه       هرچه ارزش  .گيرند ها شكل مي   هنجارها و ابعاد مادي فرهنگ بر اساس ارزش       

وقتي سطح فكري و فرهنگي مـردم        .فكر و فرهنگ جامعه نيز متعالي خواهد بود        تر باشند،  متعالي
 سان زدود شود تا بتواند با انديشة       ساحت فكر ان   يابد كه غبارهاي جهل و ناداني از       تعالي و ارتقا مي   
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و احيـا    هاي ديني   آموزه ةاين جز در ساي   . نديشدهاي زندگي خود بي    ها و مفسده   درست به مصلحت  
رو يكي   از اين  .پذير نيست  هاي مختلف زندگي اجتماعي امكان     هاي ديني در عرصه    و ترويج ارزش  

 سـطح افكـار    تـا چنـان  ي و فرهنگي جامعه اسـت   ساز بالا بردن سطح فكر     از وظايف دولت زمينه   
خود به   هاي ديني به مصالح واقعي خود انديشه كنند و         مردم بالا رود كه با محور قرار دادن ارزش        

 و براي پايايي و پويايي      ردشان دا  اين نتيجه برسند كه انسجام اجتماعي كاركرد مثبت براي جامعه         
 ـ   اعي ممكن مفيد و در مقابل گسست اجتم  ةجامع شان را بـه خطـر    اسـت موجوديـت كـشور و ملت
  .اندازد
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  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  29/1/1389: تاريخ دريافت
  1389، تابستان 14 سال چهارم، شماره   5/6/1389: تاريخ پذيرش

  

 طلبي در عصر ظهور  اكمال اخلاقي و عدالتةپژوهان واكاوي مورد
 توجه به ماهيت نظام اخلاقي دين با

  *مسلم محمدي

  چكيده

د و سپس   ده ني ارائه مي  اين پژوهش تحليلي مختصر از ماهيت نظام اخلاق دي        

را طلبـي    دو بنياد محوري آن در حكومت مهدوي يعني اكمال اخلاقي و عدالت           

  .كند ميبه صورت موردپژوهانه بررسي 

هاست كه از طريق فراهم آوردن بستر        عقول انسان  م با اتحاد  أاكمال اخلاقي تو  

  .ها پديدار خواهد شد تعالي انسان عمومي رشد و

پس از بررسي هويت معرفتي عدالت اثبات خواهد شد مـراد           طلبي   در بعد عدالت  

  .ويل آن به صراط مستقيم استأت از عدالت، طريق وسطي و

طلبـي   ترين كاركردهاي مترتب بر اكمال اخلاقي و عدالت        بررسي برخي از مهم   

  .گيرد عصر ظهور نيز در اين پژوهش مورد توجه قرار مي

  واژگان كليدي

طلبـي، نظـام اخلاقـي       مال اخلاقي، عـدالت   ، اك 4 حضرت مهدي  ،عصر ظهور 

  . دين

                                                            
  (m.mohammadi.1352@gmail.com)) پرديس قم(استاديار دانشگاه تهران  *
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  مسئلهطرح 

ترين شاخص رشد و     ارتباط فرد با دنياي پيرامون و مهم       ترين ركن مقوم دين در     اخلاق بنيادي 
 ـ      ورزي  غفلت. آيد تعالي انسان به حساب مي      اخلاقـي اسـلام و اثبـات        ة از پژوهش در تبيـين نظري

فكـران را فـراهم      رح برخي شبهات متجددان و روشن      ط ةاهميت اصول بنيادين اخلاقي خود زمين     
پيـامبر   .ي شـده اسـت    بسيارهاي اخلاقي توجه     هاي اسلامي به ارزش    كه در آموزه   حال آن ،  آورده
در منش و رفتار به دو صفت اخلاقي صداقت و امانـت مـشهور بـود كـه                    قبل از بعثت   6اسلام

بينـي ديـن     مقام جهان  در پس از آن نيز    د و آور  اقبال اعتقادي مردم به اسلام را فراهم       ةخود زمين 
 بـر او  ن  آقـر  رو از اين . شمرد محاسن اخلاقي بر   آسماني خود، هدف بعثت خويش را اتمام مكارم و        

 )21: احـزاب  ( براي مردم بهترين الگـوي اخلاقـي       و را  و هم  را نهاده  )4: قلم (Fيمظ ع قٍلُخGُصفت  

ايشان نيز بـه    تقرير    يعني قول، فعل و    :ناوم معص ةسير  ابعاد سنت و   يتمام. كرده است معرفي  
 در بعد اجتماعي و حكـومتي       ها  اين سفارش . كنند  سفارش مي هاي اخلاقي    رعايت جنبه روشني بر   

 فضاي اخلاقي حاكم بر حكومت مهدوي نيز بنا بر ادلة نقلي و عقلي، مبتنـي                .ي دارد تر  بيشنمود  
 پژوهش اين است كـه اصـول اخلاقـي در    مسئلة رو از اين. هاي وحياني اسلام خواهد بود    بر آموزه 

   .دارد چه جايگاهي 4دولت امام عصر
اسـت  پژوهـي    رويكردهاي مهم مهـدي     اخلاق در حكومت مهدوي يكي از      بارةاين پژوهش در  

  :مبتني بر علل زير استكه 
اصالت اخلاق در قلمرو دولت منجي در عصر ظهـور            رويكرد اين تحقيق، اثبات اولويت و      )الف

 در تمـام جوامـع      ؛ زيرا طلبي در آن دوران است     و عدالت   اكمال اخلاقي  ةوجه به تحقق دو پديد    با ت 
هـاي   هـا بـه جـاي روش       دهد و انسان   آرماني و آسماني، حقوق و قانون جاي خود را به اخلاق مي           

مقبوليـت   ، نسبت به قانون هم تقدس دارد و هـم از            زيرا اخلاق  ؛آورند قانونمند به اخلاق روي مي    
  .ي برخوردار استتر بيشومي عم

اجـراي   قـدرت حـاكم ضـمانت      آور اجتماعي است كه دولت و      موضوع علم حقوق مسائل الزام    
حقوق فقط به زندگي دنيوي انسان نظر دارد، اخلاق هـم            كه  علاوه بر اين   .دار است  ها را عهده   آن

ويـژه   مي است، به  االز غيردارد و هم داراي احكام الزامي و         دو نوع زندگي فردي و اجتماعي را دربر       
همچنين اخـروي    و) در نوع مكاتب اخلاقي     (  با خاستگاه وجداني   حداقلامري است    كه اخلاق  اين

  1.گيرد مي  هاي اخلاق ديني را دربر الهي كه اين اغلب نظام و
اجـراي   حكومت مهدوي ارائـه و     تر از همه اثبات اين نكته است كه مراد از اخلاق در             مهم )ب

هـا در نهايـت بـه تقـرب          اخلاقي است كه علاوه بر تنظيم روابط اجتماعي انسان         شي و فضاي ارز 
  . جامدها بين الهي انسان

                                                            
ديلمي و آذربايجاني،   : هاي علم اخلاق با ديگر علوم مرتبط مانند حقوق، فقه، عرفان و علوم تربيتي، نك               براي بررسي تفاوت  . 1

1385 :18 - 20. 
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  ماهيت نظام اخلاقي دين

   :اند  نظام اخلاقي را چنين تعريف كرده،پژوهان معاصر  از اخلاقاالله صفايي حائري آيت
 ...هـا و   ها و ديدگاه   اعد و روش  قو اي است كه ميان علم و      نظام اخلاقي نظام و رشته و رابطه      

  . كند خوي و خلق و حال و انديشه و عمل و قول هماهنگي برقرار مي

   :افزايد ايشان در ادامه مي
 زيرا در اين صورت با تحول       ؛اعتقادات و عبادات و اخلاقيات تفسير شود       دين نبايد به صرف   

ي جنـسي و اقتـصادي      هـا  هـاي تـاريخي و حـوزه       هاي عقلي و علمي و دوره      شرايط و دوره  
ديـن بـه     آن منجر شدنةدين نيز متحول خواهد شد، كه لازم( .خواهد شد وضعيت متفاوت 

  .) ثباتي در گذر تحول تاريخ خواهد بود نسبيت و بي

احـساسات،   هـا،  رو از نگاه ايشان دين به معناي هدايت و معرفت است كـه بـر گـرايش                 از اين 
 :نـك ( .رسـد  ظام تربيتي و معرفتـي بـه نظـام اخلاقـي مـي            ثيرگذار است و با ن    أاعتقادات و عمل ت   

  )28 -27 :1386 حائري، صفايي
را بـا   داند و ديـن      هاي نظري و عملي مي      ميان جنبه  ةكنند نظام اخلاقي را هماهنگ   اين بينش   

  . شمارد ميگر   هدايت، نسبت به اعتقادات، عبادات و اخلاقياتجامعيتش
  كـه بـه    دانـسته شـود   نظام جرياني   شود، اين است كه       كه از نظام مطرح مي    تري   تعريف دقيق 

 جريـاني كـه مبنـا و        ؛كنـد  مي ها را تبيين و تحليل     دهد و آن   مرتبط هدفمند معنا مي    هاي مجموعه
 بلكـه   ،مـه نيـست   و منظ ةكند و مراد از نظام مجموع      مقصد و روش و راه و مراحل را مشخص مي         

  ) به بعد87 :1389ي،  پورسيدآقاي:نك( .مراد از نظام عامل پيوند است
اخـلاق دينـي      به جاي اطلاق عنوان اخلاق اسـلامي يـا         ، نظام اخلاقي  برخي ديگر در تعريف   

 زيـرا اصـطلاح نظـام مربـوط بـه           استوار است؛ هاي خود    بر پايه كنند كه     را ياد مي   منسجم   ينظام
ا پـي   ر خـاص يهـدف  كاركرد و  واستاي از عناصر مربوط به هم موجود        جايي است كه مجموعه   

 يـك   ةكـه در جهـت ادار      هاي مختلف يك حكومـت را       دستگاه ةگونه كه مجموع   همان ،گيرند  مي
 اين تعريف دو    بنابر )149 :1376مصباح يزدي،   ( .گويند كنند نظام حكومتي مي    مملكت فعاليت مي  

 يك نظام اخلاقي عبارت است از ارتباط دروني و تشكيلاتي عناصـر يـك           ةگيرند  ركن اصلي دربر  
هاي اخلاقي اعم از الهي و بـشري را          عه در كنار اشتراك در كاركرد و اهداف كه انواع نظام          مجمو

ويژه در نظـام اخـلاق دينـي          آن به  يرسد در اين تعريف يكي از اجزا       اما به نظر مي   . گيرد مي دربر
  . و خاستگاه يك نظام اخلاقي استأناديده انگاشته شده كه آن منش

صـادق   گفته يعني عناصـر، خاسـتگاه و هـدف    گانة پيش تعريف نظام اخلاق ديني تنها با اضلاع سه    

وجـدان   است؛ زيرا مراد از عناصر، افعال اخلاقي انسان مبتني بر ملكات درونـي اسـت و خاسـتگاه آن                  

مبنـايي   مبتني بر وحي بوده و هدف از نظام اخلاقي تقرب الهي اسـت و در حقيقـت ركـن شـاخص و                     

  .آيد محوري است و ملاك كمال انساني به حساب مي عال اخلاقي در نظام اخلاقي اسلام، تقرباف
 بعـد  شود، تنها   محقق مي   اخلاق ديني و اسلامي    ةترين مرحل   عالي كهنظام اخلاقي مهدوي     در

 ؛ زيـرا  اند  مكمل يك نظام حكومتي    جزءدو   كه هر  نآ چه   ؛ نيست مد نظر  اخلاقفردي يا اجتماعي    
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 در كمال اخلاقـي نيـز       دوطرفي است جامعه در سلامت همديگر      ر فرد و  ثّأثير و ت  أونه كه ت  گ همان
هاي ارزشي جايگـاه خـاص خـود را در ايـن نظـام               كدام از آموزه   و هر  چنين ترابطي متصور است   

  .اخلاقي خواهند داشت
دهـد   خ نمـي   بشري ر  ة تكويني الهي و بدون اراد     ةل، از سر اراد   يل و نفي رذا   يرو نشر فضا   از اين 

 نظـام   ة بلكـه مجموع ـ   ،تباهي نـابود گـردد      هرگونه ظلم و    به صرف تحقق دولت مهدوي الزاماً      تا
 مرتبط و هدفمنـد عمـل       ،هنگآ  اخلاقي و مديريتي حكومت ايشان كه به صورت يك سيستم هم          

  . دانجام ل مييطور طبيعي كنار رفتن رذا ل و بهيكند، به پيدايش فضا مي

  مت مهدويحكو هاي اخلاقي آموزه

 هـم بـر مبنـاي       :بر دو مبنا قابـل بررسـي اسـت         4نظام اخلاقي در حكومت حضرت مهدي     
ثوره از حكومت جهاني و آرماني آن امام كه موضـوع پـژوهش اسـت و هـم در نگـاهي                أروايات م 

چه از اوصاف يك حكومت ديني در لـسان قـرآن و سـخن               جامع و فراتر از اين مسانيد و بلكه آن        
  . دشوكه تفصيل آن در مجال ديگري بايد پژوهش  تن آمده اسامعصوم

نـشان  در آن دوران    را   اولويت و اصـالت اهـداف اخلاقـي          ،تتبع در مطاوي روايات عصر ظهور     
 :اي دارنـد    ويـژه آيد در كنار اهميت بررسي تمام آن اصول، دو اصل جايگاه              كه به نظر مي    دهد  مي

شـود   رو مورد پژوهش واقع مي     خلاقي از آن   اكمال ا  .طلبي نخست اكمال اخلاقي و ديگري عدالت     
 كه در روايات با موضوعيت دادن به حقيقت اخلاق، مورد توجه خاص و جدي واقع شـده اسـت و                   

روي برگزيـده    همچنين عـدالت از آن    . گر به اوج رسيدن تمام مسائل اخلاقي است        به معنايي بيان  
 ـ     ةمهم در هم   شده كه اصلي مشترك و     آيـد كـه بررسـي       ه حـساب مـي     اديان و مكاتب اخلاقي ب

 ،هاي دينـي   شناختي و معناي مصطلح برگرفته از آموزه        هويت ةاي آن در دو جنب     تطبيقي و مقايسه  
  . فهم روشني از عدالت مهدوي ارائه خواهد نمود

   اكمال اخلاقي)الف

 ؛ زيـرا  ترين وظايف حكومت مهـدوي اسـت       به كمال رساندن فضاي اخلاقي اجتماع از برجسته       
 ،گرو ابتنـاي جامعـه بـر رشـد اخلاقـي افـراد خواهـد بـود                 انسانيت در  هنگ عبوديت و  اجراي فر 

 ـنـّي بعثـت لأ    إِ« در حديث مشهور     6گونه كه پيامبر اكرم    همان قمـي، (» خـلاق م مكـارم الأ   تم 
ميان وظايف متعدد پيامبري هدف اصلي رسالت         از )2،  4 ج :1384 فيض كاشاني،    ؛11،  1ج: 1422

ها در حكومت     نيز در وصف كمال اخلاقي انسان      7باقر امام .لام نمود خويش را كمال اخلاقي اع    
  : فرمايد مهدوي مي

؛  إِذَا قَام قَائمنَا وضَع يده علىَ رءوسِ الْعباد فَجمع بِها عقُولَهم و أَكْملَ بِها أَخْلَـاقَهم               
   )336 ،52ج :1404 مجلسي، ؛841 ،2ج :1409 راوندي،(

 ساخته متمركز را ها آن عقول پس گذارد  مي بندگان سر بر را دستش كند، قيام ما ئمقا چون
   .رساند مي كمال به را اخلاقشان و
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فهم مـراد از آن اهميـت وافـري دارد كـه مـراد از دسـت                  تبيين ارتباط صدر و ذيل حديث در      
 ل اخلاقي را در   آن خرد جمعي پديد آمده و كما       گذاشتن امام بر سر مردم چيست و چگونه پس از         

   .پي خواهد داشت
  :گويد علامه مجلسي مي
كـه منظـور از آن بخـشندگي يـا           گـردد   برمي 4 به خداوند يا حضرت مهدي     »يده«ضمير  

صـافي گلپايگـاني،    ( . اسـت  تـر   بـيش احتمـالش   ) قدرت تسلط ( كه دومي    استقدرت تسلط   
  )مرآة العقول، به نقل از 607: 1419

ويل حـديث   أرد ديدگاه علامه مجلسي در تفسير و ت        ز نقل و   پس ا  پس از ظهور  نويسندة كتاب   

  :گويد مي
به نهادن دست بر    تعبير    است و  4اين جمله كنايه از تربيت امت اسلامي توسط امام عصر         

 سر مركز خرد و انديشه است و فرقي ندارد كه مربي خدا باشـد   شود كه   رو گفته مي    سر از آن  

ن قانون خداوند اسـت و منظـور از گـرد هـم              قانون مهدوي هما   ؛ زيرا 4يا حضرت مهدي  
 كه بين دو نفـر در دولـت مهـدوي           است قانوني واحد    ةها توافق بر عقيده و برنام      آمدن عقل 

  )460: 1384صدر، (. آيد اختلاف پيش نمي

 برداشـت علامـه مجلـسي       در دو  »يـد « ةويـل واژ  أ ت مياندر داوري ميان اين دو نظر منافاتي        
 زيـرا يـد بـه معنـاي قـدرت،           ؛ي و هم قدرت تسلط حضرت مراد باشد        هم بخشندگ  :توان ديد   نمي

 و از سـوي     أويلي منطقي و معقول است    شود ت   گفته مي  Fااللهَ فَوقَ أيَديهِم   يدG   ةگونه كه در آي    همان
 نتيجـه لازمـه     در. كيد قرار گرفته است   أديگر لطف و تفضل حضرت بر مردم نيز در روايات مورد ت           

 مـردم بـدون هرگونـه       ةليف قلوب عمـومي و دوسـتي هم ـ       أاگير نظام مهدوي ت   مهرباني عام و فر   
رخ  چـه توسـط حـضرت      آيد كه آن   تر از اين روايت به نظر مي       اما در تحليلي جامع   . اختلافي خواهد بود  

  .ها خواهد بود اخلاق انسان اكمال عقول و دهد دست كشيدن بر سر مردم است كه نتيجه آن جمع مي
 سر مردم، تمركـز    دست كشيدن بر  ( ها ها و ترابط منطقي ميان آن      اين آموزه ويل و تحليل    أدر ت 
 حـاكم   ةدست كشيدن بر سر مردم كنايه است از بيان وظيف         : توان گفت  مي) اخلاق اكمال عقول و 

در (هاي انـساني   ها و تبيين انواع مسئوليت تعالي انسان ديني در فراهم آوردن بستر عمومي رشد و       
 ،كه در روايت نيز آمـده اسـت در حكومـت حـضرت            )  جامعه و جهان پيرامون    ،مقابل خداوند، خود  

 در  7منـان ؤهمان چيزي كه در كـلام اميرم       1؛افزايد  مي مردم شنوايي و بينايي وسعت بر خداوند
توان مدعي بـود ضـلع دوم يعنـي          در اين صورت مي    2.كيد شده است  أبيان حقوق مردم بر حاكم ت     

 از هـر    تـر   بيش ي تفرق و تشتت آرا    ؛ زيرا خردان پديد خواهد آمد    ي صاحب أعقول و اتحاد ر    تمركز
  .شود نيز گزارش ميزمان اين ها دارد كه در  چيزي ريشه در لجاجت و گمراهي

                                                            
  )329ح ،34 ،8ج :1365كليني، ( ». إذَِا قَام مد اللَّه عزَّ و جلَّ لشيعتنَا في أسَماعهِم و أَبصارهِم«. 1
2 .»    لَيع قُّكُما حةُفَأَميحوا                 فَالنَّص ا تَعلَمـ شـريف رضـي،    (» . لكَُم و تَوفيرُ فَيئكُم علَيكُم و تَعليمكُم كَيلَا تَجهلـُوا و تـَأدْيبكُم كَيمـ

 )34، خ79: 1414
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طور طبيعي ضلع سوم يعنـي اكمـال اخـلاق و اتمـام              در نهايت پس از تحقق دو ركن فوق، به        
علم اصول فقه و اخلاق بحث       تفصيل در گونه كه به      زيرا همان  ؛احلام انساني تحقق خواهد يافت    

   1. عقلاي عالم بر امري خلاف فطرت و طينت اجتماع كنندةشده است، امكان ندارد هم
 عقـلاي عـالم را در كنـار         4فت امام مهدي  أم با رحمت و ر    أتو كه مديريت جامع و    حاصل آن 

ميـان   غالـب در  پـس از آن فـضاي     .ها را به وحدت نظـر خواهـد رسـاند          آن وداد  هم قرار خواهد    
  : فرمود6اكرم دوستي و برادري خواهد بود تا جايي كه پيامبر مردم

  )129: 1959سيوطي، ( ؛ في دينهم اخواناًةالفتنة بنا يصحبون بعد عداو
آميـز بـرادران دينـي يكـديگر         هـاي فتنـه    نابودي زشتي   ماست كه مردمان پس از     ةواسط  به

  .خواهند شد

  كاركردهاي اخلاقي عصر ظهور 

ثر از اين   أهاي مت  تحليل روايت اكمال اخلاق، ضرورت دارد به برخي از ويژگي           از تجزيه و   پس
هـاي   آن دوران مهيـا شـدن زمينـه        نتـايج بـارز    از .بلوغ و رشد انساني در عصر ظهور اشاره شـود         

 ةهمـان چيـزي كـه جامع ـ      ؛  هاي اخلاقي است   ل و ناگواري  يها و دفع رذا    ل و ارزش  يگسترش فضا 
گذاري و قضايي نتوانسته است آن را مهار         گاه از طريق قانون    هيچ ن را شاهد است و    امروز خلاف آ  

شـود نظـر افلاطـون نيـز         شهر كه گفته مي     آرمان ةترين حالت جامع    زيرا اخلاقي  ؛و مديريت نمايد  
 هـم و    و به اخلاق روي آورند و همه با        بگذارند قوانين را كنار     ةكه مردم هم    است   چنين بوده اين  

ثور از  أوايـات م ـ  ر همان چيزي كه در      ؛جدال برچيده شود   همه نوع جنگ و    و همديگر باشند برادر  
در برخـي روايـات   . ون آن اشاره شده است گ در وصف حكومت الهي مهدوي به ابعاد گونا        :ائمه

هـا در حكومـت مـصلح        ييفراگيـري زيبـا    به صورت مطلق و عام به برچيده شـدن ناملايمـات و           
   :است الزمان اشاره شده آخر

  )206 :1397 نعماني،(؛  الْخَيرُ كُلُّه في ذلَك الزَّمانِ يقُوم قَائمنَا و يدفَع ذلَك كُلَّه
   .دارد برمي ميان از را ها زشتي و كند مي قيام ما قائم كه است زمان آن در خيرها ةهم

  : فرمايد يا مي

  )473 ،2ج :1401 ،اربلي(؛ أَنْ يصلح أُمةً بعد فسَادها
  .كند مي اصلاح شدند، فاسد كه آن از پس را يامت او

   :فرمايد  مي7امام هادي
   )663، 2ج : 1381سليمان،  (.كند بخشد و باطل را نابود مي خداوند حق را به دست او تحقق مي

                                                            
تر مراجعـه شـود بـه منـابع دو علـم       براي مطالعه بيش. شود يياد م» ما حكم به العقل حكم به الشرع«در اصطلاح از آن به     . 1

 .گفته پيش
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در  .شـود   مـي ته  خ مصداقي به بيان برخي فضايل يا رذايل پردا        ةگون در برخي ديگر از روايات به     
  : است آمده7حديث امام باقر

حتَّى إِذْ قَام القَْائم جاءت الْمزاَملَةُ و يأْتي الرَّجلُ إلِىَ كيسِ أَخيه فَيأْخـُذُ حاجتَـه لَـا                  
  )372، 52ج: 1404مجلسي، ( ؛ يمنَعه

  . شود دارد و او مانع نمي مرد از جيب برادر ديني خود به قدر نيازش برمي

هـاي عـصر ظهـور، زنگـارزدايي از دل مـردم و كنـار رفـتن قهـر و                     ين از ديگر ويژگـي    همچن
ساز پيدايش برخي از فـضايل       هم زمينه  و شود هاست كه هم سبب اتحاد و دوستي فراگير مي         كينه

  : در حديثي آمده است. و انفاق است دوستي، ايثار اجتماعي مانند نوع

   )588 ،2ج :1416 حنفي، دوزيقن(؛ قفلاً قلوباً و ةالضلال حصون يفتح
  . گشايد مي را بسته هاي دل گمراهي و هاي قلعه

  : نيز فرمود6اكرم پيامبر

  )94، 1ج: تا نيشابوري، بي( ؛التباغض لتذهبن الشحنا و
  . از بين خواهد رفت ها ورزي با ظهور مهدي كشمكش و كينه

  :  آمده است7امام علي يا در سخني مشابه از
: 1404مجلـسي،   ( .گردد ها از دل بندگان خدا زايل مي       ها و ناراحتي    كينه ... كند م ما قيام  ئاگر قا 

  )316، 52ج

 )23: احـزاب (  حسنه ةبا عنوان اسو   منش اخلاقي مهدوي همان منش نبوي است كه در قرآن         
  1:معرفي شده است

   )8ج :1365 كليني،( ؛البكم و الصم و العمي من فتداويتم الرسول مناهج بكم سلك
  .دهد مي نجات گنگي و كري كوري، از را شما و گيرد مي پيش در را خدا پيامبر ةشيو

 به ايـن تعبيـر كـه چـون شـيوه و             ، دوم در مقام تعليل قسمت اول حديث است        ةرو جمل  از اين 
از  بـه همـين سـبب آدميـان را           ، در هـدايت و محبـت پيغمبـري اسـت          4مسلك امـام مهـدي    

  . خشدب هاي دروني و اخلاقي رهايي مي ضلالت
   :كند گونه توصيف مي  را اين4مطهري ايدة كمال اخلاقي منتهي به حكومت حضرت مهدي استاد

 و آل ايـده  انسان مرحلة يعني خود كمال مراحل به انساني هاي  ارزش لحاظ از انسان تدريجاً 
 حكومـت  يعنـي  عـدالت  حكومـت  امر نهايت در كه جا آن تا شود  مي تر  نزديك آل ايده جامعة
 شـده  تعبيـر  4مهـدي  حكومـت  به آن از اسلامي تعبيرات در كه انساني هاي  زشار كامل
 و خودخواهانـه  و مĤبانـه  حيـوان  و باطـل  نيروهـاي  حكومـت  از و شـد  خواهـد  مـستقر  است

  )1361مطهري، (. بود نخواهد اثري خودگرايانه
                                                            

هاي نوآوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي       و حتي به عنوان معجزة دوم نبوي به عنوان يك نظرية علمي، در يكي از كرسي               . 1
  )1386قراملكي، : نك. (به اثبات و تأييد رسيد و اصل نظريه در قالب يك مقاله به چاپ رسيده است
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 ـ     ؛استاد مطهري نقدي وارد باشـد      اين سخن  آيد بر  البته به نظر مي     كمـال   ة زيـرا ايـشان مرحل
هـاي   و وضعيت آرماني و آسـماني آن را از ويژگـي           داند تدريجي اخلاق را قبل از دولت ظهور مي       

چه در منابع روايـي شـيعه        اما اين ادعا با آن    . آورد  به حساب مي   4دوران حكومت حضرت مهدي   
 آمده است كه به برخي از آن روايات نيـز در ايـن تحقيـق اشـاره                 ستم قبل از ظهور    ظلم و  از اوج 

  .شده است همخواني ندارد
ها به صورت تـدريجي و بـه آرامـي تحقـق             كمال اخلاقي انسان    اگر قرار باشد   ،به ديگر سخن  

صـورت   كه در غير ايـن      چه آن  ؛ نه قبل از آن    ،يابد در حكومت مهدوي چنين اتفاقي رخ خواهد داد        
 ـبا  كه    از جمله اين   ،تواند مبناي برخي شبهات شود     ادعاي استاد مطهري مي    راهم شـدن فـضاي     ف

كمال نهايي آن نيز در ادامه ممكن خواهد شد و           تدريجي براي كمال اخلاقي قبل از عصر ظهور،       
  .نياز به حكومت موعود الهي نيست

  طلبي  عدالت)ب

شود مفهوم عدالت و دادورزي       اخلاقي كه در حكومت مهدوي از آن ياد مي         ةواژ ترين كليد  مهم
روايـات نقـل     كه به ويژه در    1آيد اساسي به حساب مي    هاي ريناست كه از مقومات بنيادين و دكت      

اي نويد داده شده است كه آن مصلح يگانـه پـس از              به چنين جامعه    همواره :ناشده از معصوم  
  2.عدل خواهد نمود جور خواهد شد آن را آكنده از قسط و كه جهان پر از ظلم و آن

 ةهويـت معرفتـي واژ      مختلفي كه در   با توجه به اهميت دادگري در حكومت مهدوي و مباحث         
شود ضرورت دارد به اين موضوع توجه شود كه كـدام معنـاي عـدالت در حكومـت          عدل طرح مي  

   .مهدوي مراد است
 ة ذيـل واژ   :1405فيـومي،   (  و حـد وسـط      در امـور   روي ميانهعدل به معاني    نگاه تبارشناسي    از

 حكـم بـه حـق كـردن         و ) عـدل  ةژذيـل وا  : 1383،   راغب اصـفهاني   ؛1404،  رازي(تساوي   )لعد
. مبتني بودن بر اين صـفات اسـت         نظام الهي و خردگرا    ةلازم.  است )61،  10ج: 1416منظور،   ابن(

از  .كنـد    نفس انـسان آن را پـسنديده و تأييـد مـي            ي برخي معتقدند  به تعبير معاني هستند كه     اين
از حـسن آن اسـت كـه هـر           زيرا مراد    ؛ عدل مساوي و ملازم با حسن است       به عقيدة برخي  رو   اين

و قـرار دادن هـر چيـزي در جايگـاه            اي باشد كه نفس انسان بـه آن جـذب گـردد            گونه چيزي به 
طباطبـايي،  ( .كنـد  و به حسن آن اعتراف مي      شود  خويش نيز نفس انسان به آن جذب مي        ةشايست
  )331، 12 ج:1390
   الهـي بـه حـساب       ةواسـت نيـز خ   بلكه در مقـام كاركردهـاي اجتمـاعي          ،تنها در مقام نفساني    نه

اين تعلق گرفته كـه مـردم بـه طريـق عادلانـه              حكمت آفريدگار بر   ها  بنابر برخي ديدگاه   .آيند مي
                                                            

لـذا حـسن    . آيـد   آموزه در گسترة مفاهيم اخلاقي است كه پايه و ركن ديگر مفاهيم ارزشي به حساب مـي                 ترين بنياديعدل  . 1
  .آيد ها در مباحث حسن و قبح عقلي به حساب مي عدل در مقابل قبح ظلم مبناي اساسي اتفاق عقلا بر خوبي

  ». ظلماً و جوراًيملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت«حديث معروف .  2
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 خمينـي، ( .اسـت  ناپـذير  هاي خداوند متعال و تغيير     اين حكمت هميشگي و از سنت      ...زندگي كنند 
  )40:تا بي

 بـوده كـه   آن   تمام معـاني  وجه مشترك ميان     ترين مفهوم عدل و    جامع حد وسط در اين ميان    
بـه شـمار     اخـلاق    ةدر مباحث مربوط به فلسف      علمي اي   نظريه است كه   اعتدال در امور   آن مراد از 

  2. شهرت يافته است1 اعتدال طلايي ارسطوكه بهاي طولاني و كهن دارد  و ريشه رود مي
 اسلامي  ورزان ه ارسطو نزد بسياري از فلاسفه و انديش       حد وسط  ةكه نظري   توجه اين  جالب ةنكت

  3.ه استشدييد أسينا، فخررازي، صدرالمتألهين و غزالي ت همچون فارابي، ابن
؟ شايد معادلي بهتر از صـراط مـستقيم بـه           ودش  ه تعريف مي  هاي ديني چ   اما حد وسط در آموزه    

 صراط مستقيم نيز همـان      ؛ زيرا  نتوان براي آن يافت    )6 :حمد( معناي راه حق و مورد عنايت الهي      
 راه ميانـه همـان      7گونه كه در بيان امام علي       همان ،گذرد كنار ظلمات مي   راني است كه از   راه نو 

   4: آن يعني چپ و راست تعريف شده استةصراط مستقيم در مقايسه با دوسوي

                تَـابِ وي الْكـاقا بهلَيةُ عادالْج يطىَ هسالطَّريِقُ الْو ضَلَّةٌ والُ مالشِّم ينُ ومالْي  آثَـار
  )16، خ58: 1414شريف رضي، ( .النُّبوةِ و منْها منفْذَُ السنَّةِ و إلَِيها مصيرُ الْعاقبة

 را مـصداق    :اهل بيـت    در حديثي  7امام رضا  تجسم عملي حد وسط و راه نجات چيست؟       
  :داند آن مي

الي         نَحنُ آلُ محمد النَّمطُ الْأَوسطُ الَّذي لاَ يدرِكُ        سبقُِناَ التَّـ صـدوق،   (. ناَ الْغـَالي و لـَا يـ

1398 :114(  
از امت مطلـوب بـا       در قرآن كريم نيز   . روي دو طرف راه ميانه است      روي و كند   در اين بيان تند   

  5.ويژگي ياد شده است همين
 رعايـت مـساوات و     ، در امـور   روي شهر مهدوي با اعمـال ميانـه       در واقع حكومت الهي و آرمان     

ساز پيدايش صراط مستقيم در ابعاد فكـري و عملـي مـردم و فـضيلت                 م به حق نمودن زمينه    حك
  . خواهد شد

                                                            
به نظر ارسطو هر يك از اعمال اخلاقي ما ممكن است در يكي از دو جانب افراط يا تفريط قرار داشته باشـد كـه در هـر دو                           . 1

البتـه مـراد ارسـطو از       . حالت ناپسند و مذموم است و در صورتي كه در حد وسط ميان اين دو باشد فضيلت و پسنديده است                   
مثلاً بـه جـاي     ) 2، الف 1107 و   36، ب 1106: 1368ارسطو،  . (كند ت، بلكه آن را عقل تعيين مي      حد وسط مقدار رياضي نيس    

رويـي مهربـاني     شرمي حيا و همچنين به جـاي چاپلوسـي يـا تـرش             رويي يا بي   اسراف يا خساست بخشندگي و به جاي كم       
 . فضيلت است

راسـل ايـن    ) 321 - 318: 1384مـصباح يـزدي،     . ( دارد  دربارة عموميت و فراگيري آن در همة امور زندگي جاي تأمل           البته. 2
 ) 270، 1ج: 1365 ،راسل( .كند كه حد وسط براي آن معنا ندارد اشكال را در مورد علم مطرح مي

 .1389سيد قريشي، : تر دربارة ابعاد اين نظريه، نك  مطالعه بيشجهت .3
قـرار   آن را    كـه جملة معروف ايشان در تعريف عدل نـدارد          به صراط مستقيم منافاتي با ديگر        7 اين سخن امام علي    تأويل. 4

  )437 حكمت :1414شريف رضي، ( .اند كار بردهه حكمت بمعناي  مترادف با  و خويشةچيز در جايگاه شايست دادن هر
5 .Gًطاسةً وأُم لْنَاكُمعج ككَذلوF. )143: بقره(  
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حـد  به لحـاظ ماهيـت،       فضيلت .آيند  و فضيلت دو امر مترادف به حساب مي        حد وسط در واقع   
، رسيدن به حكمت عملـي اسـت و حكـيم           حد وسط مراد از فضيلت به مفهوم      .  حقيقي است  وسط

. اسـت  قرار دارد و اين فـضيلت در اوج و كمـال نهـايي           حد وسط يت اعتدال و    يك وضع  عملي در 
بلكـه  ) تواند داراي مراتب تشكيكي باشد     اگرچه مي (ي داراي افراط و تفريط نيست       حد وسط چنين  

شـود و ايـن      به يك فضيلت و كمال نفساني است كه به صورت طبيعت ثانوي در انسان ايجاد مي               
سـيد  . (غيرمتزلـزل در نفـس آدمـي اسـت         طلق و كمـالي راسـخ و      ، فضيلتي م  حد وسط مفهوم از   
سازد و اعمال خاص او را نيـز نيكـو           فضيلتي است كه انسان را خوب و معتدل مي        ) 1389قريشي،  

  )a1106 :1368 ارسطو، (.گرداند مي
 بـصيرت  بـا  نيز آنان و ساخت خواهد گر جلوه مردم براي معنا تمام به را عدل واقعيت ،حضرت

   :كرد خواهند مشاهده را آن خود،

  )138، خ196: 1414 شريف رضي،(. فَيريِكُم كَيف عدلُ السيرةَ
  :نمايد  عدالت است كه در مملكت آن حضرت رخ ميةو سپس فراگير شدن گستر

يدهرُوا باِلْمشلُه ...! أَبدع مهعسي ةً وادبع هادبع لَأُ قُلُوبم179 :1411 طوسي،( ؛ ي (  
 عـدالتش  و كند  مي پر اطاعت و عبادت با را بندگي هاي  دل او...  !آمدن مهدي  به باد بشارت

  .گيرد مي فرا را همه

  محوري كاركردهاي عدالت

وجـود عـدالت و      مدهاي عدالت در عـصر ظهـور اسـت كـه          آ  پي چه اهميت دارد نتايج و     آن اما
 عـدالت اهميـت     ةچه براي بشر تـشن      آن ،سخن به ديگر    .دي خواهد داشت  يدادورزي چه آثار و فوا    

  .ثر آن در زندگي است كه ثمرات مادي و معنوي را براي او فراهم آوردؤدارد كاركردهاي م
  : فرمود7قرامام با.  زمين و اهل آن استة حيات دوبار،ترين لوازم دولت دادگر آن امام از مهم

 ـ فيعدل فيها فيحيي الأ    4بالقائم) رضالأ( يحييها  .دل بعـد موتهـا بـالظلم      رض بالع
  )598: 1419صافي گلپايگاني، (

گيرد كه بشر به كمـال اخلاقـي و عقلـي            ميگذاري را دربر     هاي تشريعي و قانون    هم جنبه  اين
هـاي درون خـود را بـه مـردم آن دوران تقـديم               و هم در مقام تكوين زمين گنجينه       يابد دست مي 

هاي دينـي در تبيـين هويـت         كيد آموزه أت  ه مورد ل اخلاقي اهل زمين هموار    ي فضا ياحيا. نمايد مي
 6اكـرم   بـه نقـل از پيـامبر       7در حـديثي امـام علـي       .معرفتي حكومت آن حضرت بوده است     

  :فرمايد مي
كنـد   و پس از ستم از داد پر مي        كند كنده مي آ او زمين را پس از تاريكي از نور          ةخدا به وسيل  

  ) 253، 36ج: 1404 مجلسي،( .كند پس از جهل و مالامال از دانش مي

  : نقل شده است7در سخن ديگري از امام رضا
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شود و تـرازوي عـدالت ميـان         زمين به نور پروردگارش روشن مي      هرگاه آن امام خروج كند    
؛ مجلـسي،   61،  2، ج 1384صدوق،  ( . پس كسي به كسي ستم نخواهد كرد       ،گردد مردم برقرار مي  

  )321، 52ج: 1404

 مختلف مردم   هايرقش ثروت در ميان     ةورزي توزيع عادلان  د دا از ديگر نمودها و تجسم حقيقي     
امـوال اسـت كـه       م و يغنـا توزيـع   در    تبعـيض  ،هاي جور  ترين معضلات حكومت   است كه از مهم   

  : فرمود7امام صادق. موجب نارضايتي مردم را فراهم مي آورد
يت اجـرا   كند و عدالت را ميان رع      چون مهدي قيام كند مال را به صورت مساوي تقسيم مي          

  )29، 51ج: 1404؛ مجلسي، 124: 1397نعماني، ( .دنماي مي

 ةآينـد  ضـرورت،  حكم به: گويد  ورز مي  محور و داد    در بيان اوصاف دولت عدالت     الميزان صاحب
 بـا بـشر    و شود  مي داد و عدل از پر بشري، ةجامع روز آن در كه داشت خواهد دربر را روزي جهان
 چنـين  اسـتقرار  البتـه . شـوند  كمـال  و فـضيلت  غرق انساني فرادا و نمايد همزيستي صفا، و صلح

 لـسان  بـه  و بـشري  جهـان  منجي اي، جامعه چنين رهبر و بود خواهد انسان خود دست به وضعي
  )308 :1387 طباطبايي، (.بود خواهد 4مهدي روايات

 عمـومي در    ةعلاق ـ  حاكمـان خـود خواهنـد شـد و         ةبست ست كه مردم دل    ا اي در چنين جامعه  
. يابـد  محـور امكـان تحقـق مـي        هـاي عـدالت    ايـن تنهـا در دولـت       باره فراهم خواهـد آمـد و       ناي

  :ند در وصف اين رضايت عمومي فرمود6پيامبراكرم
  )524، 3ج: 1385عاملي، (. خشنودندروايي او  ساكنان آسمان و زمين از فرمان

  :اشاره نمودند  در بيان ديگريا
  )104، 51ج: 1412قشيري نيشابوري، ( .زندور زمين و آسمان به او عشق مي ساكنان

  نتيجه

آيـد    مـي دست  ه  شناختي اخلاق در حكومت مهدوي ب      شناختي و معرفت   هويت هستي  بررسي با
  . شود ترين ركن در دولت آن حضرت برشمرده مي هاي اخلاقي بنيادي  ارزشكه

 أف بـا منـش    نظام اخلاق ديني، ارتباط دروني عناصر يك مجموعـه در كنـار اشـتراك در اهـدا                
 مد نظـر  شود كه در حكومت مهدوي اخلاق فردي يا اخلاق اجتماعي به تنهايي              خاص تعريف مي  
طبيعي است در دولت مصلح مهـدوي بـا         . اند اجزاي مكمل اين نظام حكومتي     دو نيست، بلكه هر  

  .يابد بشر به نهايت كمال اخلاقي و عقلي خود دست مي هاي ترقي و تكامل، ايجاد شدن زمينه
گستري است كه تفسير آن به طريق وسطي و حركـت            ترين بنيادهاي آن دوران عدالت      مهم از

  .آيد بر صراط مستقيم، برداشتي منطقي و معقول به حساب مي
ل اخلاقـي اسـت كـه در        يل و نفي رذا   يطلب پيدايش فضا   محور و عدالت    حكومت اخلاق  ةلازم

  .اشاره شد آن  مواردترين مهماين تحقيق به برخي از 
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  يسم مسيحيآخرالزمان در نگاه مكتب صهيون

  *شجاع احمدوند

  **احمد عزيزخاني

  چكيده

هـاي تمـامي اديـان و حتـي مكاتـب             لاينفـك آمـوزه    ءاعتقاد به آخرالزمان جز   

ذهـن   سـش آخرالزمـان،   راي كه عدم پاسخ بـه پ       گونه  به ،ساز بشري است   دست

 ايمـان بـه     ةناآرام بشر را در وادي حيرت وانهاده و سكون و آرامش را كه ثمـر              

رو اعتقـاد بـه ايـن آمـوزه وجـه             از ايـن   .آورد تب است، حاصل نمي   اديان و مكا  

سم مسيحي  بر اين اساس مكتب صهيوني    . مشترك تمامي اديان و مكاتب است     

تـرين نقـش      بيش ، نبوده و حتي در ميان مكاتب موجود       نيز از اين قاعده مستثنا    

تنهـا در   هاي ديگر اين مكتب      اي كه تفسير آموزه     به گونه  ،را به آخرالزمان داده   

ضـمن معرفـي اجمـالي      اين تحقيـق    . لزمان ميسر خواهد بود    نگاه به آخرا   ةساي

مكتــب صهيونيــسم مــسيحي بــه دنبــال تبيــين نقــش آخرالزمــان در مكتــب 

  .صهيونيسم مسيحي است

  واژگان كليدي

  .آخرالزمان، موعود، منجي، صهيونيسم مسيحي

                                                            
   .دانشگاه علامه طباطبايي دانشيار *

  ).Daghdaghe87@yahoo.com ( سياسي اسلامةرشد انديشكارشناس ا **
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  مقدمه

هـاي   ايـن جنـبش بـين سـال       .  است اي نو و محصول دوران مدرن      صهيونيسم مسيحي پديده  
ايـن  . كـار كليـسا ظهـور كـرد     سري مقالات رهبران محافظـه   و پس از انتشار يك 1915 تا   1910

چنـين  برآمده از مطالعات انتقادي انجيـل و هم       تهديدهاي  ضد  حركت درصدد بود مسيحيت را بر       
رده بـود، حفـظ     در مجموع مشكلاتي كه علوم جديد براي مسيحيت ايجاد ك          هاي داروين و   تئوري

آمـدهاي   هاي بنيادگرايانه درصدد مبارزه بـا پـي        هاي مسيحي با انديشه    صهيونيست )king.9( .كند
مدهايي كه وحياني بودن كتاب مقـدس، خـدايي بـودن مـسيح و بازگـشت                آ  پي مدرنيسم برآمدند؛ 

 هـاي  نبحـرا ) Bob jones university, 2008: 1( .كـرد  مجدد وي را نقد و در برخي موارد رد مي
ها  پيدايش مكتب صهيونيسم مسيحي در پاسخ به اين بحران          مدرنيسم براي مسيحيت و    برآمده از 

ها به ظهور منجي در شرايط بحراني از طرف ديگر، باعث ايجاد ايـن               از يك طرف و تمايل انسان     
هاي مكتب صهيونيسم     آخرالزمان و به تبع آن ظهور منجي در آموزه         ةپرسش شد كه جايگاه مسئل    

   .چگونه استمسيحي 
 بـودن   ناپـذير  اول وحيـاني و نقد     :ة مهم بنا شده اسـت     اساس دو انديش   صهيونيسم مسيحي بر  

 بازگـشت   بـراي  آنـان    . مسيح  و دوم فرا رسيدن آخرالزمان و بازگشت مجدد حضرت         كتاب مقدس 

دانند كه ركن اساسي آن، تشكيل حكومت يهودي در فلسطين است و             مسيح مقدماتي را لازم مي    
ي ژاي در تئولـو     بنـابراين يهوديـان جايگـاه برجـسته        .نامنـد  همين مبنا آنان را صهيونيست مي      رب

جا سرنوشت خـود را بـا        مسيحيت صهيونيست تا بدان   . هاي مسيحي دارند   آخرالزماني صهيونيست 
گذار جمعيت   جري فالول بنيان  .  كه گويي مسيحيتي يهودي شده است       زده  سرنوشت يهوديان گره  

 پيونـد ناگسـستني     ةمريكـا دربـار    ا هاي مسيحي در   ترين صهيونيست  لاقي و از برجسته   اكثريت اخ 
  :گويد مسيحيان و دولت اسرائيل مي

بيند كه مسيحيت و دولت جديد اسرائيل         ايمان داشته باشد مي    كتاب مقدس كس كه به     هر

 در نگـاه هـر      1948گمـان تأسـيس دولـت اسـرائيل در سـال             بي. پيوندي جداناشدني دارند  

عهـد  هاي موجـود در دو كتـاب         گويي  ايمان دارد، تحقق پيش    كتاب مقدس مسيحي كه به    

 )73:1373گريگوري، . ( استجديد و قديم

هـا يهوديـان را قـوم خـداكش      حالي است كه مسيحيان براي قـرن    يهودي شدن مسيحيت در   
 شـعار  رسـيدند بـا   هاي صليبي، صليبيون پرآشوب بـه هرجـا كـه مـي     در جريان جنگ  . دانستند مي

 .زدند اي از شهر كشانده و آتش مي       ها را به گوشه    كردند و آن   دشمنان مسيح به يهوديان حمله مي     
جاسـت كـه خـصومتي چنـين آتـشين، چگونـه تبـديل بـه پيونـدي                   سؤال اين ) 52: 1385بيئل،  (

هـاي   عوامل پيوند ميان يهوديت و مسيحيت و زمينـه         ها و   ريشه ،استراتژيك شد؟ به عبارت ديگر    
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هـاي ايـن     آخرالزمـان در آمـوزه     ر مكتب صهيونيسم مسيحي كدامند؟ پيش از بررسي جايگاه        ظهو
  . پاسخ به پرسش فوق به تبيين تحول تاريخي صهيونيسم مسيحي خواهيم پرداختبراي مكتب، 

   تحول تاريخي صهيونيسم مسيحي.1

اكنـشي بـه    در واقـع و     نـدارد و   يچندانپيشينة   ي صهيونيسم مسيح  ،گفته بر طبق مطالب پيش   
الـساعه و بـدون      هاي مدرنيسم است، اما اين مسئله بدان معنا نيست كه اين پديـده را خلـق                آموزه

هـاي تـاريخي      زمينـه  ، نگارنده بر آن است كه جرياني چنين وسـيع و عميـق            .پشتوانه تصور كنيم  
  .ها خواهيم پرداخت خواهد كه در ذيل به آن اي مي گسترده

  سيحهاي يهودي دين م  زمينه)الف

يهودي شدن دين مسيح و به تبع آن ظهور مكتـب صهيونيـسم مـسيحي عـلاوه بـر عوامـل                     
هـاي تـاريخي و كهنـي     زمينـه ) رو بدان خواهيم پرداخت مطالب پيش كه در( اجتماعي   ـسياسي

رغـم تقـابلي كـه شـخص         مسيحيت اوليـه علـي    . گردد  دين مسيح بازمي   ةدارد كه به پيدايش اولي    
داشت و به اعتقاد مسيحيان به دست اشراف يهودي بـه صـليب كـشيده          عيسي مسيح با يهوديان     

  : كند گونه توصيف مي  مسيحيت غربي را اينريموند پانيكار. شد، متأثر از دين يهود شد

، هلنـي، يونـاني، لاتـين،       )يهـودي (تر تركيبي از اديان عبرانـي        شرك كهن، يا به نحو دقيق     
  تومـاس،  ( .انـد  ر قالـب ديـن مـسيح تبـديل يافتـه          سلتي و جديد كه با موفقيتي كم يا زياد د         

1379 :4(  

هاي مختلف قابل فهـم      كه اعتقادات خود را براي فرهنگ      مان مسيحي براي اين   نخستين متكل 
 ـ. هاي مسيحي را با سنت يهودي و فرهنگ يوناني و دنياي رومـي پيونـد دادنـد                 كنند، آموزه   رايب
 مسيحي است كه به عقل و   اي  اي از دفاعيه    نمونه ، شهيد يوستين اثر   گو با تريفو  و گفتمثال كتاب   

  )2-1: 1381جوويور، . (شود ادراك يهودي متوسل مي
يهود، ظهور و رشـد مـسيحيت        هاي مسيح و   ينتأثير متكلمان مسيحي در نزديكي آي     علاوه بر   

  رسوم اين حوزه بر دين مسيحيت شد كه دين يهـود            مديترانه باعث تأثير عقايد و آداب و       ةدر حوز 
مـسيحيان   ترين و ماندگارترين تأثيرات تكـويني بـر        در واقع يكي از ژرف    . ها بود  ينيكي از اين آي   

اي كه رشد مسيحيت در جـوار فرقـه           به گونه  ة مديترانه بود،  هاي يهودي حوز   اوليه، از جانب آموزه   
 )13: 1386 ناردو،. (يهود ممكن شد و تعاليم يهود تأثيرات شگرفي بر دين مسيح گذارد

 ـ   7پس از حضرت عيسي   را   دين مسيح    پولس قديس و يوحنا   زرگاني چون   ب  تـا   ؛دتبليـغ كردن
پولس . عيسي مسيح  هاي چنين بزرگاني است، نه شخص      ها و نوشته   جايي كه اناجيل موجود گفته    

 از آلمـان عـازم       مـسيحيت  قديس يك يهودي بود كه به گفتة خودش براي مبارزه با دين جديـد             
تنها دسـت از دشـمني بـا مـسيحيت           ان راه اتفاقاتي براي او رخ داد كه نه         ولي در مي   ؛اورشليم شد 
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 اتفاقـات   اعمال رسولانكتـاب .  بلكه به مدافعي سرسخت براي تبليغ اين دين تبديل شد        ،برداشت

  : دهد گونه توضيح مي رخ داده براي پولس را كه باعث مسيحي شدن وي شد، اين

 نوري از آسمان بر او تابيد و او به زمين افتاد            همين كه پولس به دمشق نزديك شد، ناگهان       
 تـو كيـستي؟ و      :كني؟ و او گفـت      چرا به من جفا مي     :گويد ندايي شنيد كه خطاب به او مي       و

 من عيسي هستم كه تو به او جفا كردي، اما برخيز و وارد شهر شو و به تـو                    :جواب شنيد كه  
   )86: همو( !گفته خواهد شد كه چه بكني

. كه اصلاً وي را نديـده بـود         حالي  در ،كرد ي خود را منتسب به عيسي مسيح مي       ها پولس گفته 
منزلـة  هايش از طـرف مـسيحيان بـه          ميان مسيحيان چنان جايگاهي بيابد كه گفته       او توانست در  

  :گويد باره چنين مي اينوي در  .كلام عيسي پذيرفته شود

كه مـن آن را       چرا جيل انساني نيست؛  ن تبليغ كردم، ان   مايلم بدانيد برادران كه انجيلي كه م      
 . عيسي مسيح فراهم آمد    ةرا نياموختم، بلكه از مكاشف     انسان دريافت نكردم و خود نيز آن         از

شما در زندگي پيشين من در ميان يهوديان باخبريد كه چگونه به كليساي خدا بـا خـشونت                  
 سر لطف مرا فراخوانـد و       اما هنگامي كه او از    . كوشيدم آن را ويران سازم     كردم و مي   جفا مي 

خـصوص او    ميان غيريهوديان در    تا بلكه من در     من آشكار سازد   راضي شد كه پسرش را بر     
  )همو(. به موعظه بپردازم

كنـد   جريان بسيار مشكوك مسيحي شدن پولس و پيشينة يهودي وي اين گمانه را تقويت مي              
 ـ .ين جديد گرويدكه وي يك يهودي اصيل بود كه براي يهودي كردن مسيحيت به د              فـوق  ةگفت

رسـد ايـن دو نكتـه،      مهم است كـه بـه نظـر مـي      ةكه از زبان خود پولس نقل شده حاوي دو نكت         
هـاي وي   كه وي بيم آن داشت كـه مـردم بـه گفتـه          اول اين  :هاي اصلي پولس بوده است      دغدغه

 و بـه    ندثمر بما   هاي وي جهت يهودي كردن مسيحيت بي       گونه تمامي تلاش   اهميتي ندهند و اين   
كند كه سخنان وي در واقع سـخنان حـضرت مـسيح اسـت كـه از طريـق                    همين دليل تأكيد مي   

شـد    يهـودي وي مـي     ةدومين نگراني پولس مربوط به پيشين     . مكاشفه براي وي آشكار شده است     
اي يهودي دارد، ولي مـسيح وي را بـراي           كه وي سابقه   رغم اين  كند علي  كه باز هم وي تأكيد مي     

  .خود برگزيده استتبليغ دين 
رفت كـه وي مـدعي شـد         جا پيش  كردن مسيحيت تا بدان     يهودي ةهاي پولس در زمين    تلاش
اسـرائيل بايـد    هـاي الهـي بـه بنـي     پيام تحقق وعدهمنزلة اي نيست و تنها به       دين تازه  ،مسيحيت

زديكـي   ن بـراي هـاي وي     تـلاش . توان نام شريعتي تازه را بر آن نهاد        شناخته شود و بنابراين نمي    
 )44 :وهم. (حدود زيادي موفق بود مسيحيت با يهوديت تا

. شناسـند، يوحنـاي قـديس اسـت         نـزول وحـي مـي      ةدومين فردي كه مسيحيان وي را واسط      

. هـاي شـخص يوحناسـت      ، نوشـته  رود  بـه شـمار مـي     كه يكي از معتبرترين اناجيل       يوحنا   مكاشفة

عهـده داشـته     يحيت نقـش اساسـي بـر      مس  يوحنا در نزديكي ميان يهوديت و      مكاشفةهاي   نوشته
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. دانسته كه تأكيد كند مسيحيان تنها يهوديـان رسـمي هـستند    ها تكليف خود مي    اين نوشته . است
كند كـه   بيني مي دينان خواهد بود، پيش هايي كه در انتظار بي   نوشتة مزبور پيش از توصيف عقوبت     

 مـسيحي  ـ كه افراد يهودي   خواهند بودبختي معاف  تنها پسران اسرائيل از اين تيرهاز تمام قبايل،
 )123 :تا  بيآكادمي علوم شوروي،. (اند در اين زمره

 از ديگر آثار ادبي مسيحيان نخستين است كه مالامال از موضوعات يهـودي مـسيحي                ديداكه

. مذكور كشف شد   كتاب   1873شد كه اين اثر از بين رفته است، اما در سال             در ابتدا فكر مي   . است
در . هاي حيات و نجات بررسي شده است       فصل اول راه    قسمت است كه در     مشتمل بر سه   اين اثر 

فصل دوم آداب مذهبي توضيح داده شده و فصل آخر كه مربـوط بـه تكـاليف رهبـران مـسيحي                     
 مثال در اين نوشته از خـدا        رايب. كند است، پيوندي ناگسستني بين يهوديت و مسيحيت ايجاد مي        

اين دعا موافق   .  جهان را گرد آورد    ةكه برگزيدگان پراكنده در چهار گوش     خواهد   به صورت دعا مي   
قلب يهوديان سرگردان كه نگران بازگشت به فلسطين بودنـد، نهادينـه شـده               قانوني است كه در   

يان موضوعات  مساير متون مقدس مسيحي همين آميختگي وسيع          از ديداكه واقعي   ةمشخص. بود

 )161-160همان، . ( مسيحي استـيهودي 
همچنـين از   . اند نـشده اسـت      هيچ سخني از مؤمناني كه تازه به دين مسيح گرويده          ديداكهدر  

اي بيان شـده كـه گـويي         گونه موضوعات اين كتاب به   . زندگي عيسي سخني به ميان نيامده است      
اي از دين يهود     ، فرقه داردوجود  و اگر آييني به نام مسيحيت هم        اصلاً دين جديدي شكل نگرفته      

 در مورد به صليب كشيده شدن حضرت عيـسي، كـه بـه اعتقـاد مـسيحيان توسـط                    ديداكه. ستا
كه اين اثر هنـوز انتظـار ظهـور عيـسي را             جالب اين . گويد هيچ سخني نمي   يهوديان انجام گرفت،  

 متولد نشده است و بايـد منتظـر ظهـور او در              كند عيسي  اي كه خواننده حس مي     گونه  به ،كشد مي
 اسرائيل حقيقـي    ةكند، اما پيوسته خود را نمايند       صريحاً دين يهود را توصيه نمي      داكهدي. آينده بود 

 بلكـه آن را بـشارتي بـه         ،كند اين اثر حتي دين مسيحيت را آييني براي همه تلقي نمي          . شمارد مي
  )162همان، . (دانسته است) قوم يهود(برگزيدگان خداوند 

اي از   جـا پـيش رفـت كـه عـده          سيحيت تا بدان   پيوند ميان يهوديت و م     برايهاي فوق    تلاش
كـه فـردي     توان شنيد و براي ايـن      آن شدند پيام عيسي را فقط از طريق يهوديت مي          مسيحيان بر 

 موجـب   نژاد، يهودي مسيحيان    اين موضوع معروف به ديدگاه    . مسيحي شود ابتدا بايد يهودي شود     
پـس از بررسـي     . پـا شـد    براي حل آن بر   نزاع و درگيري شد و به ناچار اجتماع مهمي در اورشليم            

افـراد  . آن شد كه براي مسيحي شدن لازم نيست فرد ابتـدا يهـودي شـود          جوانب تصميم بر   ةهم
اي كه براي جوامع مختلف       از رهبران مسيحي بودند در نامه      كننده در اين اجتماع كه عمدتاً      شركت

ايـن امـر    « نبايد يهودي باشـند و       كيد كردند كه مسيحيان لزوماً    أمسيحي نوشته شد بر اين نكته ت      
   )93: 1381جوويور، (» ...القدس و براي ما خير است ظاهراً براي روح
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رغـم   يهودي كردن مسيحيت يـا تقريـب ميـان ايـن دو علـي             براي  هاي اولية يهوديان     تلاش
كـه    اول آن  :با شكست مواجه شد   )  به صورت موقت   البته(هاي اوليه در نهايت به دو دليل         موفقيت

كـم از    كـم  پرستي و فساد مالي شديدي كه هميشه بدان آلوده بودند،          دليل روحية پول  يهوديان به   
در .  تحقيـر نگريـسته شـد      ةهاي دين يهود نيز به ديد       مسيحيان طرد شدند و بنابراين آموزه      ةجامع

، كه يهوديان در روم سبب آشوب دايمي بودند        آندليل  رواي روم به      فرمان كلاوديوسهمين راستا   
  )32: 1386ناردو، ( .ها را از شهر بيرون راند آن

 70 مسيحي شد، سـقوط اورشـليم در سـال    ـاي كه باعث شكست آيين يهودي   دومين حادثه
 ـ         پس از اين واقعه مسيحيان غيري     .  بود ميلادي ين مـسيحيان   هودي بـراي اثبـات باطـل بـودن آي

عـث شـد آنـان ادعـا كننـد كـه            كردند و همـين واقعـه با       يهودي، به سقوط اورشليم استشهاد مي     
. وطـن بودنـد    پس از اين واقعه مسيحيان يهودي بـي       . هاي يهودي مسيحيت ضرورتي ندارند     جنبه

بر ايـن اسـاس     . گرا نيز سازشي نداشتند    آنان در ميان يهوديان عزيز نبودند و با مسيحيت عموميت         
حي مجـزا همـوار     بحث از مسيحيت يهودي در مسيحيت اوليه فروكش كرد و راه براي امت مسي             

اما مباحث نظري افرادي ماننـد پـولس و يوحنـا و همچنـين مباحـث                 )102: 1381 جوويور،. (شد
ها بعد اين امكان را براي مـسيحياني ماننـد لـوتر فـراهم كـرد تـا                    قرن ديداكهكتاب   مطروحه در 

  .مسيحيت را به سمت يهوديت سوق دهند

  ده پروتستانيسم، پيوريتانيسم و مسيحيت يهودي ش)ب

  در  يهودي كردن مـسيحيت،     براي هاي ناكام افرادي مانند پولس قديس و يوحنا        پس از تلاش  
مـسيحيان  . نزديك به چهارده قرن، يهوديان به عنوان دشمنان درجة اول مسيحيان مطرح شـدند             

 و از   شـمردند   برمـي از طرفي قوم يهود را به قوم خداكش و عامل به صليب كشيده شدن عيـسي                 
هاي اقتصادي كشورهاي    گرايي عامل اصلي بحران    پرستي و ماده    را به جهت پول    طرف ديگر آنان  

 خدايي را كه نبينند،     جا پيش رفتند كه اعلام كردند      گرايي تا بدان   ماده يهوديان در . دانستند خود مي 
كه خود يهـودي  از اين منظر ماركس ) 55: بقره(F  نَرَى اللّه جهرةًَ لنَْ نُؤْمنَ لَك حتَّىG پرستند؛ نمي

بود، وضع موجود يهوديت را آميختة با سوداگري و پول دانست و معتقد بود كه خداي يهود، پـول                   
  )31: 1384 مسيري،( .است

هـاي ديـن مـسيحيت، مؤمنـان         پرستي شديد يهويان در حالي بود كه آمـوزه         گرايي و پول   ماده
ها بر افكـار مـسيحيان       ك كه براي قرن    كاتولي ةفرق. داشت بند به اين دين را از دنيا برحذر مي         پاي

آگوسـتين  . دانـست  مسلط بود، جايگاه اصلي مؤمنان را نه دنياي ناسوت، بلكه سراي ملكـوت مـي            
 را وابـسته    پرسـتان   را متعلق به شهر آسماني و مادي       ، آنان بندي مؤمنان مسيحي   قديس در تقسيم  

  )395 ـ 394: 1380فاستر، . (دانست به شهر زميني مي
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هاي منتـسب بـه      در يكي از داستان   . كلام عيسي كاملاً مشهود است     زي و رهبانيت در   دنياگري
  :آمده استعيسي مسيح چنين 

 ـ       دوان) يهودي(اي   وقتي عيسي عازم سفر شد بيگانه      : و زد و پرسـيد    دوان آمد و در برابر او زان
: و گفت براي به دست آوردن حيات جاوداني چه بايد بكنم؟ عيسي به ا           اي سرور نيكوي من،     

بـرداري نكـن، پـدر و مـادرت را           نكن، دزدي نكن، شهادت نادرست نده، كلاه       قتل نكن، زنا  
هـا را رعايـت     ايـن ة مـن از بچگـي هم ـ  ،ولي اي سـرورم : آن شخص پاسخ داد . احترام كن 

 برو و هرچـه داري      ؛يك چيز كم داري   : گفت گرم، خيره به او نگريست و      عيسي دل . ام كرده
مرد . از من پيروي كن     و در عالم بالا صاحب مكنت خواهي شد و بيا و           بفروش و به فقرا بده    

.  چون شخصي بـسيار ثروتمنـد بـود    نان چهره در هم كرد و ناراحت رفت؛       با شنيدن اين سخ   
  ) 77 - 76: 1374كارپنتر، (

گريزي مسيحيت اوليه بـوده اسـت كـه           رهبانيت و ماده   ةگر روحي  داستان فوق به خوبي نمايان    
نظام ارزشـي   . آن يعني كاتوليك بود     مسلط بر  ةا تفكر غالب بر دنياي مسيحيت و فرق       ه براي قرن 
ل دنيـوي   شـود كـه هـيچ كـدام بـه مـسائ             ها و احكام مي    ها متشكل از دو بخش موعظه      كاتوليك

هـاي دنيـوي را امـري مـادي تلقـي            ها فعاليـت    كاتوليك . راهبانه دارد  نپرداخته و عمدتاً دستوراتي   
ناپذير زندگي مؤمنانه بود، اما به خودي خود ماننـد خـوردن و              طبيعي و اجتناب  كردند كه شرط     مي

هاي مادي و اقتصادي خود توشـة اخـروي ذخيـره            مؤمنان از فعاليت  . آشاميدن بار اخلاقي نداشت   
  )77 - 76 :1371وبر، ( .ها هستند كنند و تنها جهت ادامه حيات، ناگزير به انجام آن نمي

شد كه تودة مسيحي تـا حـد امكـان از ذخيـره و انباشـت                 ها باعث مي   نگاه اقتصادي كاتوليك  
 ارزشي، فعاليت، بار    يهنگامي كه در نظام   . سرمايه پرهيز كنند و به ضروريات زندگي قناعت ورزند        

چنـان   اي موارد جنبة ضدارزشي پيـدا كـرد، دوري جـستن از            ارزشي خود را از دست داد و در پاره        
در چنـين شـرايطي   . هـا، كـاملاً معقـول و منطقـي اسـت            به آن ارزش   بند اعمالي توسط افراد پاي   

هـا   هنگي بـا نظـام ارزشـي حـاكم و پرهيـز از ضـدارزش              آ  ممؤمنان، سعادت و صلاح خود را در ه       
 نظـام   حتمي ةاز اين منظر پايين بودن توليد و همچنين محدوديت انباشت سرمايه، نتيج           . دانند مي

مندان نگريست و ثروت   هاي اقتصادي را با ديد حقارت مي       ليت نظامي كه فعا   ؛ارزشي كاتوليسم است  
  .دانست هاي اجتماع مي را انگل

داري و   اجتمـاعي بـرده    ـهـاي سياسـي   گذاري اقتصادي كاتوليسم كاملاً منطبق با نظام ارزش
رفـع ضـرورت محـدود      بـراي   هـايي    هاي توليدي به فعاليـت     دو فعاليت  فئوداليسم بود؛ زيرا در هر    

در چنين سيستمي انباشت سرمايه كـه       . تر گرفت و نه بيش    حد مصرف انجام مي    وليد در شد و ت   مي
تـر و    هـاي بـيش    داران، بـرده   بـرده . تر است جايگاهي نداشـت     ضروري توليدات بيش   شرط لازم و  

 ثـروت   به منزلـة  ها   دانستند و برده   تر را جهت توليدات ضروري و تأمين امنيت خود، لازم مي           قوي
شـد و    منبع ثروت و قـدرت دانـسته مـي        منزلة   زمين به    نيزدر سيستم فئودالي    . ندشد نگريسته مي 
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داري بـود و توليـد       توليدات در حد ملزومات غذايي و پوشاكي و آن هم به صورت كشاورزي و دام              
طبيعتاً مذهب كاتوليك و نظام ارزشي آن در چنـين          . شد و نه انباشت    تنها جهت مصرف انجام مي    

 كارآمد و مؤثر بود و در حقيقت قدرت و ايدئولوژي مـسيري مـوازي داشـتند و                  هايي كاملاً  سيستم
  .كردند همديگر را تقويت مي

سيـستم  . كـرد   نوپا، مقتضيات زندگي اجتمـاعي تغييـر       1 پانزدهم و ظهور بورژوازي    ةبا آغاز سد  
 هـاي آن را مـشروعيت دهـد و رونـد     طلبيد كه فعاليـت  اجتماعي جديد، نظام ارزشي جديد هم مي   

بورژوازي جديد و نوپا بر مبناي كار و فعاليت اقتصادي اسـتوار بـود و               . حركتي آن را تسريع بخشد    
در ايـن سيـستم جديـد، تفكـرات         . پنداشت  امر توليد ضروري مي    ةانباشت سرمايه را جهت پشتوان    

داريم، بگذار به همـين     گاه كه جامه و غذا       آن«اقتصادي افرادي چون پولس قديس كه معتقد بود         
. گو نبـود    پاسخ) 317: 1385تاوني،  (» هاست  تمامي بدي  ة چرا كه عشق به پول ريش      قناعت كنيم؛ 

نهاد كه باورهـاي عامـه       دارانه بايد نظام ارزشي جديدي بنا مي       در چنين شرايطي بورژوازي سرمايه    
 .را به اموري چون توليد و ثروت متحول سازد و اين مفاهيم را از ضدارزش بـه ارزش مبـدل كنـد     

  .عهده گرفت اي بود كه چنين نقشي را بر پروتستانيسم پروژه
ها ارائه كـرد، مـسير را        گذار مذهب پروتستان با تعاريف جديدي كه از ارزش          بنيان 2مارتين لوتر 

 كـه دو ركـن اساسـي نظـام          ها و احكام    وي علاوه بر موعظه   .  كار و توليد فراهم كرد     ةبراي توسع 
هـاي دنيـوي      نام برد كه مربـوط بـه فعاليـت         حرفه سومي به نام     ها بودند، از شق     ارزشي كاتوليك 

هاي مادي در غالـب مفهـوم        لوتر به فعاليت  . شود  صاحب فضيلتي اخروي مي    ، اما عامل بدان   است
كنـد تـا بـراي       به اعتقاد وي اصل تقسيم كار، انـسان را مجبـور مـي            . حرفه، ردايي ارزشي پوشاند   

  )75 - 74 :1371 وبر،( .اهي وارهدگونه از خودخو ديگران كار كند و اين
 ،ن مارتين لوتر با وارد كردن مفاهيم جديد به فرهنگ واژگـان مـسيحيت             اپروتستانيسم و رهبر  

زين پس پروتستان، مذهب تاجران شـد  . داري را فراهم كردند    سرمايه ةهاي لازم براي توسع    زمينه
 1671در سـال  . حاق فـرو رفـت   صنعت و تجارت در م  ةاستعدادي در توسع   بيدليل  و كاتوليك به    

  :نويسد باره چنين مي اي در اين نويسنده
كـه در     استعدادي طبيعي بـراي تجـارت وجـود دارد، در حـالي            در مذهب كاتوليك نوعي بي    

تـر و    تر باشد، تمايل به تجارت و صنعت بيش        طلب هرچه تعصب ديني بيش     كليساي اصلاح 
  )21: موه(. شود كاري و بطالت غيرقانوني تلقي مي بي

لـوتر  . اند، كاري آسان نيست بند بوده  ها بدان پاي   تغيير نظام ارزشي اجتماع و باورهايي كه نسل       
لوتر تنهـا   . هاي جديد، هموار كرد    با طرح مسئله، راه را براي ديگران، جهت نهادينه ساختن ارزش          

 اما  ديد را نداشت؛  زه كردن نظام فكري ج    تئوريبراي   كافي   ة اما زمان و پشتوان    ،مسئله را طرح كرد   
                                                            

1. Bourgeoisie. 
2. Martin Luther. 
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هاي فعل اخلاقي را     كالوينيسم ملاك .  و به تبع آن پيوريتانيسم انجام دادند       1كالوينيسماين كار را    
در نظـام فكـري     . داري نمود   كمك فراواني به رشد سرمايه     رياضتتغيير داد و با بازتعريف مفهوم       

 گونـه، فـرد مـؤمن از       ايـن كالوينيسم، رياضت به معناي كار مداوم و تلاش بدني مستمر اسـت و              
كـاري و    سـوي ديگـر بـي      اما در . شود  كسب فيوضات معنوي مي    دنيايي رهيده و آمادة    تعلقات اين 

تنهـا ارزش اخلاقـي نـدارد، بلكـه ضـدارزش نيـز              شود و نه   مقابل رياضت محسوب مي   در  بطالت  
  )137 - 136 :وهم( .شود محسوب مي

داري فـراهم    دنيايي بـستري را بـراي سـرمايه         اين كالوينيسم و پيوريتانيسم با تأكيد بر رياضت      
 ايـن پـشتوانه را بـه خـوبي          توراتخواست كه    اي مي  گرايي جديد، پشتوانه   كردند، اما اين رياضت   

 و اين دقيقاً تفكر حاكم بـر         آسماني تر تفكري زميني بود تا     داري بيش  تفكر سرمايه . كرد فراهم مي 
جمهـور اسـبق بوسـني و هرزگـوين و از           رئـيس  عـزت بگـوويچ    علـي . نظام ارزشي يهوديـت بـود     

  :گويد باره چنين مي ة جهان اسلام در اينبرجستورزان  هانديش
 نظر منبـع و     بلكه از نقطه   ،تنها از نظر محتوا    ايدة بهشت دنيايي در ذات خود يهودي است؛ نه        

ه هـا و ديگـر جريانـاتي ك ـ        هـا، اتوپياهـا، سوسياليـسم      تمامي قيام . سرچشمه نيز چنين است   
خواستار ايجاد بهشت در روي زمين هستند، در بنيان و ماهيت خود داراي آبشخوري توراتي               

  )22: 1385خلق،  صاحب(. اي يهودي دارند  عتيقي بوده و ريشهـ

داري نوظهور نيازمند ايدئولوژي خاصي بود كه در آن سـرمايه و پـول جايگـاه خاصـي                   سرمايه
اين ويژگي تنهـا در     . اندوزي را گناه محسوب كند     ك ثروت مثل آيين كاتولي  كه    اينداشته باشد، نه    

گونـه    ماركس آميخته با سوداگري و پـول اسـت و ايـن            ة ديني كه به گفت    شد؛  دين يهود يافت مي   
 تـأمين    بـراي  در چنـين شـرايطي، مـسيحيت       )31: 1384 مسيري، (.پول جاي خدا را گرفته است     

هـا فتـرت،     اي كه پـس از قـرن        ايده ؛يت است داري، ناگزير از حركت به سمت يهود       منافع سرمايه 
ة اوج بـه نقط ـ آن را   و در نهايت پيوريتانيـسم        كرد دنبالآن را    كالوينيسم   ،احياآن را   پروتستانيسم  

  .دخود رسان
در دوران او مسيحيان كاتوليك به شدت       . دار تغيير رويكرد مسيحيان به يهوديان بود       لوتر پرچم 

 امـا لـوتر اولـين       .دانـستند  را باعـث فـساد و تبـاهي اجتمـاع مـي           به يهوديان بدبين بودند و آنـان        
 ،ها قـرار گرفـت     مورد انتقاد شديد كاتوليك   دليل  داد و به همين      هاي حمايت از يهود را سر      زمزمه

. ايت يهوديـان بـردارد     و دست از حم    نشد كه وي رويكرد خود را تغيير دهد       ولي اين انتقادها باعث     
  :گويد باره مي لوتر در اين

 بنابراين اگر بنا باشد كسي بـه گوشـت و خـون             .از نژاد خداوندگار ما هستند    ) يانيهود(آنان  
رو مـن از عزيزانـي كـه          از ايـن   .خود مباهات كند، يهوديان بيش از ما به مسيح تعلق دارنـد           

                                                            
1. Calvinism. 
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گذار  كنم كه اگر از بدگويي دربارة من به عنوان يك بدعت            خواهش مي  ار پاپ هستند   د طرف
  )129: 1377كرينستون، (. د، مرا به عنوان يك يهودي ناسزا بگويندان خسته شده

  : دهد باره گزارش مي اين ويل دورانت نيز در
 زيـرا   معتقدات دينيشان نبايد سرزنش كـرد؛     كرد كه يهوديان را براي حفظ        لوتر استدلال مي  

داد بـه    اند كه هر مسيحي تـرجيح مـي        سر با يهوديان چنان رفتار كرده      مردان خرفت و سبك   
ديـدم كـه از      بودم و اين مـردان سـخيف را مـي          هرگاه خود من يهودي مي    . يهوديت بگرود 

 شـما اسـتدعا     ةكردم كه گراز شوم و مسيحي نباشم و از هم ـ          زنند، آرزو مي   مسيحيت دم مي  
  )500: 1371دورانت، (. دارم كه با يهوديان به مهرباني رفتار كنيد

يهودي كردن مسيحيت بـود؛     براي  واقع ايجاد زمينه     ان در حمايت از يهوديان و رفع اتهام از آن       
 ـ   پيوريتن. دادندبه صورت كامل انجام     آن را   ها   كاري كه پيوريتن    تمـايلات اخلاقـي و      ةها در زمين

هـا را    چنان به يهوديان نزديك شدند كه مؤلفان و نويسندگان، آن         ... هاي زندگي اقتصادي و    شيوه
 و  بـازي   بازي، سياسـت   هايي چون بورس   ها ويژگي  پيوريتن. ختندشنا به عنوان يهوديان انگليس مي    

دارانه را از يهوديت به ارث برده و با تعلق اسمي خـود بـه مـسيحيت،                  در يك كلام اخلاق سرمايه    
  )143 - 142 :1371 وبر،. ( برداشتندرا در جهت پيوند مسيحيت و يهوديتگام نهايي 
كـه شـامل دسـتورات تـشريفاتي و تـاريخي            جا  آن  موسي تا  توراتها معتقد بودند كه      پيوريتن

  هاي ديگـر آن      مسيحيت اعتبارش را از دست داد، ولي بخش        به وسيلة منحصر به قوم يهود است،      
هـا از ايـن      پيـوريتن . كه مبين قانون طبيعي است، پيوسته معتبر بوده و بنابراين بايد مراعات شـود             

مسيحيت شدند كه با زندگي جديد سازگار نبودند        سو موجب از بين رفتن عناصري از         طريق از يك  
پيوريتانيـسم در   ) 142: وهم. (و از سوي ديگر اصول اخلاقي عهد عتيق را برجسته و مسلط كردند            

انـدوزي و امـساك افراطـي در         ثـروت  گيرانه، جهت انباشـت سـرمايه و       واقع نوعي رياضت سخت   
گونـه بـستر    ار خـود قـرار داد و ايـن   كردن را كه از اصول اساسي يهوديان بود سرلوحة ك ـ   مصرف

  )34: 1381زرشناس، . (مناسبي براي رشد آرزوهاي بورژوايي فراهم آورد و مسيحيان را يهودي كرد
هاي اخلاقي محدود نماند، بلكـه       هاي اقتصادي و ارزش    يهودي شدن مسيحيت تنها به عرصه     

 گيرانـة   پـي هـاي     تـلاش   زمـان و بـا     در گـذر  . شـد  باورهاي اعتقادي يهوديان را نيـز شـامل مـي         
 و  گرديـد ها، اعتقادات يهودي به تفكر غالب مـسيحيان پروتـستان تبـديل              ها و پيوريتن   پروتستان

اي كـه نظـام فكـري مـسيحيان پروتـستان از             گونـه  طلب شـد، بـه     بخش مسيحيان اصلاح   هويت
  :گويد باره چنين مي ال سل در اينخانم گريس ه .باور تغيير يافت باور، به يهوديت مسيحيت

كننـده،   كننده يا يهودي   برخي دانشمندان، اصولاً جنبش اصلاح مذهبي را يك نوزايي عبري         
 يهـود ماننـد     ها بودند كه با پذيرش خطوط عمدة         زيرا اين نخستين پروتستان    كنند؛  تلقي مي 

 . اين جنبه را به دين مسيح دادنـد 1گرايي و اصل هزاره) مسيح انتظار ظهور(اصل مسيحايي 
  )215: 1377، هال سل(

                                                            
1.Millenialism. 
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هـاي    نزديكي مسيحيت با يهوديت باعث ورود آموزه       برايها   ها و پيوريتن   هاي پروتستان  تلاش
هاي فوق، تمايلات يهودي     ر اثر تلاش  ب. در نهايت پيوند ميان اين دو شد      يهودي به دين مسيح و      

ديـان نيـز    هاي ديني يهوديت، تمايلات سياسي يهو      آموزه مسيحيان چنان اوج گرفت كه علاوه بر      
 پيـوريتن شـيرين   ةويژه فرق هاي مسيحي و به  پروتستان ةبر ذائق ) اي ديني و يهودي    البته با صبغه  (

تمايلاتي چون صهيونيسم كه جنبـشي ملـي و سياسـي جهـت تأسـيس دولـت يهـودي در                    . آمد
هـا   به خواست تغييرناپذير پيـوريتن ) Encyclopedia of philosophy, 1998: 9161 (فلسطين بود

هـا زيـن پـس بهتـرين         پيـوريتن . دل شد و باعث ظهور و بروز مكتب صهيونيسم مسيحي شـد           مب
اي بـه    اي كه يكي از واعظان ايشان به نـام ناتانئيـل هـولمز نامـه               گونه دوستان يهوديان شدند، به   

 هلند نوشت و در آن اظهار كرد كه علاقه دارد با زانوان خـم               پرنفوذاسرائيل از يهوديان     يمنسي بن 
 يـا كرامـول پادشـاه انگلـستان كـه از            )132: 1377 كرينـستون، . (اسـرائيل خـدمت كنـد      نـي به ب 

 ضمن باز كردن درهاي انگلستان به روي يهوديان، خـود را متعهـد بـه                ،هاي متعصب بود   پيوريتن
كـرد كـه تمـام تـلاش و          كيـد مـي   أدانـست و همـواره ت      بازگرداندن يهوديان به ارض موعود مـي      

) kesler and wenborn, 2005: 46( . به اين مقصود به كـار خواهـد بـست    نيلبرايامكاناتش را 
هاي مسيحايي نظير پايان جهان، ظهور مسيح و استقرار حكومـت جهـاني توسـط                گونه آرمان   اين

در اين ميان سـرزمين صـهيون جايگـاه محـوري            ها شد و   هاي اصلي انديشه پيوريتن    وي، از پايه  
 ةانديـش . شـد  وري جهـاني مـسيحيت تبـديل مـي         مركز امپرات  يد به سرزمين مقدسي كه با   . داشت

بنابراين ركن اصلي    )308 :1377 شهبازي،. (برآورد صهيونيسم مسيحي از دل چنين تمايلاتي سر      
هاي صهيونيسم مسيحي تمايلات آخرالزماني و بـه تبـع آن صهيونيـستي اسـت كـه مـخ و         آموزه

  :گويد مي صهيونيست والتر ريگانز از مسيحيان. شود اساس آن محسوب مي
مسيحي صهيونيست عبارت از هر فرد مسيحي كه از اهـداف صهيونيـستي كـشور مـستقل                 

را  تـوان آن   اما مي . كند پرورش آن و غيره حمايت مي      آموزش و  اسرائيل، ارتش آن، دولت و    
سـايزر،  ( .كنـد  لاق كرد كه به هر دليلي از كشور اسرائيل حمايت مـي           طبه هر فرد مسيحي ا    

1386 :43(  

   فكري صهيونيسم مسيحيةماي  آخرالزمان، بن.2

 تأكيـد  شـود،  گاه كه مذهب شوم مي آنگونه كه چارلز كيمبال در اثر وزين خود با عنـوان       همان

هـاي بنيـادگرايي از      كند اعتقاد به آخرالزمان زودرس از اصول لاينفك اعتقادي تمـامي نمونـه             مي
 بر اين اساس دنيا بـه پايـان   )Kimball, 2008: 49-199(. جمله مكتب صهيونيسم مسيحي است

كه در آخرالزمان به وقوع خواهد       خود نزديك شده است و مؤمنان بايد خود را مهياي وقايعي كنند           
مسيحيان صهيونيست آخرالزمان را همراه با ظهور حـضرت مـسيح و تـشكيل حكومـت                . پيوست

ها تشكيل حكومت    ترين آن  كه از مهم  دانند، اما اين ظهور مقدماتي نياز دارد         جهاني توسط وي مي   
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الاقصي و بازسازي مجدد معبد سليمان و نهايتاً جنگ مقـدس            يهودي در فلسطين، تخريب مسجد    
  .يك از اين موارد خواهيم پرداخت  به هر،ذيل به تفصيل در.  است1آرماگدون

   تشكيل حكومت يهودي در فلسطين )الف

هاي مسيحي   اي در ميان صيهونيست    اه ويژه انديشة تشكيل حكومت يهودي در فلسطين جايگ      
هـا تـشكيل     تـرين آن   هايي را ارائه كردند كه مهـم       اينان در پاسخ به مسئله آخرالزمان، آموزه      . دارد

بر اين اساس پايان تاريخ و ظهور حـضرت مـسيح منـوط بـه               . فلسطين است  حكومت يهودي در  
مبر مكتـب صهيونيـسم مـسيحي       ليندزي كه پيـا   . تشكيل حكومت يهودي در فلسطين خواهد بود      

 كـه ظهـور     كتـاب مقـدس   هـاي    گـويي  باره معتقد بود كه بسياري از پيش       شود در اين   شناخته مي 
هاسـت، متوقـف بـر تـشكيل         حضرت مسيح و تشكيل حكومت جهاني توسط وي نيز از جمله آن           

 ـليندزي معتقد است بسياري از وقايعي كـه در          . بود حكومت يهودي در ارض موعود خواهد      اب كت

ساله نيـز     هفت ةشروع اين دور  . ساله رخ خواهد داد     هفت ةشده، با شروع يك دور      بيني  پيش مقدس
بر اين اساس تراژدي آخرالزمان تنها در پرتو دولـت          . تشكيل دولت يهودي در فلسطين خواهد بود      

 جمهـور  رونالد ريگان رئيس (Lindsey, 1970: 4-42). وع خواهد پيوستيهودي در فلسطين به وق
  : زمينه گفتنهاي صهيونيسم مسيحي بود در اي مريكا كه معتقد به آموزهاسبق ا

شـوند    گوشه و كنار جهان پراكنده مـي       ةابتدا يهودياني كه به خدا ايمان نداشته باشند به هم         
ها را دوباره در      پيش از بازگشت پسر خدا، او آن       .كند ها را فراموش نمي    اما خدا به كلي آن    ... 

هـا بـه اسـرائيل هـم در          نقل آن  و حتي جزئيات وسايل حمل   . كند  هم جمع مي   اسرائيل گرد 
ها آمده اسـت كـه برخـي از يهوديـان بـا              گويي در اين پيش  .  آماده است  هاي انبيا   گويي پيش

گردنـد كـه مـراد همـان         گردند و ديگـران بـه صـورت كبـوتر بـه لانـه بـازمي                كشتي برمي 
  )82: 1383هلال، (. هواپيماست

يل حكومت يهودي در فلسطين جزء اصول لاينفك اعتقادي بنيادگرايان مـسيحي            انديشة تشك 
را فقط متعلـق     شدند و آن   اساساً آباء كليسا وجود سرزمين موعود در روي زمين را منكر مي           . درآمد

 وجـود كـشور     دربـارة چه   باره معتقد بود كه آن     آگوستين قديس در اين   . دانستند به عالم ملكوت مي   
 آمده است در آسمان قرار دارد نه در زمين و ثانياً قدس و صـهيون دو محـل                   قدسكتاب م خدا در   

معين زميني براي سكناي يهود نيست، بلكه دو مكان آسماني است كه به روي تمام مؤمنـان بـه                   
هاي مسيحي سرزمين موعـود مـسيحيان        اما صهيونيست ) 181 :1383 سماك،. (خدا گشوده است  

كردند و وجود حكومت يهودي در آن را مفروض خود قرار دادنـد و در    را از آسمان به زمين منتقل       
اعتقاد به حق بازگـشت يهوديـان بـه فلـسطين            . ظهور حضرت مسيح دانستند    ةضمن آن را مقدم   

چنان در اعتقادات مسيحيان صهيونيست ريشه دوانده است كه گويي سـعادت و صـلاح آنـان در                  
  . گرو دفاع از چنين حقي است

                                                            
1. Armageddon. 
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  ز اسـرائيل تعهـد خداونـد    تـرين دليـل حمايـت ا       از مسيحيان صهيونيست اصـلي    براي بسياري   
هـا   است كه بر مبناي آن پاداش خداوندي تنها براي كساني است كـه بـه يهـودي                 7به ابراهيم 

ترين  اين عبارت مهم  . رحمت بفرستند و عذاب نيز متعلق به كساني است كه يهوديان را لعن كنند             
  امـا  ) spector, 2009: 23. ( در جهـت حمايـت از اسـرائيل اسـت    تويز مسيحيان صهيونيسآ دست

ــه قــدري راديكــال اســت كــه   ــز برآشــفتايــن حمايــت ب ــان را ني ــسياري از يهودي   گرشــوم . ب
كنـد كـه ذات جنـبش         راديكاليسم، ادعا مي   از اين نوع  نگار اسرائيلي در تحليلي       روزنامه 1گورنبرگ

قد است كه صهيونيسم واقعي به دنبـال ايجـاد          وي معت . صهيونيسم مسيحي، غيرپراگماتيك است   
 ولي صهيونيسم مسيحي با رويكردي راديكال بـه دنبـال           ،يك زندگي نرمال در دنياي امروز است      

  . دانـد  حوادث آخرالزماني است و يهوديان را تنها بازيگراني در تراژدي آخرالزمـاني مـسيحيت مـي               
) (Smith, 2008: 8 

   بازسازي معبد سليمان)ب

هاي مسيحي معتقد به نزديك شدن آخرالزمان        شد، صهيونيست گفته  ه در مطالب قبلي     ك چنان
ها تخريـب مسجدالاقـصي و        آن ةدانند كه از جمل    هايي را لازم مي    هستند و براي اين واقعه زمينه     

بنيادگرايـان مـسيحي معتقدنـد كـه        . هاسـت   و ساخت معبد جديد سليمان بـر روي آن         قبةالصخره
 تخريـب شـود و بـه        الصخره  قبةاني ظهور خواهد كرد كه مسجدالاقصي و        حضرت عيسي تنها زم   

جاي آن معبد سليمان بازسازي شود و اين معبد به عنوان پايتخت حكومتي عيسي مسيح در نظـر                  
  . گرفته شود

هـا معبـد      مـيلادي رومـي    70 معتقدند كه در سـال       2ها بر مبناي اسطوره دياسپورا     صهيونيست
المقدس و ايالت يهوديه بيـرون راندنـد و بـر ايـن      د و يهوديان را از بيت     سليمان را به آتش كشيدن    

. نامنـد  مبنا دوران طولاني آغاز شد كه آن را دياسپورا يا دوران تبعيـد و آوارگـي و پراكنـدگي مـي          
خانمـاني   اي از آوارگي و بي      دياسپورا كه از نظر يهوديان سرآغاز دوره       ةافسان) 32 :1383 احمدوند،(

 نوستالژي دائمي بازگشت به سرزمين فلـسطين و بازسـازي معبـد سـليمان را در دل                  است، نوعي 
  )34: وهم. (يهوديان زنده نگه داشت

 دياسـپورا، آن     يهودي شده بود، ضمن پذيرش افسانة      اينك كاملاً  مسيحيت صهيونيست كه هم   
آخرالزماني در نظر   در وقايع   اي براي آن     را جزء اصول اعتقادي خود قرار داد و نقش كاملاً برجسته          

 عيسي مسيح منوط به بازگشت يهوديان به سـرزمين فلـسطين و             ة تا جايي كه آمدن دوبار     گرفت
 به اعتقـاد مـسيحيان صهيونيـست و بنيـادگرا،           . معبد سليمان دانسته شد    ةهمچنين بازسازي دوبار  

  )237 :1385سايزر، . (كند  و آمدن آن را تضمين ميكتاب مقدسهاي  گويي بازسازي معبد، پيش
                                                            

1. Gershom Gorenberg. 
2. Diaspora. 
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المقـدس را تـسلط      خصوص مسلمانان بر بيت    يهوديان و به   هاي مسيحي تسلط غير    صهيونيست
كنند و معتقدند تا زماني كه ايـن امـر ادامـه داشـته باشـد،                 شياطين بر اين مكان مقدس تلقي مي      

  .ابدالمقدس پايان ي بنابراين ابتدا بايد اشراف غيريهوديان بر بيت. عيسي مسيح ظهور نخواهد كرد
  :گويد  ميزمينه يكي از مسيحيان صهيونيست برجسته در اين درهوون وان

گيرد، جدي بگيرد، هـزاران سـال        داند همواره بايد اموري را كه خدا جدي مي         شيطان كه مي  
 كم و بيش از قـدرت  1967 ةروز كه در جنگ شش كنترل كوه معبد را در اختيار داشت تا اين  

هاي پيروز، اسلام امكـان آن را         اسرائيلي ةدرست ولو بلندنظران   نگرش نا  ةدر نتيج . ساقط شد 
شـيطان در حـال     ... كنند، تسلط داشته باشد      يافت كه بر كساني كه در كوه معبد عبادت مي         

 )44 :1386سايزر، . ( خود در تپة مقدس خداستتحكيم موضع

 ة دربار 1998 هاي مسيحي در    صهيونيست ةسالومون يكي ديگر از بزرگان اين مكتب در كنگر        
  : گويد سازي آن مي المقدس و مسجدالاقصي و لزوم پاك وجود پليدي در بيت

سازي پليدي از حرم شـريف بـر         كنم پاك  سازي، تكرار مي   سازي كوه معبد و پاك     رسالت آزاد 
ما ... هاي منتهي به كوه معبد توقف نخواهد داشت          قوم يهود در دروازه   ... نسل كنوني است    

 و مساجدش   قبةالصخرهرا بر فراز كوه معبد به اهتزاز در خواهيم آورد و ديگر             پرچم اسرائيل   
 )439: همو. (در آن وجود نخواهند داشت، بلكه تنها پرچم اسرائيل و معبدها در آن خواهد بود

داننـد كـه تخريـب قبلـة اول مـسلمين باعـث تحريـك               مسيحيان صهيونيست به خـوبي مـي      
 اسـت كـه     مهـم امـا   . بروز جنگ خونين و گسترده خواهد شـد       احساسات مذهبي آنان و در نتيجه       

 علاوه  قبةالصخرهبنابراين تخريب مسجدالاقصي و     . چنين جنگي بايد درگيرد تا مسيح ظهور كند       
 ساخت معبد سليمان، زمينه را براي بروز نبرد بزرگ آخرالزمان فـراهم             برايبر مهيا كردن شرايط     

هـاي دينـي     بوده، بلكه كاملاً اخلاقـي و منطبـق بـا آمـوزه           كند و اين امر نه تنها غيراخلاقي ن        مي
كـه ممكـن     تخريـب مسجدالاقـصي      بـارة  از مبلغان انجيلي در    ،اوين. مسيحيان صهيونيست است  

  :گويد مي ،موجب خشم مسلمانان و برپايي جنگ جهاني سوم شوداست 
خرالزمـان  ما به آ  ... نجامد  وع ممكن است به جنگ جهاني سوم بي       بله درست است، اين موض    

گذاري خواهند كرد و اين خـشم جهـان          يهوديان ارتدوكس مسجد را بمب    . شويم نزديك مي 
شـود   اسلام را بر خواهد انگيخت و جنگ مذهبي با اسرائيل آغاز خواهد شد كـه باعـث مـي                  

 )96: 1385هال سل، (. نيروهاي مسيح وارد عمل شوند

كنـد كـه     نگار اسـرائيلي را تأييـد مـي        اظهارات اوين به خوبي تحليل گرشوم گورنبرگ روزنامه       
معتقد است يهوديان در تئولوژي مسيحيان صهيونيست، تنهـا بـازيگراني در تـراژدي آخرالزمـاني                

  . مسيحيت هستند
در كنار ساخت معبد سليمان، مسيحيان صهيونيست معتقدند كه معبد ساخته شده بايد پـاك و                

 و ايـن تطهيـر هـم بـه          ضرت مسيح داشته باشـد    ميزباني از ح   برايمطهر شود تا آمادگي لازم را       
 70يمان در سـال  شود كه پس از تخريب هيكـل سـل   وسيلة خاكستر گوساله سرخ رنگي انجام مي     
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بـر اسـاس    .  ناپاك شـدند    پس از مفقود شدن اين خاكستر       آنان معتقدند كه   .ميلادي مفقود گشت  
هـا قربـاني     تـرين آن   كـه مهـم   خواهد   اين اعتقادات ساخت معبد سليمان در اورشليم مقدماتي مي        

ايـن  . رنگي است كه قبل از ساخت معبد و براي تطهيـر آن بايـد انجـام شـود                   سرخ ةكردن گوسال 
موي، ماده، باكره و بدون هيچ عيب و نقصي باشد و در هنگـام قربـاني گوسـاله                   گوساله بايد سرخ  

 استفاده در امر تطهير به      يبرااين گوساله پس از سوزانده شدن در كوه زيتون،          . ساله باشد  بايد سه 
  )33 :1383 كاوياني،. (كار مي رود

ها در نقاط مختلف جهان با استفاده از دانش ژنتيك اقدام             اخير صهيونيست  ةدر طي چندين ده   
هـاي متعـددي از سـوئد،        گـزارش . انـد  مـوي كـرده     سـرخ  ةبه اصلاح نژادي گاو براي توليد گوسال      

بـا تـلاش    . يل در ايـن زمينـه منتـشر شـده اسـت           پـي و اسـرائ     سـي  سـي  سوئيس، تگزاس و مـي    
يهوديان و مسيحيان صهيونيست توليد     ) وهم(.  توليد شد  1997ها اين گوساله در سال       صهيونيست

 ايـن   دربـارة ريچارد لندز استاد تاريخ دانـشگاه بوسـتن         . دانند هاي ظهور مي   اين گوساله را از نشانه    
  :گويد مسئله چنين مي

مـا  . كـشيدند  ه درست همان چيزي است كه مردم انتظـار آن را مـي            به دنيا آمدن اين گوسال    
هـاي متعـصب ارتـدوكس يهـودي،         اگر خاخام . ندازيمانيم جنگ آخرالزمان را به راه بي      تو مي

گيرنـد و    مشخصات اين گوساله را تأييد كنند، تمام يهوديان اسرائيل آن را به فال نيك مـي               
 هر حال اگر اين گوساله قربـاني شـود، مـسلمين            به. شمارند اي از آغاز عصر جديد مي      نشانه
به طور حتم پيدا شدن اين گوسـاله        . نديشيمپس بهتر است به جنگ بي     . شوند   جهاد مي  ةآماد
 )34: همو(.  انفجار مسجدالاقصي استةماش

دهـد كـه مـسيحيان صهيونيـست بـه همراهـي             مجموع ملاحظات فوق به خوبي نـشان مـي        
 و ساخت معبد سـليمان بـه        قبةالصخرهيب مسجدالاقصي و    هاي يهودي درصدد تخر    صهيونيست

سـازي    زمينـه  بـراي موي    سرخ ة خاكستر گوسال  ةجاي آن و همچنين تطهير معبد سليمان به وسيل        
به وقوع  ها با واكنش مسلمين       خود آن  ةمجموعه اقداماتي كه به گفت    . ظهور حضرت مسيح هستند   

  . دجنگ آرماگدون خواهد انجامي

  اگدون جنگ مقدس آرم)ج

ه ك ـ هاي مذهبي و ديني و تحت عنوان جنگ مقـدس، چنـان            درگيري و نزاع خونين با پشتوانه     
هـاي بنيـادگرايي و از جملـه          جزء اصـول لاينفـك اعتقـادي تمـامي نمونـه           ،كند كيمبال بيان مي  

ريـزي در    دهد كه از نگاه بنيادگرايان جنگ و خـون         كيمبال توضيح مي  . صهيونيسم مسيحي است  
ورد اصلي اين جريانات تبـديل      آ ناپذير است و از اين طريق خشونت به ره         لزمان اجتناب دوران آخرا 

  .شـود  هاي مسيحي با عنوان آرماگدون شـناخته مـي         جنگ مقدس در ادبيات صهيونيست    . شود مي
 (Kimbal, 2008: 89-166)  
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جدو بـه    تشكيل شده كه هار به معناي كوه و م         »مجدو« و   »هار« يوناني   ةآرماگدون از دو كلم   
اي باسـتاني در نزديكـي       آرماگدون از لحاظ جغرافيايي نام منطقه     . استخيز   معناي سرزمين حاصل  

اينك به جز     ولي هم  ،المقدس است كه در قديم شهري استراتژيك و طبيعتاً پرنزاع بوده است            بيت
 باطـل در    اين واژه در معناي اصطلاحي به نبرد نهايي حـق و           .اي از آن بر جاي نمانده است       خرابه

 unabridged dictionary, 2008) (Webster .آخرالزمان تعبير شده است

 از آن نـام بـرده شـده و در توضـيح آن گفتـه شـده كـه               انجيـل بار در     آرماگدون تنها يك   ةواژ

انـد دربـر      شده ضد يهود متحد  كه بر   را  هايي   آرماگدون جنگي است در آخرالزمان كه تمامي دولت       
  )16/6، يوحنا، كتاب مقدس(. گيرد مي

آسا  هاي سيل  در آخرالزمان باران  «مسيحيان صهيونيست با استناد به اين كلام حزقيال نبي كه           
هـا سـرنگون      كـوه  د،هاي سختي در زمين پديد خواهنـد آور        و تگرگ سخت آتش و گوگرد، تكان      

، قدسكتاب م (»  حصارهاي زمين منهدم خواهد گرديد     ها خواهد افتاد و جميع     خواهند شد و صخره   

  . دانند آرماگدون را با نابودي زمين برابر مي) 6/4حزقيال، 
ري از  كننـد كـه بـه زودي لـشك         مسيحيان صهيونيست در توضيح واقعه آرماگـدون بيـان مـي          

كننـد و    اند از عراق حركـت مـي       ها نظامي تشكيل داده    را ميليون   اصلي آن  ةدشمنان مسيح كه بدن   
 اما  ؛سپار خواهند شد   ن خشكيده است، به سوي قدس ره      پس از گذشت از رود فرات كه در آن زما         

ر ضدمسيح را سـد خواهنـد كـرد و درگيـري            دار مسيح راه لشك     آرماگدون نيروهاي طرف   ةدر ناحي 
از نگـاه مـسيحيان صهيونيـست نبـرد نهـايي،      . خونين و نهايي در اين منطقه شكل خواهد گرفت     

آيد و   گاه خود در آسمان به زمين فرود مي       سپس مسيح براي بار دوم از جاي      . اي است  نبردي هسته 
گاه صلح واقعي و جهاني محقق خواهـد         پس از نبرد با نيروهاي ضد مسيح، پيروز خواهد شد و آن           

كـه از پـيش     (دهـي خـود در معبـد سـليمان           المقدس و از مركز فرمان     مسيح به پايتختي بيت   . شد
سراسـر  صـلح را در     ) ه شده است  هاي مسجدالاقصي ساخت   داران مسيح بر روي خرابه     توسط طرف 

  )1377 هال سل، :نك. (جهان محقق خواهد كرد
هاي مـسيحي سـعي وافـري در          آرماگدون آن است كه صهيونيست     ة در مورد واقع   گفتني ةنكت

اي كـه    گونـه   بـه  ،تطبيق وقايع آخرالزمان و جنگ مقدس آرماگدون با حوادث دنياي معاصر دارنـد            
يابي ايـران بـه      مريكا به افغانستان و عراق، دست     لشكركشي ا حوادثي چون كمونيست شدن ليبي،      

شـود و جنـگ مقـدس آرماگـدون          به عنوان حوادث آخرالزماني تلقـي مـي       ... اي و  وري هسته آ فن
 ريگـان در خـاطرات خـود در مـورد           1981 مـي    15در  . شـود  ناپذير دانسته مـي    زودرس و اجتناب  

ايـم تـا شـاهد       كنم كه آيا مـا مقـدر شـده         ر مي گاهي اوقات فك  «: نويسد هاي خاورميانه مي   بحران
پـت   )lewis.7(» .خـورم و معتقـدم كـه آرماگـدون نزديـك اسـت             قـسم مـي   ... آرماگدون باشيم   
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، كه يكي از سران مكتب صهيونيسم       1988مريكا در سال    هوري ا  كانديداي رياست جم   1رابرتسون
  : گويد  اين راستا ميوي در. نگرد ل جاري مي است نيز با چنين رويكردي به مسائمسيحي

شود و در هر لحظه ممكن است  حالا دارد عملي مي) نبرد آرماگدون ( شرايط اين رويداد     ةهم
شود، ايالات متحده بر     تحقق آن دارد آماده مي    . روي بدهد تا كلام حزقيال نبي تحقق پذيرد       

  )21 :همو(. كنيم ما از حزقيال حمايت مي...  حزقيال عملي شود ةآن است كه اين آي

 اين  ة اسرائيل عليه لبنان با يونيفرم نظامي شركت داشت و دربار          1882رابرتسون در نبرد سال     
جنگ بيان كرد كه اسرائيل با آغاز اين جنگ عليه همـسايگان خـويش، مـشيت الهـي را محقـق             

مشيتي كه از نظر بنيادگرايـاني چـون وي همـان آغـاز             ) 125 - 124 :1385هال سل،   . (نمايد مي
 آخرالزمـان   ة ظهور حضرت مسيح فـراهم و پـروژ        ةوسيله زمين  بدين. دس آرماگدون است  جنگ مق 

  .شود تكميل مي
از (هاي اصيل مـسيحيت      تمايلات ميليتاريستي مسيحيان صهيونيست در حالي است كه آموزه        

 عيسي به قدري بـود      ةطلبان تمايلات صلح . ناظر بر صلح و دوستي است     ) نگاه مسيحيان ارتدوكس  
 زيـرا بـسياري از      ودنـد، او را مـسيح واقعـي ندانـستند؛         يهودياني كه منتظر آمدن مسيح ب     كه اكثر   
كـرد؛ شخـصيتي كـه        به مسيح، وي را به صورت شخصيتي داودي ترسيم مـي           عهد عتيق اشارات  

طلبانـه را در پـيش       تنهـا رويكـردي مبـارزه       ولي عيسي نه   .رساند مردمش را به پيروزي نظامي مي     
  )همو. (به عنوان پيامبر صلح و دوستي معرفي كرد بلكه خود را ،نگرفت

تمايل مسيحيان صهيونيست به ميليتاريسم و معرفي عيسي به عنوان يك شخـصيت نظـامي،               
ايـن اسـاس برخـي از بزرگـان          بـر . مسيحيت اصيل را از مسير اصلي خويش منحرف كرده است         

ظم كليساي لوتري در جـردن       اسقف اع  2مونيب اي يونان   .اند مسيحيت اين جريان را مرتد دانسته     
كند كـه ايـن مكتـب         در مورد جريان صهيونيسم مسيحي اعلام مي       دانيش ةوگو با روزنام   در گفت 

وي علـت ارتـداد ايـن جريـان را در سـه             . تنها يك تئولوژي مريض است، بلكه مرتد نيز هست         نه
 نظـامي و نـه بـه         معرفي عيسي به عنوان يك فـرد       ،اول: قرارند داند كه بدين    آن مي  ةويژگي عمد 

 ابـزاري از يهوديـان در نبـرد         ة اسـتفاد  ،هـا و سـوم      تمايلات ضد صلح آن    ،عنوان يك منجي؛ دوم   
 جريـان صهيونيـسم مـسيحي را بـه سـمت      ،هـاي فـوق   ويژگـي ) smith, 2008: 9( .آخرالزمـان 

  . گرايي را به جزء لاينفك اين جريان تبديل كرده است ميليتاريسم سوق داده و نظامي

   مسيح و تشكيل حكومت جهاني ظهور)د

 اعتقـادات   ةاعتقاد به ظهور مجدد حضرت مسيح و تشكيل حكومت جهاني توسط وي در زمـر              
ها ظهور حضرت مسيح، مرحلة پايـاني رويـدادهاي          از ديدگاه آن  . خاص صهيونيسم مسيحي است   

                                                            
1. Pat Robertson. 
2. Munib A.Younan. 
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 را فـرا    آخرالزمان است و با حضور وي دنيا به آخر رسيده و از آن پس صلح حقيقي تمامي جهـان                  
بر اين اساس تأمين صلح پايدار تنها در آخرالزمان و با ظهور حضرت مـسيح ميـسر           . خواهد گرفت 

  . خواهد بود و تلاش در جهت تحقق آن پيش از آخرالزمان، تلاشي بيهوده است
گري به نام    هاي موعظه   آموزش ة عيسي مسيح در مقطعي از حياتش شيفت       ،به اعتقاد مسيحيان  

يوحنـا در حـال وعـظ       . بار عيسي او را مشغول موعظه در كنـار رود اردن ديـد             ننخستي. يوحنا شد 
آلـود موجـود و پديـد آمـدن          الوقـوع دنيـاي گنـاه       انبيا و تأكيد بر نابودي قريـب       ة پيام ديرين  ةدربار

تعـاليم يوحنـا پيرامـون فرارسـيدن آخرالزمـان و ايجـاد             . پادشاهي خداوند در يك دنياي تازه بـود       
اي كه تعاليم فوق تبـديل بـه يكـي از            گونه ، به  تأثيرات عميقي بر عيسي گذاشت     پادشاهي خداوند 

  )28 :1381 ويلسون،. (اعتقادات اساسي وي و پيروانش شد
 مقـر يهوديـان حركـت       ،هنگامي كه عيسي همراه تعدادي از حواريون خود به سمت اورشـليم           

ها بازداشت و اعـدام       آن ة از جمل  هايي را به همراهان خود گفت كه       گويي كرد، در ميان راه پيش     مي
ه پـس از مـرگش، دوبـاره         اما او در ادامه بـه حواريـون بـشارت داد ك ـ            ، يهوديان بود  به دست وي  

  )17 :1374 كارپنتز،. (است و حكومت خود را تشكيل خواهد دادبرخواهد خ
اي كـه    نـه گو  انعكاس يافت، به   تأكيد بر بازگشت مسيح در تعاليم پيرواني چون يوحنا نيز كاملاً          

وي بازگشت عيسي را امري محتوم و لايتغير دانسته و تنها مؤمنان به ايـن رجعـت را سـعادتمند                    
دهـد و     متروك شرح و بسط مي     ة خود را در جزير    ةكه ماجراي مكاشف   يوحنا پس از اين   . دانست مي

رالزمـان   دوران آخ  دربـارة ) اي بر او خوانده است      خودش فرشته  ةكه به گفت  ( خود را    يها گويي پيش
  :گويد باره مي او در اين. ند كه عيسي خواهد آمدك  در پايان تأكيد ميكند، بيان مي

گويـانش   خدايي كه بـه سـخن     . آيم من به زودي مي   . اين سخنان راست و قابل اعتماد است      
 خود را فرستاده است تا به شـما بگويـد        ةگويد، فرشت  فتد قبلاً مي  بايست اتفاق بي    چه را مي   آن

چـه را كـه در ايـن كتـاب            خوشا به حال كـساني كـه آن        .آيد مسيح به زودي مي   كه عيسي   
 )6-22/7، يوحنا، كتاب مقدس(. كنند گويي شده باور مي پيش

طـور مكـرر در       بـه  ها و ملكوت الهـي     حكومت و سلطنت الهي، سلطنت آسمان     هايي چون    واژه
) سلطنت يا ملكوت الهـي    (وند  اي كه واقعيت حكومت نهايي خدا      گونه  به ،خورد اناجيل به چشم مي   

بر اين اساس عموم مسيحيان بر اين باورند كه در          . ترين اعتقاد مسيحيان شده است     تبديل به مهم  
گـردد و    آينده روزي فرا خواهد رسيد كه حكومت اخلاقي خداوند بـر سرتاسـر زمـين جـاري مـي                  

  )100 :1383 كارگر،. (گردد گونه حكومت جهاني خداوند ايجاد مي اين
طور كامل برقرار خواهد     كه روزي خواهد رسيد كه حكومت خداوندي به        وم مسيحيان به اين   عم

كنند كه اين سلطنت الهي بر روي زمين تشكيل خواهد           هي برخي تصور مي   وانگ ؛شد، اعتقاد دارند  
جز اختلاف در مـورد مكـان        به. دانند گرديد و برخي ديگر آن را فراتاريخي و متعلق به ملكوت مي           
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.  حكومت خداوند، اختلاف ديگر مربوط به دخالت انسان در تشكيل چنين حكـومتي اسـت               تشكيل
داننـد كـه بـا       اي از مسيحيان تشكيل حكومت خداوندي را يك آرمان بـزرگ اجتمـاعي مـي               عده

ها و البته كمك خداوند در اين جهان و در زماني نزديك به وقوع خواهـد پيوسـت،                   كوشش انسان 
سلطنت الهي از طريق دخالت مستقيم و ناگهاني خداوند در تـاريخ بـشري و                ،اما در نزد گروه دوم    

صهيونيسم مـسيحي را    ) 273 -272: 1381جوويور،  . (پايان دادن به زمان، تحقق خواهد پذيرفت      
 گروه اول و بنابراين معتقد به ايجاد سلطنت الهي در همين جهـان و در همـين زمـان و                     ءبايد جز 

  . هاي مؤمن دانست هاي انسان همچنين تحت توجهات و كوشش
هـاي    بـودن حكومـت الهـي مـسيح توسـط صهيونيـست            زماني جهاني و همين   هميناعتقاد به   

مسيحي چنان گسترده شد و شدت يافت كه برخي از آنان اقدام بـه تعيـين زمـان، جهـت ظهـور                      
ويليـام  هـاي    گويي نهضت ادونتيزم با پيش   . ها بودند  1ادونتيستها    اين گروه  ةاز جمل . مسيح كردند 

 يوحنـا تأمـل كـرد و راهـي          مكاشفه و   دانيالهاي   وي در كتاب  .  دربارة پايان جهان آغاز شد     2ميلر

اي دربارة رجعت مسيح ايراد كـرد و بيـان            موعظه 1831وي در سال    . براي پايان جهان ابداع كرد    
 ـ     . ظر رجعت بود  ت من 1843داشت كه بايد در سال       ز رجعـت   را رسـيد و خبـري ا      اما زمـان موعـود ف

گونه مردم از گرد       كرد كه آن هم به وقوع نپيوست و اين         يبيني ديگر   بنابراين او پيش   .مسيح نشد 
. هاي ادونتيست انشعابي را تشكيل دادنـد       اي همچنان باقي ماندند و گروه       اما عده  او متفرق شدند،  

ند يهوديان روز شنبه     ادامه حيات دادند، مان    3الن گولد وايت  مانده كه به رهبري      هاي باقي  اين گروه 
اصـل    را يگانـه   )جديد و   عهد قديم ( كتاب مقدس آنان  . دانند را براي عبادت مسيحيان مناسب مي     

طور جدي از بـسياري      پيروان اين گروه به   . كنند لفظي تفسير مي  لا معتبر ايمان دانسته و آن را تحت      
 رجعـت مـسيحند، امـا بـراي         كنند و منتظـر    تبعيت مي ) يهوديان (عهد قديم از قوانين رژيم غذايي     

ها را بايد مسيحيان بنيـادگرايي دانـست كـه بـه             ادونتيست. كنند تعيين تاريخ دقيق آن تلاش نمي     
  )273 :وهم. (اند شدت يهودي شده و در ضمن منتظر رجعت دوبارة مسيح در زمان كنوني

دنيـا  گروه ديگري از مسيحيان كه منتظر ظهور حضرت مسيح در زماني نزديـك و در همـين                  
 اسـت كـه همـة       كتـاب مقـدس   تعليمات اين گروه تابعي از تفـسير        .  هستند 4تقديرگرايانهستند،  

. دانـد  كند و هر مقطع را بخش واحدي مـي         ها را از زمان خلقت به بعد به مقاطعي تقسيم مي           زمان
گـردد و مقطـع       بـازمي  عهد قـديم  هايي در    بندي پنج مقطع نخستين، به دوره      بر اساس اين تقسيم   

 اعتقـادات   بـر اسـاس   . تم زمان آمدن ملكوت است    م زمان كليساي مسيحي است و مقطع هف       شش
 ملكـوت   ةبرند و به يك معنا در لبه و كنار         اكنون مسيحيان در مقطع ششم به سر مي        اين گروه هم  

                                                            
1. Advantist. 
2. William Miller. 
3. Ellen Gould White. 
4. Dispensationalism. 
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راهنماي آنان در اين تفسير مرجـع       . الوقوع مسيح باشند   برند و بايد منتظر بازگشت قريب      به سر مي  
  )275 :وهم(. است 1سايرس آي اسكوفيلد ة ويراستكتاب مقدسد اسكوفيل

جـا بـه آن       كـه در ايـن      مسيح مكاني زماني و اين   اينآخرين گروه از مسيحيان معتقد به رجعت        
نهضت تقدس بر   .  است 3گرا پنجاهه مستقيم آن يعني نهضت      ة و نتيج  2نهضت تقدس پردازيم،   مي

هـاي مردمـي     كليـساهاي تقـدس معمـولاً نهـضت       . دبازگشت به تقدس و تطهير كامل تأكيد دار       
 ؛عيسي منجي اسـت   . 1:  هستند انجيلدار چهار اصل ثابت      هستند كه انجيلي و بنيادگرايند و طرف      

 كه  گرا  نهضت پنجاهه  . خداوندي است كه خواهد آمد     .4 ؛ شفادهنده است  .3 ؛بخش است   تقدس .2
 اينـان كـه تمـايلات     . جي معتقـد اسـت    نتيجة مستقيم نهضت تقدس است به تطهير كامل امـا تـدري           

  )287 - 285: همو. (الوقوع مسيح در همين دنيا هستند باورانه قوي دارند، معتقد به رجعت قريب مقطع

  باوري  هزاره)هـ

البتـه ايـن آمـوزه در نظـام         . هاي صهيونيسم مـسيحي اسـت      باوري از اركان اصلي آموزه     هزاره
كـه تئولـوژي     يست تعلق ندارد، اما قرائت خاص از آن       اعتقادي مسيحيان تنها به مسيحيان صهيون     

  . هاست بخشد، متعلق به آن مسيحيان صهيونيست را قوام مي
خود معادشناسي به عنوان دكترين     . باوري را بايد زيرمجموعة مباحث معادشناسي دانست       هزاره

ت و جهنم   طور عمومي به مرگ افراد، داوري واپسين و بهش         آخرين حوادث تعريف شده است و به      
مبحث معادشناسي در مواردي چـون مـرگ، داوري واپـسين و جـاودانگي در               . شود لاق مي طنيز ا 

 توافق پذيرفته شده، امـا تفـاوت در تفـسير           ةطول تاريخ و در ميان تمامي كليساها، به عنوان نقط         
هـاي متفـاوت از آن اسـت كـه باعـث اخـتلاف در ميـان مـسيحيان و نهايتـاً                    اين باور و برداشت   

 ي اعتقـاد باوري هزاره) Nortih, 1990: 16-17. (ها شد ها بر اساس اختلاف برداشت بندي آن ستهد
هـزاره،  . اند، مجال ظهور يافتـه اسـت       ديني است كه در محافل مسيحي كه اصالتي يهودي داشته         

 گريگوري،. ( است كه بر ظهور مسيح تأكيد دارد       »المشيحيا« يهودي به نام     يت گرفته از باور   ئنش
1373: 75(  

هزارساله است و اشاره به طول نمادين ملكـوت خـدا دارد             جنبش هزاره به معناي حكومت يك     
دهنـد كـه     باوران معمولاً هـشدار مـي      هزاره.  از آن ياد شده است     عهد جديد  ةكه در كتاب مكاشف   

 نفي  4ي،گراي پيشاهزاره: توان به سه شاخه تقسيم كرد      گرايي را مي   هزاره. پايان جهان نزديك است   
گرايي بر اين باور اسـت كـه حكومـت هزارسـالة             هزاره پيشا 6.گرايي هزاره و نهايتاً پسا   5گرايي هزاره

                                                            
1. Sires A Skofield. 
2. Holiness Movement. 
3. Pentecostalism. 
4. Pre-Millennialism. 
5. Amillennialism. 
6. Post-Millennialism. 
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گرايـان معتقدنـد كـه هـزار         مسيح در پايان جهان بر روي زمين تشكيل خواهد شد، اما نفي هزاره            
ايـن  . دتر يك استعاره است و به معناي هميشگي است و بنابراين معنايي سمبليك دار              سال، بيش 

تـر   كنند، بلكه آن را بيش     گرايان قلمرو خداوند را كاملاً زميني تصور نمي        هزارهوه بر خلاف پيشا   گر
ايده  اين. به اين معنا كه شهر زميني و شهر آسماني هميشه از يكديگر جدا هستند             . پندارند  آسماني مي 

  )Nortih,1990: 19. ( استباوران كه متعلق به آگوستين قديس بود، در مقابل اعتقادات پيشاهزاره
وجـه مـشترك ايـن      . هاي اول و دوم است     گرايي تلفيقي از شاخه    هزارهة سوم يا همان پسا    شاخ

گردد و اشتراك    باوري در اين است كه مسيح به صورت فيزيكي به زمين بازنمي            گروه با نفي هزاره   
عهـد  هـاي    گويي اري از پيش  باوران نيز در اين است كه هر دو گروه معتقدند بسي           آنان با پيشاهزاره  

 آمده است نه    انجيلگراها معتقدند مباحثي كه در       پساهزاره. پيوندد  در روي زمين به وقوع مي      عتيق

 بلكه در مواردي سـمبليك و در مـواردي          ند و نه كاملاً واقعي و عيني،      ا  صرفاً سمبليك و غيرواقعي   
 )Ibid , 20. (ندا عين واقع

هـا تقـديرگرايان     تـرين آن   شوند كه مهم   هاي مختلفي تقسيم مي    هباوران خود به گرو    پيشاهزاره
 است كـه تـاريخ مقـدس را بـه           انجيلطور كه گفته شد مكتب تفسيري        تقديرگرايي همان . هستند

تقـديرگرايان معتقدنـد كـه در ايـن         . داند كند و آن را تقدير الهي مي       هاي مشخص تقسيم مي    دوره
 مراحل گوناگون،    كه در   براي نجات بشر چيده شده است      هاي گوناگوني  هاي مشخص، برنامه   دوره

  )Prothero, 2007: 174. (رسد گونه پايان جهان فرا مي رساند و اين بشر را به آخرالزمان مي
هـاي   گرايي را بايد ركن اصـلي عقايـد صهيونيـست          تعاليم شاخة تقديرگرايي جنبش پيشاهزاره    

 فكري مسيحيان صهيونيست را     ماية تقديرگرايانه،   گرايي به تعبير ديگر پيشاهزاره   . مسيحي دانست 
گرايان تقديرگرا، پايان تقدير و سرنوشت       هاي پيشاهزاره  بر مبناي تعاليم و آموزه    . فراهم كرده است  

اما پـيش از    . پيوندد دنياي كنوني نزديك است و به دنبال آن عروج مؤمنان به بهشت به وقوع مي              
ال           اين عروج، هفت سال مصيبت و رنج در          ) مـسيح  ضـد (كمين مؤمنان است و در اين زمـان دجـ

آيد  در اين مقطع مسيح از ابرها به پايين مي        . شود كند و جنگ مقدس آرماگدون آغاز مي       ظهور مي 
اين بحـث  . آيد اي همراه با صلح و عدالت به وجود مي ساله دهد و دورة هزار   و دجال را شكست مي    

 تئولـوژين انگليـسي، جـان نلـسون         به وسـيلة  بار   ، اولين  يا همان تئولوژي آخرالزمان    شناسي  آخرت
هـايي كـه بـا باورهـاي         تـرين كتـاب    از جملـه مهـم    .  و در قـرن نـوزدهم بـه وجـود آمـد            1داربي

بـه   اشـاره كـرد كـه        انجيل اسـكوفيلد  توان به    گرايي تقديرگرايانه نوشته شده است، مي      پيشاهزاره

 نگاشته شد و مرجع بسياري از آثـار مـسيحيان            اينجرسون اسكوفيلد و در اوايل قرن بيستم       وسيلة
  )Ibid. (صهيونيست از جمله هال ليندزي شد

                                                            
1. Jhon Nelson Dorby. 
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 ماقبل آخر دانسته و بـر       ة عصر كنوني را زمان    ،باورانه باوران تقديرگرا، با تفكري مقطع     پيشاهزاره
هاي ظهور مسيح و در نتيجه فرارسـيدن         اين باورند كه مقطع كنوني مقعطي است كه در آن زمينه          

 مؤمنان مسيحي در چنين مقطعـي       ةوظيف. خرالزمان ايجاد شده و دنيا به فرجام خود نزديك است         آ
دانـد   هر كس كه خود را مؤمن مـسيحي مـي         .  است كتاب مقدس هاي   گويي كمك به تحقق پيش   

بازگشت يهوديان  . ها كمك كند   گويي تواند به تحقق پيش    بايد در هر زمينه و به هر ميزاني كه مي         
چنـين وقـايعي    . هاست گويي ود و همچنين جنگ مقدس آرماگدون يكي از اين پيش         به ارض موع  

  .كند  مسيح را فراهم ميةهاي تشكيل حكومت هزارسال زمينه

   نتيجه

 مكتب صهيونيسم مسيحي پرداخته و در       گيري  شكل به چگونگي    نخستدر بخش   اين تحقيق   
در پايـان   . ده اسـت  تـب بررسـي كـر     هاي اين مك   در آموزه را  قسمت دوم جايگاه مفهوم آخرالزمان      

  :نتايج ذيل حاصل آمد
ن يهوديت به قتل عيسي مسيح و همچنين فساد مـالي           كرد متهم   برايمسيحيت كلاسيك   . 1

هـاي   اي كـه تـلاش     گونه  به هاي اين دين قرار گرفت،     يروان و آموزه  پيهوديان در تقابلي آشكار با      
 ولـي   ، ميان اين دو ايجـاد كنـد        تقريب چون پولس قديس هم نتوانست    اي   يهوديان مسيحي شده  

ها فترت و با جهد افـرادي چـون          بذر چنين تقريبي را در دين مسيح به وديعت نهاد تا پس از قرن             
حيت و همچنـين نيـاز      وجود اين زمينه در مـسي     . مارتين لوتر و كالون شكوفا شده و به ثمر نشيند         

اي كـه    گونه هوديت نزديك ساخت، به   حيت را به ي   داري، مسي  گيري نظام سرمايه   زمانه جهت شكل  
مسيحيت در قالب مكتب صهيونيسم مسيحي لباس يهوديت بر تن كرد و به مـدافع اصـلي آمـال           

  .گونه شكل گرفت مسيحيت صهيونيسم اين. ن تبديل شديهوديا
اي  هاي فراوان و همچنين ديرينه، مكتب صهيونيسم مـسيحي پديـده           رغم وجود زمينه    علي .2

 ـ    مدآ كه در واكنش به پي     رود  به شمار مي   واك دوران  ژ    ه و بـه تعبيـري پ      هاي مدرنيسم شكل گرفت
هاي انسان مدرن را     گاه كند تكيه  كه اريك فروم بيان مي     هاي مدرنيسم چنان   آموزه. پسامدرن است 

هـويتي همـواره روح     اين بـي ةفرو ريخت و بحران عميقي به نام بحران هويت ايجاد كرد كه ساي      
 ظهـور يـك منجـي آلام مؤمنـان مـسيحي را             ةدر چنين شـرايطي وعـد     . آزرد ميانسان غربي را    

كيد فراوان مكتب صهيونيسم مـسيحي      أت. شد ها مي  كاست و موجب تسكين قلوب مشوش آن       مي
از اين منظـر    . يابند تري مي  قدرت بيش    كنند، كه بر ظهور منجي و فرا رسيدن آخرالزمان تاكيد مي         

هايي نظيـر    توان رشد روزافزون جنبش    ي موجود در جوامع غربي، مي     ها و با توجه به فزوني بحران     
  . بيني كرد صهيونيسم مسيحي را در آينده پيش
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  1389، تابستان 14 سال چهارم، شماره   30/5/1389: تاريخ پذيرش

  

  ;لهينأ صدرالمتةدر انديش» مهدوي «ة فاضلةمباني مدين

علي سعدي حسين
*

  

محمود سعدي
**

  

  چكيده

محور  فضيلتتوانند    ميآن،  اساس   بر فاضله كه شهروندان،     ةدينق م ق تح ةانديش

براي  صلح و صفا و پاكي       ،تة معنوي  بسط و توسع   بهمدار زندگي كنند و      و ارزش 

 متفكـران و    ة، از ديربـاز در ذهـن هم ـ       دست توانند يافت  ت  رشد و تعالي انساني   

، ...ق ومصلحان و فيلسوفان همچون افلاطون، فارابي، خواجه نصير، شيخ اشـرا       

مطرح بوده و هر كدام، به فراخـور افـق فكـري خـويش، طرحـي درانداختـه و                   

  .اند الگويي را پيشنهاد كرده

اي  تواند مدينه  چگونه انسان مي   راه صلاح و بالندگي انسان چيست و كجاست؟       

ت برساند و زنـدگي     ها و استعدادهاي خويش را به فعلي       تبسازد كه در آن، قابلي    

 عـدالتي و مملـو از خـوبي و صـلح و پـاكي      رگونه جدال و بي از ه به دور   انسان  

ع و مختلفـي در مكاتـب فكـري         هـاي متنـو    حـل  راهها    براي اين پرسش   شود؟

شناسـي و چگـونگي       هستي ، اما پرسش كليدي اين نوشتار     .وجود دارد گوناگون  

 صـدراي شـيرازي     ، فيلـسوف الهـي    ةآن هم در انديش   »  مهدوي ة فاضل ةمدين«

  .است

 مفقوده از ديـد بـسياري از        اي   فكري ملاصدرا همچون حلقه    ةنظوم در م  چه  آن

 اختـصار    در اين نوشـتار بـه      طلبد محققان پنهان مانده است و بحثي مفصل مي       
                                                            

 .7استاديار دانشگاه امام صادق *
  .)M.saadi52@ gmail.com (ارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه قمدانشجوي ك **



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
14

ن 
ستا

 تاب
،

13
89

 

 

 126 

چـه   جزئي از جامعه     منزلة انسان كامل به     بايد ديد در ابتدا   رو،    از اين . استآمده  

 ـ اتصال به عقـل فعـال        ةو سير تكاملش تا مرحل    معنايي دارد     در  .ه اسـت  چگون

 فاضـله و صـفات رياسـت        ةهاي جامع   نيكو و ويژگي   ة جامع بايد به صفات  ادامه  

 .اشاره كردشهر  آن آرمان

  واژگان كليدي

 .لهين، مهدويتأالمت  فاضله، انسان كامل، حكمت متعاليه، صدرةمدين

  مقدمه

طور  هه و ب  گردد كه يك شيع     هاي اسلام و حتي اديان و مكاتب الهي معلوم مي           با دقت در آموزه   
كـردار روشـن      بشر را تحت لواي مصلح كل و آدمان نيك         ةكلي اكثر معتقدان به اديان ديگر، آيند      

. وضـوح فراوانـي دارنـد      اين مسئله    دربارةهاي شيعي اين امتياز را دارند كه          هرچند آموزه . بينند  مي
ر آن بـشر بـه       او و عـصر درخـشاني كـه د           تحت رهبـري   ة فاضل ةشيعيان در انتظار موعود و جامع     

كنند و البته براي نظـامي كارآمـد و كـارا در              رسد روزشماري مي    سعادت و كمال لايق خويش مي     
هـا و    هاي شخصي تا جهاني، نظامي سياسي متعادل و متعالي براي انسان در تمامي ساحت              گستره
عـالي  مـان بـه ت    أ مـادي، تو   ةخره براي نظامي كه علاوه بر توسع      هاي مادي و معنوي و بالأ       عرصه

  .اند انديشد، به انتظار نشسته معنوي بشر نيز مي
 ـ«بازساز همـان    » مهدوي «ة فاضل ةنظران اسلامي، جامع    صاحب ةدر انديش  و »  بهـشتي  ةنمون

 بازگشت و خاستگاه گـذار      ةمقدمه و لازم  آن جامعه،   كه    و اين  استدر زمين   » بهشت برزخي آدم  «
 بنابراين در اين نوشتار سعي شـده بـراي          .است» جاودانگي حيات مطلوب  «و  » بهشت موعود «به  

 مهدوي، علاوه بر امكـان      ةها و مفاهيم نظام سياسي فاضل       شهر و تبيين شاخص    شناخت آن آرمان  
از » راسـخون فـي العلـم     «استفاده از منابع وحياني و علـم عالمـان حقيقـي و كامـل بـه عنـوان                   

 منصفانه به دين نگاه كرده و بـا         له ملاصدرا كه خردورزانه و    أهاي عقلي، فلسفي حكيم مت     رهيافت
ايـشان از جملـه     . استفاده كنيم  هاي شريعت پرداخته است،    پاي پولادين به حل غوامض در آموزه      

توانست با درك درست و قرائتي صحيح از اسلام و سنت اسلامي آن را در                ني است كه  ورزا  هانديش
. وبي از هويت دينـي پاسـداري كنـد        مواجهه با افكار الحادي و عقايد انحرافي مطرح نمايد و به خ           

 اشـراق، عرفـان و معـارف        ة مشاء، فلـسف   ةجويانه بين فلسف    فكري ملاصدرا، تلفيقي آشتي    ةمنظوم
كتاب و سنت از مجاري عقل، وحي و دل است و در ابعاد نظري و عملي، نگاهي جامع به هـستي                     

 طـرق  ةهاي نو هم   رهيافت او در حقيقت حكمت متعادلي است كه با          ة حكمت متعالي  .و انسان دارد  
هـاي عرفـاني     كند و انحـصارات برهـاني فيلـسوفان، يافتـه          سو و سازگار مي   همشناسانه را    معرفت

هاي اشراقي در    جويانه يافته  شكند و با رويكردي مسالمت     عارفان و براهين وحياني متكلمان را مي      
عربـي را بـا      دي و ابـن   اشراق سهرور وي   .كند سفرهاي روحاني را در ترازوي برهان و سنجش مي        
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ورد وحيـاني پيـامبر   آ ريزد و با محصولش به تبيين ره برهان فارابي و سينوي و خواجوي در هم مي  
 ةدر انديـش  »  مهـدوي  ة فاضـل  ةمباني جامع ـ «اين بحث مهم، يعني      پردازد و اكنون    مي 6اسلام

  .واهد گرفتالهامات و اشراقات ايشان در اين مبحث كمك كار قرار خ شود و ايشان مطرح مي

  سان كاملان. 1

 ةعنـوان مبـاني جامع ـ     مراتب هستي از جمله انـسان بـه        در مطلع بحث از وجودشناختي سلسله     
 ممكن است آدمي تعجب كند كه چه ارتباطي است بـين سياسـت بـا                .فاضله سخن خواهيم گفت   

حقيقـت  مراتب هستي و خلقت، اما از منظر حكمت متعاليه سياست در ارتباط با حقيقت انـسان و                  
 مشي حكمت متعاليه در سياست مدن علـوي و نبـوي اسـت، بـه خـلاف                  .كند   پيدا مي  اوجود معن 

  )65 - 45: 1385، اعواني. ( مثل فارابي كه توجهي به اين مهم نداشتندقدمانمت
هبوط را تبعيد و مجازات و سقوط آدمي        از جمله سنت آگوستين      سياسي   پردازان برخي از نظريه  

هم به عنوان انتقام خدا از انسان به سبب گناه ابدي و ذاتي كـه در بهـشت                    آن دانند،  در زمين مي  
نظـران     ديگـر از جملـه صـاحب       پردازان   بعضي از نظريه    و مرتكب شده و از آن اخراج و رانده شده        

پـروري و تقويـت و        هم به منظـور بـاز       آن ،دانند  اسلامي هبوط را اعزام و فرود آدمي به زمين مي         
  :يدگو  ميزمينهملاصدرا در همين . ارادهاستواري عزم و 

تـرين    ترين منازل و پـست      ينياند، به پا     بسايط كه از فيض اقدس حاصل شده       ةو چون زنجير  
كـه پـذيراي    نمـود   اند، اقتضاي ايجـاد مركبـات جزئـي و عايـدات را              مراتب منتهي گرديده  

دوم به سـوي او     ة  ئكه رسيد به نفوسي كه در نش       نوعي هستند، تا اين   » هميشگي«ديمومت  
ها قابليت ديمومت شخصي را مانند جواهر علوي دارند، پس وجود بـر              گردند، چون آن    بازمي

  )646: 1384صدرالمتألهين، (. رود كه فرود آمده بود بالا مي  جا چرخد و از همان دور خود مي

هـر موجـودي را كمـالي       « :نويسد  همچنين خواجه نصير در ابتداي فصل اول سياست مدن مي         
» .است و كمال بعضي موجودات در فطرت با وجود مقارن افتاده و كمال بعـضي از وجـود متـأخر                   

هرچه كمال او از وجودش متأخر بـودك،        «: نويسد  و همو در جاي ديگر مي     ) 247 :1387طوسي،  (
  )126: همو(» .هرآينه او را حركتي بودك از نقصان به كمال

ادي و معنوي و داراي جايگاهي ويژه و برتر در           انسان موجودي داراي كمالات م     ،بر اين اساس  
جانشيني «و  » هيلّال فةخلا« خاستگاه و نقشي كه از آن به مقام           است؛ نظام هستي و عالم طبيعت    

  .شود تعبير مي» رئيس مدينة فاضله«و » حاكم« و» خدا
  :شود ررسي مير انسانيت ب مراحل و منازل سير و سفر و تطودر مقدمه،بنابراين 
است تمام موجودات را در      متعاليه كه قائل به حركت جوهري و وحدت تشكيكي وجود         حكمت  

الوجود بحسب مـا يتـصور فـي         تشبيه و يگانگي با واجب    «حال مسافرت و حركت به سوي كمال        
 اگر طبيعت در تمام درجات مادي خود        رو  از اين ) 273،  3ج: 1383،  لهينأصدرالمت(. داند  مي  » حقها
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 ـ     .نوع اشرف نخواهد رسيد   به كمال نرسد، به       عليـا و البـاب      ثمـرة «، انـسان را     ا طبـق همـين مبن
  )126: 1389همو، . (آورد  موجودات جهان به حساب مينسبت به ساير»  القصويالغايةالاصفي و 

   نقطة آغاز حركت)الف

ان االله خلـق آدم     «عربي و اتباعش پيش از ملاصدرا بـا اسـتناد بـه حـديث شـريف نبـوي                    ابن
. دنشناس ـ  لاهوتي و صورت الهي مـي ة ناسوتي، داراي جنب  ةانسان را علاوه بر جنب     ورت ص »...علي

عربي هـر    ابن با ملاصدرا در اين است كه         ديدگاه وي   تفاوت وانگهي) 36 - 35: 1386،  عربي ابن(
 اما ملاصدرا كه قائل به وحـدت        ؛داند نه دو طبيعت جدا از هم        دو جنبه را دو وجه حقيقت واحد مي       

 بـاطنش لاهـوت و       كه پذيرد كه اين حقيقت واحد باطني دارد و ظاهري           وجود است، مي   تشكيكي
 ) 181، 7ج: 1383، لهينأصدرالمت( .شود ظاهرش ناسوت خوانده مي

 آغاز سفر انسان به لحاظ جنبة ناسوتي و ظـاهري بـه ايـن نكتـه                 در اشاره به  توان   بنابراين مي 
 علَـى    هلْ أَتَـى  G فرمايش قرآن بوده كه به    » هيولي« اشاره كرد كه در منزل اول، امري شبيه عدم        
بـه  [آيا انسان را آن هنگـام از روزگـار           «)1: انسان (؛Fالْإنِسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكنُ شَيئاً مذْكُوراً       

در دومين  انسان  ) 135: 1389صدرالمتألهين،   (. اشاره دارد  »آيد كه چيزى درخورِ يادكرد نبود؟     ] ياد
كُنْتُم أَمواتاً  G :رسد  حله و منزل از سيرش به سوي كمال مطلق به منزل جمادات و معدنيات مي              مر

اكُميفَأَحF  هـا از تـراب و       كه انسان   چون ». مردگانى بوديد و شما را زنده كرد       كه  آنبا   «)28 :بقره(؛

ه انسان نـسبت داده     ، موت را ب   دليلاند و به همين       آفريده شده ...  طين و صلصال و حماء مسنون و      
كنـد،     نباتيات صـعود مـي     ةسپس از اين منزل به مرحل     . كه در آيات متعددي به اين امر اشاره دارد        

 تـا   اسـت  قابل رشد، توليد و تغذيـه        ة علقه و مضغ   ،كه انسان در اين مرحله مثل نبات، نطفه        چون
و وى را شـنوا و       «)2 :انـسان  (؛Fيراًفَجعلْناَه سميعاً بـصG    :گذارد   پاي مي  1 حيوانيت ةكه به مرحل   اين

  ».بينا گردانيديم
 :شـود   مـي  ش، انسان بشري صـاحب تفكـر و دانـش         ا  سپس در آخرين مرحله از سفر جسماني      

G          ًلاجر اكوس ن نطُفَْةٍ ثُمم ن تُراَبٍ ثُمم ي خَلقََكباِلَّذ أَكفََرْتF  آيا به آن كـسى كـه        «)37: كهف(؛

 ايـن   »مـردى درآورد، كـافر شـدى؟      ] به صـورت   [تو را گاه    آنس از نطفه آفريد،     تو را از خاك، سپ    
؛ كننـد   ها تا اين منـزل مـسافرت مـي         شود كه تمام انسان     مرحله اولين منزل انسانيت محسوب مي     

منزلي است كه تمام قواي ارضيه و آثار نباتيه و حيوانيه، همه جمع هستند، اما در منزل بعـد                    چون
                                                            

 و توانـد چنـين كـاري را انجـام دهـد           و صورت جمادي انسان هم مـي       كند صور نوعيه جماديه مركب را از انفكاك حفظ مي        . 1

 انـسان  ةت نباتي ـو صور  تنميه وتوليد ، تغذيه: دهد  نباتيه علاوه بر حفظ مركب از تفرق سه كار ديگر انجام مي            ةصورت نوعي 

 . نظـري احـساس  ةدر جنب ـو غضب شهوت و : دارد، در جنبة عملي مهم ةحيوانيت دو شاخص .تواند اين را انجام دهد    هم مي 

   .شود  توهم وارد ميةبعد از اين مرحله به تخيل و سپس به مرحل
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 ةشود، داراي نفس ناطق     شود و انسان بشري، انساني معنوي مي        ني محسوب مي  كه آغاز سفر روحا   
G       َينقنُ الْخاَلسأَح اللَّه كارخَلقْاً آخَرَ فَتَب أنَشَأنْاَه ثُمFآفرينـشى  ] جنين را در  [گاه    آن«) 14 :منونؤم (؛

 برخـي اين درجه مختص     البته   ».آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است       . ديگر پديد آورديم  
افراد است و شامل همه نيست و منزلي است مختلـف و جـداي از منـازل سـابق و اخـتلاف هـم                  

 نوري است كه مشرقش از      ، انسان در اين نشئه    ، به تعبير ديگر   .كه مجاز باشد    نه اين  ،حقيقي است 
 ـ          . ستها سمت خداوند و مغربش بدن عنصري ما انسان        سان، سپس اگر توفيـق يـار بـود، نفـس ان

 ؛Fفَإِذَا سويتُه ونفََخْت فيه من روحـي فقََعـوا لَـه سـاجدِينَ            G. شود  جوهري قدسي و روحي الهي مي     

: 1389صدرالمتألهين،  (» .دود خلق كرديم   و پيش از آن، جن را از آتشى سوزان و بى          « )29 :حجر(
گيـرد    ه كه در رحم مادر انجام مي       يك نوع تسوي   :گيرد  بيان آيه، تسويه بر دو قسم انجام مي        )137

كنـد و    را پيـدا مـي  »نفـس «رسد كه قابليت پذيرش    ي مي يكه سابقاً اشاره كرديم كه انسان به جا       
 در ايـن قـسم، انـسان بـه منزلـة            .اي است كه مربوط به روح آدمـي اسـت           يك نوع ديگر، تسويه   

ويه و تـصفيه و تعـديل       اي است كه از صلب قضا در رحم دنيا واقع شده كه محتـاج بـه تـس                   نطفه
طـور   ست و همچنين محتاج كسب معارف و علوم الهي تا همـان           ااخلاق و كسب ملكات نفسانيه      

كه اين نطفه در بدن بود و قابليت براي پذيرش روح و نفس را داشت، در دنيا هم ايـن نطفـه بـه                        
ان بـشري   حدهما يحـصل الانـس    أب«. حدي برسد كه قابليت پذيرش فيضان روح الهي را پيدا كند          

و چنـين انـساني كـه       ) 131: همو(» )تسويه روح (و بالاخري يحصل الانسان ملكي      ) تسويه بدن (
كند كـه بـه سـوي عـالم اسـماء و صـفات و                 محل شد بر فيضان روح الهي قابليت اين را پيدا مي          

اي در    البتـه جـا دارد بـه شـبهه         .ملكوت اعلي و اتحاد با عقل فعال پيش بـرود          جواري با عالم  هم
 .باره پاسخ داده شود ينا

  شبهه

يا بحـث از چگـونگي دريافـت         لهين در جاهاي مختلف، ذيل بحث سعادت و شقاوت        أصدرالمت
به اتصال نفس انـساني     «و گاهي   ) 250 :1360 همو،( »اتحاد نفس انساني با عقل فعال     «علوم به   

  .كند تعبير مي) 361: 1354همو، (» با عقل فعال
  :شود مي كند كه به دو نمونه اشاره انسان خطور ميالاتي به ذهن ؤدر ابتدا، س

 چگونه ممكن است معلول بر اثر حركت جـوهري بـه            ؛نفس انساني معلول عقل فعال است      .1
  اي برسد كه با علت خويش متحد شود؟ مرحله
النـوع انـسان متحـد       ، بايد نفوس انساني را با رب        بنابراين .صدرا قائل به عقول عرضيه است     . 2

  .مستقيم از اتحاد نفوس انساني با عقل فعال سخن بگويدگونة  بهكه  ه اينبداند، ن
 فوق را بيابيم، بايد نخست يـادآوري كنـيم كـه از نظـر صـدرا،                 هاي  پرسشكه پاسخ    براي اين 

 اتصال نفس انساني با عقل فعال، تنها در بحث بقاي نفس پـس از مـرگ مطـرح نيـست،                     ةمسئل
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  اتحـاد نفـس انـساني بـه عقـل فعـال            زيرا تعقل با    ؛  گيرد بر مي بلكه همين حيات دنيوي را نيز در      
  . ابـد ي شود و پس از مرگ، همين اتحاد و اتصال نفس با عقل فعال است كـه دوام مـي                   ق مي محق

  ) 234: همو(
همـو،  (عقل فعال، بر سه مطلب اساسي مبتني اسـت            اتصال نفوس انساني با    ةبيان صدرا دربار  

 اصـول   منزلـة جـا بـه       در ايـن    كـه  در جاي خود بايد اثبـات شـوند       كه هر كدام    ) 337 ،3 ج :1383
  :شوند  پذيرفته ميموضوعه

كنـد، نفـس انـسان عـين آن صـورت             وقتي انسان چيزي را تعقل مي      :اتحاد عاقل و معقول    .1
  ؛شود عقلي مي

 منظور اين نيست كـه موجـودات عـالم بـا حفـظ حـدود            :تمام اشياء است  » الحقيقةبسيط  « .2
 وجود دارند، بلكه منظـور ايـن اسـت كـه تمـام كمـالات وجـودي                  الحقيقةر بسيط   شان د  وجودي

هـا   كه حدود عدمي آن    موجودات عالم در عقل فعال وجود دارد كه موجود بسيطي است، بدون اين            
 زيرا عقل فعال علت ايجـادي       ؛ صحيح و اثبات شده است     در او راه داشته باشد و اين مطلب كاملاً        

بايد داراي كمـالات وجـودي معلـولات خـويش          ) الهي( و علت ايجادي     موجودات اين عالم است   
  .تواند آن كمال را اهدا كند باشد، بديهي است فاقد كمال نمي

است كه فـرض    » هي حقيق ةوحدت حق « وحدت عقل فعال  . وحدت عقل فعال، عددي نيست    . 3
بـاقي    يـر ي بـراي غ   ي زيرا كه وجود محض كه حد عـدمي نـدارد، جـا            ؛براي آن محال است   » دو«

  .گذارد نمي
زماني كه انسان يك صورت عقلـي كلـي،          )338: همو( :گيرد صدرا از اين مطلب سه نتيجه مي      

شـود و   كند، نفس انسان با صورت عقلي متحـد مـي         را درك مي  » انسان«براي مثال، مفهوم كلي     
سـت  كه در عقـل فعـال موجـود ا        » انساني«صورت عقلي     با آن  ، كاملاً »انسان«آن صورت عقلي    

صور عقلي در عقل    .  زيرا مفهوم عقلي واحد از نظر معنا و حقيقت تعدد ندارد           ؛يكسان و متحد است   
تمـام اشـياء    » الحقيقةبسيط  « زيرا   ؛فعال با وجود تعدد و كثرت همه به يك وجود بسيط موجودند           

است و انسان هنگام تعقل صورت عقلي در واقع با آن صورت عقلي موجود در عقل فعـال متحـد                    
كه صورت عقلي، از نظر معنا و حد، واحد است و تعدد ندارد و ايـن اتحـاد،                   شود، با توجه به اين     يم

 بنابراين نفس انساني    .هاي عقل فعالند    معلول ةاست؛ زيرا صور عقلي، هم    » حقيقه و رقيقه  «اتحاد  
   شود، با وجود ربطي عقل فعال متحد شـده اسـت و نـه              كه هنگام تعقل با صورت عقلي متحد مي       

  عبارت ديگر، نفـس انـساني از جهـت آن صـورت عقلـي، بـا عقـل فعـال         ه با وجود نفسي آن و ب 
  .شود متحد مي

ال ؤاولـين س ـ . شـود  الاتي كه در ابتدا مطرح بود واضح مـي ؤبا توجه به مطالب مذكور، پاسخ س     
اين بود كه چگونه ممكن است نفس كه معلول عقل فعال است بر اثر حركت جوهري بـه جـايي                    
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ال هم معلوم شد كه نفس با خود عقل فعال متحد           ؤد كه با علت خود متحد شود، پاسخ اين س         برس
   .گردد شود، بلكه با صورت عقلي كه معلول عقل فعال است، متحد مي نمي

 مقصود صدرا از اتحاد نفس با عقل فعال، همان          .ال هم نيازي به توضيح ندارد     ؤپاسخ دومين س  
هاي ربطي عقل فعالنـد و نفـوس بـا           وجود» مثل« عقول عرضيه     زيرا ؛است» مثل«اتحاد نفس با    

  .شوند و نه با وجود نفسي آن وجودهاي ربطي عقل فعال، متحد مي
م پيوستن   ه ذكر اين نكته هم لازم است كه منظور صدرا از اتصال نفس با عقل فعال، فقط به                

نظر نيست، مقصود وي از       كه در مجردات اتصال مكاني مورد       نيست، بلكه با توجه به اين      شيءدو  
رسـد كـه    اي مي  به عبارت ديگر، نفس در حركت جوهري به مرحله .اتصال، اتحاد و يگانگي است    

  .شود وجود ربطي عقل فعال مي عين
خره بـه مقـامي     بـالأ  دارا بـود،    انساني كه قابليـت فيـضان روح الهـي را          ةبار  مطلب در  ةاما ادام 

 ـ               رسد كه توانايي اين را دارد كه بس        مي ه اط كونين را به هم بپيچد و از دو عالم هم بـالاتر بـرود، ب
اسـتكمال بخـشد و در ايـن        ش را توسط معرفت و شناخت كامل و عبوديت تـام          كه نفس  شرط اين 

جـا    چنين انساني اگر تا بـه ايـن        . در ذاتش  يرسد، بعد از فنا      مي » االله لقاء«هنگام است كه به فوز      
رسـد و حكمـش در ملـك و          مـي »  فاضله ةجامع« مقام رياست    به ،ره يافت به اين جايگاه     رسيد و 

 )323: 1384همـو،   ( .استكه در عالم علوي مسجود براي ملائك         شود و هم اين     ملكوت نافذ مي  
 جمـاد تـا       مرحلة  ترين  انسان از ضعيف   توان برشمرد كه    رو، مراحل تكامل انسان را چنين مي        از اين 
   مرحلـة  ترين  از پايين  سير و تحول  نباتي، سپس  به   از جمادي   قال انت  گاه   جماد، آن    مرحلة  ترين عالي
 و    حيوانيـت    مختلـف    در مراتب    و تحول    حيوان   مرحلة   به   انتقال  گاه  آن، آن    مرحلة   تا بالاترين   نبات

 در   ل و تحـو     انـسان    عـالم    بـه    حيـوان    از عالم    انتقال  گاه  وجود حيواني، آن     درجة   آخرين   به  رسيدن
   بـه    و وصـول     مثال   و عالم    ماده   تجرد با عبور از عالم       درجة  ترين  عالي   به   و نيل    آن   مختلف  مراتب
ها را    انتقال   اين  هرچند مولوي . رو به سوي تكامل دارد     ، حق   بقا به   گاه  آن  ، و فنا در حق      حق  آستان

  :سرايد  مي كند و چنين  مي  مطرح  مرگ  نام به
ــردم ياز جمـــاد   ســـر زدم  ز حيـــوان وز نمـــا مـــردم    شـــدم  و نـــامي  مـ
ــردم ـ ــواني مـ ــدم  و آدم  از حيــ   شـدم    كم   ز مردن    ترسم، كي    چه  پس      شــ
  و پـــر  بـــال  از ملايـــك تـــا بـــرآرم    از بــــشر  ديگــــر بميــــرم جملــــه

ــك ــم  وز مل ــدمه ــو  جــستن  باي   وجهـــه  الا  هالـــك شـــيء  كـــل    ز ج
ــر از ملـ ـ  ــار ديگ ــان كب ــوم  قرب ــه آن    ش ــدر و چ ــم ان ــد آنه ــوم  ناي   ش

ــدم    ارغنـون    چـون    عـدم    گـردم    عدم  پس ــه گويــ ــا اليــ ــون  كانــ   راجعــ
 )222، 2ج: 1371، مولوي(
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تري براي مراحل تكامل       بيان جالب  الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية    المتألهين در     اما صدر 

 ايشان در اين كتـاب مراحـل   .ره گرفته تا حكمت متعاليه از روش مشائي به    تر  بيشانسان دارد كه    
  :سازد كند و هر مقامي را با مثالي مناسب مشخص مي انساني را به چهار مقام تقسيم مي

شود، پس مادامي كـه انـسان در ايـن          اولين منزل براي سفر انسان محسوب مي      : مقام حس . 1
بـار توسـط     اگر يـك  »  بعد اخري  مرة النار   لم يتهافت علي  «اي است كه      منزل باشد، همانند پروانه   

  .شود گيرد و بار ديگر نزديك مي  چراغ سوخت، عبرت نميةشعل
اذا تـاذي فـي موضـع       «، مثـل پرنـدگان      است ناقص   ةاين مرحله مختص بهيم   : مقام خيال . 2

كننـد و بـار ديگـر بـه آن محـل       اگر مورد اذيت قرار گرفتند فرار مي » بالضرب يفر منه و لم يعاود     
  .گردند نميبر

ه و ان   ءافانه يحذر مـن الاسـد اذا ر       « مختص به بهمية كامله، مثل فرس        ةمرحل: مقام وهم . 3
كنـد،   كـه او را ديـد از او فـرار مـي      فرس اگرچه اسد را نديده باشد، به محض اين.» به قطلم يتاذّ 

  . هرچند كه او را اذيت نكرده باشد
بعـد  .  است يم مجاز يگو  انسان، انسان مي   د و اگر به   ها با بهائم مشترك هستن     جا انسان  تا اين . 4

كه بر    و آن اين   كنند،  ها به نشئة عقل راه پيدا مي        آن ةاز اين منازل، انسان و آن هم بعضي، نه هم         
 و  اسـت مقامات انسان وابسته با انـدازة ادراكاتـشان         » يحسبون الناس ابناء ما  «طبق حديث نبوي    

   .شود تا اوج ت شروع ميها در ادراكات و معلوما سير انسان

 جنابـة  العشاق منهم العاكفين حول      ة الملائكه ثم يرتقي من درجهتم الي درج       ةدرج
 يسبحون علي وجه ربه و يقدسونه و لا         حضرة الهية  جمال   ةالمقتصرين علي ملاحظ  

 )340: 1360صدرالمتألهين، ( ؛يفترون

رسند كه در كنـار ذات حـق بـه           مي ها  عشاق از آن   ة بلكه بالاتر به درج    لائك م ةتا اوج درج  
  .ند و مشغول تسبيح و تقديس هستندة حضرت ربوبيت مشغولملاحظ

كه هدف و غايت خلقت هستي تنها انساني اسـت           بنابراين از مطالب سابق به روشني ثابت شد       
.  كمال عقلي رسيده باشد، يعني همـان انـسان كامـل در اصـطلاح فلاسـفه و عرفـا                   ةكه به مرحل  

ممكنات كه از مرتبه و ماهيت وجودي خاصـي   بر خلاف لهينأ صدرالمتةه عقيد بكه گذشت چنان
 طبيعت بـه مقتـضاي      ظرف وجودي ثابتي ندارد، بلكه در       ةبرخوردارند، انسان هويت خاصي و مرتب     

 ديگر منتقل   ةاي به مرتب    در حركت بوده و از مرتبه      حركت جوهري و اتحاد و يگانگي با بدن دائماً        
شود  اي منقلب مي   مراتب وجودي متفاوتي دارد و در هر آني از آنات به شيء تازه            بنابراين  . شود مي

منحصر به عالم طبيعيات     شود و همچنين وجود انسان      ماهيت خاصي انتزاع مي    ، آن ةو از هر مرتب   
 ،بـر ايـن اسـاس   .  بلكه عوالم و نشئات خاصي قبل از اين جهـان و بعـد از آن جهـان دارد    يست،ن

  در تحـول و    گوهر خود دائمـاً    داند كه در ذات و     مراتب مي  ان را حقيقت واحد ذو    لهين انس أصدرالمت
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 طبيعت و حضيض مراحل، به تجرد مثـالي         ةتواند از مرتب    اين حركت مي   ةواسط  هسيلان است و ب   
 كـه هـيچ      نايـل آيـد     يعنـي مقـام الهـي      ،و سپس به تجرد عقلي و در نهايت به مقام فوق تجـرد            

 .محدوديتي ندارد

  و افعـالاً  و صفاتاً   له ذاتاً  عالي منزه عن المثل لا عن المثال فخلق النفس مثالاً         فانه ت 
و جعلها ذات مملكة شبيه بمملكة بارئها، يخلق ما         ... لتكون معرفتها مرقاة لمعرفته     

  )265، 9ج: 1383صدرالمتألهين، (؛ يشاء و يختار ما يريد
طوري كـه    هر دو بعد علم و عمل است، ب       راه رسيدن به مرتبة انسان كامل، ارتقا پيدا كردن د         

تواند مثـل خداونـد شـود در          كه مي   چنان ،ها به مقامات رفيعي برسد      آن ةانسان بتواند در ساي   
 يتوانـد انـشا     كند، انـسان هـم مـي        طوري كه خداوند خلق مي     ذات و صفات و افعال، همان     

لكت خـودش قـرار      بنابراين انسان را مملكتي شبيه مم      .صورت كند، لكن در مملكت خويش     
 .دهد مي

شود كـه تحقـق        كه انسان كامل، همان حقيقت محمديه مي       كنند  نيز تأكيد مي  آيات و روايات    
    انسان كامل يا حقيقـت محمديـه كـه نخـستين            . است 6 مكرم اسلام  ارضي آن به صورت نبي 

كنـد كـه خـاتم         آشكار مـي   6 حق است در زمين صورت كامل خود را در حضرت محمد           ةآفريد
 پيـامبر اسـلام     هر چيز پيغمبران خصوصاً     از اين قرار مقصود از انسان كامل قبل از         .ران است پيامب
كه واقعيت ظاهري آنان همچون ديگر        اقطاب هر عصر   آن اولياي بزرگ، مخصوصاً     پس از  .است

 از ايـن    ، امكانات ذاتي جهان هستي را شـامل اسـت         ةهاست، ولي واقعيت باطني ايشان هم      انسان
اند و انساني با ايـن حالـت           امكانات ذاتي وجود انسان را محقق ساخته       ةن در خود هم   جهت كه آنا  

  : سازد  صفات كمال را منعكس ميةهمچون جهاني صغير و مركزي است كه هم
 پرستش باشـد  ةگونه است و بعيد نيست كه بعد از خداي تعالي شايست  چنين آدمي انسان خدا   

كنند و تمامي كارها را به او واگذارند و او           ش و اطاعت  و مردم او را بعد از خداي تعالي پرست        
   )263: 1386يثربي، ( . خدا در زمين باشدةسلطان جهان و خليف

توان با اين     بنابراين هر انساني بالقوه انسان كامل است، ولي بالفعل تنها پيغمبران و اوليا را مي              
راهنمايي در طريق رسـيدن بـه        معنوي و هاي حيات     ها و نمونه   نام خواند و از آنان به عنوان مثال       

 ـ   كه مـي     و اظهر اين انسان    يفرد اجل  )45: 1386،  اكبريان. (كمال پيروي كرد    كامـل   ةتوانـد نمون
 خودش در تصرف    ةتعالي او را خليف     است كه حق   4مهديباشد، حضرت    اسم اعظم در اين عصر    

  .تپوشانده اس قرار داده و كسوت تمام اسماء و صفات خود را بر او

   فاضلهة جامع.2

گرفته شده نخواهد رسيد، مگر از       كه برايش در نظر    »هياللّ خلافة«بدون شك انسان به كمال      
 اجتماع نوع انسان ضروري است و       . هم تعاون و همكاري داشته باشند      باطريق تشكيل جوامع كه     
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يعنـي نـاگزير     ،كنند كه انسان داراي سرشت مدني اسـت         سان تعبير مي    را بدين  احكيمان اين معن  
 ـ گوينـد و  » شهرنـشيني «را مـدنيت      در اصطلاح ايشان، آن    .اجتماع تشكيل دهد  كه  است   ي امعن

عمران همين است كه خداي سبحان انسان را بيافريد و او را صورتي تركيب كرد كـه زنـدگاني و                    
او   فطرت رهبري كرد و در سـاختمان بـدني        ه  تغذيه ميسر نيست و او را به جستن غذا ب          بقايش بي 

ي نتوانـد  يچنان قدرتي كه يك فرد بشر به تنها     دست آوردن غذا را تعبيه فرمود، ولي آن       ه  توانايي ب 
نيازمندي خويش را از غذا فراهم آورد و تمام مواردي را كه براي بقا و حيات او لازم است كـسب                     

آنـان فـراهم       آيد تـا روزي او و      هاي بسياري از همنوعانش با هم گرد        ناچار بايد نيرو  ه   پس ب  .كند
ها را    تعاون و همكاري مقداري كه حاجت آن گروه و بلكه چندين برابر آن             ةآن وقت در ساي   . گردد

  )77 :1375، خلدون ابن: نك (.آيد دست ميه رفع كند، ب
 شبيه همان اسـت كـه ذكـر شـد، امـا در نكـات                ،بر طبق حكمت متعاليه نياز انسان به جوامع       

  :تواند فرق داشته باشد تألهين است، ميهاي صدرالم ظريفي كه از ويژگي

الانسان غير مكتف بذاته في الوجود و البقاء لان نوعه لم ينحصر فـي شخـصه                 ان
؛ ه بـالانفراد دفلا يعيش في الدنيا الا بتمـدن و اجتمـاع و تعـاون فـلا يمكـن وجـو            

  )359: 1360صدرالمتألهين، (
 بـه   ،ها گروهي و اجتماعي هستند     نسان بلكه ا  ،خداوند نوع انسان را منحصر در فرد قرار نداد        

گي كـه بـا   دلبـست  مهرباني و دليل احتياجي كه به هم دارند و ثانياً به دليل اولاً به  :دو جهت 
   .هم دارند

هـا موظـف هـستند     انـسان : نويـسد   هستي اجتماع دارد كـه مـي  ةسينا اين امتياز را از فلسف     ابن
  دني بـالطبع آفريـد و مـورد دوم صـدرا را            كـه خداونـد انـسان را م ـ        همكاري كنند به جهـت ايـن      

  .متذكر نيست
ان الدنيا منزل من منـازل       «؛آيد  زندگي كردن در جامعه از ضروريات زندگي آخرت به شمار مي          

و بـراي   » ...ليـه تعـالي و لهـا منـازل و مراحـل             إ مسافر   الانسانيةن النفس   أالمسافرين الي االله و     
بنـابراين در ايـن     . ش برسد ا   طي كند تا به مطلوب حقيقي      مسافر لازم است كه تمام اين مراحل را       

ها، مسافران ايـن راه هـستند، و         كه نفس و روح انسان       اول مسافر  :مسافرت، به سه چيز نياز داريم     
 راهنماياني كه دائماً بـه      يند؛در اين مسافرت به راهنما محتاجيم كه راهنمايان اين سفر انبيا و اوليا            

خره بـه سـواره و مركـب و بـدن           نيازمنديم و بالأ   رطرف كردن موانع سفر   ها در سوق دادن و ب      آن
ديبـه و تهذيبـه     أ المركـب و ت    تربيةو لابد من     «:استها مركب براي اين مسافرت       عنصري انسان 

 ةش به جامع  ين مركب را حفظ كنيم و براي حفظ       تا وقتي كه به مقصد نرسيديم بايد ا       » ليتم السفر 
 و نوعـه    يتم ذلـك حتـي يبقـي بـدن الانـسان سـالماً و نـسله دائمـاً                 و لا    «:و اجتماع نياز هست   

  )363 همو، (.»مستحفظاً
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اجتماعـات كاملـه،   : كنـد   اجتماعات را به دو قسمت تقـسيم مـي       المبدأ و المعاد  در كتاب    صدرا
  :داند اجتماعات ناقصه و اجتماعات كامله را داراي سه مرحله مي

  ؛كنند آباداني زمين و آباداني آخرت تلاش مياي كه افرادش براي  جامعه:  عظميةجامع
  ؛كنند كوشش مي) و آخرت(ها در آباداني دنيا   آنة نه هم،بعضي افراد:  وسطيةجامع
  ؛اي در جزئي از امت مثل اجتماع اهل مدينه:  صغريةجامع

 اجزا بـراي   ةمنزل كه به هستند  تر مثل قريه، محله يا بيت         و اجتماعات ناقصه اجتماعات كوچك    
  )490: 1354همو، ( .استينه مد

 بـدني   ؛كنـد    انساني را به بدن انـسان تـشبيه مـي          ةصدرالمتألهين مثل فارابي و افلاطون جامع     
كنند كه در بدن عضوي واحد است و          ش براي حيات بدن تلاش مي     يصحيح و سالم كه تمام اجزا     

 و كاركردشـان،     يفـه كه قلب نام دارد و هر يك از اعضا نسبت به وظ            عهده دارد  رياست بدن را به   
دوري يا نزديكي به رئيس دارند، همچنين جامعه هم به حسب عنايت خداوند به بندگانش بعـضي                 

 غيرمهمه بدن در تلاش براي عمـران        يتر و بعضي ديگر به منزلة اعضا       به رئيس و حاكم نزديك    
كـه در آن      چنانهمداند،     عالم ملكوت مي   ةو آباداني جامعه هستند و در نهايت جامعه را ظل و ساي           

عالم سبب اول رياست مدينه را به عهده دارد و عقول مفارقه و نفوس سماويه و سماوات و طبايع                   
واسـطه يـا     هيولانيه افراد براي مدينه هستند و هر موجودي در عالم ملكوت به حسب قوتش بـي               

 يعنـي  ،نـه باشـد   گو  فاضله اين  ةهمچنين سزاوار است كه جامع    . كند  واسطه به سبب اول اقتدا مي      با
بنـابراين   .تمام افرادش همان اهداف رئيس اول را انتخاب كنند و به او در كارهايشان اقتدا كننـد                

  :نيست فاضله مستحق هر كس ةشود كه رياست براي جامع مشخص مي

 لا يمكن يخـدم بهـا       صناعة ينبغي ان يكون صناعته      ة فاضل ةفالرئيس الاول للمدين  
 نحـو   صـناعة  بل يكـون صـناعته       صلاًأخري   اُ صناعة سهاأن ير أ و لا يمكن     اصلاً

  )291: همو( ؛فاضلة ةغرضها يوم الصناعات كلها و اياه يقصد بجميع الافعال المدين
سزاوار است صناعت او صناعتي باشد كه به هيچ وجه خدمت نفرموده نشود بلكـه صـناعتي                 

اضله در جميع افعـال      ف ة صناعات قصد غرض او را نموده باشند و مقصود مدين          ةباشد كه هم  
  .باشد

   فاضلهة صفات حاكم مدين.3

از . شـود  تنها شامل موجودات، بلكه شامل نحوة زندگي كردن بشر هم مـي           نظام احسن الهي نه   
 .روز ازل اين برنامه ريخته شده كه در جوامع بشري چه كسي حاكم باشد و چگونه حكومت كنـد                  

اي   و بـراي انـسان و جامعـه   وضع كنـد ظام احسن  ن، خداوند براي كائنات و موجودات    امكان ندارد 
 ـ    ةچه از ادل   بنابراين آن . انساني نظام احسن نگذاشته باشد     آيـد، كـسي      دسـت مـي   ه   نقلي و عقلي ب

 ـ  ت سـه  ئ جامعيت در نش   ة فاضله را دارد كه به مرتب      ةق رياست جامع  استحقا  عقلـي و نفـسي و       ةگان
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تنها به صورت وضعي و قراردادي بلكه بـه          نه ، خدا باشد  ةتواند خليف    پس او مي   .حسي رسيده باشد  
  .خليفه باشد» جعل وجودي«صورت 

 خلقت جهان مادي و حاوي تمام قـواي جمـادي و نبـاتي و               ةكه عصار  ها با توجه به اين     انسان
 خدا در زمينند و موظفنـد در محـيط طبيعـي            ةخليف» بالقوه«حيواني و نيز عقل هستند، پس همه        

و بـه تعبيـر قـرآن       » علـم «دار تغيير مطلوب ايجـاد كـرده و بـا كـسب              جان و جان   خود اعم از بي   
باشند و در طبيعت نفوذ و از آن براي بهبود زندگي بشر و تأمين مايحتـاج                 )33: رحمن (»سلطان«

و رفع نياز مادي او استفاده كنند و به تصريح قرآن موظفند زمين را آباد كنند، امـا آبـاداني زمـين                      
خواهد تـا بتوانـد از آبـاداني زمـين و             ون دارد و طبعاً قانون مجري عادلي مي       نياز به مشاركت و قان    

 آبـاداني آخـرت   بـراي ها  رفاه اجتماعي و امكانات بالقوه و بالفعل افراد انسان و محيطي طبيعي آن 
  .ها را به سرمنزل مقصود برساند آن ايشان استفاده نمايد و

 به معامله و    مگرشود     و مشاركت تمام نمي    ش ناگزير از مشاركت است    يانسان در وجود و بقا    
گـذار    گذار و قانون   معامله را ناگزير از سنت و قانون عدل است و سنت عدل را ناچار از سنت               

هايشان در آن حال رها كنند تا منجـر           عادل است و جايز نيست كه مردمان را با آرا و هوس           
 ضـررش اسـت ظلـم و جـور          چه به  ش است عدل و آن    چه به نفع   به اختلاف گشته و هر آن     

 ـ  ... گذار بشر بوده نـه فرشـته          عدل و قانون   ةبپندارد و ناگزير است كه اين برپادارند       ه پـس ب
كـه   گذاري است كه او را ويژگي و خصوصيتي باشد كه ديگران را نيست تا آن               ناچار از قانون  

  )379: 1383همو، (. مردمان در او چيزي را دريابند كه در خودشان نيست

كه بايد مورد احترام باشد تا اطاعت شود بايد راه درست زندگي كـردن               گذار علاوه بر اين     قانون
 :1360همـو،   ( » يـصلون الـي االله     ويسن لهم طريقاً  «و راه رسيدن به خدا را هم به مردم بياموزد،           

، شـريعت   دليـل به همـين    . ها را تأمين كند    و علاوه بر سعادت اخروي، معاش دنيوي انسان       ) 360
  )366 :همو (.»ذلك القانون هو الشرع«شود و  ميجعل 

هرچند صدرالمتألهين سياست را به تبعيت افلاطون از جهـات چهارگانـه بـا شـريعت متفـاوت                  
  ر شـئون حيـات انـساني       يكند سياست از دين جدا نيست، بلكـه ماننـد سـا             داند، اما تصريح مي     مي
همچنين او تفكيك رياسـت  .  آن است  گر رود كه دين بيان      مراتب حقيقت واحدي به شمار مي      وجز

  همــو، (آورد  هــاي سياســي بــه شــمار مــي  دنيــوي و رياســت دينــي را از عوامــل مهــم بحــران 
اي كه دين را جداي از دنيا و سكولار كردنـد، سـه ويژگـي                 و براي چنين جامعه   ) 3،550ج: 1383

  :كند ذكر مي
   ؛كند  محموده غلبه پيدا مييبر آرا احساس در اين جامعه سكولار. 1
   ؛رود آدمي به دنبال اسباب قريبه يعني در پي دنيا مي. 2
همـو،  . (اي نـدارد     چنـين جامعـه    )موجـودات ملكـوتي   ( مبادي عاليه    دربارةخشوع و خضوع    . 3

1360: 365(  
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، منقـاد معقـول     »دنيا«اما اگر سياست مطيع شريعت شد و در خدمت شريعت درآمد، محسوس             
اسـت و   » ثرؤم« هاي فاعلي   اي ميلش به سوي سرمايه       جامعه شود و انسان در چنين      مي» آخرت«

  .گردان است روي» ثيرپذيرأت« هاي منفعله از سرمايه

   فاضلهةط و صفات رئيس اول مدينيدر شرا

 ايـن   ةلازم ـ كه   گويد شمارد و مي    فاضله مي  ةس اول مدين  يو خصيصه براي رئ    صدرا سه شرط  
 : دوازده خصلت به شرح زير است،سه خصيصه

 ـ           كه صه و شرط اول آن است     خصي  ة بايد رئيس مطلق انساني باشد كه نفسش كامل و در مرتب
اش به حسب طبع و قوه در غايت كمال باشد و همچنـين                متخيله ةعقل بالفعل باشد و بايد كه قو      

 .ها به نوعي از فعل نـه بـه انفعـال محـض              آن ةاش در غايت كمال باشد، هم      و محركه   حاسه ةقو
  )562 :1354همو، (

 اول بـراي رئـيس، كمـال اول اسـت و دو صـفت ديگـر و نيـز                    ةبه نظر صـدرا ايـن خصيـص       
 .هاي ذيل كمالات ثانوي اوست خصلت

چـه را     بـا زبـان خـود بتوانـد آن         ، اول ةخصيصه و شرط دوم آن است كه او افزون بر خصيـص           
كـه  برآيد   يي ارشاد و هدايت به سعادت و كارها       ةخوبي در سخن مجسم بدارد و از عهد       ه  داند ب  مي
  . نيل به سعادتندةماي

 اول و دوم، داراي تـوان و پايـداري بـدني            ة سوم آن است كه او افزون بر دو خصيـص          ةخصيص
  .براي معاشرت و انجام كارهاي جنگ باشد

گانه را داشته باشـد كـه        هاي سه  تواند اين خصيصه    كه رئيس اول در صورتي مي      افزايد  وي مي 
 ايـن   ةكند كه هم ـ     دوازده خصلت بيان مي    وي. و جمع شده باشد   بالطبع دوازده خصلت فطري در ا     

ها در يك انـسان مـشكل اسـت و            اين ةكه اجتماع هم    علاوه بر اين   ،ها بايد فطري او باشد     ويژگي
اي كه قبول مثل چنين شخصي بكند در امزجه و استعدادات بـسيار كميـاب اسـت و از ايـن                       ماده

كـه   مگر يكي بعـد از ديگـري، چنـان          مفطور باشد،  شود كسي كه بر اين فطرت        يافت نمي  ،جهت
  : بوعلي گفته

درگاه حق اجل از آن است كه شريعه هر واردي باشد و بالاتر از آن است كه كـسي بـر آن                      
 )394، 3ج: 1379سينا،  ابن(. اي وقوف حاصل كند مثل يگانه و نادري بعد از يگانه

  ؛ باشد و داراي اعضاي نيرومندي باشدهالخلق تام. 1
  ؛الامر است خوب بفهمد به همان نحو كه در نفس. 2
فارابي خصلت دوم و سـوم را بـه صـورت يـك خـصلت درآورده                ( ؛ قوي داشته باشد   ةحافظ  .3

  ))272: 1361، فارابي(
  ؛ذكا و فطنتش قوي باشد. 4



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
14

ن 
ستا

 تاب
،

13
89

 

 

 138

  ؛ستا چون مأمور به هدايت و ارشاد ؛بيان باشد  خوش.5
  ؛ علم و حكمت را دوست داشته باشد.6
فـارابي بعـد از ايـن خـصلت، شـرط،           (. توجه باشد   امور لغو بي   هحريص بر شهوات نباشد و ب      .7

  .) استگويان بودن را آورده گويان و دشمن دروغ و دروغ دار راستي و راست دوست
  ؛النفس باشد  كريم.8
  ؛مقدار باشد  اعراض دنيوي در نظرش بي.9

  ؛ محب عدالت و دشمن ظلم باشد.10
  ؛دل لجوج نباشد و اگر به جور و قبيح دعوت كرده شود اطاعت نكند در دعوت به ع.11
چه وقوعش سزاوار باشد قوي باشـد و جـسور و مقـاوم و غيرخـائف و                ش در آن  كه عزم   آن .12
  )564 :1354، لهينأصدرالمت. (النفس باشد قوي

 نتيجه

جزئي از دسـتگاه     بلكه   ،نيافتني نيست  گرايانه و دست    آرمان ة فاضل ةي مدين ي صدرا ة فاضل ةمدين
ي منزلي از منازل سـلوك آدمـي و سـفري از اسـفار سـير تكـاملي و                   يفلسفي صدرا  قويم حكمي، 

اي   پله ؛زماني است  ي و اين  يجا ي و اين  يدنيا  اين  ملاصدرا اساساً  ة فاضل ةمدين. حركت جوهري است  
 ـ   ،هاي صعود انسان به جوار حق است       از پله  ني و  يـافت   صـدراي الهـي دسـت      ة فاضـل  ة يعنـي مدين
 فاضله از اسلاف حكيم و      ة صدرا در طراحي و ترسيم مدين      چهاگر. آمدني است  لييازيدني و نا   دست

و   فاضله ملاصدرا از جنس حكمت متعاليه است       ةليكن جنس مدين   پذيرفته، ثيرأحكيمان پيشين ت  
 ـيعنـي     ممكـن خواهـد بـود،      4تحققش تنها با ظهور منجي بشريت مهدي صاحب زمان          ةمدين

 و در تحقـق آن      ندمنان واقعـي بايـد در انتظـارش باش ـ        ؤكه تمام منتظران و م     4وي مهد ةفاضل
  .ندشهر فعليت ده به آن آرمان  و با اعمال و كردار نيكندتلاش و كوشش كن
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 منابع

محمـد پـروين گنابـادي، تهـران انتـشارات علمـي و             : ، ترجمه مقدمهالرحمن،   خلدون، عبد   ابن .1

 .ش1375فرهنگي، چاپ هشتم، 
  .ق1379، با شرح خواجه نصير و محاكمات رازي، تهران، مؤسسه نصر، اشاراتا، سين ابن .2
ابوالعلاء عفيفي، تهران، انتشارات الهام، چـاپ       : ، ترجمه فصوص الحكم الدين،   عربي، محي  ابن .3

 .ش1386دوم، 
، تهران، بنياد حكمـت     نامه صدرا  خرد،  »معناي سياست مدن در ملاصدرا    «اعواني، غلامرضا،    .4

 .ش1385، بهار 43ا، شاسلامي صدر
، تهران، بنياد حكمت    نامه صدرا  خرد،  »جايگاه انسان در حكمت متعاليه صدرا     «اكبريان، رضا،    .5
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  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  8/12/1388: تاريخ دريافت
  1389، تابستان 14 سال چهارم، شماره   28/2/1389: تاريخ پذيرش

  

  :بازشناسي سيماي محبوب حافظ با تكيه بر غزل
  1»چرده كه شيريني عالم با اوست آن سيه«

  *ايارابراهيم خد

  **خديجه حاجيان

  چكيده

هاي مدحي اين شاعر و      سابقة تحقيق دربارة بازشناسي ممدوحان حافظ در غزل       

هاي تـاريخي، بـه روزگـار شـرح و تفـسير             تلاش براي تطابق آن بر شخصيت     

 سـيماي محبـوب     دكوش ـ مياين مقاله   . گردد هاي وي در قرن دهم بازمي      غزل

  :كند زير بازشناسي در غزلي از ديوان وي با مطلعرا حافظ 

   چرده كـه شـيريني عـالم بـا اوسـت            آن سيه 

 ، لب خندان، دل خرم با اوست      گون  ميچشم    

هـاي   تـوان از طريـق نـشانه       مسئلة اصلي اين پژوهش، اين است كـه آيـا مـي           

هاي مهـدي    را منطبق بر ويژگي    شدة محبوب حافظ در اين غزل، آن        برشمرده

هـاي   اصـول و روش   وردهاي  آ  بر دست كه   نتايج اين تحقيق     . دانست 4موعود

محـور اسـتوار اسـت،       علم تفسير و تأويل متن با رويكرد هرمنوتيك ادبي مفسر         

پذيري و ابهام و ايهام ذاتي بسياري        دهد هرچند به دليل ماهيت تأويل      نشان مي 

هاي تـاريخي    هاي حافظ، انطباق ممدوحان مورد اشارة وي بر شخصيت         از غزل 
                                                            

است كه در مركز تحقيقات زبان و       » افظانديشة مهدويت در ديوان ح    « از طرح پژوهشي نگارندگان با نام        برگرفته ،اين مقاله . 1
 .ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس در حال انجام است

  )hesam_kh1@modares.ac.ir( .استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس *
  .استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس **
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 ناپـذير ها و اشـارات انكار     كه نشانه   جا  از آن  .ممكن است  د غير در بسياري از موار   

سو و همسويي و همساني انديشة مركزي طرح شـده در آن             در اين غزل از يك    

بارة مهدويت از سوي ديگـر مطابقـت         با انديشة محوري حافظ در ديوان وي در       

دارد، ترسيم سيماي واقعـي محبـوب حـافظ و انطبـاق آن بـا يـك شخـصيت                   

  .نمايد ، دور از دسترس نميتاريخي

   كليديگانواژ

، 4هاي مدحي، ممدوحان حافظ، انديـشة مهـدويت، امـام مهـدي            حافظ، غزل 

  .محور هرمنوتيك ادبي مفسر

  مقدمه

در ) Herodotus(هـردوت   . اند  را نپرستيده  هرگز جز خداوند يكتا      خود در پيشينة     ايراني مردمان
خانه مراسم نيايش و مناسك پرسـتش        اشتند و نه در بت    ايرانيان نه بتي د   «:  است هاين زمينه نوشت  

شـناختي   ترين مسائل هستي   يكي از بنيادي  ) 759،  3ج: 1379اباذري و ديگران،    (» .دادند انجام مي 
ها و به تبع آنان پيروانـشان سـخت بـدان توجـه              گذاران اديان آسماني و آيين     كه پيامبران و بنيان   

بارة پايان جهان و سرنوشت بـشر در         آغاز و انجام جهان، تفكر در     اند، علاوه بر انديشه دربارة       كرده
سـاختن جهـاني    «طور معمول با ظهور موعودي از جـنس خانـدان نبـوت و               آن دوران است كه به    

  )244: 1381راشد محصل،  (.همراه است» منطبق با قوانين الهي و آسماني
ي و ظهـور موعـود بـراي نجـات          بخـش  هاي جهان، دربارة انديشة نجات      و آيين  1در تمام اديان  

 .خـورد  نظر از برخي جزئيات مربوط به آن، مطالب مهمي به چـشم مـي              جهان در پايان آن، صرف    
بررسي سير تحول اين انديشه در ميان ايرانيان از زمان ظهور آيين زرتـشت در مقـام                 ) 243: وهم(

بروز اين انديـشه در ديـن       تا  ) 2در هزارة نخست پيش از ميلاد     (نخستين دين مهم و فراگير ايراني       
ويژه از نيمة نخـست قـرن چهـارم هجـري            به(ويژه مذهب مختار غالب ايرانيان، تشيع        اسلام و به  

 ـاز يك سو و تأثير اين انديشه در امهات متون روا          ) كنون قمري تا  ي، كلامـي، ادبـي و تـاريخي        ي
اين مقاله، در ميـان     . تگران اين حوزه بوده اس     ايرانيان از سوي ديگر، همواره محل توجه پژوهش       

انبوه مسائل انديشة موعود، از جمله وضعيت جهان در زمان ظهـور و پـس از آن و نيـز شـرايط و                       

                                                            
، 71-3: 1381راشد محـصل،    : كنشتي، يهودي و مسيحي و اسلام       تبخشي در دين زر    جاتتر از انديشة ن    براي آگاهي بيش  . 1

111-133 ،143-181.   
 زمان حيات وي را نيمة دوم ،گران  پژوهشبرخي از. خورد بارة زمان تولد زرتشت و زندگي وي اختلاف زيادي به چشم مي          در. 2

ندگان يوناني و رومـي زمـان بـسيار متـأخرتري را بـراي تولـد و                 نويس. دانند قرن هفتم و آغاز قرن هشتم پيش از ميلاد مي         
) م. پ 1184(اند كه متأخرترين آن به شش هزار سال قبل، يعني پنج هزار سـال قبـل از جنـگ تـروا                       زندگي وي ذكر كرده   

  )127-124: 1379اباذري و ديگران،  (.رسد مي
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هاي شخصي موعود از نظر صفات جسماني و معنوي و پيونـد وي               انطباق ويژگي   به كيفيت ظهور 
  :پردازد مي زير هاي حافظ با مطلع  با محبوب اشاره شده در يكي از غزل6با پيامبر اسلام

 ، لب خندان، دل خرم با اوست      گون  ميچشم     چرده كه شـيريني عـالم بـا اوسـت           آن سيه 
  هــاي علــم تفــسير و تأويــل      نويــسندگان ايــن مقالــه بــا اســتفاده از اصــول و روش     

ــتن ــسرمحور   ) Interpretation and Hermeneutics (1م ــي مف ــك ادب ــرد هرمنوتي ــا رويك    2ب
)Interpreter-oriented( پـذيري   تأويـل «ز تعيين چهارچوب نظري تحقيق ذيل چهار عنوان پس ا

سرايي و نگاهي كوتاه به ساختار       بيني حافظ، حافظ و مديحه     شعر حافظ، انديشة مهدويت در جهان     
ي شـيعي در    ي ـهاي محبوب حافظ در اين غزل و تطابق آن بـا متـون روا              ، به ترسيم ويژگي   »غزل

تـوان از    ئلة اصلي اين پژوهش اين اسـت كـه آيـا مـي            مس.  هستند 4زدهم شيعيان امورد امام دو  
هـاي مهـدي     هاي برشمرده شدة محبوب حافظ در اين غزل، آن را منطبق بر ويژگي             طريق نشانه 

هـاي    دانست؟ در اين صورت، مشكل تشابه ظاهري اين محبوب و انطباق آن با ويژگي            4موعود
   شد؟ ممدوحان معاصر حافظ از اميران و وزيران چگونه حل خواهد

فرضية نويسندگان اين نوشـتار بـر ايـن اصـل منطبـق اسـت كـه هرچنـد بـه دليـل ماهيـت                        
 هاي حافظ، انطباق ممدوحان مورد اشارة حـافظ  ذاتي بسياري از غزل پذيري و ابهام و ايهام تأويل

هـا و اشـارات      كـه نـشانه     جـا   از آن  .ممكن است  هاي تاريخي در بسياري از موارد غير       بر شخصيت 
سو و همسويي و همساني انديشة مركزي طرح شده در آن با نگـاه                در اين غزل از يك     پذيرناانكار

حافظ در مورد مهدويت همخواني دارد، ترسيم سيماي واقعي محبوب حافظ و انطباق آن بـا يـك                  
  .نماياند شخصيت تاريخي دور از واقعيت نمي

 اين شاعر و تـلاش بـراي        هاي مدحي  بارة بازشناسي ممدوحان حافظ در غزل      سابقة تحقيق در  
هـاي وي در قـرن دهـم         هاي تـاريخي، بـه روزگـار شـرح و تفـسير غـزل              تطابق آن با شخصيت   

  در مورد محبوب حافظ در ايـن غـزل هـيچ اظهـار            ) قرن دهم قمري  (سودي بسنوي   . گردد بازمي
ر  بدرالـدين اكبرآبـادي و بعـدت       ،بار در قرن دوازدهـم قمـري        به ظاهر نخستين   .نظري نكرده است  

از نظـر ايـن دو،      . انـد  محمدصادق لكنهوي در مورد محبوب حافظ در اين غزل اظهار نظـر كـرده             
                                                            

الصفا، اسماعيليه، حروفيه، باطنيه و صـوفيه از         ان مسلمانان اخوان  و در مي  ) م1913ت  (فلاسفة اروپا از افلاطون تا پل ريكور        . 1
هـاي ايـن علـم، پژوهـشگر بـه اصـول و              اسـاس يافتـه    بر. اند گرفته  روش هرمنوتيك و تأويل متن براي مقاصد خود بهره        

 ـبـراي اطـلاع     . يابـد  ي هر نوع متن نوشتاري دست مـي       اها به معن   يابد كه به واسطة آن     هايي دست مي   روش  :نـك  تـر   يشب
   .62-39: 1387نيكي،  ؛ آب151-147: 1383؛ داد، 208-201: 1387؛ ايبرمز و جفري گلت، 1442-1441: 1381صفوي، 

محـور،   ، هرمنوتيـك ادبـي را بـه سـه شـاخة مؤلـف             »چيستي و كاربست هرمنوتيـك ادبـي      «نيكي در مقالة     دكتر حسن آب  . 2
هـاي ايـن     بر اساس يافته  . اصطلاح متن برگرفته از همين مقاله است      ) 43: همو. (محور تقسيم كرده است    مفسرمحور و متن  

و روبـرت يـاس   ) نظرية معطـوف بـه خواننـده   (، ولفگانگ آيزر )هرمنوتيك فلسفي(شاخه از هرمنوتيك كه هايدگر و گادامر    
ه متن يا اثر هنري     ك شود، يعني پيش از آن     فهم از مفسر آغاز مي    «اند،   در باب اصول اساسي آن سخن گفته      ) نظرية دريافت (

. افكنـد  گـشايد و معنـايي را بـه سـوي موضـوع پـيش مـي                و ادبي را به مفسر القا كنند، اين مفسر است كه باب فهم را مي              
  )48: همو(» .شود هاي مفسر آغاز مي دانسته ها و پيش داوري ترتيب فهم با پيش بدين
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هاي اخير قاسم غني حدس زده اسـت         در سال .  است 6 پيامبر اكرم  ،محبوب حافظ در اين غزل    
انـد   و برخي در اين نظـر از او تبعيـت كـرده            )75:  1366غني،  ( باشد   شجاع  شاهكه غزل در وصف     

.  دانسته اسـت   شجاع  شاهنيز اين غزل را در وصف       ) 67: 1354فرخ،     همايون ؛258: 1381هروي،  (
را بيـان كـرده     كاملي از صفات پير خود    ةمحمود بامداد معتقد است كه حافظ در اين غزل مجموع         

استعلامي غزل را عاشقانه دانسته و تأكيد كرده است كه در آن سـخن              ) 70: 1338 بامداد، (.است
حـافظ در   كتـاب  ةهاي متأخر، نويـسند  در بين كتاب) 217: 1382استعلامي،  (.از ممدوحي نيست 

 بدون ذكر شواهد خاص در غزل يا شرح ابيـات و تطبيـق آن بـر صـفات محبـوب،                     ،اشتياق ظهور 

بخـش  : 1375صـاعدي،    (. اسـت  4 حضرت مهدي  ،مدعي است كه محبوب حافظ در اين غزل       
نين رويكردي، سيماي واقعي محبوب حـافظ در ايـن          چ بار است كه با    بنابراين، نخستين ) 18دوم،  

  .شود  مطابقت داده مي4غزل با استناد به روايات معتبر شيعي با شخصيت امام مهدي

 چهارچوب نظري بحث

  پذيري شعر حافظ  تأويل)الف

هـاي آسـماني و متـون دينـي ايجـاز، ابهـام و ظرفيـت                  كتـاب  هـاي   ترين ويژگي  يكي از مهم  
بـه همـين دليـل در درازاي تـاريخ اسـلام،            ) هفت: 1381راشد محصل،    (.هاست پذيري آن  تأويل

بـه تأويـل    ) ي مستحسن آن  ادر معن  (،مفسران فرق اسلامي از جمله مفسران بزرگ شيعه و سني         
آيات قرآن پرداخته و حروفيه، باطنيه و صوفيه همه يا برخي از آيات قرآن را بر طبق مذاق مذهب                   

بار  يا هفده ) 91،  3ج: 1376طباطبايي،  ( شانزده   ،»تأويل«كلمة  . اند  ذوقي تأويل كرده   ،خود و اغلب  
بار آن در زمينة تأويـل قـرآن و آيـات            در قرآن كريم به كار رفته كه سه       ) 158: 1372خرمشاهي،  (

مطـابق نظـر    (علامه طباطبايي تأويـل در مـورد قـرآن را نـه             ) 159: 1372خرمشاهي،   (.آن است 
معناي خلاف ظـاهر    ) مطابق نظر مفسران معاصر   ( بيان مراد و نه      معادل تفسير و  ) مفسران گذشته 

طباطبـايي،   (. بلكه تأويل هر كلام را مشخص كردن خاستگاه و منشأ آن كلام دانسته اسـت               ،آيه
ويـژه دربـارة قـرآن مجيـد و از           بـه  بديهي است تأويل در مورد متون مقدس،      ) 90-3،80ج: 1376

 ادبيات و هنر يا نگاه ادبي به اين متـون متفـاوت اسـت و                منظر فقهي، از نظر ماهيت با تأويل در       
  . وردهاي آن را در تأويل متون مقدس عيناً به كار بستآ توان دست نمي

ويـژه   سو و سرشت شـعر، بـه       اش به قرآن مجيد از يك      ديوان حافظ نيز به دليل اشراف سراينده      
از اين جهت   . مقدس رسيده است  نوع غنايي آن، در چندمعنايي بودن از سوي ديگر، به مرز متون             

معنايي كـه داراي معـاني       هاي آن نه تك    نتيجه غزل  پذير و در   همانند متون مقدس و ديني تأويل     
از اين ديدگاه و با استفاده از تمايزي كه رولان بارت در            ) 28: 1382پورنامداريان،   (.گوناگون است 

و نوشـتني يـا بـاز       ) readerly/lisible(بـين دو نـوع مـتن خوانـدني يـا بـسته              ) s/z) 1970كتاب  
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)writerly/illisible (   هاي حافظ را در زمرة متون بـاز قـرار داد كـه              توان غزل  قائل شده است، مي
بـه همـين دليـل      ) 424-423: 1383داد،   (.معنا هستند  پذيري دارند و متكثر و چند      خاصيت تأويل 
 است؛ زيرا با تمام تحقيقـات انجـام         بارة زندگي و تحليل انديشة حافظ بسيار دشوار        سخن گفتن در  
روشـني   توان ادعا كرد كه در بسياري از موارد، زواياي زندگي و انديـشة حـافظ بـه                  شده هنوز مي  

گويي قرار نيـست هرگـز نقـاب از رخ انديـشة حـافظ گـشوده شـود، هرچنـد                    . كاويده نشده است  
  : كس چون خود او نتوانسته است از رخ انديشه نقاب بگشايد هيچ

 تــا ســر زلــف عروســان ســخن شــانه زدنــد   چو حافظ نگشاد از رخ انديـشه نقـاب        كس  
)177 ،7(

* 

ديوان اشعار حافظ براي درك و تحليل نوع نگرش وي به هستي، مسائل اعتقادي، اجتماعي و                
ابهامي كـه سـايه     . حوادث روزگار اين شاعر تنها سند مستندي است كه در دسترس همگان است            

هـاي متعـدد     شود تا شعر او را بتوان بـه گونـه           است، سبب مي    شاعر افكنده بر شعر و حتي زندگي      
هـاي مختلـف     هاي متعدد خواند و حتي شخصيت شاعر را در قاب             تفسير يا تأويل كرد يا به قرائت      

وفـايي در مقالـة    در اين زمينه، پژوهش مـشترك دكتـر محمـود فتـوحي و محمـد افـشين            . نشاند
ي هـشتم و نهـم هجـري بـر اسـاس رويكـرد تـاريخ ادب                 هـا  شناسـي حـافظ در سـده       مخاطب«

هاي هشتم و    هاي چهارده طبقه از خوانندگان شعر حافظ در سده         به خوبي به برداشت   » هرمنوتيك
 .انـد، نـشان داده شـده اسـت         نهم از شخصيت شاعر در القاب و صفاتي كه براي وي قائـل شـده              

 فكري حافظ يا نـوع نگـرش و اعتقـاد           هاي يابي به گرايش   با اين حال، دست   ) 126 - 71: 1388(
ويژه ابياتي كه داراي مضامين مشابه هستند، يا         لاي ابيات ديوانش، به    اي حقايق از لابه    وي به پاره  

براي نمونه اكثر قريـب بـه اتفـاق         . اند، ناشدني نيست   به عبارت ديگر با مضمون مشابه تكرار شده       
ستيزي در ديوان حافظ پررنگ اسـت و ايـن            سالوس اند كه ستيز با رياكاران يا      پژوهان نوشته   حافظ

 .شـود   اسـت، مـستند نمـي        جاي ديوان حـافظ تكـرار شـده        سخن جز با ابيات فراواني كه در جاي       
اعـلان  » رياكـاران «اظهار تنفـر و بـا       » ريا«ها از      وجود اين ابيات متعدد كه حافظ در آن        ،بنابراين

، از هر سنخ و صنف كه باشند        »رياكاران«حافظ با   رساند كه     كند، ما را به اين نتيجه مي       جنگ مي 
وجـو دربـارة مـذهب       جـست . ، سر سازگاري ندارد   ...)شيخ، زاهد، صوفي، محتسب، مفتي، واعظ و      (

  .بارة انديشة مهدويت نيز از اين مقوله است حافظ و اعتقاد وي در

  بيني حافظ   انديشة مهدويت در جهان)ب

» غرقـة گنـه   » «بحـر توحيـد   «دارد و به گفتة خودش در       بيني توحيدي     كه حافظ، جهان   در اين 
برد از نظر بنياد انديشه و فهم هستي، جهـاني اسـت              سر مي  و جهاني كه در آن به     ) 3،  381(است  

                                                            
اعداد سمت راست، شمارة غـزل و اعـداد سـمت           . ل شده است  علامه قزويني و قاسم غني نق     : ، تصحيح ديوان حافظ اشعار از    *

 .چپ، شمارة بيت است
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ن و فهم   يو حافظ از دريچة تد    ) 22: 1385ي،  آشور(» جهاني است در حضور خدا    « يعني   ،»ديني«
هـاي متعـدد      اش با تفسير    افظ در قرآن و آشنايي    ح» توغّل«. نگرد، شكيّ نيست    ديني به جهان مي   

و نشر مداوم و غـور او در كـلام           اين آشنايي و حشر    1.نظير است     كلامي، فلسفي و عرفاني آن كم     
قـرآن  «: دهـد  خدا كه در ساختار بيروني و دروني اشعارش تأثير فراوان گذاشته اسـت، نـشان مـي                

كه مـشربِ اهـل محبـت و         تر از همه آن     و مهم ) همو(» .پيشامتن و دستگاه ارجاعات او بوده است      
 :عشق را برگزيده و عشق را فريادرس دانسته است

 قــرآن ز بـــر بخــواني در چـــارده روايـــت     سان حـافظ   هعشقت رسد به فرياد ور خود ب      
)92 ،10(  

ها بر مقام والاي او در آشنايي         همين گفته ) 9،  310(بوده  » دولت قرآن «و هرچه كرده همه از      
كه آيا او     اما دربارة مذهب حافظ و اين      ،اش گواهي صادق است     داري ين كتاب آسماني و بر دين     با ا 

در . تـوان حكـم داد      طور قطع و يقين نمي      سنتّ بوده است يا مذهب تشيع داشته، به        بر مذهب اهل  
گذر همين گرايش اسـت كـه    شود و از ره  چند جاي ديوان، گرايش حافظ به مذهب تشيع ديده مي         

 7 حضرت علـي   دربارةحافظ در اشعار خود     . گيري است  د حافظ به انديشة مهدويت قابل پي      اعتقا
  : ارادت خود را به صراحت و صادقانه بيان كرده است6و خاندان پيامبر

ــف     حافظ اگر قدم زني در ره خاندان بـه صـدق           ــحنة نج ــت ش ــود هم ــت ش ــة ره  بدرق
)288 ،9(  

 به يقـين  تكيه شده است و اين خاندان       »  خاندان قدم زدن از روي صدق در ره      «در اين بيت بر   
است، شـيعة   » شحنة نجف «شان    در ره اين خاندان كه سرسلسله     » زدن  قدم«.  هستند :بيت اهل
، هرچنـد   كند؛ زيرا معناي كلمة شيعه، رهرو و پيرو است          بودن حافظ را به ذهن متبادر مي       7علي

 :بيـت   اسلامي نيز كمابيش به اهـل       ويژة شيعه نيست و ديگر فرق      6ارادت به خاندان پيامبر   
 هـاي   ايـن ربـاعي گـرايش       مضمون بيت شباهت بسياري به رباعي زير دارد و اتفاقـاً           .ارادت دارند 

  :دهد نشان ميشيعي حافظ را پررنگ 
ــردي ز ــرس  مـ ــر پـ ــدة در خيبـ ــرم ز    كننـ ــرار ك ــرس   اس ــر پ ــة قنب  خواج

ــشمة آن ز   صـدقي حـافظ    گر طالب فيض حق به       ــوثر   سرچ ــاقي ك ــرسس  پ
  )341رباعيات، حافظ، (

                                                            
 مـورد اختلافـات قرائـت       1100وي حـدود    .  اسـت   گانة قرآن اشراف داشته     اردهههاي چ    يعني به روايت   ، بوده» مقري«حافظ  . 1

: 1378 خرمشاهي،   :نكباره   اين رد. انگيزي داشته است   ها حضور ذهن شگفت     وجوه مختلف آن   دربارةقرآني را از بر داشته و       
افزون بر ايـن تـصريح محمـد        . 28 - 18: 1367روايت،     مجموعة چارده  :نكروايت   اردههبارة چ   و در  450-443بخش اول،   

كـشاف   از جملـه     رساند كه حافظ با تفاسير قرآن      مي» كشف كشاف «گلندام در مقدمة ديوان و تأكيد خود حافظ بر بحث در            

  :ها سر و كار داشته است  و بحث در آنزمخشري

ــر   ــحرا گيـ ــعار و راه صـ ــر اشـ ــواه دفتـ  چه جاي مدرسه و بحث كشف كـشاف اسـت            بخـ
)44 ،2(   
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ياد شـده  » قسام بهشت و دوزخ«و » ساقي كوثر« با صفت 7در روايات شيعه از حضرت علي     
  : آمده است7به نقل از امام رضا علل الشرايع و عيون اخبارالرضا از جمله در كتاب ،است

  )30: 1385صدوق، (؛ ار و النّةالجنّك قسيم نّإ ! يا علي:6االله قال رسول

  . بهشت و جهنم هستيةكنند سيمق همانا تو ت،اي علي:  فرمود6ل خدارسو

   : به اين صفت حضرت اشاره كرده استحافظ در رباعي ذيل
 1پـاي  مـا را نگـذارد كـه درآيـيم ز       گـشاي   قسام بهشت و دوزخ آن عقده     

)344 رباعيات، ،حافظ(
  

 در  4امـام مهـدي   بـارة انديـشة ظهـور شـخص          و در يكي از ابيات ديوانش بـه صـراحت در          
اصل مهدويت و ظهور دولت     « به    هرچند اعتقاد  ؛اشاره كرده است  » دجال«آخرالزمان و تقابل او با      

اسـلامي   مختلف نقـل حـديث بـراي همـة فـرقَ           طرق اسلامي بر حسب اخبار و احاديثي از         حق
 ـ نيز   ؛209: 1381راشد محصل،    (.دانسته شده است  » مسلم  ،نبنـابراي  )13: 1377مطهـري،   : كن

  :وجود اين بيت دليل قطعي بر تشيع وي نتواند بود

ــن    شـكل  فعـل ملحـد    كجاست صـوفي دجـال     ــدي دي ــه مه ــسوز ك ــو ب ــيد بگ ــاه رس  پن
)235 ،6(  

دكتـر محمـد معـين،      . خـوبي نمايـان اسـت       به 4حضرت مهدي  ظهور    اعتقاد به  ،از بيت بالا  
ع محمـد گلنـدام،      تشي وي،) 257 :1319معين،   (. است همين بيت را دليلي بر تشيع حافظ دانسته       

كنندة ديوان حافظ و مصاحب او را كه در تمجيد از حافظ سخنان والايي در مقدمـة ديـوان                    تدوين
 امـام « حضرت علي را بـا صـفاتي چـون           6جا پس از نعت رسول اكرم       همان ذكر كرده و اتفاقاً   

 امـا   ،افظ بيـان نمـوده    ستوده است، از دلايل تشيع ح ـ      ... و »اسداالله الغالب «،  »المشارق و المغارب  
برعكس ) 312 - 303همان،   (.»است  با وجود اين، حافظ از تعصب بركنار بوده         « است    تأكيد كرده 

 :1357دشـتي،   (مذهب و به دور از تعصب يا قالب تنگ معتقدات دانـسته              برخي او را سني شافعي    
ي اشـعري   يـك سـن    شعر او را همخوان با كلام        و دستگاه فكري، عقيدتي، كلامي موجود در      ) 23

چـه در     به هر حـال، وي را درون هـر مـذهب بگنجـانيم، آن             ) 266: 1382خرمشاهي،   (.اند نوشته
اعتقاد به جبر و تمايل وي به كلام اشعري آمده است، در كنـار ابيـاتي كـه از                    ديوان حافظ دربارة  

 . گيرتر است شود، بسيار چشم وي دربارة اختيار ديده مي

                                                            
  خرمـشاهي،  . (»تقريباً اعتبـار دارد «ده و ـري آمـي و خانلـ غنـي  ـزوينـح قـهاي مصح اين رباعي و رباعي پيشين در ديوان. 1

1382 :273(  
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  سرايي  حافظ و مديحه)ج

كـه همچـون قـصيده جولانگـاه          خداوند غزل است و غزل قالبي است كـه بـيش از آن             ،حافظ
 حـافظ بـا     ، با اين حال   .هاي قلبي شاعر تواند بود     گاه خواسته  هاي افسارگيسخته باشد، جلوه    مداحي

هاي خود به اين كار دست زده و در ستايش محبوب، معـشوق              اي از غزل   هنرمندي خاصي در پاره   
تواند تفاوت ايـن سـه    اي كه مخاطب به درستي نمي  گونه  به ،سرايي كرده است    غزل و ممدوح خود  

گرچـه او نـاگزير     . البته ممدوح حافظ با محبوب يا معشوق او تفاوت بـسيار دارد           . را در غزل دريابد   
 اما بر خوانندة بصير و ناقد است كه اين دو را حتي اگر              ،است در يك غزل هر دو را با هم ياد كند          

به همين دليل   . ها ياد شده باشد، با دقت و مراجعه به قراين از يكديگر بازشناسد              نار هم از آن   در ك 
بامـداد،   (.اند  به اين مشكل اعتراف كرده     ،اند گراني كه دربارة ممدوحان حافظ تحقيق كرده       پژوهش

رو،  غزل حافظ، تعبيراتـي چـون سـلطان، خـس          123 در   بنابر تحقيق دكتر غني، تقريباً    ) 26: 1338
 يـا بـا     شود كه حدوداً هفتاد مورد از ايـن مـوارد صـريحاً            ديده مي ... پادشاه، شهريار، ملك دادگر و    

 مـورد ديگـر معلـوم       53و  « و ساير ملوك از آل مظفر و اينجو بوده           شجاع  شاه دربارةقراين مؤكده   
 ممـدوح   بـسا  رساند كه چه    همين نكته مي  ) 355: 1321غني،   (.»نيست راجع به كدام پادشاه است     

  1.حافظ كه در موارد ديگر نيز بر حسب حدس و گمان مشخص شده، صحيح نباشد

ها  در بسياري از اين نوع غزل     . هاي مدحي داراي سبك خاصي است      با اين حال، حافظ در غزل     
 ممكن است بتوان دو سه بيت از يـك          مثلاً. توان نوعي گسست را در ميان ابيات مشاهده كرد         مي

هاي قبلـي     هاي بعدي امتداد بيت      اما بيت  ،ات يك ممدوح خاص منطبق كرد     غزل مدحي را بر صف    
. هـاي مـشابه را مـشاهده كـرد     توان اين گسـست  هاي مشابه ديگر مي رسد و در غزل نمي به نظر

نظـر خـود را كـه         اصل محبوب مورد   توان احتمال داد كه حافظ در      ها مي  همچنين در برخي غزل   
كـه    جـا  كردن يـا از آن       ولي در بيت پاياني براي رد گم       ،كند يصفات شايسته دارد، وصف و مدح م      

از . زنـد  الضميرش آشكار شود، گريزي به نام ممدوح ديگري از وزرا يـا امـرا مـي                 خواهد مافي  نمي
ها، از امرا و وزيران روزگار خود نام بـرده و بـه              سوي ديگر درست است كه حافظ در برخي مديحه        

هـاي معنـايي كـه در ميـان ابيـات بـسياري از                ا با توجه به گسست     ام ،ها را ستوده است     ظاهر آن 
با حال و هواي غـزل بيگانـه اسـت و گـويي آن              » بيت مدح  «شود، غالباً  هاي حافظ ديده مي     غزل

بعـضي   )19 :1382 2،اسـتعلامي  (.بيت در حال و هوايي عاشقانه يـا عارفانـه افـزوده شـده اسـت              
                                                            

هـايي كـه در       ترين تعـداد غـزل     بحث آثار و افكار و احوال حافظ نوشته است بيش         در    حافظ تاريخ عصر دكتر غني در كتاب     . 1
) 268،  1321غنـي،   (شاه است     توران دربارة» به ظن قوي  «ها آمده،     و نظاير اين   ...» آصف دوران «،  »آصف عهد « ها ذكر   آن

 در تعيـين    وي نيـز  بنابراين خود   ) 269 :وهم (.»متضمن اشارات عرفاني است   «تر اين غزليات مدحي      و توضيح داده كه بيش    
 359 و   358هاي صـفحة      براي نمونه مراجعه شود به پاورقي      . است ها به قراين حدسي استناد كرده       ممدوحان در برخي غزل   

  .از همين كتاب
  :براي مثال در غزلي با مطلع. 2

  كوكـب اسـت    يا رب اين تأثير دولت از كـدامين          آن شب قدري كه گويند اهل خلوت امشب است        
 )29 زلغ(
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ها نامي از ممـدوح بـرده شـده     غزليات حافظ را كه در آن اي از    محققان وجود ابيات مدحي در پاره     
 -192: 1357دشـتي،    (.انـد  اي بهتر دانـسته    ترس، دفع شر يا اميد به آينده       است از روي ضرورت،   

ها كه دكتـر غنـي و         در برخي غزل  » آصف عهد «يا  » شهسوار«همچنين ذكر صفاتي چون      )196
 از روي حـدس و گمـان        تـر   بيشاند،     يا وزير دانسته   ها را نشانة مدح فلان امير        او ديگران، آن   پيرو

  )368- 358، 273 ،268-267: 1321غني،  (.بيان شده است
غزلي كه براي بازشناسي سيماي محبوب حافظ از ديوان وي انتخاب شده، غزلي مدحي اسـت       
كه در آن ممدوحي والا كه با توجه به مضامين موجود در سراسر غـزل والاتـر از ممـدوح عـادي                      

ايـن محبـوب بـا    . ايـم   حافظ ناميـده  » محبوب«جا او را        و به همين دليل در اين       شده    ست، ستوده   ا
اي كـه     گونـه    بـه  ،اي باشـد     شده، بايد انسان ويژه     ها و صفاتي كه در غزل براي او برشمرده          گي  ويژ

يـست   ن پذير  شده انطباق  هاي يادشده در غزل بر ممدوحان يادشده يا فرض         انتساب برخي از ويژگي   
                                                                                                                                           

  است و ذيل صفحه نوشـته شجاع شاهدر بيت چهارم حدس زده كه غزل در مدح          » شهسوار«دكتر غني به قرينة وجود كلمة       
با مراجعه بـه غـزل و بـه         ) 358: 1321غني،   (. است شجاع  شاهة  ي، كن »ابوالفوارس«بهترين ترجمة معنوي    » شهسوار «است

 مهـدي   ، مـثلاً  شـجاع   شـاه  در آن براي ممدوح ذكر شده در وصف ممدوح ديگري غيـر از               توان صفاتي را كه     دلايل زير مي  
 : دانست4موعود

كنـد    مـي  شجاع  شاهبرخي محققان با اين نظر كه هر جا در غزليات حافظ از ممدوح با لقب شهسوار ياد شده دلالت بر                      )الف
   )54 - 53 :1382استعلامي،  (.موافق نيستند

روايتـي بـه ايـن     . ها شب قـدر اسـت        دارد و از جملة آن     4ها اختصاص به امام زمان       برخي از زمان    در روايات آمده كه    )ب
سالة اموري را كـه       ذكر شده است كه خداوند در شب قدر برنامه و دستور كار يك             7منين حضرت علي  ؤالم  مضمون از امير  

سـاله در   كند، يعني مقدرات يـك  نازل مي) ام زمانام(القدس بر ائمه  كند و به واسطة ملائكه و روح شود، تقدير مي   حادث مي 
  )806 - 805 :1383 طبرسي نوري، ؛92: 1376نعماني،  (.شود  شب به ايشان عرضه مي آن
 بـه نقـل از      347، ص 52، ج الانـوار   بحـار ( اسـت    4از القـاب امـام زمـان      » نجـم «شود و     مي» نجم« كوكب به عربي     )ج

  )243: 1377شاهي بيدگلي، كريم
طبرسي  (. نشسته  يا  ايستاده ؛است ايي كه در شب قدر بر آن بسيار تأكيد شده، دعاي براي امام زمان در همه حال                 از كاره  )د

مـستفاد  » يـا رب  «كيد در دعا در حق محبوب از تكرار         أاز مضمون بيت دوم غزل نيز حالت استمرار و ت         ) 808: 1383نوري،  
  .شود مي

 رب اسـت    رب يـا    اي در ذكر يا     لي از حلقه  هر د    تا به گيسوي تـو دسـت ناسـزايان كـي رسـد        

جمـال    هم صاحب  شجاع  شاه سيمايي ستوده شده و اتفاقاً      مرحوم غني معتقد است كه چون ممدوح در اين غزل به خوش           ) هـ
  . استشجاع شاهكند كه ممدوح،  سيما بوده، اين قرينه دلالت مي و خوش

 ندش خاك نعل مركـب اسـت      تاج خورشيد بل     دار روي اوســت شهــسوار مــن كــه مــه آينــه

 . اسـت   تأكيـد شـده    آيـد   به شمار مـي   وس اهل جنت    وكه ايشان طا    و اين  4در روايات فراواني بر زيبارويي حضرت مهدي      
نظـر بـر ممـدوحان     كه با توجه به مصرع دوم همين بيت، برتري ممدوح مـورد     نكتة ديگر اين  ) 136: 1383طبرسي نوري،   (

كه فرض شود حافظ بسيار به تملق گراييده           مگر اين  ، باشد شجاع  شاهرسد كسي چون      ميشود كه به نظر ن      عادي دريافت مي  
  .است

  :رسد رد او هم نمي محبوبي بسيار والا كه حافظ به گ حافظ محبوبش را سليمان ناميده است،، در بيت هفتم همين غزل)و
 م مركب است  با سليمان چون برانم من كه مور         اندر آن ساعت كه بـر پـشت صـبا بندنـد زيـن             

و در روايـات بـر حكمـت و حـشمت سـليماني             » سليمان زمان است كه خاتم با اوسـت       «بحث     محبوب در غزل مورد    ،آري
چه گفته    با تأكيد دوباره بر اين نكته كه حافظ مداحي چاپلوس نيست و با توجه به آن               . حضرت مهدي بسيار تأكيد شده است     

هاي مدحي كه حافظ در آن ممدوح را با عناويني چون پادشاه يا سلطان يا القابي                 توان حكم كرد كه در تمامي غزل        شد، نمي 
  . به ممدوحي از نوع وزرا و امراي روزگار خويش نظر داشته استچون شهسوار خطاب كرده، حتماً
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وي با ساحت شـاعري كـه       ها را حمل بر غلو كند، چنين غل        و خواننده هر قدر هم بخواهد آن مدح       
همة عمر متوغلّ در قرآن بوده و در مقدمة ديوانش با صـفاتي همچـون شـهيد، مولانـاالاعظم و                    

كـه    اين ) قد ، مقدمة ديوان  :1377حافظ،  (. داراي عصمت و امانت ستوده شده است، سازگار نيست        
. نمايـد  بـه دور از صـواب مـي       ) 75: 1366غنـي،   (اند    دانسته شجاع  شاهي اين غزل را در مدح       برخ

 كـه حـافظ بـه اسـتقبال آن          شـجاع   شاه ذيل يكي از اشعار      ديوان حافظ علامه قزويني در تعليقات     
 در ايـن غـزل،      شـجاع   شـاه به وسـيلة    » فرسا غم«غزلي سروده است، با اشاره به استعمال تركيب         

 دانـسته و    شجاع  شاه» سخافت و ركاكت و منتهاي سستي و ضعف و خامي         «را نشانِ   همين نكته   
بيچاره حافظ كه هم مجبور بود مدح اين نادان عامي را بكند و هم بـه اسـتقبال                  «ادامه داده است    

و در جاي ديگر اضـافه      ) 480: 1377،  حافظ(» هايي مانند در خوشاب بسرايد      اين سخافت او، غزل   
و »  همگي در نهايت سـخافت و سـستي و ركاكـت           شجاع  شاهار عربي و منشĤت     اشع«كند كه     مي
سـواد    بنابراين چنـين انـسان بـي      ) 482 :همو (.»مشحون از اغلاط فاحش صرفي و نحوي است       «

آموز صد مـدرس و مـاه مجلـس          توانسته مثلاً مكتب نرفته و خط ننوشته، مسئله         عامي چگونه مي  
الي و عاري از نام و ننگ كه پدر و فرزندان را زنداني و كور و بـا                  بند و بار لااب    شود؟ اين پادشاه بي   

توانـد قابـل مقايـسه بـا سـه           چگونـه مـي    )111: 1356كـوب،    زرين( ...زن پدر خود ازدواج كرد و     
اين همه غلو از كسي چون حافظ كه به         .  باشد 8شخصيت ديني و قدسي آدم، سليمان و عيسي       

بوده، پذيرفتـه   » لة شهوت مصون و محروس    ئة شبهت و غا   بئو چون از شا    ...«قول محمد گلندام    
 :نيست و با ديگر ابعاد وجودي حافظ از جمله مناعت طبعش سازگار نيست

 گر به آب چـشمة خورشـيد دامـن تـر كـنم               گرچــه گردآلــود فقــرم، شــرم بــاد از همــتم
)335 ،6( 

   نگاهي كوتاه به ساختار غزل)د

 سـايه  بـه سـعي   حـافظ  55 و شـمارة   غنيـ قزويني  ظديوان حاف از 57اين غزل، غزل شمارة 
 در دو نـسخه     5 و   4،  3هاي    اما ترتيب قرار گرفتن بيت     ، هفت بيت دارد   ،است و در هر دو تصحيح     
 هـيچ   ،نويـسي  متن غزل در هر دو نسخه جز يكي دو مورد جدا و پيوسته            . با يكديگر متفاوت است   
 غنـي اسـت كـه بـا     ـدر مـتن از نـسخة قزوينـي     متن مورد استفادة ما . اختلافي با يكديگر ندارد

 يعنـي بحـر     ،غزل در متفرعات بحر رمـل     . داده شده است   مطابقت سايه به سعي    حافظالخط   رسم
 از ايـن جهـت بـا         و سروده شده ) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان   (رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ      

ور يـا محـذوف يـا اصـلم          يعني بحر رمل مـثمن مخبـون مقـص         1،ديوان حافظ پركاربردترين وزن   

                                                            
سـي حـدود   در شعر فار) 1350 :، تهران»عروض حافظ«؛ 1349: ، شيراز»اوزان شعر فارسي  «(بر اساس تحقيق مسعود فرزاد      . 1

مطـابق نتـايج ايـن تحقيـق، چهـار وزن           . شود  ديده مي  ديوان حافظ  وزن در    23 وزن به كار رفته است كه از اين ميان           220
  : به ترتيب زير استديوان حافظپركاربرد 
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رديف اين غزل   » با اوست «. قرابت نزديك دارد  ) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات يا فعلن يا فعلن       (
كنندة مضمون كلي آن است كـه        دار غزل، تقويت   است و از اين جهت به همراه وزن آرام و كشش          

انـده از محبـوب را      آرزومندانه در طي مدح و ستايشي برآمده از جان، آرزوي وصال عاشقي جـدا م              
 ؛دهد محب از محبوب سفركرده و غايب از نظر جدا افتاده است            اين رديف نشان مي   . كند طرح مي 

در ايـن غـزل چنـد نكتـة         . دلبري كه هم معشوق حافظ است و هم محبوب وي و هم ممدوحش            
  :مهم وجود دارد

گسـست  » حبيـت مـد  «هاي مدحي حافظ كه ميان ابيات غـزل و     بر خلاف بسياري از غزل    . 1
آن ديـده   هم پيوسته اسـت و گسـستي در     ه  معنايي وجود دارد، سلسلة معنايي در طول اين غزل ب         

هاي روي و خوي يـار و شـرح فـراق شـاعر از ايـن                  مضمون سراسر غزل وصف زيبايي    . شود نمي
شـمارد و از     داري را از مقولة اعتقاد مي      شاعر در بيت پاياني غزل اين دوست      . محبوب دلخواه است  

 .كند او را به دليل اين اعتقاد گرامي بدارد خاطب تقاضا ميم

نظـر يـا     هـا اخـتلاف    هايي بحث برانگيز كه در تأويل يا تفـسير آن          در اين غزل بيت يا بيت     . 2
 .هاي جنجالي در گرفته باشد، وجود ندارد بحث
  .ها، تفسيرهاي كوتاه و گزيده، از نوع شرح مفردات ابيات است  شرحتر بيش. 3

  ل غزلتحلي

 ، لب خندان، دل خرم با اوست      گون  ميچشم     چرده كـه شـيريني عـالم بـا اوسـت            آن سيه 
  اسـت كـه خـاتم بـا اوسـت           او سليمان زمان     دهنـــان پادشـــهانند ولـــي گرچـــه شـــيرين

ــت     رويِ خوب است و كمال هنـر و دامـن پـاك            ــا اوس ــالم ب ــان دو ع ــت پاك ــرم هم  لاج
 سرّ آن دانـه كـه شـد رهـزن آدم بـا اوسـت                 استگون   خال مشكين كه بدان عارض گندم     
 چه كنم با دل مجروح كه مـرهم بـا اوسـت               را يـــاران دلبــرم عــزم ســفر كــرد خــدا     

 كــشت مــا را و دم عيــسي مــريم بــا اوســت   دل با كه اين نكته توان گفت كه آن سـنگين         
 كه بخشايش بس روح مكـرمّ بـا اوسـت          زآن   حـــافظ از معتقـــدان اســـت گرامـــي دارش

                                                                                                                                           
فـاعلاتن  (بحر رمل مثمن مخبون مقـصور يـا محـذوف يـا اصـلم               » لب و مست   كرده و خندان   آشفته و خوي    زلف«وزن  . 1

  . غزل حافظپانصد غزل از 143با ) لن  فعلاتن فعلات يا فعلن يا فعفعلاتن
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات يا     (بحر مجتث مثمن مخبون مقصور يا محذوف        » صلاح كار كجا و من خراب كجا      «وزن  . 2

  غزل؛125با ) لن فع
 ـ      » زدم ديشب به سيل اشك ره خواب مي      «وزن  . 3 مفعـول فـاعلات    (ا محـذوف    بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور ي

   غزل؛77با ) مفاعيل فاعلات يا فاعلن
فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن      (بحر رمل مثمن مقصور يا محـذوف        » زنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي       «وزن  . 4

 )112-111، 1ج: 1363به نقل از فرشيدورد،  (. غزل34با ) فاعلات يا فاعلن
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هاي محبوب خويش از     بحث، گاه به بيان ويژگي     گانة غزل مورد   لاي ابيات هفت   حافظ در لابه  
ها مربوط به صفات ذاتي محبوب است        اي از اين ويژگي    نظر ظاهري و معنوي اشاره كرده كه پاره       

هـاي   هاي اخلاقي وي تعلق دارند و گاه محبوب خـويش را بـا شخـصيت       و برخي ديگر به ويژگي    
ها را به محبوب خويش نسبت داده        هاي شخصي آن   تاريخي مقايسه كرده و برخي ويژگي     ديني و   

  :  پـنج ويژگـي جـسماني دارد       ،مجموع بر اساس اطلاعات موجود در غزل، محبوب شاعر در        . است
روي اسـت؛    خوب. 4دهان است؛    شيرين. 3 دارد؛   گون  ميچشم  . 2گون است؛    چرده يا گندم   سيه. 1
دلـي  . 1: اين محبوب، پنج ويژگـي اخلاقـي نيـز دارد         . شود اش ديده مي   هرهخالي مشكين بر چ   . 5

دل  سـنگين . 5پاكدامن اسـت؛    . 4از كمال هنر برخوردار است؛      . 3لبش خندان است؛    . 2خرم دارد؛   
شـمارد كـه مـا       حافظ در بيت پنجم يك مشخصة ديگر را نيز براي محبوب خـويش برمـي              . است
كـه محبـوب      ايـن  ؛ دو ويژگي جسماني يا اخلاقي وي بگنجـانيم        را در ذيل يكي از     توانيم آن  نمي

ناچار غايب و از اين جهت حافظ را به درد فراق مبتلا كرده است               شاعر، عزم سفر كرده است و به      
هاي فردي دو شخصيت ديني را        حافظ ويژگي  1.پذيرد و تا وصال ميسر نشود، درد وي درمان نمي        

انگـشتري  . يكـم : او سليمان زمان اسـت و خـاتم دارد        . 1: نيز به محبوب خويش نسبت داده است      
بخـش و     نفـسِ روح   .2اسـت؛   او از فرزنـدان خـاتم پيـامبران         . دوم ؛حضرت سليمان بر دست دارد    

حافظ در بيت چهارم با اشاره به خال سياهي كه بـر چهـرة           .  با اوست  7شفادهندة حضرت عيسي  
اي دانـسته اسـت      خويش را رازدانِ دانه    پرداخته، محبوب    7محبوب نشسته است، به داستان آدم     

براي شـناخت محبـوب حـافظ در ايـن غـزل،            .  را از بهشت بيرون كرده است      7كه آدم ابوالبشر  
 و  2شناسي، ديـدگاه شـارحان     هاي وي در دو بخش جسماني و اخلاقي ذيل سه عنوان واژه            ويژگي

ه شخصيت دينيِ اشـاره     تطابق با احاديث شيعي بررسي و در بخش سوم، ارتباط اين محبوب با س             
 .شود شده در غزل تحليل مي

                                                            
حافظ در اين غزل در     . روند  به شمار مي   ديوان حافظ هاي تكرارشوندة    ترين مضمون  يكي از اصلي  سفر، غيبت، فراق و انتظار      . 1

ن اصلي اين بيت است كه نتيجـة اصـلي آن،           ومسفر و غيبت دو مض    . شاره كرده است  ها ا  بيت پنجم و ششم به برخي از آن       
مـرهم زخـم خـود را در دسـتان معـشوق      ابتلاي عاشق به درد فراق است و تا وصال صورت نپذيرد، دل مجروح عاشق كه              

   .يابد بيند، التيام نمي مي
 از جملـه شـرح      ،ها شرح غزل آمده اسـت      گاه شارحان دربارة اين غزل به ترتيب تاريخي به شروحي كه در آن            دبراي بيان دي  . 2

از شـروح   ) تـا  يب(شرح محمدصادق لكنهوي    و  ) قرن دوازده قمري  (، دو شرح بدرالدين اكبرآبادي      )قرن دهم هجري  (سودي  
و ديگر مشخـصاتش بـسيار نزديـك بـه            اما مشخصات قلم و نوع شرح      ،تسشرح اخير معلوم ني     تاريخ نشر  .قاره فارسي شبه 

رهبـر   ، شـرح خطيـب    )1362( شرح رحيم ذوالنـور      .رسد قدمتي نزديك به آن داشته باشد       كبرآبادي است و به نظر مي     اشرح  
 چاپ سـجادي و بهراميـان   ديوان حافظ، )1367(علي هروي     از حسين  اي حافظ ه شرح غزل  خرمشاهي و    هنام  حافظ،  )1365(

مراجعـه  ) 1382(  از برزگر خـالقي شاخ نبات حافظ از استعلامي و درس حافظ، )1379(نيسي  ها از كاظم برگ  با توضيح واژه  
 پژمـان بختيـاري،   نويس هـستند همچـون ديـوان مصـصح           هاي ديگر كه داراي زير      است به برخي ديوان    گفتني. شده است 

 .ل و مفردات آن چيزي نيامده بودشرح غز هاي نامبرده در  در كتاباما ، نيز مراجعه شده استمجيد يكتايي انجوي شيرازي،
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  هاي جسماني محبوب  ويژگي

 چرده  سيه)الف

رنگ   اي سياه   ي كسي كه چهره   ا به معن  ،است) صفت مركب (چرده    مخفف سياه  :شناسي  واژه. 1
تار «: چنين آمده است الطباء فرهنگ ناظم به نقل از دهخدانامة  لغتاين معاني در    . گون دارد  و گندم 

 ـ) »چرده  سيه«، ذيل    دهخدا نامة  لغت: كن(» رنگ  گون و سياه    اسمر و گندم   و   از گـون  گنـدم ي  امعن
 . فـوت شـده اسـت      سـخن  و   فارسي امروز  ،فرهنگ معين هاي معتبر فارسي از جمله        غالب فرهنگ 

در غزل حافظ به اين معـاني  ) »چرده سيه«، ذيل سخن و فرهنگ فارسي امروز، فرهنگ معين  :نك(
 بنابراين هيچ ترديدي در استفادة حافظ از كلمـة          .روشني اشاره شده است    و چهارم به  در بيت يكم    

 ايـن   ،نماي حـافظ    واژهفرهنـگ   با توجه به    . گون در اين بيت وجود ندارد      ي گندم اچرده به معن    سيه
  .كار رفته است  بهديوان حافظبار در  واژه تنها همين يك

و » سـبزرنگ «را   »چـرده   سـيه «الدين اكبرآبادي     از شارحان ديوان حافظ، بدر     :نظر شارحان . 2
 6اند و هر دو، آن را در وصف چهرة حـضرت محمـد   معنا كرده» نمكين« محمدصادق لكنهوي 

اَنـَا ملـيح و اخَـي       «: انـد    كـه فرمـوده    6 و در تأييد اين گفته به مضمون حديثي از پيامبر           دانسته
: ق12اكبرآبادي، قـرن    (اند    استناد كرده » تر  روي ترم و برادرم يوسف نيكو       من نمكين  يوسف صبيح؛ 

برخي از شارحان اين تركيب را به معناي صورت سبزه، سبزه، سبزة تيره،             ) 23: تا  لكنهوي، بي  ؛89
و برخـي   ) رهبـر و اسـتعلامي      النـور، هـروي، خطيـب       سودي، ذو  (.اند چهره و سبزة تند نوشته     سبزه

  )لقينيسي و برزگر خا برگ (.اند هم نوشته» گون گندم«
. گـون آمـده اسـت       گنـدم  4در احاديث نبوي رنگ چهـرة امـام زمـان          :تطابق با احاديث  . 3

 گفته است كه به هنگام خواندن نماز بر جنـازة امـام             7خادمان امام حسن عسكري    الاديان از   واب
 بـا   گون  گندم ديدم كودكي پيدا شد،   «يازدهم هنگامي كه جعفر كذاب خواست تكبير نماز را بگويد           

 من به نمـاز     ،اي عم : كشيد و گفت  را  ) جعفر كذاّب (هاي پيوسته، رداي او       ي مجعد و دندان   گيسوان
 ،345،  134: 1383 طبرسـي نـوري،      ؛224،  2ج: 1384،  صـدوق (» .كردن بر پدرم از تو سزاوارترم     

762 ( 

  گون   چشم مي)ب

 و معـين فرهنـگ   (رنـگ      سرخ  و چه رنگ شراب دارد     آن گون گاه به معناي     مي :شناسي  واژه. 1

   . معنا شده است)فرهنگ سخن( مخمور، خمارآلود و گاه) فرهنگ سخن

 6 را به معناي صفات قهرية پيامبر اكرم       گون  ميبدرالدين اكبرآبادي چشم     :نظر شارحان . 2
برخـي  ). 23ص( وي و چشم همـواره مخمـور       ةو لكنهوي به معناي صفات حميد     ) 89ص(دانسته  
نيـسي، برزگـر      سودي، برگ (سفيدي آن مايل به قرمز باشد       كه  اند    دانسته را چشمي    گون  ميچشم  
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كننده، چشم بيمار و چشمي كه داراي حالت سـيال مـوج             و برخي چشم مست   ) خالقي و استعلامي  
هـر دم   ( در ديوان حافظ گاهي صفت لـب         گون  مي) رهبر، استعلامي و هروي     خطيب (.شراب است 

در ايـن غـزل صـفت     . گرفتـه اسـت     ارو گاه صفت چشم قر     ) و چشم مست   گون  ميبه ياد آن لب     
جا به معناي چشم مخمور است كه چـون           در اين  گون  ميچشم  . چشم محبوب و در مدح آن است      

 : كند خود مي بيننده را سرمست و خمار و از خودبي» مي«
   خورانلبت شكر به مستان داد و چشمت مي به مي

ــا ايــنم     ــه ب ــا آنــم ن ــه ب  مــنم كــز غايــت حرمــان ن
)346 ،4(  

بن ابراهيم مهزيار بـه         از قول علي   4 در وصف چشمان حضرت مهدي     :تطابق با احاديث  . 3
 ،)138: 1383طبرسـي نـوري،     (» .هاي سياه گشاده داشت     و چشم  …«: نقل از صدوق آمده است    

و ) 567: 1377طبرسـي،   (» .درخـشيد   از فـرط روشـنايي مـي       ]4حضرت مهـدي  [هايش   چشم«
طبرسي نـوري،    (.»]است [گون و دندانش درخشنده     ياه سرمه ريش مباركش، انبوه و چشمانش س     «

1383 :136(  

  دهن   شيرين)ج

گويـد و    كه دهاني زيبا دارد يـا بـا حـلاوت سـخن مـي              دهن، يعني آن   شيرين :شناسي واژه. 1
  . »زبان زيباي شيرين«يا كنايه از ) سخن و معين، دهخدا(آيند دارد  گفتاري خوش

 6صفات بالا را صفات لطف و رحمت حضرت پيامبر اكـرم           برخي شارحان    :نظر شارحان . 2
محبوبي است كه از سر تا پـا بـه صـفات حميـده آراسـته و                 ] ذكر صفات [«: اند اند و نوشته    دانسته

 .مـضمر اسـت   ] ايـشان  [هپيراسته و همگي صفات از لطف و قهر رحمت و غضب در ذات فرخنـد              
نظر شارحان متـأخر    ) اكبرآبادي و لكنهوي  (،  دهنان كنايه از انبيا و رسل، محبوبان        همچنين شيرين 
، )ذوالنور(كه دهانش زيبا باشد      گويد، آن  كه با حلاوت سخن مي       آن »دهن  شيرين«: نيز چنين است  

، )استعلامي( سخن  ، خوش )نيسي و برزگر خالقي    برگ(نشين   داراي دهان زيبا و سخن شيرين و دل       
  ). هروي (لب و دهن لب، خوش ، شيرين)خطيب رهبر(لبان  نوش
او جـواني   «:  در روايتي آمـده اسـت      4در وصف شمايل حضرت مهدي     :تطابق با احاديث  . 3

ش ا گويـا پيـشاني    ...نورس و نوراني و سپيدپيشاني بود، با ابرواني گشاده و گونـه و بينـي كـشيده                
بـا  تـر و      تر و زيبـاتر و بـا طمأنينـه          سيمايي داشت كه هيچ چشمي برازنده      ...اي درخشان بود    ستاره

در ) 137-136: 1383 طبرسي نوري،    ؛213 و   2،180ج: 1384صدوق،  (» .حياتر از آن نديده است    
بو و با هيبت و وقار را در سمت راست           رو و خوش   روايتي از قول ازدي آمده است كه جواني خوش        

مـن كـسي را همچـون او نيكوسـخن و            «:انـد  دور او بـوده    اي بـه   كه عـده    در حالي  ،بيند كعبه مي 



 

 

  155

زل
ر غ

ه ب
كي

ا ت
ظ ب

حاف
ب 

بو
مح

ي 
ما

سي
ي 

اس
شن

باز
 :»

سيه
ن 

آ
 

ت
وس

با ا
م 

عال
ي 

رين
شي

كه 
ده 

چر
«

] امام زمان [ االله  فرزند رسول  :پرسيدم اين كيست؟ گفتند    ...مجلس نديده بودم   كلام و خوش   شيرين
  )177، 2ج: 1384صدوق، (» .گويد كه در هر سال يك روز ظاهر شود و براي خاصان خود سخن مي

   روي خوب)ج

 .، زيباروي، چهره نكو  يعني چهرة زيبا،روي خوب :شناسي واژه. 1
 نيـسي، برزگـر    سـودي، بـرگ   (. انـد   شارحان همين معنا را ذكر كـرده       رت  بيش :نظر شارحان . 2

  ) خالقي، استعلامي، خطيب رهبر
تكيـه  » روي خـوب  «در وصف چهرة اين محبوب در بيت سوم بـر          حافظ :تطابق با احاديث  . 3

 بسيار وصـف    4روي خوب همان روي زيباست و در احاديث چهرة زيباي امام زمان           . كرده است 
: گويـد   امام را از نزديك مشاهده كرده است مي     ا مهزيار كه در زمان غيبت كبر      علي بن . شده است 

چون چشمم بدو افتـاد در نعـت و وصـف او حيـران              ...در او نگريستم و رويش مانند پارة ماه بود        «
رويش چون مـاه شـب چهـارده         «:آمده است و در جايي ديگر     ) 213،  2ج: 1384صدوق،  (» .شدم
آمـده  و جـاي ديگـر      ) 138 - 135: 1383طبرسي نـوري،    (»  ....يران شدم  از نور و ضياء او ح      .بود

سـرش غلبـه    ] مـوي [ اش بـر سـياهي محاسـن و        زيباروي و زيبامويي است كه نور چهره      «: است
  )288، 2ج: 1430صافي گلپايگاني،  (» ....كند مي

  خال مشكين)د

ارسي از عناصـر زيبـايي      در شعر ف  . رنگ خال مشكين، يعني خال معطر يا سياه       :شناسي واژه. 1
  )سخن و معين، دهخدا (.معشوق و در ادب عرفاني رمز وحدت دانسته شده است

» خـال شـيرين   «ذوالنـور و هـروي در شـرح خـود            ،)اكبرآبـادي (  ذات ةنقط :نظر شارحان . 2
 ةنمـاي چهـر   اي كه آدم را از بهـشت رانـد در خـال خـوش              راز دانه  :اند و هروي نوشته است     آورده
  ) استعلاميبرزگرخالقي، نيسي، برگ( خال سياه) 260ص (.معشوق نهفته استگون  گندم
] گونـة [بـر روي    «در روايات بسياري بر اين نكته اشاره شده اسـت كـه              :تطابق با احاديث  . 3

گويا ريزة   ...درخشيد اي مي  نقره اي راستش خالي است كه پنداري ريزة مشكي است كه بر صفحه          
: 1383 طبرسـي نـوري،      ؛180،  2ج: 1384صـدوق،   (» .ن ريختـه  مشكي است كه بر زمين عنبـري      

 ) 288، 2ج: 1430صافي گلپايگاني،  ؛137

  هاي اخلاقي ويژگي

حافظ در اين غزل پنج صفت اخلاقي و معنوي به محبوب خود نسبت داده كه انتساب حـداقل                 
 ـ  خنـده  ،)سرسـبز و بـاطراوت، شـاد و خوشـحال، و فرخنـده و مبـارك               (دل   خرم«چهار صفت    ب ل

توانـا در امـور معنـوي و اخلاقـي، برخـوردار از فـضايل               ( كمالِ هنر    ،)رو رو، بشاش و گشاده    خنده(
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به هـركس ديگـري جـز محبـوب حـافظ           » )كند كه به عاشق نظر نمي     آن (1دل و سنگين ) اخلاقي
نيـز  » كمال هنـر  «هرچند انتساب برخي از همين اوصاف به افراد عادي از جمله            . پذير است  امكان
هرچند به لحاظ عرفي به غيرمعـصوم اشـكالي         » دامن پاك« انتساب صفت    ،از اشكال نيست  خالي  

  : اين صفت به احتمال قريب به يقين به آية تطهير اشاره داردتوان گفت ندارد، اما مي

Gًتطَْهِيرا رَكُمطَهيو تيلَ الْبأَه سالرِّج نكُمع بذْهيل اللَّه ريِدا يإنَِّمF33: احزاب (؛(  
  .بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند] پيامبر [خواهد آلودگى را از شما خاندان خدا فقط مى

 امامـان شـيعه و از جملـه حـضرت           ،در احاديث مروي از پيامبر اسلام و برخـي ادعيـة مـأثوره            
 :وهم ؛151-150 ،2ج: 1430صافي گلپايگاني،  (.اند آيه شمرده شده  هاي اين     مصداق از 4مهدي

  )248 - 247، 3ج
 و روشن   4تواند باشد جز حضرت مهدي     بهترين مصداق اين صفت در زمان غيبت كسي نمي        
حافظ خـود در بيتـي ديگـر بـه          . اي ندارند   است ديگر ممدوحان حافظ چنين جايگاه والا و شايسته        

  :خوانده است» معصوم«صراحت محبوبش را 
ــوده  ــن آل ــر م ــه عجــب  گ ــنم چ  ت اوســتهمــه عــالم گــواه عــصم   دام

)56 ،4(  

اند اگر ممدوح      اما اعتراف كرده   ،اند  دانسته» معشوق ازلي «دامن حافظ را     برخي اين ممدوح پاك   
 .اش بـه كـار نرفتـه اسـت          در اصـطلاح فنـي    » عـصمت «در بيت بالا خداوند فـرض شـود پـس           

اي جـا بـر   رسد حافظ متوجه اين نكته بوده است كه در هيچ       به نظر مي  ) 1357: 1378خرمشاهي،  (
طـور قطـع ايـن        بنـابراين بـه    .دامني را ذكر نكرده اسـت      صفت پاك ) خداوند بزرگ (معشوق ازلي   

دامنـي او گـواهي       دامن و مطهر باشد كه تمـام عـالم بـر پـاك              پاك يممدوح يا محبوب بايد انسان    
در روايات متعددي آمـده اسـت       . نيز همراه اوست  » همت پاكان دو عالم   «كه   دهند و ديگر اين     مي

اند و از آمدنش بـه علـم          زيسته   مي 4كه پيش از حضرت مهدي      با آن  :نارات معصوم كه حض 
كردنـد و     ند، در حق ايشان دعا مـي      ا  ه خبر داشت  7نا و اميرمؤمن  6 از پيامبر   غيب يا اخبار رسيده   

. شده در كتب روايـي شـيعه وارد اسـت           گانه خوانده مي    برخي از ادعية آنان كه بعد از نمازهاي پنج        
 بعـد از نمازهـا بـراي حـضرت حجـت دعاهـاي خـاص                7يت شده كه امام صـادق     همچنين روا 

 )761 - 760: 1383 ،طبرسي نوري (.اند كرده مي

                                                            
  و معين (. از عشق و عاطفه است و ترحم ندارد        به دور ها اين صفت مجازاً براي كسي در نظر گرفته شده است كه              در فرهنگ . 1

برد، كه زمان بازگـشتش نيـز بـراي          حافظ اين صفت را در مورد محبوب سفركردة خود به كار مي           بديهي است وقتي    ) سخن
دل  از اين منظر، آيا معـشوق حـق نـدارد عاشـق سـفركرده را سـنگين                . كند ي ديگري پيدا مي   اهمگان نامشخص است، معن   

  بخواند؟
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  هاي ديني ارتباط محبوبِ حافظ با شخصيت

   7آدمحضرت  )الف

، اشـاره   7آدم  بار به نام و زنـدگي      25مجموع در نه سورة قرآن،       مطابق روايت قرآن كريم در    
بحث از ميان حوادث زندگي      حافظ در غزل مورد   .  انسان روي زمين است    شده است، وي نخستين   

 از دستور خداوند مبني بر دوري از ميوة ممنوعه و           3وي، به جريان نافرماني وي و همسرش حوا       
بـه نظـر   ) 19: اعـراف  (.نتيجه رانده شدن از بهشت پرداخته اسـت  خوردن آن دو از اين ميوه و در     

كننـدگي و    ن ميوة ممنوعه به عنوان نماد فريبنـدگي و مفتـون          ددا رارمايه ق  سد حافظ با دست   ر  مي
از نظـر كـاركرد معنـايي، در پـي          ) ميـوه (مقايسة خال مشكين چهرة محبوب خويش با اين دانـه           

 را  7اي كـه آدم     راز دانـه   بـراي فهميـدن    يعنـي    ،معرفي علت شيدايي و عاشقي خود به آن است        
 .وي نگريستحبوب يد به خال مشكين مامفتون خويش كرد، ب

 7 سليمانحضرت )ب

 اسرائيل اسـت كـه خداونـد در هفـت سـورة قـرآن كـريم در                  از انبياي بني   7حضرت سليمان 
بخش عظيمي از بازتاب داستان زنـدگي وي در ادب          . بار به نام وي اشاره كرده است       مجموع هفده 

 تفاسـير قـرآن و      بـارة وي در    هـايي اسـت كـه در       فارسي متأثر از روايت قرآن و مجموعـه روايـت         
 تـا   935هـاي    تـاريخ جلـوس او را بـين سـال         . هاي پيامبران از زندگي وي نقل شده است        داستان

. را به كـار بـرده اسـت       ) سليماني(بار كلمة سليمان     بيستحافظ در ديوان خود     . اند  نوشته ،م.ق973
أكيد شده كـه    ترين ويژگي سليمان علاوه بر پيامبري، سلطنت و پادشاهي اوست و در قرآن ت               مهم

و بـر   ) 19 - 16: نمـل (دانست   سليمان بر تمام جن، انسان و جانوران حاكم بود و زبان آنان را مي             
 ) 81: انبياء (.راند باد نيز فرمان مي

بحث نيز بـه آن اشـاره شـده،           كه در بيت دوم غزل مورد      7يكي از معجزات حضرت سليمان    
و ارتبـاط ايـن مـسئله بـا سـلطنت و            ) گـين  ن ومهـر   (حافظ در ديوانش از خـاتم       . خاتم وي است  

عامل حكومـت او بـر جـن و انـس و از             » انگشتري سليمان «ظاهراً  . پادشاهي وي ياد كرده است    
 .ابوالفتوح رازي به اين مطلب اشاره شده اسـت         تفسير نيشابوري و    الانبياء قصصدر  . تش بود  معجزا

ــسا، ( ــابراين )335 - 334: 1375شمي ــليمان «؛ بن ــاتم س ــا» خ ــان نم ــاهي و فرم ــي  د پادش رواي
سد حـافظ در ايـن      ر  به نظر مي  . داران عالم است   چون و چراي وي بر همة جان        الاطلاق و بي    علي

كه محبوب خود را از نظر حشمت و قدرت و تسلط بر موجودات عالم با حـضرت                  بيت علاوه بر آن   
 در لاية   ا، به اين معن   كند، و اين نخستين لايه از معناي بيت است         سليمان و حشمت او مقايسه مي     
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 6 حـضرت محمـد    1 محبوب من از نسل فرزندان خاتم پيـامبران        چونزيرين بيت نظر دارد كه      
بديهي است حافظ در اين بيت با استفاده از آراية ايهام از واژة             .  بنابراين پادشاه واقعي اوست    ،است

  .6حضرت محمد نام خاتم پيامبران  و ديگرانگشتري:  را اراده كرده استاخاتم دو معن
.  اشاره شده اسـت    7 و حضرت سليمان   4هاي حضرت مهدي    در احاديث فراواني به شباهت    

عصاي موسـي   «همراه ايشان است و وقتي وي ظهور كند         » خاتم سليمان «از جمله اين نكته كه      
 روايـت شـده   :از برخي امامان شـيعه ) 559: 1374طبرسي،  (» .و خاتم سليمان با او خواهد بود      

، صـدوق ( . است 4همراه حضرت مهدي  » خاتم سليمان «ام ظهور، عصاي موسي و      است به هنگ  
، 2ج: 1430 صــافي گلپايگــاني، ؛126-125: 1383؛ طبرســي نــوري؛ 69 ،2 و ج284 ،1 ج:1384
خرمـشاهي،   (2.روايي كـه علـم و حكمـت دارد         سليمان در شعر حافظ نمادي است از فرمان       ) 341

1378: 321(  
ري كه مضامين نزديكي بـه مـضمون غـزل مـوردنظر دارد، بـر      هاي مدحي ديگ    حافظ در غزل  

 : با محبوبش تأكيد كرده است» خاتم سليمان«همراه بودن 

 كه نقشِ خاتمِ لعلش جهـان زيـر نگـين دارد             دهانِ تنگ شيرينت مگر ملك سليمان اسـت       
                                                            

، از فرزندان 7وي، از فرزندان امام حسين) بوالقاسما(كنية  و هم) محمد(نام   و هم 6 از خاندان پيامبر اكرم    4امام مهدي . 1
هـا    حديث نقل شده و در آن      109 الاثر منتخبدر  .  است 6 و دوازدهمين پيشوا و امام پس از پيامبر        7امام حسن عسكري  

صـافي   (. اسـت 4 و آخرشـان امـام مهـدي   7ها امام علي ه نفرند كه نفر اول آن  دتصريح شده است كه امامان شيعه دواز      
 سال  زا. ق در كنار پدر بود    260ق در شهر سامره به دنيا آمد و تا سال           255امام در نيمة شعبان     ) 305،  1ج: 1430گاني،  گلپاي
از آن زمـان    .  بود و فقط از طريق نواب چهارگانـه بـا مـردم در ارتبـاط بـود                 ا سال در غيبت صغر    69ق به مدت    329 تا   260

  )146 - 143همان،  (.كه خدا بخواهد از نظرها پنهان خواهد ماندبرد و تا وقتي  تاكنون در غيبت كبرا به سر مي
 :حافظ نيز چنين گفته است  نمل به حكمت سليمان اشاره شده وة سور17 - 16 انبيا و آيات ة سور79در آيه . 2

ــد مــرغ و مــاهي    در حكمـت ســليمان هــركس كــه شــك نمايــد   بــر عقــل و دانــشِ او خندن

)477 ،4( 
ت سليمان، حكم كردن او در مقام داور، بدون خواستن شاهد و بينه از طـرفين دعـوا بـوده اسـت و امـام                         هاي حكم   از نشانه 

زنـد كـه    منادي آن حضرت ندا مـي «:  فرمود7امام صادق.  به داشتن اين نوع حكمت سليماني وصف شده است  4زمان
-178: 1383طبرسـي نـوري،   (» .كنـد  مين طلب  از مردم بينه  ]و[فرمايد به حكم داوود و سليمان          حكم مي   ،4اين مهدي 

در ) جـا  همـان  (. نيز چنين مضموني روايت شده است      7حضرت باقر  و از ) 327 و 323،  2ج: 1430  صافي گلپايگاني،  ؛179
گرفتـه   فـرا ... جامة حكمت به تن كرده و آن را با جميع آداب و شـرايطش             « :خوانيم   باز چنين مي   4سيرت حضرت مهدي  

) 321،  2ج :1430صـافي گلپايگـاني،     (» .جوي آن كوشاست   و شدة اوست كه در جست     ضرت گم پس حكمت نزد آن ح    . است
شـود كـه      در اين صورت معلوم مي    . آمده است » حشمت سليمان «،  »حكمت سليمان «در ديوان حافظ چاپ خانلري به جاي        

گير بود و جـن و        عالمكه سلطنت سليمان     طور  يعني همان  ،محبوب حافظ داراي شكوه و حشمت سلطنت سليمان نيز هست         
 :آمـده اسـت    در روايـات     .انس و حتي جانوران تحت فرمان او بودند محبوب حافظ نيز بايد داراي چنين جايگاه والايي باشد                

حيوانات «و  ) 193-190: 1383طبرسي نوري،   (» گيرد و سلطنتي نمونه خواهد بود        عالم را مي     همة 4سلطنت امام زمان  «
باد به فرمـان سـليمان بـود و بـه فرمـان             و  ) 183: همان(» .كنند   اطاعت مي  ]بع از خود حضرت   و به ت  [از انصار آن حضرت     

 ]حضرت مهـدي  [هر آينه مسخر كنم براي او       ... اي محمد «: اند   در نقل حديثي قدسي فرموده     6رسول اكرم . حضرت هم 
هاي آسمان و البته ياري كـنم او          يعني راه  ،باببادها را و هموار كنم البته براي او ابرهاي سخت را، البته بالا برم او را در اس                 

» .گاه دوام دهم سلطنت او را، روزگار سلطنت او را به نوبت گذارم در ميان اولياي خـود تـا روز قيامـت                        آن... را به لشكر خود   
  )175: 1383طبرسي نوري، (
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)121 ،3(  

 7 حضرت عيسي)ج

بـه  » يـشوع «ر زبـان عبـري      اين كلمـه د   .  از پيامبران صاحب كتاب و شريعت است       7عيسي
بار به نـام وي و داسـتان زنـدگي،          22مجموع   در چندين سورة قرآن در    . دهنده است  ي نجات امعن

ايـن نـام از واژة      . مـسيحا نـام ديگـر وي اسـت        . معجزات و عروج وي به آسمان اشاره شده است        
 بـراي   قرآن كريم معجـزات متعـددي     . ي خجسته و مبارك گرفته شده است      اعبري مشيحا به معن   

آل (دار و زنده كردن مردگـان        وي ذكر كرده كه شفا دادن كور مادرزاد، بهبود بخشيدن بيمار پيسه           
نفــس و دم وي در ســنت شــعر فارســي، نمــاد شفابخــشي و . از جملــة آنــان اســت) 49: عمــران
 بـا حـضرت     4دربارة شباهت حضرت مهـدي    ) 322-319: 1374محمدي،   (.بخشي است  زندگي
  :د شده و اين شباهت در چند جهت است رواياتي وار7عيسي
) 93: 1383طبرسـي نـوري،      (.»مـسيح الزمـان اسـت      «4هاي حضرت مهدي    يكي از نام  . 1

با صفتي كه حافظ براي محبـوب خـود در ايـن            ) خجسته و مبارك  : مشيحا(ي نام عبري وي     امعن
از » نـده فرخ« و   1»خجـسته «طبـق روايـات     . برابـر اسـت   ) فرخنده و مبارك  : دل خرم(غزل آورده   

  )83، 70: 1383 ،طبرسي نوري (. است4هاي حضرت مهدي نام
 وارث تمامي علـوم و كمـالات و مقامـات و آيـات بينـات همـه انبيـا و                     4حضرت مهدي . 2

 ؛125: 1383طبرسـي نـوري،      (. يعني امام زمان تمامي معجزات پيـامبران را داراسـت          ،اوصياست
 6يتي خداوند به پيامبر اعظم حضرت محمـد       در روا ) 347 - 341 ،2ج: 1430صافي گلپايگاني،   

ها زمـين را از        يازده فرزند بيرون بياورد كه آخرين آن       7مژده داده است كه از صلب حضرت علي       
عدل و داد پر كند و خداوند به وسيلة ايشان هر گمراهـي را هـدايت و هـر كـوري را بينـا و هـر                           

  ) 616: 1384قمي،  (.دهد بيماري را شفا مي
 7 از طـرف مـادر بـه شـمعون، وصـي حـضرت عيـسي               4بت حضرت مهدي   شرافت نس  .3
  )1 ح،421 :1363، صدوق( .رسد مي

در روايات متعـدد،    .  غايب شدن و صعود او به آسمان است        7خصيصة ديگر حضرت عيسي   . 4
 ضمن  7سدير از امام صادق   .  به غيبت حضرت مسيح تشبيه شده است       4غيبت حضرت مهدي  

                                                            
  : پي در ميان بگذارد را با يار خجسته» اقشب فر«هاي  كند منتظر طلوع صبح است تا گله  حافظ در بيتي تصريح مياتفاقاً. 1

 بــا آن خجــسته طــالع فرخنــده پــي كــنم   هـاي شـب فـراقكو پيك صبح تـا گلـه
)351 ،6(  

  : كه بايد بيايد و دليل راه شود» لقا خجسته«آري همان يار 
ــسته ــاير خج ــو اي ط ــل راه ش ــادلي  كه ديده آب شد از شوق خاك آن درگاه   لق

 )416 ،2( 
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 سه خصلت از سـه پيـامبر جـاري          4كه خداوند در حضرت قائم    حديثي طولاني نقل كرده است      
 و تـأخيركردنش را ماننـد       7، غيبتش را مانند غيبت عيسي     7مولدش را چون مولد موسي    : كرده

در ) 33 - 32،  2ج: 1384صـدوق،   : نقـل بـه مـضمون از       (. مقدر كـرده اسـت     7تأخيركردن نوح 
 بـه زمـين     7 حـضرت عيـسي    ،4احاديث فراواني آمده است كه در زمان ظهور حضرت مهدي         

صـافي  ( .خوانـد     نماز مي  4گيرد و در پشت سر حضرت       نزول كرده در صف ياران ايشان قرار مي       
  ) 360 - 352، 2ج: 1430گلپايگاني، 

كـه جـان      در شفابخشي، از ايـن     7حافظ در اين غزل پس از تشبيه محبوب خود به عيسي          . 5
شاعر در بيت زير نيز به اين مسئله اشـاره و           . تكند، گله كرده اس    زنده نمي ) با وصال (مردة وي را    

زنـده  » دم«دارد، با اين حال او را نـه تنهـا بـا ايـن            » دم عيسوي «خاطرنشان كرده كه محبوبش     
  :نكرده كه كشته است

 ما را بكشت يار بـه انفـاس عيـسوي            اين قصة عجب شنو از بخت واژگون      
)486 ،5(  

  نتيجه

ــي دارش    ــت گرام ــدان اس ــافظ از معتق  كه بخشايش بس روح مكـرم بـا اوسـت          نآز   ح
اوليا و  ) سودي( ارواح انبيا و اوليا       يعني  روح مكرم  ،)سودي( معتقدان يعني محبان     :شناسي واژه

ارواح ) نيـسي  برگ(فرشتگان عالم بالا، اوليا و پاكان       ) هروي، برزگر خالقي   (1 جبرئيل  يا مردان حق 
  )استعلامي (.مرداني كه از نظر روحاني مورد تكريمند) ذوالنور، برزگر خالقي(اوليا و ارواح طيبه 

توجـه قلـب بـا تمـام قـواي          ( معناي مصرع دوم بيت پاياني اين است كه همت           :نظر شارحان 
و فتوح و شفاعت بس روح      ) روحاني خود به جانب حق براي حصول كمال در خود يا ديگري، دعا            

 .)خرمشاهي(مكرم همراه حافظ و بدرقه و پشتيبان اوست 
چيـز يـا      راستي حافظ به چـه     به. است  دانسته  » معتقدان«حافظ در بيت پاياني غزل، خود را از         

ورزد؟ روشن است كه در خود بيـت بـه صـراحت             كيد مي أگونه بدان ت    چه كس معتقد است كه اين     
كـه  آيد     اما از قراين برمي    ،حافظ راهنمايي كند  » اعتقاد خاص «اي يافت كه ما را به         توان نكته   نمي

اي   پـاره   و انـد   اي يا اعتقادي خاص داشته باشد كه برخي آن را انكـار كـرده               بايد او مفهومي، نكته   
ديگر از جمله خود حافظ از معتقدان آن مفهوم يا جريان است و به همـين دليـل بخـشايش بـس                 

پيش از ايـن در شـرح بيـت شـشم           .  بنابراين بايد او را گرامي داشت       و روح مكرم همراه وي است    
                                                            

اي ديگـر از فرشـتگان       داننـد و برخـي فرشـته       يل مي ئيات فراواني آمده است كه در شب قدر روح كه برخي آن را جبر             در روا . 1
توان گفت حافظ به تنزل ملائكه و روح در شـب     آيا نمي ) 805: 1383طبرسي نوري،   (شود    نازل مي  4مقرب، بر امام زمان   

  اي ضمني كرده است؟ قدر بر محبوبش در اين مصراع اشاره
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 برخـي او را مـرده پنداشـتند و          . مردم دچار اخـتلاف شـدند      7ته شد كه دربارة حضرت عيسي     گف
كيد قرآن او نه كشته و نه به دار آويخته شد، بلكه به فرمان              أكه به ت   برخي ديگر مصلوب، حال آن    

امامـان  . الهي به آسمان صعود كرد و از چشم مردم تا زماني كه خدا بخواهد، غايب خواهـد مانـد                  
در اين  . اند    دانسته 7 و عيسي  4 اين غيبت طولاني را وجه تشابه ميان حضرت قائم         :معصوم

 به دليل غيبـتش اخـتلاف       7كه در مورد حضرت عيسي     طور روايات تصريح شده است كه همان     
 يعني برخي از همان ابتدا اعتقـادي        ؛آيد   نيز اختلاف پيش مي    4پيش آمد، دربارة حضرت مهدي    

از امـام   . خي پس از طولاني شدن غيبت از اعتقادشان بر خواهند گـشت           به او نخواهند داشت و بر     
 او را انكـار     4 طول غيبت حـضرت مهـدي       اين امت به واسطة   « روايت شده است كه      7صادق

شـوند كـه امـام يـازدهم عقـيم بـوده و        گويند او مرده است و برخي مدعي مي برخي مي. كنند    مي
  ) 35 - 34، 3ج: 1384، صدوق( .»فرزندي نداشته است

  :آيد هاي به عمل آمده در مورد غزل اين نتايج به دست مي با اين مقدمه و با بررسي
: توان متصور شـد    هاي حافظ، پاياني براي ماجراي اين شاعر نمي        پذيري غزل   به دليل تأويل   .1

  ؛»ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست«
رغم نامـسلم    نكته حكايت دارد كه به     شواهد مسلم و ارجاعات خود حافظ در ديوانش از اين            .2

بيني او دربارة مهدويت جايگاهي بسيار روشن وجود دارد كه با هـيچ              بودن مذهب شاعر، در جهان    
  .دليلي انكارشدني نيست

هاي ظاهري و اخلاقي محبوب حافظ در ايـن          هاي موجود در غزل و ويژگي      اساس نشانه   بر .3
ين محبوب حافظ و سه شخصيت قدسي از سـوي ديگـر،            سو و نيز تشابه برقرار شده ب       غزل از يك  

ها به افراد عادي از ممدوحان معمولي گرفتـه تـا            توان پذيرفت كه انتساب برخي از اين ويژگي        مي
حتي شواهد ديگر متن از جمله موضـوع غيبـت يـار    . پادشاهان، وزرا و وكلايشان پذيرفتني نيست 

را در انتساب اين غزل به محبـوبي جـز مهـدي            سفركردة شاعر و اعتقاد حافظ به اين محبوب ما          
  .كند  دچار ترديد جدي مي4موعود
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"The one person who has sweetness of the world with him" 
Recognition of desire face of Hafez, relying on his lyrical 

poetry 

Ebrahim Khodayar
*
 

Khadija Hajian
**

 

Abstract 
The history of research about the lauded beings in Hafez poetry and 

trying to match its historic character and interpret his poetry goes back to the 
tenth century. This article tries to protect the re-investigate the true nature of 
his desire through the following lyric of his: 

The one person who has sweetness of the world with him 
The fair eye, the laughing lip, the joyous heart is with him 
The main issue of research is whether it can be established from the signs 

of the desired person described in the poetry, that the promised Mahdi would 
match the characteristics. Findings are based on the achievements of science 
principles and methods of text interpretation and the interpretation of literary 
hermeneutics and interpretor-orineted approach. Adaptation of the historical 
characters in his reference is impossible in many cases due to quality and the 
inherent ambiguity and opacity of many poems of Hafez. However, the 
nature of interpretation in the undeniable signs and gestures the sonnets as 
the central idea in the plan of Hafiz on the one hand and aligns with the crux 
of Mahdism thought on the other hand. It is not very inaccessible to assume 
a relation between the real face of a desired person drawn by Hafez with a 
desired historical character.  

Key words 

Hafez, lauding poetry, lauded beings, Hafez, Mahdism idea, Imam 
Mahdi, literary hermeneutics based on interpretor. 

 

                                                      
* Assistant Professor of Persian language and literature Tarbiat Modarres University.  
** Assistant Professor of Persian language and literature Tarbiat Modarres University. 
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Foundations of Mahdavi Utopia in Sadra thought 

Hossein Ali Saadi
*
 

Mahmoud Saadi
**

 

Abstract 
From Early on, the idea of utopia has always been in the minds of all 

thinkers and philosophers such as Plato, Farabi, Khaje Nasir, Sheikh 
Eshragh, etc. On that basis, citizens who are value oriented and fine can live 
to expand and develop spirituality, and achieve peace and purity for growth 
and excellence of humanity. Each of the above thinkers, according to their 
intellectual horizons, have put a plan or proposed a model. 

What is ideal way and the way human beings flourish and where? How 
men can build a utopia where their capabilities and talents come to be 
actualized and human life gets full of good will and peace and purity, far 
from any conflict and injustice? Solution to these questions are varied in 
many different schools of thought there. But the key question of this article 
and is in ontology " Mahdavi Utopia" as realised in the ideas of the divine 
philosopher Sadra Shirazi. 

This articles taps on what has been untapped in Mulla Sadra's thought 
sphere, a missing link of many researchers which has been hidden from the 
view which requires detailed discussion and has briefly done in this 
paper. At first, we must consider what is the meaning of the vision of perfect 
human as a part of society and how is her or his evolutionary phase to 
connect to the active intellect. Then, it should be pointed what a good 
community and good traits and characteristics and traits of utopia are and 
mention the attributes of the governors of that utopian society. 

Key words 

Utopia, Perfect human, Transcendent Wisdom, Sadra, Mahdism. 

                                                      
* Assistant professor Imam Sadegh Univeristy. 
** M.A student, Philosphy, Qom Univeristy 



 

 

A
bs

tr
ac

t 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A look at  Apocalypse in the school of Christian Zionism  

Shoja Ahmadvand
*
 

Ahmed Azizkhany
**

 

Abstract 
Belief in Apocalypse is an integral part of all religious teachings and 

even human-made schools, in a way that no response to the issue of 
Apocalypse leaves human mind restless left behind in the valley of 
astonishment  and does not bring rest and calm as the results of faith in 
religions and schools o thought. Hence the belief is the common teaching of 
all religions schools. According to this, the school of Christian Zionism is 
not exempt from this rule, and even among the existing religions, has 
emphasied most on the role of apocalypse. , so that interpretation of the other 
teachings of this school is only possible based on an understanding of its 
approach to Apocalypse . This research briefly introduceso the School of 
Christian  Zionism and explains the role of apocalypse in Christian Zionism . 

Keywords 

Apocalypse, Promised, Saviour, Religions and Schools, Christian 
Zionism. 

                                                      
* Associate professor of Tabatabai university. 
** MA in Islamic political thought.  
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A case study survey of moral excellence and pursuit of justice 
at the age of emergence considering the nature of moral 

system of religion 

Muslim Mohammadi
*
 

Abstract 
This research presents a detailed analysis of the nature of moral system of 

religion and then conducts a case study on two pivotal foundations in a 
Mahdavi government which are moral excellence and pursuit of justice. 

Moral excellence is mixed with the unity of human minds which 
materialize through providing a general context of growth and excellence. 

In case of pursuit of justice, after considering the nature of knowledge 
about justice, it will be proved that the meaning of justice is the medial route 
and its interpretation to the Straight Path. 

Some of the most important functions of moral excellence and pursuit of 
justice will also be studied in the era of the emergence. 

Keywords: 

Age of emergence, the awaited Mahdi, moral excellence, pursuit of 
justice, moral system of religion. 

                                                      
* Assistant Professor of University of Tehran - Qom Campus 
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A sociological explanation of social cohesion components in 
Mahdavi society 

Shamsullah Mariji
*
 

Ismail Cheraghi-Kutiany
**

 

Abstract 
Any social system require a quiet atmosphere away from any conflict and 

tension for its stability and dynamics to be able to achieve its goals. The 
major areas that require progress is impossible without them. One of its 
fields is national unity and social cohesion in society. So now, all political 
systems in the world strive to achieve convergence and consolidation in their 
communities with the correct understanding of this fact. We believe that 
Mahdavi government and society will also excel human societies in this 
virtue and is creating the social cohesion among societies is one of the 
strategies after the emergence of Imam. To reach this consensus, he will 
work the methods and strategies and a model for communities that can be 
worthy for the societies who want to have a converging nation. Solutions 
such as spreading a unified worldview and religion and multidimensional 
development of social justice, development of kindness, promoting 
intellectual and cultural level of society with this strategies and of course 
with a systematic and inspirational leadership can be models to follow for 
the government and society that sets the scene for emergence; This hold for 
both trying to fulfil conditions and contexts of the emergence of the saviour 
and for improving the status and the organization of the existing social 
system. 

Keywords: 
Social cohesion, National unity, Saviour’s rise after emergence, Ground 

setting community, Mahdavi society.  

                                                      
* Assistant Professor University Faculty Bagherololoom Qom and Islamic Azad University professor. 
** M.A sociology. 
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Khasf - e - Byda 

Nosratollah Ayati
*
 

Abstract 
"Khasf –e- Byda" which the multiplicity and variety of resources about it 

is a sign of its importance and attemts of the early writers, is certain signs of 
emergence of Imam Mehdi that Shiite authentic communities have reported 
its related Hadith and also reliable Sunni  sources have also discussed about 
it. Its amplitude is drawn to the jurisprudential debates. The meaning of 
"Khsf Byda" lies in the fact that Sufiani troops moved with intention of the 
killing of Imam Mahdi from Mecca to Medina but in the middle of the road 
they went down into the earth in the land of Byda miraculously. The 
miraculous realisation of this event shows that the will of God supersedes to 
save Mahdi as the last messiah even with the intervention of supernatural 
forces. 

Key words 

Khasf – e - Byda, Imam Mahdi, Symptoms of the emergence, Certain 
indications, Appearance, Sufyani. 

                                                      
*   Faculty Member Bright Future Institute (Institute Mahdism). 
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Background, status and range of Imamate in science word  

Abdolhossein Khosropanah
* 

Abstract 
Imamate and research about Imamate has a special place in ‘Kalam’ 

discipline, the discipline of seeking theological knowledge through debate 
and argument. It extracts, explains and set the doctrinal concepts and 
teachings with the help of Islamic texts, and establishes them according to 
different methods and approaches within as well as beyond religion and 
responds to the opposing views and clarifies protestant doubts. There has 
been discussions about Imamate from the first centuries of Islam, which 
been raised as the difference between Shia and Sunni. Shia scholars have 
written books to defend this important belief in early centuries, as the 
opponents have written works in rejection of Imamate. In addition to doubts 
spread by the Khawarij movements, Sunnism, Kasraviism, Wahabiism, the 
position of Imamate in Quran and Hadith also reveals and reinforces the 
necessity of addressing research on the doctrine of Imamate. The religious 
texts reveal that Imamate has been a fundamental principle of Islam.  

Topics in Imamate in both the general and particular would range in three 
explanatory, proving and defensive. The defensive topics of Imamate also 
come in four categories of questions. Epistemic position of Imamate is one 
of the debates be considered in studying Imamate. The question is whether 
Imamate is a main issue or one of the finer points of religion and whether it 
is a theological or juridical issue. Islamic thinkers have raised perspective 
into this issue that will be explained in detail.  

Key words 

Kalam, Imam, Studying Imamate, doctrine of Imamate, range of 
Imamate, the position of Imamate 

                                                      
* Associate professor in Research centre for Islamic Culture and Thought . 
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